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ولا یآ طابر حمنی 
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قن دل جهن آمن من دی 





ال فقس دار 


بدعت معاو یه در مورد «دیات» 


ضحالٍ در بحث از «دیات» از فول محمدین اسحاق‌چنین ثبت کرده‌است : 
«از زهری پرسیدم و گفتم : راجع به دی افراد اقلیت‌های مذهبی تحت حمایت 
مسلمانان یگ که در دورة پیامبر خدا (ص) چقدر بود چون در موردش اختلاف 
پیدا شده است . گفت : در میان مشرق و مفرب کسی بهتر از من آن را نمي‌داند. 
امبر دا (ص) و ابوبکر و عذر و عنمان هزار دینار بود تا معاویه آمد 

که به خانو اد کشته پانصد دیناد میداد پانعید دیناد دیگر را به خزانة عمومی 
میداد .»۱ یا بهروایت بیهتی د وگفت : دی بهود و نصاری در دورة پیمبر(ص) 
و ابویکر و عمر و عمان -رضی له عتهم- علل دی مسلمان بود؛ اما وفتی‌معاویه 
آمد نصت دیهرا بهعانو اد کشته میداد و نصف دیگر را به‌نعزانةً عمومی‌می‌ریخت 
آنگاه افزود که سپس عمرین عبدالعزیز در بارة آن نصف حکم کرد آنچه رامعاویه 
مقرر داشته بود الفا نمود » .؟ 

ور کتاب «جوهر اللقی» آمده است که ابو داود با سند صحیح از ديمة بن 
ابی عبداارحمن چنین نقل کرده است که دی افراد ظیت‌های مذهبی نحت حمایث 
مسلمانان؛ در دور دسول خدا (ص) و ابوبکر و عمر و عثمان و قسمتی از اوائل 
هن به اندازة دی سلمانان بوده بعدا معاوبه گفت : اگر خحانوادژمقتول 
از کشته شدا انش دچار زبان گشتهاند خزان مسلمانان هم دچار حسارت گشته است» 
بنابراین نصف خرامت را به خزانةًمسلمانان بدهید و نصف دیگر یعنی پسانصد 
دینار وا به خانوادةً او . مدتی بعد یکی از اهل ذمه کشته شد معاویه گفت : اگر 

وی میم 


۱ص ۰۵۰ 








۲ - منن ۱۰۲/۸ - 


۶ اقدیر ۳۰ 
به در آمدی که وارد خزانه می‌شود بينديشيم ملاحظه خواهیم کرد که کمکی برای 
مسلمانان است و مددی . آنگاه به اطرافیانش دستور داد : دیه آنها را پانصد دینار 
قرار دهید . 1 

ابن کثیر در تاریخش می‌نویسد : «زهری می‌گوید : سنت بر اين قرار 
داشت که ديةٌ افراد اقلیت‌های مذهبی تحت حمایت مسلمانان برابر با دبه مسلمان 
باشد . و معاویه تخستین کسی بودکهآن را کم کرد و به نصف رسانید و نصف 
آن را خود برداشت ».۱ 

در جلد هشتم نوشتیم که دية اهل ذمه؛ در دورة پیامبر (ص) برخلاف پندار 
«زهری» یکهزار نبوده است و این را از اثمة مذاهب اسلامی جز ابو حیفه کسی 
نگفته است» و اولین کسی که‌آن را پکهزار مقرر داشته عثمان بوده است . به هر 
حال کار معاویه شامل سه بدعت است:: ۳ 

۱ - دیه را هزار دینار گرفته اقبت . 

۲ - آن را مان میراث بران مقتول و خزانةً عمومی به یکسان تقمیم کرده 
است . 

۳ - پفرض که دیه به موجب سنت یکهزار بوده وخزان عمومی از آذسهم 
داشته باشد؛ نباید سهم بیت المال را در آخر بسردارد؛ و این کار سومین بسدعت 
بوده است . 

بهبه | به خلیفه‌ای که هيچيك از جنیه‌های يك حکم شرعی را نمی‌داند با 
می‌داند و معذلك بازیچ مومبازی خویش می گرداند و ارزشی برای قانونالهی 
قائل نمی‌شود و حد مقدسی برای مقررات الهی نمی‌شناسد و می گوید : اگر در 
بارة دی . بیندیشیم ملاحظه‌خواهيم کرد ... و هیچ اعتنائی به‌حکم دا نمی‌نماید 
و نهدظدژه‌ای از ان به ول راهنمی‌دهد که هر چه را خود می‌خواهد و می‌پسندو, ۰ 
به شریعت الهی منسوب دارد؛ و از یدعتگزاری نمی‌هسراسد در حالی که عسدای 
متعال در پند متین و حرومندانةًالهی - قر آن مجید- می‌فرماید : « اگر پاره‌ای 
بیندد قطعا دست راست او را بچنگ قدرن 














خویش خواهیم و آنگاه رگ گردنش را خواهیم برید » ,۱ 
"فرك تکبیر ثماا 

طبرانی ۲ از قول ابوهربره چنین ثبت کرده است: ارلین کسی که تکبیررا 
ترله کرد معاوبه بود. ابوعیید روایت می کند که اولین کسی که آن‌را ترل کسرد 
«زیاد» بود. 0 


ابن ابی شیبه از ریق سعیدبن مسیب این روایت راثبت کرده‌است: اولین 
کسی که تکییر راکم کرد معاویه بوو ,۳ 
ابن حجر در «نتح‌الباری» می‌تویسد: «این‌با روایت قبلی‌منافات نداردءزیرا 
زباد آن‌را به پیروی اژ معاویه ترك کرده است ومعاو! 
از دانشمندان این‌را به‌احفاء و آهسته گفتن تکبیر تعییر کرد‌اند»* در کنابالوسائل 
الی مسامرة الاوائل» چنین آمده: «اولین کسی که تکبیر را حذف کرد معاویه‌بود 
که چون می گفت: سمحالهلمن‌حمده بو این که تکبیر بگوید به‌سجده میرفت+ 
این را هسکری‌باسند به‌شعبی می‌زساند؛"وابن‌ابی شیه از فول ابراهیم ثبت کرده 
که اولیکسی که تکیررا لت کرد زیاه بو 
شو کانی‌در «نیل الاو طارءمی گوید: ن‌روایات باهم منافات‌ندارند» زیر ازیاد 
ب‌پیروی معاویه تکیبر را ترله کرده و معاویه به‌تقلید عثمان» و جمعی از دانشمندان 
ترك تکبیر دا آهسته گفئن آن دانسته‌اند. ۲ طحاوی می گوید: بنی‌امیه تکببر گفتن 
۱- الحاقه ۰۲۴ ۱۳۵ ۴۶- 
۷- در کتاب «ئیل الاوطار»» نوشتشده است «طبری» « 
۳ فتح البادی ۲۱۵/۲ + تاریخ الخلقاه میرطی ۱۳۷ + نیل‌الاوطاد ۲۶۶/۲ رح 
الموطاً ‏ زرقانی ۰۱۴۵/۱ 
۴ب روایت مربوط باین مطلب دا احمد حتبل درسندش از طریق عمران ثبت کسرده است 
چنانکه کبی بعد خراهد آمد. 
۵ فتح الباری ۰۲۱۵/۲ 











عص ۱۶ 
2۲۶۶۱۲۷ 


۸ اتقدیر ۳۰ 


به‌منگام رفتن به رکوع وسجود و نه به‌هنگام برخاستن‌را ترله کردندء واین اولین 
سنتی نبود که ترلا می کردند, 
شافمی در کتاب « الام » اين روایت را از قول انس‌بن مالك ثبث کرد که 
«معاویه در مدینه نماز خواند ودر نمازش به صدای بلند شروع کرد بخواندن 
بسملّه الرحمن الرحیم سورحمد و لیبسم ال الرحمن الرحیم سورةبدی رانخواند 
تا آنرا بپیان برد و چون به ر کوع وسجود رفت تکببرنگفت تا نمازش را تمام 
کرد . وفتی نمازش را سلام داد همةٌ مهاجرانی که آنرا شنیده بودند از هر سو 
بانگ برداشتند که آی‌معاوبهاجزئی ازنماز رادزدیدی یافراموش کردی؟! درنتیجه 
وفتی بعدآنمازخو اند بسم اه الرحمن الرحیم سور بعدا سودثا الق آن (سورحمد) 
رامی‌خواند وچون به‌سجده میرفت تکیبر می گفت ۱6۰ 
درهمان کتاب: این‌روایت دا ازطریق بید بن‌رفاعه ثبت کرده‌است : معاویه 
به‌مدینه آمد وپیشنمازی مردم رابه‌عهده گرفت و ببمله الرحمن الرحیم را نخواند 
وبه‌هنگام رلتن به رکوع وسجود یا بر آمدق ازآ تکببر نگفت . درنتیجه؛ وقتی 
نمازش‌را نمام کرد مهاجران وانصاز بانگك برداشتند که آی‌سعاویه | جزئی ازنماز 
دا دزدیدی 13 بسم ال الرحمن الرحبم کجاشد 1٩‏ ونکبیر به‌هنگام ر کوع وسجور 
رفتن وب رآمدن؟]پس نمازدیگری باایشان‌خواند. ومی‌افزاید ایناز جمله انتقاداتی‌بوو 
واعتر اضاتی که به‌اوشد ,»۲ 
نکه در « بحرالزخار » آمده مولف کتاب « الانتصار ) این روایت را از 
طریق انس ثبت کرده است. 
آزاین روایات برمی آید که‌ازهنگام نزول‌قر آن مجید بسم اقا رحمنالرحیم 
جزئی ازسوره شمرده می‌شده است وامت آنرا چنین دانسته وب‌عنوان جزئی از 
سوره می‌خسوانده‌اند و بدان ۲ گاهی وتوجه داشتهاند وبه‌همین سبب مهاجران و 
انصارتادیده‌اند معاو یه حذفش کرده بانگگ اعتر اض برداشت‌اند که آنرا وزویده‌است 
ومعاو یه چاره‌ای جز اطاعت ندیده است 











نسته بگوید جزئی ازسوره نیست و 








اب ۹۳/۱ ۰ 
۷۸۱-۲ 





۰ 
ج ۲۰ < بمم‌انله » جزء نوده‌است 4 
نا گزیر نمازش‌را اعاد: 
نمازهای دیگری که خوانده چنین کرده است ۰ 

اگر در آنوقت» این‌نظر که بسمالله جزئی آزسوره نیست وجود می‌داشت» 
معاویه‌دربرابر اعتراض‌مهاجران وانصار به آن استناد کرده‌بهانه می آورد. بنابراین؛ 
نظری که می گوید ماه جزئی از سوره نیست + نظری ساختگی است که بمدها 
برای توجیه کار معاوبه ودیگر امویانی که پس‌از تمایز حق‌از باطل به پیروی باطل 
برخاسته‌اند ؛ ساخته شده است . اما تکبیر گفتن به‌هنگام ر کوع وسجود رفتن یا 
برخاستن» سنتی‌است ثابت ومسلم ازپیامبر اکرم(ص) که همهاصحاب می‌دانسته‌اند 
وچونعاویه تر کش کرده بهاو اعتراض نموده‌اند وهرچهارخلیفه به‌این سنت‌عمل 
می کرده‌اند. و علمای آن جماعت درباره‌اش اتفاق نظسر دارند و آن را مسفحب 
می‌شمارند به‌استثنای یکی ازدو روایتی که دزاین عصوض ازاحمدحنبل هست و 
به سوجبش تکبیر گفتن واجب است . همچنین بعضی‌از ظاهریان آن را واجب 
دانسته‌اند , این آنچه دربارة اینمتالة هست« 





وذراول هردوسوره بسماله راخوانده است یادره 





۱ - معلرف بن عبداله می گوید : من و عمران بن حصین پشت سر علیبن 
ابیطالب - رضی‌الله عنه - نماز خواندیم . هر وفت می‌خسواست به سجده برود 
تکبیر می گفت ونیز چون سر ازسجده بر می‌داشت وچون ازهر ر کسوعی سر 
برمی آورد وقتی نمازش را تام کرد عمران بن‌حصین دستم‌را گرفته گفت: این‌مرا 
به‌یاد نمازمحمد انداغت . -یا گفت : باما نمازی چون نماز محمد (ص) خوائد . 
یا بمبارتی که احمدحنبل ثبت کرده عمران گذ 
که‌نمازی شبه‌تر ازاين به‌نماز پیامبر خدا(ص) نخوانده‌ام » ازاین‌نماز علی. احمد 
بن‌حنبل به‌این عبارت نیزثبت کرده که مطرف بن‌عمران گفت : پشت سرعلی‌نمازی 
خواندم که مرا به‌ید نمازهائی انداعت که پشت‌سر رسول‌خد! (ص) ودوخلیفه‌اش 
خواندم . رفته بو نماز خواندم » دیدم هروقت می‌خواهد به‌سجده پرود وهر گاه 
که سر از ر کسوع بر می‌دارد تکییر می گوید . پرسیدم : ای ابونجید | چه کسی 
اولین‌باد تکبیر گفتن راترك کرد؟ 








مدت‌زمانی - یافلان مدت - است 





جوایدداد: علمان بن‌هفان - رضی‌الّه عنه- آنگاه 





۰ 
۰ لایر ج ۲۰ 
که‌سالخورده گشت وصدایش ضعیف‌شد وتر کش کر 
۲ - از ابوهربره روایت شده که برای مردم پا 
د کوع رسجود وبرخاستن از آن تکبیرمی گفته وچون نمازش‌را به پایان بروه گفته : 
نمازم بیش از همه‌تان به‌نماز رسول‌خد! شبیه‌است. یابه‌عبارت بخاری: به‌همین گونه 
نماز می‌خوانده تادر گذشته‌است:۲ 
۳ - عکرمه می گوید : دروعقام» (ابراهیم در مکسه ) مردیرا دیدم بهنماز 
ایستاد وب‌هنگام رفتن بر کو ع وسجود وبرخاستن از آن تکبیر می گسوید وچرن 
می‌ایستد. و می‌نشیند . به ابن باس - رضی‌الله عنه - اطلاع دادم . پرخاش کرد که 
مگرنماز پیامبر (ص) چنین نبود ! 
بات دیگر » عکرمه می گوید : پشت سر پیرسردی ورمکه نماز خواندم 
بیست ودوتکییر گفت. بهابنعباس گفتم؟ او آدم احمقی است . بشدت پرخعاش کرو 
و گفت این‌سنت ابی‌الفاسم(ص) است:۳ 
ازاین روایت دانسته می‌شود که وین ؛ وور رأسشان‌عاوبه چنان‌این‌سنت 
پیامبر (ص) را پابمال کرده وچندان بدعتشان زاشایع نموده‌اند که مردم منت را 
در آين مورد ازیاد برده وپپرو آن‌را احسق انگاشه‌اند یا کم که بدعتی مرتکب 
گشنهباشد » و اين پدیده » تیجةٌ طبیعی تبهسکاری و بسدتگزاری معاویه وحزب 
خبانتکار و گمراهش بوده است . مر گگ وانگث بر آن منحرفان و بدعت گزاران 
ببشرم | 
۴- از علی - علیه السلام - و ابن‌مسعود و ابو موسی اشعری و ابو سعید 
غدری و دیگران روایت شده است که « پیامبر (ص) بسه هنگام رفتن به ر کوع و 
۱ - صحیح بخاری۵۷/۲ر ۰ ۷+ صحح‌سلم ۸۲+ سننایی داود ۱۳۳/۱ + سنن‌نسالی 
۲ + مسنداحمد ۴۲۸/۴ ۷۲۹ ۴۴۰۲۳۱ ۴۴۷۵ + البحرالزخار ۰۲۵0/۱ 
۲ سرك:صحیح بخاری۵۷/۲ ۵۸۵ + صحیحسلم ۷/۲ ازچندین‌طریق‌رو ایو به‌چندین‌عبارت_- 
من نسائي ۲۳۵2۱۸۱/۲ * سنن‌ایی‌داود ۱۳۳/۱ + سنن دادمی ۷۸۵/۱ له المدونقد 
الکبری ۷۳/۱ نصب‌الرایه ۳۷۲/۱ + الیحرالزخار ۰۲۵۵/۱ 
۳ - صحیح بخادی ۵۷/۲ ودره 4 منداحمد ۲۱۸/۱ - البحرالزخار ۲۵۵/۱ 












۳۰ رد آیاتی‌دربارةتکبیر فتن‌در ن نما ۱۱ 


سجور وس ی کت 
- احمد حنبل و عبدالرزاق و عقیلی از طربق عبدالرحمن بن غنم‌چنین 
رت : ابو مالك اشعری (صحاب ی که او را با مش  ]‏ به قبلً 
خویش گفت : برخیزید تسا بسرای شما نماز پیامبر (ص) را بخوانم . پشت سرش 
صف بستیم . تکییر گنت ... ۷ آمده 
وت موی بو و وی از آن تکببر می گفت . 
- از علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب روایت شده که فرمود : رسول 
دا ماه سم رفتن به رکوع و سجود و برخاستن از آن تکبیر میگفت . و 
نمازش بدین گونه بود تا در گذشت .۲ 
۷ - در کتاب «المدونة الکبری» چنین آمذه: عمربنعبدالعزیز به‌استانداران 
و کارمندانش دستور کتبی داد که بنة هنگام عم و راست شدن در ر کوع و سجود 
تکییر پگوبند جز به هنگام باس از بشهد در پایان ر کمت دوم که تا کاملا" قد 
راست نکرده باشد, نباید تکبیر بکُویّذ . و این مطابق گفتةٌ مالك است ,۴ 
حکم خدا و سنت پیامبرش تگییر گفتن به هنگام رفتن به ر کوع و سجود و 
برخاستن از آن است و همین سنت را جانشینانش پیروی کرده‌اند و ائمة مذاهب 
اسلامی اظهارش نموده و بر آن اجما ع کرده‌اند» لکن معاویه با آن مخالفت‌ورزیده 
و به دلخواه عویش در آن تغییر داده و از پی او امویان دست از ارویُ اسلامي و 
حکمش برداشته به بدعت معاویه جسیده‌اند . 
ابن حجر در «فتح البادی» می‌نویسد : «رأی بر این قسرار گرفته که هسر 
نماز گزار بایستی به‌هنگام رفتن به ر کوع و سجود و برخاستن از آن تکبیربگوید» 
عامه بر این عقیده‌انند که گذشته از تکبيرة الاحسرام دیگر تکبیرها مستحب است؛» 
۱ - محیح بخاری ۷۰/۲ +-سنن دادمی۲۸۵/۱-+ سئن نسائی ۲۲۰۵/۲ ۰۲۳۰ ۲۲۳۳ 
المدونة الکبری ۷۳/۱ + تصب الرایه ۳۷۲/۱ 4 بدایع الصنایح ۲۰۷/۱ ۲ 
متفی الاخباره این تیمیه + البحرالزخاد ۷۵۳/۱ ۰ 
۲ س المدونة الکبری ۷۳/۱ + نصب الرایه ۰۳۷۲/۱ 
۳ ۷۲/۱ - 














۱۳ القدیر 





اما از احمد حنبل و برخی از علمای ظاهری چنین رسیده که هم نکییرها و اجب 
است » .۱ و در جای دیگر می‌نویسد : «طحاوی به این نکته توجه داده که اجماع 
بر اين تماق گرفته که هر کس تکبیر (به‌هنگام رفتن به رکوع و سجود و برخاستن 
از آن) را ترلا کند نمازش درست است؛ و این رأی به علتآنچه از احمد حنبل 
در دست می‌باشد مورد تأمل است ۰ به موجب مذهب مالکی در بارة این که نماز 
تن تکبیر باطل باشد اختلاف نظر هست؛ لکن این مستلزم آن است 


اشد »,۲ 







در صورت 





که قبلا" اجماعی صورت گر 





نوی در شرح «صحیح» «سلم می‌نویسد: «بدان که تکبیرةالاحرام واجب 
است ودبگر تکبیرها مستحب است وا گر کسی آنهارا نگوید؛ نمازش درست‌است 
ففعل از فضیات وئوابی وپیروی سنت محروم مانده است. این رأی‌همة علما است 
ه‌استثنای احمدبن‌حنبل که به‌موجب یکی ازدو روایتی که در این‌سألهازوی در 
دست است همه تکبیرها را واجب دانسته است.) 

شرکانی در «یل‌الاوطار» این را که‌تکبر گفتن به‌هنگام رفتن بهر کوع و 
سجود وبرخاستن از آن امر شرعی اسَت و خلفای چهار گانه و دیسگران وسپس 
تایعان به آن عمل می کرده‌اند به‌شرح آورده می گوید: عموم فقها و علماء براین 
عقبده‌اند. ابن منذر این را از ابوبکر صدیق وعمربن خطاب وابن مسعود وابسن 
عمر وجابر وقیس بن عباد وشافعی وابوحنیفه وئوری واوزاعی ومالك و سعیدین 
عبدالمزیز و عامهةٌ دانشمندان روایت کرده‌است. بغوی دروشر ح‌السنة» می گوید:است 
دربارة این تکبیرها اتفاق نظر دارو .۴ ۱ 

زرقانی در شرح والموطه از ابن عبدالبرنقل می‌کند که درباره کسی که 
این تکبیر ها را تگوید اختلاف نظر هست. ابن القاسم می‌گوید؛ | گرسه تکبیرر! 
نگوید باید سجد؛ٌسهو بجای آورد و گرنه نمازش باطل خواهد بود؛ واگر يككیا 
را نگوید نیز باید سجدهة سهو بجای آورد واگسر بجای نیاورد اشکالی 





۲۱۵/۲۱ ۰ 
۲-ص ۲۱۶ 
۴ نیل الاوطار ۲۶۵/۲- 





۳ معاو یه سنت پیامبررا ت رکدم ی کند رل 


تاه عبدالقه بن خبدالحکم واصبغ می‌گویند: اگر فرامرش کرد تکببر + 
سجد؛ سهو بجای می‌آورد و اگر بجای نیاورد اشکالی ندارد واگر عمداً تکبیر 
نگویدکاربدی کرده‌است» اما نمازش درست است. این» عقيدة فقهای همهٌ کشورها 
است از شافعیانو کوفیان واهل حدیث‌ومالکیان به‌استثثای آنان که با ابن الفاسم 


۱ 





همرایند . 
معاو یه اذ سردشمنی باعلی (ع) از گفتن لبيك اللهم‌لبيك خوددای م ی کند 
نسائی در«ستن» وییهقی‌در «السننالکبری» ازطریق سعیدبن جییر این‌روایت 
را ثبت کرده اصت : ابن عباس درعرفه بود. از من پرسید : سعیدا چرا نمی‌شنوم 
که مردمبيكاللهم ابيك پگوبند؟ گفتم: از معاویه می‌نرسند. ابن عباس از چادرش 
بیرون آمده گفت: لبيك اللهملييك گرچه معاویه بدش بیاید. خدایاا اينها را هنت 
کن زیرا از سردشمنی باعلی سنت پیامبر(ص) را ترلا کردهاند! 
«سندی» در شرحی بر من نی درشرح داز سردشمنی با علی» می گوید: 
یینی به‌عاطر دشمنی‌ب ی که با وی داشتندچون وی پایبند به سنن و دویپیبر(ص) 
بودآنها از سر دشمنی با وی مین دا رم کرند و بجا نمی آوردند . 
در کتاب «کنز السالم اين سخن ابن عباس بنقل از ابن جریر طبری آمده 
اس تکه گذ را لعنت کند که از گفتن لبيك اللهم لبيك در این 
روز - یعنی روز عرفه - منع می کرد؛ زیرا علی در آن روز لبيك می گفت + 
احمد حنبل در «سند» به این عبارت ثبت کرده که سعید بن جبیر می‌گوید: 
در عرفه نزد ابن عباس رفتم» داشت انار می‌خورد» گفت دا (ص) در 
عرفه افطار کرد و ام الفضل برایش شیر فرستاد و نوشیدش . و افزود : دا فلان 
" شخص را لعنت کند تسداً عظیم‌ترین روزهای حج را هدف قرار دادهآراستگی و 
شکوهش دا از بين بردند و ماه آراستگی و شکوه حج گفتن لبيك اللهم لبيك 
است .۲ این را ملف «کنز العمال» از قول ابن جریر طبری تفل کرده است . 


۰۱۴۵/۱ -۱ 





دا فلا 














۷-ستن نسائی ۲۵۳/۵ + سنن‌ییهقی ۰۱۱۳/۵ 
٩‏ - مد اخمله ۲۱۷/۱ - 


۱ القدیر ۳۰ 





ابن کثیر این روابت از طریق صحیح از سفیان ازحبیب از سعید 
از این عباس آمده که ابن‌عباس نام معاویه را برد و به شدت‌به‌او حمله کرد و گفت 
که او شب‌عرفه‌ای لبيك اللهم لبيك گفت» اما وقتی اطلاع یافت که علی شب‌عرفه 
لك می‌گفته آن را رل کرد ۱۰ ابن حزم در « المحلی » می‌نویسد : «معاویبه از 
اینکار منع می کرد »۲ 

آن جماعت روية یامبر (ص) را چنین می‌دانند که باید تسا به هنگام ومی 
جمره در عقبه به گفتن لبيك اللهم ليبك ادامه داد فقط اختلافشان در این است که تا 
ابندای رمی جمره باید چنین کرد یا تا انتهای آن . اينك روایسانی که در این 
مورد دارند : 

۱ - قضل می گوید : همراهپیمبر (ص) از عرفسات بسراه افتادمد همچنان 
لك می گفت تا رمی‌جمرة عقبهء و با پرتایت,هر ریگی تکییر می گفت و با 
آخرین ربگك به گفتن پایبان دادا, پا به عبارت دیگری : ... همچنان لبيك 
اللهم لبيك می گفت نا رسیدد به جمرهم؟ 

۷ - جابر بن عبداله و اسامه و این :عیام می‌گویند : «پیمبر دا (ص) 
پیوسته لبيك مي گفت و نا رمی جمرا 

- ادیخ ابن کثیر ۰۱۳۰/۸ 
۰۱۳۶/۷۲ 

۳ - ضحح بخادی۱۰۹/۳-+ صحیح‌سلم ۷۱/۷-+ جح ترمذی ۱۵۰/۴ ومی گوید + 
در اين سأله ا علیو این‌مسعود و این عباس روایت هست + سنن نسائی۷۷۵۰۷۶۸/۵) 
۶ + سنن این ماجسه ۲۴۴/۲ مد منن ایی داود ۱ +سن دادبی۶۲/۲ +4 
من یهفی ۱۱۹۰۱۱۲/۵ + کتاب الع۱۷۳/۲و می‌گوید: این‌سعود از پیمبر (ص) همین + 
آگوله روایت کرده است + مسند احمد ۰۲۲۶/۱ این‌خزیمه آن دا ثبت کرده و می گوید؛ 
این حدیث صحیحی است که ابهام موجود در روایات دیگر دا شرح و بر طرف ی‌نماید 
( نیل الاوطار ۵ ) و ترمذی می‌گوید : اصحاب دانشمند پیابر (ص) و دیگران بدین 
دوایت عمل کرده‌اند . 

۴ - رل : صحیح بخاری ۱۱۴/۴ 4 ستن این مساجه ۲۴۷/۷ د المحلی ۱۳۶/۷ 
بدایع الصنایع ۱۵۶/۲ ۰ 









دست نمی کشید ».۲ 





۲۰ لبیکك گفتن در هنگاماعدالحج , واچب است ۵ 





۳ - عردالرحمن بن پزید می‌گوید : عبداقه ين مسعود لييك گفت , به او 
گفتند : این‌چیست ؟1 -با بعبارتی که مسلم ثبت کرده گفتند : این بیابانگرد استا- 
وی گفت : مردم مگر فرامو شکرد‌اند یا مگر گمراه گشته‌اند | من ا زآن که سورة 
یفره بر وی ازل گفته شنیدم که در اين مکان می‌گفت : لبيك اللهملبيك ۱۰ 

۴ - کریب آزاد شدة ابن عباس می‌گوید : میمونة ام المزمنین هنگام رمی 
جمره لييك گفت .۲ 

۵ - ابن عباس می گوید : به هنگام رمی جمره لبيك بگو" 

- ابن‌عباس می گوید : خودم شنیدم که عمر فردای مزدلفهلبیكمی گفت؟ 

۷- همچنین از ابن عباس روایت شده که «دیدم عمر بن خطاب در حال 
رمی جمرة عقبه؛ بانگگ دکر برداشته است . پرسیدم : ای امیر المژمنین | چسرا 
چنین می‌گوثی ؟ گفت : مگر مناسك خویش پپابان رسانده‌ايم !* 

۸- هم ابن عباس می‌گوید : با عفر یازده بار به حج رفتم و به هنگام 
رمی جمره لبيك می گفت ۰" 

4 - باز از ابن‌عباس روایت شه که «لييك گفتن شعارحج است ۰ بنابراین 
چون حاجی گشتی لبيك بگو تا بگاه احسرام فرو گذاشتن و هنگامش وفتی اس 
که به جمرة عقبه سنگك پرتا بکنی 6 ۲۰ 

1 











ابن مسعود می گوید : حاجی تا رمی جمرٌ عقبه را انجام نداده‌نباید 
: صحیح سم ۳۶۲/۱ و در چاپ دیگر ۰۷۱/۴ ۷۲ + سنن یهقی ۱۲۲/۵ ۲ 
السطی ۱۳۵/۷ و آن را صحیح شمرده است + و چنانکه در فتح البادی ۲۲۰/۳ آنده 
طحاوی این را با سندی صحیح دوایت کرده است + بدایع الصنابیع ۱۵۴/۲ ۰ 
۲ لام ۷ + سنن یهقی ۱۱۳/۵ + السطی ۰۱۳۶/۷ 
۳ س سلن یهقی ۱۱۳/۵ ۰ : 
۴ - المحلی؛ اين حز) ۱۳۶/۷ ۰ ر 
۵ - مختصر «الأ6» ۱۷۷/۲ ستن بیهقی ۱۱۳/۵ + المحلی ۰۱۳۶/۷ 
۶ - بابر دح البادی» ۴۱۹/۳ روایتش را سید ن منصور ثبت کرده است , 





۷ - بنابر ونتح الباری» ۷۱۹/۳ این متقر با مند صحیح ثبتش کرده است - 








۱ - اسود بن یزید می گوید که دیده است عمر بن نطاب در عرفسه لپيكک 
می گوید .۲ 

۲ - ابن ابی شیبه این روایت را از عکرمه ثبت کرده که «پیامبرشدا(ص) 
تا دمی جمره لاالالالّه می گفت» و نیز ابوبکر و عمر ۳ 

۳ - انس بن مالك در جواب ی که در بسارة بيك گفتن روز عرفه داده 
می‌گویند : این راه را همراهپیمبر (ص) و بسارانش رفتهام» بمضی از مسا تکییر 
می‌گفتند و برحی لالهالقه» و هیچ يك به کار دیگری ابراد نمی گرفت .۲ 

۴سوربارة عائشه رواینی هست که می گویدپس از عرفهليك می گفته‌است.* 

۵- عبدالرحمن اسود می‌گوید: پدرم روز عرفه به این‌زیر گفت : چرا 
بيك نمی گوئی#سمردا دیدم که درچنین موقعبتیلبيك می گفت. درنتیجه؛ابن‌زییر 
شروع کرد به لبيك گفتن,* 

۶- دربارة مولای متقبانامیرالممنین‌روایتی‌هست که می گوید حضرنش 
تا رمی‌جمرعنبه را به انجأم می‌زساند لييك می گفت:۲ 

۷« دربارحضر تش‌هم‌چنین این‌روایت‌هست که درحج وروزعرفه‌تا غروب 
آفتاب لبيك می گفت.۸ 2 

۸ فربة می گوید: ید: همراه حسینبن‌علی- علیهما السلام - بودم‌همچنان 
تفن ۱۶/۷ 

۲ - سلن بهقی ۱۱۳/۵ + المحلی ۱۳۶/۷ ۰ 

۳- المحلی ۱۳۶/۷ 

۲- صحح سلم ۰۷۳/۴ 

۵ المحلی ۱۳۶/۷. 

۶ المحلی ۱۳۶/۷ 

۷- المحلی ۰۱۳۶/۷ 

۸- مالك دد الموطاً ۲۷۷۸۱ ثت کرده می گوید:اينکاری است که علمای دیار ما همچنان 
انجام می‌دهند + بحرالزخار ۳۷۲/۲. 











۲۰ لبيك گفتن از اعماژو اجب حج‌است . ۲" 








لبيك می گفت تا رمی جمرٌ عقبه . 

سنتی که آن جماعت درباره‌اش اتفاق دارند و فقیهان و من 
گذاشته‌اند چنین است. ابن حزم در «المحلی» می‌نویسد: «ازلبيك گفتن تا پرتاب 
آخرین ریگ جمره عفبه نباید دست کشيد . مالك گفته است چون به عرفه روانه 
شوی لبيك گفتن‌نمام می‌شودم. آنگاه دلائل مالك را رد کرده بی‌اهتبارمی‌شمارد.۱ 
لیکن نظر مالك را کمی‌بیشتر ملاحظه کردید ودیدید برخلافآن است که ابنحزم 
گفته و به وی نسبت داده است. و درجای دیگر کتابش می‌نویسد: «دست از لبيك 
گفتن نمی کشد تا رمی‌جمره؛ و این عقیدة ابوحنیقه وشافعی واحمدحنبل واسحاق 
و ابوسلیمان است».۲ 

مكك‌العلماء در کناب «بداییع» می‌نویسد: « دست ازلبيك گفتن نبایدبکشید, 
واین نظر هموم علما است. مالك می‌گوید. چون به عرفه رود دست از لبيك گفتن 
برمی‌دارده اما درست همان اس که "عتنوم لا گفتهاند»."ابن‌حجر دروفنحالباری» 
می‌نویسد؛ «شافعی و ابوحنیفه و تور واحمدحنبل واسحاق وپیروانشان گفتهاند 
که باید به لبيك گفتن ادامه داد ۴:6 در و ئیلالاوطاز » آمده که « لبيك گفتن نا 
رمی‌جمرة عقبه ادامه پیدا می کند.واین‌عقيدة عامه (ی دانشمندان وققبهان)است».* 

ایسن رویه‌ای است که متقدمان و متأحران وهمة امت در باره‌اش همداستان 
است؛ لیکن معاویه چون با علی‌علیه‌(لسلام دشمن اسث و می‌بیند حضرتش به این 
سنت پایبند است برای این که برعلاف وی عمل کند برعلاف سنت عمل‌می کند 
وثابت می‌نماید در دشمنی ومخالفت بامولای منقیان تاجاثی پیش می‌ود که سنت 
واحعام الهی را زیرپا می‌گذارد و آنچه را مایة آراستگی‌وشکوه حج است ازبین 
می‌برد. این نظاریه و رویٌ کسی‌است که برخحی لیف مسلمانانش شمرده‌اند و ایسن 





ان بر آن صحه 














۰۱۳۵/۷ 
سم ۰۱۳۶ 
۳ ۱۵۲/۲ 
۷ ۷۱۹/۳ 


۵۵/۵ ۵ 





۱۸ القدیر ج۳۰ 
مقدار بهره‌مندیش از دین و پاییندیش به سنت و رویةً پیامبرا کرم (ص) ! وای 
بحال مسلمانان که چنین‌موجود پلیدی بنامعلافت بزور بر آثان چیره ومسلط گردد! 
نمی‌دانم برای ابن‌عباس جایز و روا بوده که درحال احرام و درچنان مقام 
مسهمنالودرروزعرفه - آن روزهشهور- معاویه راچون‌دشمن امیرالممنین‌علی (ع) 
بوده و سنت پیامبر (ص) را ترك گفته لعنت کند ؟ آیا علامهةٌ امت نمی‌دانسته که 
اصحاب همگی عادل و راستروند ؟! یا این را نمی‌دانسته که صحابی را - هر که 
باشد - نمی‌توان دشنام داد؛ واين را که معاویه مجنهدبوده ومجتهد اگر اشتباه کند 








يك اجر دارد ؟! من فقط این را می‌دانم که ابن عباس حرف ناروا نمی‌زندوخرافه 
ونظر باطل را نمی‌پذیرد - 

معاویه چقدر تبهکار وستمگر بوده وبیرا که با وجود ادانی وبی‌خبریش از 
احکام وقوانین‌الهی واین که سخت نبازمند وریای علم‌امام (ع) بوده برعلاف روبه 
وعمل حضر تش کار ی کرده است. سعیدسیب:يی گوید:ومردی از امالی‌شام‌مردی‌را 
با همسرخهویش‌می‌بیندوهردورا مي کش ۰ معاوبه در داوری در کار وی‌درمی‌ماند. 
به ابوموسی اشعری می‌نویسد که ازعلی بن اببطالب - رضی‌اللاعنه - دربار؛ حکم 
دی بپرسد. ابوموسی به علی- رضیال‌عنه - می‌گوید؛ معاویه به من نوشته است 
که این‌باره از تویبرسم. علی - رضی‌الهعنه - می گوید: اگرچهار شاهد نگذراند 
باید طتاب بر گردنش نهند ».۱ 





واقعیت قابل ملاحظه 


این رويهةُ ناپسند آموی را پس ازمعاویه هواخوامانش نسل‌های متوالی 
پی گرفنند به طوری که آن جماعت برای این که مخالفتی بای امبرالمومنین(ع) 
نموده ودشمنی‌بی کرده باشندسنت ثابت پیامبر(ص) را ترلا می‌نمایند و بدعتی را 
که هوسبازان بوجود آورده‌اند احیا و رایج می‌گردانند ‏ درست همانطو رکه 
معاویه بدعت‌ها وخلافکاری های له نگوتساری را که عویشاوندش بود احیا و 


تکرارمی کرد بدعت تمامخواندن مازدرسفر لك تگفتنودیگربدعت‌ها را 











- الموطا مالك ۱۱۷/۷ منن بیهقی ۲۳۱/۸-+ تیسیر!لوصول ۷۳/۷ 


ست‌هالی که برای دشمنی باشیعهمتر و #ماند 





محمدین عبدالرحمن دمشقی در کناب «رحمة الامة فی| 
می‌نویسد: «سنت درمورد قبر این است که هموار باشد » و این در مذهب شافعی 
ضروری است. ابوحنیفه و مالك و احمدحنبل می گویند: بهتر است مرتفع باشد 
زرا هموار بودن قبر شعار شیمه شده است. و غزالی و ماوردی می گویند: گور 
شرعاً باید هموار ومسطح باشد» اما چون رافضیان این را شعار حویش ساخته‌اند 
ما برای دوری‌از رویةٌ آنان گور را هموار نمی‌سازیم» بلکه مرتفع می‌سازیم».۱ 
مژلف « الهداية » که حنفی است مي گوید : سنت ابن است که انگشتر دد 
دست راست باشد ؛ اما چون رافضیان این‌سنت راپیش گرفنه‌اند ما انگشتررا در 
دست چپ می گذاریم , » چنانکه از « ربیع الایرار » زمخشری برمی آید اولین 
کسی که انگشتر رابرعلاف سنت به‌دست چپ کرد معاویه بود . حافظ عرافی در 
کیفیت آویختن شاخ عمامه می گوید : آیا درشریمت چنان است که شاخ عمامه 
را باید ازطرف چپ بباویزند چنانکةآمشداول است یاآن‌را ازسمت راست - که 
جیفی که طبرانی اورده 
ندیده‌ام که سمت راست تعیین شله باشد » و بفرض که این روایت ثابت ودرست 





مبارك و با فضیلت است - بیاویزند ؟ من جز در روایت 


باشد شاید حضرتش شاه عمامه‌را ازسمت راست سست می کرده ودرسمت چپ 
می‌آویخته است همانطور که عده‌ای می آوپزند ؛ اما چون این‌طرز آویختن شاخ 
عنامه شعار شیعةامامیه گشته‌بابستی برای شبیه‌نشدن به آنها تر کش کرد .۲ 

زمخشری در تفسیرش می‌نویسد : « به موجب قیاس باستناد آب؛ هوالذی 
یصلی علیکم » و آية صل علیهم ان صلانك‌سکن لهم و فرمایش پیامبر ( ص ) که 
خدایا ! بر آل ابی اوفی درود فرست : جابز است که بر هرممنی درود فرستیم - 
لکن علما درتفصیل آن می گویند : هر گاه به دنبال درود فرستادن بر پسامبر (ص) 
باشد چنانکه بگوئی صلی‌اثله علی‌النبی و آله : اشکالی ندارد ؛ اما در صورتی که 
بیکیاز افراد خاندان‌پیامبر (ص) به‌تنهاثی درود بفرستی وبگوئی صلو ات‌اله علیه» 
این‌بکروه است ؛ زبرا آن شماری است ویژه پیامبر (ص) ونیز از آن جهت که 

۱- حاشية المیزان شعرانی ۸۸/۱. 


۲ - شرح‌المواهب : زدقانی ۱۳/۵ - 





اقدیر ۳۰ 


هر که چنین بگوید اورا متهم خواهند کرد که ازرافضیان است وپیامبر دا (ص) 
فرموده:هر کس‌به‌خدا وروز جزا ایمان‌دارد بایدوضعی بخود نگیرد که موردتهمت 
قرار گیرد.» ۲ 








ابن تمه در کتاب « منهاج » درموضوع شببه گشتن به‌رافضیان می‌نویسد 
« ازاین‌جهت بعضی از فتیهان گفته‌اند که بمضیمستحبات و کارهای پسند؛ 
شمار رافضیان گشته بایدترلهکرد؛ زیرا گرچه پرهیزاز آنکارها واچب 
چون انجامش‌سیب می‌شود که انجام‌دهنده به‌رافضیان شببه گرددوسنی ازرافضی‌باز 
شناخته نشود باید از آن‌کارها که شعار ایشان است پرهیز شود ؛ زیرا مصلحتی که 
اخته شدن سنی از رافضی به منظور دوری از آنها ودشمنی باآنها هست 
بزر گكتر است ازمصلحت این کارهای پ 












درباژ 





ده ومستحب 6" سپس تشبه به‌شیعه را 
درپیروی سنت‌پیامبر اکرم (ص) درردیف تشبه جستن به کفار می‌شمارد ومی گوید 
« از کارهای پسندیده‌ای که ایشان‌می کنند: گرچه پیروی سنت‌باشد بایدپرهیز کرد »» 
چنانکه گفته‌اش بادیگر گفته‌های متابهش دربحث ازفناوائی که برخلاف قر آنو 


وسنت داده شده‌است خواهد آمد : 





شیخ اسماعیل بروسوی در تفسیرش «روح البیان » می‌نورسد : در کتاب 
عفدالدرر واللثالی" آمده کسه در آن روز - یعنی روز عاشورا - مستحب اس ت که 
کارهای پسندیده‌ای انجام دهند ازقبیل صدقه و روزه وذ کر ودیگر چیزها ؛ و روا 
نیست که انسان مومن در بعضی کارها مثل یزید عمل کند یا مثل شیعه ورافشیان و 
نعوارج . یعنی آن روزرا ن‌باید عید پگیرد ونه عزا . بنابراین هر که روز عاشورا 
سرمه به‌چشم‌بکشد به‌یزیدملعون ودار ودسته‌اش تشبه جسته‌است گرچه سرمه کشیدن 





در آنروز اساسا کار درستی است. زیرا ترلسنتی که شعار بدعتخواهان شده‌باشد 
ت است » مثل انگشتر به دست راست کردن که در اصل سنت است ‏ اماچون 
- ۷۲۳۹/۲ ۰ 





۲ب ۱۷۲۳/۲ ۰ 
۳ - «عقدالدرر والتالی فی‌فضل!لشهور واللیالی > نود 


حموی که بد «رسام» معروف است . 





لین ایام یک 





۳۰ سنت‌هائ یک برآیدشمنی باشیعه مترو ما ند 
شمار بدعتخواهان و گمراهان چنین گشته که انگشتررا په‌انگشت دست 
چپ نوی شکنند چنانکه اکنون می‌کنند ؛ واین درشرح قهستانی آمده است . و 
هر کس روز عاشورا واوائل محرم روضة حسین - رضی اه عنه - را بخواند ب- 
رافضبان تشبه جسته‌است مخصوصاً اگرالفاظ وعباراتی‌را برای گریاندن‌شنوند گان 
بکاربروکه ازشکوه وعظمت‌وی می‌کاهد . 

در کتاب کراهية قهستانی آمده است که هر گاه خسواست روضه حسین را 
بخواند بایستی ابتدا روضة ساثر اصحاب رابخواند » بعد آن‌را تادرروضه خوانی 
به‌رافضیان تشبه نجسته‌باشد . حجةالاسلام غزالی می‌گوید : برواعظ و غیرواعظ 
حرام است که روضهٌ حسین وسر گذشت او وجریاناتیرا که میان اصحاب ر خ‌داده 
مانند دشمنی آنان بایکدیگر وپرخاش نمودن نسبت به‌هم برای‌مردم بخوانده زیرا 
چنین کاری باعث می‌شود شنوند گان ومردم کينة اصحاب را که پرچمداران دینند 
هل بگیرند و زبان به اتقاد وبند گوّگی آنها بگشایند . منازعاتی راکه اصحاب 
راشته‌اند باید توجیه کرد و حمل بر ضحت نمود و گفت که آن نه به حاطر 
ریاست‌طلبی ودنیاجوئی‌بوده بلکه بملت اختباة دزاجتهاد رخ‌دادهاست ۱6۰ 

ابن‌حجر در « فتح‌الباری » می‌نویسد : « دربارة سلام ودرود گفتن به غیر 
آنیاهاختلاف پیداشده است بااینکه‌همه متفقند که شرعاً می‌تو ان به‌هرانسان‌زنده‌ای 
درود فرستاد. بعضی گفته‌اند: بطور کلی برهر انسانی - چهمرده وزنده س می‌توان 
درودفرستاد. وبرخعی گفتهاند: بطورتبعی یعنی پس‌از درودفرستادن برپیامبر (ص) 
ودر رابطه باحضرتش می‌توان درود فرستاد نه‌بر يك شخص به‌تنهائی » زیرا ایند 
گونه درود فرستادن شعار رافضیان است. این‌را «نووی» ازشیخ ابومحمد جوینی 
نقل کرده است.»؟ 

بدعت خطبه دا پیش از نماز خواندن 
زرقانی درذرح « موطاً » دربیان این که درعیدین باید نمازرا پیش از خطبه 








خواند می‌نویسد : «در دو صحیح مسلم وبخاری آمده که این‌عباس می گوید : 
باس جسد 
- روح‌الییان ۰۱۴۲/۴ 
۲ - فتحالبادی ۱۴۲/۱۱ ۰ 


۲۴ اثفدیر ۳۰ 


در نماز عید رسول‌خدا (ص) وابوبکر وعمر حضور داشته‌ام. همه‌شان نمازراپیش 





از خطبه می‌نعواندند. 

دربارة کسی که اولین بار این تیب را تغییرداده اختلاف است: در صحیح 
«مسلم» روایتی از طارق بن شهاب هست که می گوید: اولین کسی که در نمازعید 
تحطبه را پیش از نماز خواند مروان بود. ودر روایت ابن متذر باسند صحیح از 
حسن‌بصری آمده که اولین کسی که پیش از نماز خطبه خواند عثمان بود که طبق 
معمول در منام 
از مردم به نماز نمي‌رسند این کار را کرد یمنی خطبه را پیش از نماز خواند.این 
علت غیراز آن است که مروان به آن‌استناد جسته است؛ زیر| عشمان برای رعایت 
مصلحت مردم که رسیدن به نماز عید باشد چنین کرد اما مروان مصلحتی را که 
مردم در شنیدن عطبه دارند رعایت کرده است. اما گفتهان 
چون درخطبه به کسانی که شایسته نیست دشنام داده مسی‌شد و بعضی را بیش از 








ازی «ردم نخست نماز خواند وبعد خطبه, اماچون دیدبمضی 





بر زمان مسروان 


حد ستایش وتمجید می‌نمودند مزدم عمداً بس از نماز برخحاسته برای شنیدن‌خطبه 
نمی‌ماندند» در نتیجه وی مصلحت خورش‌را رعایت کرد. و احتمال می‌رودعلمان 
بر خلاف مروان که پیوسته خطبه راپیش از نماز می‌خوانده گاهی چنین‌می کرده 
است به‌همین جهت ابن کار را به مروان نسبت داده‌اند. 

روایت دیگری هست که همین کار را که عثمان می کرده‌عمرمی کرده است. 
عباض و بعضی که نظر اورا پذیرفته‌اند گفهاند : ایسن روایت «صحیح» نیست و 
قابل تأمل است؛ زبرا عبدالوزاق و اين ابی شیبه هر دو آنرا از قول ابن عینبه از 
یحبی‌بن سید انصاری از بوسف بن عبداله بن‌سلام روایت کرده‌اند واین‌سندی 
صحیح است» اما دو روایتی که ازابن عباس واین عمر هست با آن معارضه‌دارن 
واگر بتوان مین آنها ساز گاری دارد به‌اين طریق خواهد بود که بگویم این کلر 
از وی به‌ندرت سرزده است و گرنه آنچه در دو «صحیح» مسلم وبخاری آمده 
صحیح‌تر خواهد بود. شافعی از باه بن پزید رواینی شبیه روایت ابسن عباس 


ثبت کرده و میا این روش ادامه داشت تا معاویه آمد و حطبه را پیش از 





چ.۲ خطبه خواندن پیش‌از نعاز و 









واين دلالت دارد براین که مروا 





از طرف او فرماندار مدینه بوده‌است . عبدالرزاق از ابن جریج از زهری روایت 
مي کند که اولین کسی که خطبه حواندن پیش از نماز را درعید بدعت نهادمعاویه 
بود. ابن منذر از ابن سیرین چنین روایت می کند که اولین کسی که اینکار را کرد 
زیاد در بصره بود . عیاض می‌گوید : اين دو روایت با روایتی که آذ کاررا 
به‌مرو ان‌نسبت‌می‌دهد منافات ندارده زیرا مروان و زباد هسر دو استاندار معاویه 
بوده‌اند؛ وروایت چنن تو جیه‌می‌شود که نخست‌عاوبه‌انجام‌داده وسپس‌استاندارانه 
ومأمررانش از او تقلید کرد‌اند». ۱ 

سکتواری در «محاضرة الاوائل» می‌نویسد: «اولین کسی که خطبه راپیش 
از نماز خواند معاویه بود. وسپس حکام مروانی مثل‌مروان و زیاد - که درعراق 
انجام داده - از او پیرویکردند و معاوّیه اين کار را در مدینةٌ مشرفهانجام‌داد .»* 

درجلد هشتم» ابت وستلم را دژ مورد خطبةٌ نماز عیدین شرح‌دادیم 
و گفتیم که پس از نماز خوانده می‌شوداو پینبر (ص) چنین می کرده ونیز ابوبکر 
وعمر؛ وعلمان درروزهای او حکونتشبه یرو ازپیامبرا کرم (ص)» لکن علمان 
بعدها چون نمی‌خخواسته خطبةً حوبش را به صورتی دلپسند خلق در آورد و مرد) 
برای شنیدنش نمی‌نشمته‌اند بنا کرده به خواندن خطبه پیش از نماز تا به انتظار 





شروع‌نماز بنشینند و اجبارً حرف های او را بشنوند . سپس استاندارانش و 
خویشاوندان اویش که پس از او بر مروم مسلط گشته‌اند - گرچه به علت دبگری 
به تفلید وی چنین کرده‌اند. 

ابنها چون چنگ آهنین خویش بر گلوی خحلق فشردند بنا کردند به دشنام 
دادن امیرالمومتین علی‌بن‌اببطالب (ع) درنطق‌ها وخطبهعاء ومردم چون آن را روا 
وشا 
پیش ازنماز بخوانند تا مروم اجباراً بشتوند. 

نخستین کسی که بدعت دشنام دادن به خاندان پیامبر (ص) را گذاشت 





بوده 








نمی‌دیدند. برخاسته می‌پرا کندند» به همین سبب ب رآن شدند که خطبه را 








۱- شرح وموطاه ۰۳۲۳/۱ 
۲ص ۰۱۳۷ 


۲۴ ااقدیر جِ۳۰ 








معاویه بود و تبهکاری و گناهش دراین مورد بیش از کسی است که قبلا" بدعت 
تغییر ترئیب خطبه را گذاشته است » زیرا معاوبه گرچه مقلد بدعت است و نه 
بدعتگزار این بدعت را با تبهکاری سهمگین‌تری آمیخته است. توجه کنید به این 
فرمایش به‌صحت پیوسته پیمبرا کرم (ص) که: هر کس علی رادشنام داد مرادشنام 
داده و هر کس مرا دشنام دهد خدا را دشنام داده باشد.۱ وفرمایشش که علی را 
دشنام ندهید, زیرا او را بهره از وجود الهی است." وبه این که مگر مسلمان با 
وجود نص مخصوصی که دربار؛ مولای متقیان هست و نصوص کلی‌بی که دربارة 
دشنام دادن به انسان مومن هست مانند « دشنام دادن به مسلمان » زشتکاری‌است»۳ 
می‌نواند فتوادهد وبگوبد دشنام دادن به مولای متفیان امیرالممنان علی‌علیهالسلام 
روا است ؟! مگر مسلمائی هس ت که شك داشته باشد که امیرالمومنین علسی (ع) 
نخستین سلمان است و از خودشان برای" تصرف وعهده‌داری امورشان ذبحق‌تر 
است وسرور مسلمانان است وامیرشان19 
معاف,به_یکی ازقوانی نکیفری‌اسلام دا اجرائمي کند 

« ماوردی » و دیگر مورخان نوشته‌اند: «چند دزد را پیش معاوبه آوروند . 
دستورداد دستشان‌را فطع کنند . آخحرین دزد پیش از اینکه دستش‌را قطع کنند» 
این اببات‌را بنا کرد به حواندن: 





دست راستم را ای امیر المق‌منین می‌خواهم که در پناه گذشت خویش 
مصون داری و نگذار ی آسیبی زشتی آور بیند 

دستم اگر از عیب (دزدی) باله می‌بود زیبا بود 

و زیباروئی تیست که از عیبی زشئناله بری باشد 





۱- حدینشناسان با سندهانی که دجالش همگی ثقه ومودد اعتمادند پتش کرد‌اند و حا کم 
و ذهبی محیح دانسته‌انده 
۲- حلیةالاولیاع ۱/عء 
۳ بخاری وسلم وترمذی واین‌ماجه ونائی وحا کم‌ودارقطتی و دیگرمحدثان در کتاب‌های 


«صحیح» و «سندء خویش بش کرد‌اند. 





چ۳۰ معاویه یکی از احکمکیفری اسلا رااجرا سس ۵ 





است اگر چپش از همدوشی رامش 
محروم گردد زند گانیم بی‌عیر و تباه خواهد گشت 


دمم که دوست دافت 


معاویه پرسپدش که با تو چه کنم حال آنکه وست رققایت را بریده‌ام ؟ مادد 
آن دزد گفت : ای امیرالمومتین | اين کار هم جزو دیگر گناهانت که از آنها توبه 
می‌کنی . در نتیجه معاوبه آن دزد را رها کرد . و اين اولین باری بود در تاریخ 
اسلام که از اجرای جزای اسلامی صرفنظر می‌شد » .۲ 

این دزد چه حصوصیتی داشت و چه فرقی با آن دیگران که معاویه او را از 
فانون کلي و عمومی و قطبی کیفری اسلام مستثنی و معاف ساخعت احکم قرآآن 
که می‌گوید : « دست مرد و زن دزد را قطع کتیده ؟1 دلش به حال مادر آن دزد 
سوخت و دلسوزی مانع از اجرای یکی از حدود و مقررات الهی گشت با اي که 
قر آن مجید می‌فرماید : «ه رکه پا از دود و,مقررات الهی ببرون نهد بر خوبشتن 
ستم کرده باشد »۲؛ و می‌فرماید : « ایتها حدود و مقررات الهی است بنابراین از 
آنها تجاوز ننمائید» آنان که از حدود و مقررات الهی تجاوز نمایند ایشان همان 
ستمگرانند ۲ و «مر کس فرمان خدا و پیامبرش را نبرد و از حسدود و مقرراتش 
تجاوز نماید او را به آتش در خواهد آورد و درآن جاودانه خواهد بود»؟1 * 

يا معاوبه می‌پنداشت اگر یکی از قوانین الهی را تعطیل نماید و از حسدود 
آن تخطی کند فردای قیامت در پناه کسی با چیزی از کیفر الهی در امان خواهد 
بود ؟! و مگر هکس بصرف این که قصد توبه از گناهی را داشته باشد حق دارد 
مسرتکب آن‌گناه شود ؟! این چیز شگفت انگیزی است ! تسازه چه کسی بسه او 
اطمینانداده کسو فقبهت به‌خواهد شد و مانعی‌برای قوبهاش وجودنخواهدداشت و 
| از وی‌سلب نماید مرتکب نخواهد گشت با گناهان کییرهای 









گناهی که این توف 


که ایمانش دا از او بگیرد یا همین بی‌اعتنائی و تحقیری کسه نسبت به شریمت و 





۱ - الاحکام السلطانية ۲۱۹ + تاریخ این کتیر ۱۳۶/۸ + محاضوة سکتواری ۱۶۷ ۰ 
۲ - طلاق ۱ - 


۳ - ره ۲۲۹ - 


۳۶ القدیر 


احکامش روا می‌دارد او را به آتش دوزخ اهد کشانید ؟! ضمناً همیده می‌شود 
که معاویه اولین بارش نبوده که بهامید توبسه مرتکب گناه می‌شد, بلکه کر و 














بارش همین بوده است و این رویسه و پندارش سبب می‌شود که نظام اسلام و 
شریتش تعطیل گرد و کسی به‌آن عمل نتماید و آداب و مقررات اسلام بی‌اجرا 
بماند و بیاثر گر دد و تبهکاران که بسیاری از جنایسات و گناهسان را از ترس کیفر 
فوری ترك می کنند؛ با چنین‌خرافات و چرندیانی گسناخ گشتة دست به هر جنایتی 
بالایند, و هیچ کار زشتی نماند که نکنند . و روح وجان‌علق را نبالایند وآرامش 
دا از میان نبرند؛ و این سیب می گسردد که تشرییع اسلامی نتوانسد هدف عالی و 
نهاثی‌خویش را نحقق بخشد و بند بر وست و پای سرکشان و گنامورزان گستاخ 
و چموش نهد . 
گرفتیم که توبه‌هرنفرمانی و هرا بشوید » اما چه کسی به‌سماوبه گفته و 
ازپیش خبرداده که توبه‌اش در آن مورد پذیرفته خواهد شد ؟1 حالآن که می‌دائیم 
«توب‌پذیری برای خدا فقط منحصربه کسانی است که از روی نسادانی کار زشت 
میکنند وبعد به‌زودی تویه می‌تمایند 4 نان هتتن که خد! توبه‌شان را می‌پذیرد ؛ 
وخدا بسیار انا و حکیم است ؛ توبه بسرای کسانی نیست که‌کار زشت می کنند تا 
آنکه وقنی مر گثان در رسید می‌گویند من اکنون توبه می کلم بونه برای کسانی 
است که در حال کافر بودن می میرند ؛ ایتهما را برایشان عذابی دردنا کک مهبا 
کرده‌یم.» ۱ 
معاو یه لباس‌هابی‌می وشد که جایز نیست 
ابوداود ازطریق خسالد اين روایت را ثبت کرده است : مقدام‌ین معدی و 
عمروین اسود ویکی ازقبلة بتی‌اسد کسه سا کن «قنسرین» بود به‌نمایند گی نسزد 
معاویة بنابی سفیان رفتند. معاویسه بقدام گفت : آیا خبرداری که حسن‌بن علی 
مردی" بهاو گفت : و این مصییتی است ؟ 









مرده است ؟ مقدام بر 





۱ تساه ۷ ۱وم. 

۲ ابوداود چنین ثت کرده اما احمدحنیل درسند۳۰/۴ ۱به‌اینهبارت که «عاوبه به‌ارگمت: 
حتیدغ تواین معييتي استآه وازاین موم می‌شودکه ابوداود تا چه اندازهازامانت وتقل 
اریخی بهره داشته است! 








درست روایا 


چ۴۳۰ معاو یه لباس‌هائي می پوشد که‌جایز نیست ۳۷ 


گفت : چطوراین را مصیبت نمی‌دانم حال آن که پیمبرخعدا (ص) اورا در آفوش 
می گرفت ومی‌فرمود؛ این ازمن است وحسین ازعلی است. آن که ازقبةً بنی‌اسد 
بوو گفت : او آنشپاره‌ای بود که عدای عسزوجل بیفسردش . مقدام به گنت عویش 
چنین ادامه داد : «ن امروز آن‌قدرسخنان ناراحت کننده به‌توعواهم گفت که بهعشم 
آثی . ای معاوبه ! اگرراست گفتم سخنم را تصدیق کن وا گردرو غ گفتم تکذیب 
کن . گفت : همین کار را خواهم کسرد . مقدام گفت : ترا بخدا قسم آیا می‌دانی 
پیامبرخدا(ص)از پوشیدن جامة ابریشمین‌نهی کرده است ؟ جوابداد :آری. گفت: 
ترابخدا قسم آیا می‌دانی پیامبر حدا(ص) از پوشیدن پوست حیوانات در نده وسوار 
شدن بر آن نهی‌کرده است ؟گفت : آری « بخدا قسم ءن همٌ نها را در 
خانة توای معاوسه دیده‌ام ! معاویه گفت : حالا فهمیدم که ازدست توای مقدام 
رمائی ندارم ۶ 

به کسی که اقرار کند بسیاژی"ازکارهای خلاف‌شر ع را که بر ارو ائیش 
اتفاق است - مرتکب گشته امید خیری"مي‌توآن بردا وقتی بهاو تذ کر دادند که 
حکم‌شر ع‌دربارٌکارهایشچیست عحکمی که آز اد رده یاب هآن بی اعناثی کرده- 
چرا دست‌از کارهای حلاف‌شرعش برنداشت؟! معاویهدر حقیقت «طاغوت» وسلطةً 
نا مشروعی بود که مثل فرعون‌ها عمل می‌کبرد واز گناه وخسلاف شرع بساکی 
نداشت واز سنت ثابت پیامبر (ص) بی مهابا تخلف می‌نمود. بهبة! از حا کم ی که 








بدون رضای مردم برحکومتشان دست‌اندازد وبر خلاف دین وشریعتشان بر آنها 
حکومت کند ودر زند گانی شخصی پایبند آثینشان نماند! 

امیر الممنین علی‌بن ابیطالب (ع) در نامه‌ای به عمروین عاص مي‌نویسد: 
«... و دینت را تابع دنبای کسی کرده‌ای که گمراهیش آشکار است وبی‌حیا و 
بیآبرو است...» ابن ابی الحدید درشر ح‌این‌قرمایش می‌نوب 
که معاوبه گمراهیش وتجاوز کاریش آشکار بوده است وهر تجارزکار (ازدین و 
سنت) ی گمراهگراست؛ اما این که بی حیا و بی آبرو بوده‌است از آن‌جهت که 
معاویه خيلی هوسبازی و بی عفتی می کروه‌وشب نشینی و محفل‌های عیاشی داشته 








زتردیدی نیست 





۱ ستن ابی‌داود ۰۱۸۶/۲ 


۳۸ القدیر 








است و ازوقار ومتائت‌بی بهره‌بوده‌و آداب ریاست راپیش ا فیام علیهامیر المومنین 


رعایت نمی‌نموده است اما ازوقتی به آن‌قیام وست زده نود را محتا 
نمی: نی 0 





وآرامش دیده‌است و گرنه در دور؛ علمان بسیار بی حیا وبی آبرو وآلوده به هر 
زشتی بوده امت . ودردورة عمر از ترس او کمی آبروی خود راحفظ می‌کرده؛ 
اما در عين حاللباس ابریشمی ودیبا می‌پوشیده ودر جام‌زرین وسیمین می‌نوشیده 
وفاطرها سوار می‌شده که جلی از دیبا داشته است و زینی زرنشان» و در آنوقت 
جوان بوده و حالات نوجوانی ومستی قدرت وفرماندهی داشته‌است . ومردم در 
کتاب‌های شرح حال دربارة او نوشته‌اند که دردورة عثمان‌درشام شراب‌می‌خورده 
در اين که پس از وفات امیرالمژمنین وبرقسراری حکومتش شراب 
نه اعتلاف است ۰ بعضی گفته‌اند : در پنهانی شراب می خسورده 
است . وبرخی که نمی‌حورده‌است؛لکن زاین اختلافی نیست که گوش‌به آواز 
و موسیقی سپرده وبه رفص آمده و گذشته از آن به آواز خوانانومطربان انعام و 
اکرام نموده‌است .» ابخوانید وماهیت وی را دریابید! 








۱- فرح نهج‌البلاه ۰/۴ . 


جنایت سهمگین سال ۴۴ هجری: 
معاویبه, زباد رابا خو یش هنسوب می‌سازد ! 





نسبت خویشاوندی این که « فرزند متعلق به‌بستر است ومرد زناکار 
را منگگ پاداش »۱ اصلی مسلم بود واز ضروریات اسلام بشمار می آمد وبهاین 
فرمایش گهر بارپپامبرا کرم(ص)عمل‌می‌شدتا سال ۷۴هجری وروز شومی که‌پسر زن 
جگرخوار بدعت گذاشت و کاری‌برحلاف‌سنت وقرمایش‌پیامبر(ص) و برضد اصل 
سم اسلامی مرتکب گشت . 

امت اسلامی بر این فرمایش پیامبر | کوم (ص) متفق است که « هر کس در 
دور؛اسلام پدری‌جز پدرخویش برای خوبش ادعا نماید بهشت براو حرام‌خواهد 
بود .»۲ و نیز اين فرمایش که در نطقی دن ومنی» آمده است : « خدا کسی راکه 
پدری غبراز پدرش‌را برای خویش ادع نماید ۰ یمولائی جز موالی نحویش ادطا 
کند : لشت کرده است . فرزند متعلق به‌بستر است ومرد زناکار را سنگ پاداش» 
یا بعبارتی دیگر « فرز بستر است ومرد زناکار را سنگک پاداش . هان 1 
ه رکه عویش را به کسی بجز پدرش منسوب سازد یا از سر بی علافگی بهوالی 











۱- این حدیث اطریق ابوهویره در ثش «صحیح» آمده است : صحیح بخاری ۱۹۹/۲ 
ذیرعنوان « فرائض » + صحیح‌سلم ۲۷۱/۱ ذیرعنوان #رضاع» 4 صحیح ترمذی۱ ۱۵۰ 
و ۳۷/۲ 4 سنن‌نسائی ۱۱۰/۲ + سنن ایی‌داود ۳۱۰/۱ + سنن‌ببهقی ۷۰۲/۷ ۰۳۱۲ 
حدیشگناسان نامبردهبه‌استنای ترمذی - اژطریی عائشه نیز ثبت کرده‌اند ‏ راد : نصبالرایه . 
زیلعی ۲۳۶/۴ همچنین ازطریق عمر وعثمان درستن بیهقی ۷۱۲/۷ ثبت‌است وازطر یقعبدالله 
بن عمرو ۰ ابوداود دد «لمان» ۳۱۰/۱ ثبت کرده است واحمد حنیل دز «سندء 3۱۰۴/۱ 


۷ ۳۷۶/۵2 ازطریق دیگر - 





- ند احمد ۵ز۴۸ وع۴+ سنن یهتی 2۴۰۳/۷ 





براو خواهدیود وهيچ‌توبه وبهانه‌ای ازاو پذیرفته نخواهدبود .»۲ 

واین فرمایش حضرتش که « هر کس دانسته خویش را پةکسی جز پدرش 
منسوب نماید » کافر شده باشد . وهر کس شخصی راکه با او نسبت خوپشاوندی 
ندارد باخویش منسوب نماید » از ما ( مسلمانان ) نخواهد بود»" واین فرمایش که 
ه رکس‌خویش را به کسی جز پدرش‌منسوبسازد بوی بهشت به‌مشامش نخواهد 
رسید بااپنکه بوی بهشت, از فاصلةٌ هفتاد سال پا فاصلٌ هفتاد سال راه - به‌شام 
می‌رسد» " وه هکس خویش را به‌شخصی غبرازپدرش منسوب نماید درحال که 
می‌داند اوپدرش نیست ؛ بهشت براو حرام خواعدبوده" ووهر کس خویشرا به 
شخصی جز پدرش منسوب نماید یا وابسته به کسی غیراز موالی خویش بشماره , 
لعنت پیوستة خدا که تابه قیامت مستمراسّت براو خواهدبود , ۵ 

با وجود همة این فرمایشات مکرر وم کد» سیاست خودپرستانة معاوبه 
چشم و گوشش راپست تا مرد زثاکار واکه از داشتن نسبت رسمی و شرعی با 
فرزندی که از زنایش بوجود م ی آید تيب انت؟ بهره‌ند گردانید و «زیادم را 
فرزند ابو سفبان زناکار شمرده واین را هنگامی انجام دادکه دید وزیاده بزر گك و 
میاستمدار گشته و برای از بين بردن مردان پاکدامن و نیکوکار و دا پرستان 
دوستدار امیر المومنین علی (ع) بدرد او می‌خورد . 

«زیاده در بستر «عید» آزادشدة «ثقبن» بوجودآمد» وبر ناپالاترین دامن‌ها 
۱- بخاری ومسلم وابودارد وترمذی ونسائی روایت کرده‌اند ؛ رلد: مسنداحمد ۶/۴د۱ و 
۷ + مسند ابوداود طیالمی ۱۶۹ ٍ الترغیبوالترهیب ۷۲۱/۳ 
۲ - بخاری و معلم ثبت کرده‌اند ویهتی در وسنن» ۴۰۳/۷ از قول آنها آورده است و 
ابن‌ننذر ور « الترغیب والترهیب » ۷۱/۲ . 
۳ - تن این‌ماجه ۲ + تاریخ بغداد ۳۳۷/۲ +- الترغیب والترهیب ۰۷۱/۲ 
۴ چنانکه ود سنن بهقی ۲۰۳/۷ + الترظیب والترهیب ۲۱/۳ آمده بخادی وسلم و 
ابوداود وابن‌ماجه روایتش کرد: 





۵ - الثرغیب والترهیب ۲۲/۳ ازقول ابوداود . 


۳۰ معاویء زیددا ب‌خویش مننوب می‌مازد ۳ 





پرورش یافت؛ و در بدترین محیطها پیش از آنکه معاویه او را فرزند ابوسنیان 


و برادر عویش بشمارد؛ زیاد ین عبید ثقفی می‌نواندندش و پس از این انتساب 
به او زیاد بن ابی سفیان گفتند . 


خود معاوبه در دورة امام حسن مجتبی - سلام اه علیه - در شامه‌ای به 





«زیاد» می‌نویسد : «از امیر الممنین معاوية بن ای سفیان به زیاد بن عبید ۰ پس 
از درود و ستابش: تو برده‌ای هستی که‌ستی ناشناسی کردی و کیفر و بدبختی برای 
خویش فراهم ساختی؛ درحالی که‌سزاوار این بود که شکران می کردی ن هکفران. 
درخعت ریشه‌های نرمش را ببه ال فرو می‌برد و از اصل وريشة اساسی خویش 
شکل و ماهیت می‌گیرد؛ و تو نه مادر داری و نه پدر که در بساره‌ات می گویند : 
دیروز برده بود و امروز فرمانده و استاندار . این سیری اس که چون نو کسی 
ای پسر سمیه 





رده است . وقتی نامهام؛په تو رسید مردم را به اطاعت و بیمت 
وادارکن و هر چه زودتر کتی مانمریخته 
شدن خونت گشته‌ای و جانت را حفظ کرده‌ای و گرنه ترا سخت کیفر خواهم داد 
و قسم باد می‌کنم که تو را دشت هو هه ار فارس به شام پیاورند تا ترا 
در بازار سرپا نگهدارم و به عنوان برده بفروش رسانم و ترا به جاثی در آورم که 
در آث بوددای و ازآن بدر گشنه‌ای . والسلام »۲۰ 





ایم قوافتت نهاه زیر! اگر 





پس از انقراض دولت اموی» زیاد را «زیاد بن ابیه» -یعنی زیاد پسرپدرش 

پا زباد وین دچرموزوه ند موی امه» -یمنی زیاد پسر مادرش- و «زیاد بن 
» . مادرش -سمیه متعلق به یکی از دهقانان ايران بود در زند رود کسکر . 

دهتان ان وحارث بن کلده پزشك ثقفی را به بالینشآوردند تا او رادرمان 


کرد؛ و به پاداش آن درمان, سمیه را به او بخشید و «حارت؛ سمیه را به ازدواج 





غلام رومی‌خویش در آورد که «عبید» نام داشت و زیاد از 





ازدواج بو جود آمد 





و چون بزرگه شد پدرش عب 






را با پرداعت هزار درهم آزاد ساخت . وم 
سمیه از فاحشه‌های معروف طائت بو د که محل رسمی و پرچم داشت + 
ابو عمر و ابن عساکر با ثبت روایتی می‌نویسند : «عمر بن 





۱ - غرح این ایی الحدید ۶۸/۲ - 





۳ القدیر ۳۰ 





اصلاح فسادی که در یمن پدیسد آمده بود زیاد را به آن دیار فسرستاد . چون از 
مأموریت خویش باز گشت نطتی ایراد کرد که مردم چنان نشنيده بودند . عمروین 
عاص گفت : بخدا اگسر این غلام» قسرشی می‌بود عسرب را رهبری مي کسرد . 
ابو سفیان گفت : به دا من می‌دانم چه کسی نطفةٌ او را در دل مادرش گذاشته 
است . علی بن ابیطالب به او گفت : او کیست ای ابوسقیان ؟ جوابداد : من . 
گفت : مواظب حرف زدنت باش ابو سفیان | - یاچنانکه ابن عساکر می‌نویسد: 
عمرو عاص به او گفت : ساکت باش ای ابوسفیان | چون می‌دانی اگر عمر این 
را از تو بشنود بی‌درنگگ ترا کیفر خواهد داد - ابوسفیان گفت : 

بخدا اگر ترس از آن کسی نبود که مسرا انگشت نمای دشمن می‌سازد 
(بنی عمر) 

صخرین حرب (ینی ابسوسفیان) وضع زباد را دوشن می‌ساخت و سخن 
دربار؛ اورا مکنوم نمی‌داشت. 

دیری گذشت که باق لقیف (که زیادمنسوب به آن بود) مجامله کردم 
و گذاشتم پارْ دلم رابه خویش منسوب نمایند 

همین سخن» معاویه را واداشت تازیادرا به‌حویش منسوب سازه » ۱۰ 

در «عقدالفرید» چنین آمده : «عمر دستور داد زیاد نطتی ایرادکند . نطفی 
وب وممناز ایراد کرد. وپای منبر» ابوسفیان بن‌حرب وعلی‌بن اببطالب نشسته 
بودند. ابوسفیانبه‌ملی گفت:از نطق‌این جوان خوشت آمد؟ گفت: آری.ابوسفیان 
گفت : این پسرعموی تو است (یمنی از شاحة اموی که باینی هاشم جسد مشترله 
دارند وافراد دوشاخه را عرب پسر عمو می‌خواند). پرسید: چطور؟ گفت : من 
فة او رادر دل مادرش - سمیه - بستم. پرسید:چرا اوعای پدری اورا نمی کنی؟ 
گفت: از این که برمنبر نشسته - یعنی‌عمر س می‌ترسم که اعتبارم را ببرد. 

معاویه به‌استند این گفنهزیاد را با حویش منسوب شمرد و شهودی بر آن 
گواهی دادند. واین برخلاف حکم پیامبر خدا (ص) است که می‌فرماید: «فرزند 
متعلقبه‌بستر است ومرد زناکار را سنگگ پاداش» ۲ 
۱- الاستیعاب ۱۹۵/۱ تاریخ آبن‌عا کر ۲۱۰/۵ 
۲ ۰۳/۲ 














۳۰ معاو یهز یادرابه خویش منسوب‌می‌سازد ۳ 





اگر معاویه بهاستناد این کفتةٌ پدرش» زیاد رابا خویش منسوب نموده‌باشد 
بایستی پیش از آن عمروعاص را باخحویش منسوب اعسلام می‌نمود؛ زیرا دوذی 
که وی به‌دنیا آمد» ابوسفیان ادعای پدری اورا کرده گفت : «من تردبدی ندارم 


که 





او را در دل مادرش نهادهامه وعاص با او به کشمکش بسرخاست » ولی 
نابقه‌چون ابوسفیان را مردی خسیس‌می‌دانست حاضر نشدپدری‌اودا برای‌نوزارش 
برسمیت بشناسد وعاص را پدر او اعلام نمودء وحسان بسن ثابت در ایسن زمینه 
چنین سروده‌است: 





برای ما از او دلائل قطعی بروز کرده‌است . 
ا گر خواستی به‌پدرت افتخار کنی به‌او افتخار کن 
وبه عاص بن وائل افتخار مجو 

تا آخحر آن ابیات که دد 





جلد دوع غدبر» بیامد . 

آری هرزناکار بی‌عفتی که باسمیه مأدرزیاد » ونابغه مادر عمرو : وهند مادر 
معاویه ؛ و حمامه مادر ابوسفیان » وزرقاء مادر مروان ؛ ودیگر فاحشه‌های مشهور 
ارتباطذداشت. می‌تو انست ادعای‌پدری فرزندان آنها رابنماید و باهسرانشان بر سر 
پدری به کشمکش برخیزد . 

زمانی که زیاد از طرف امیرالممنین علی (ع) استاندار بود ؛ معاویه به‌او 
نوشت:لاه‌ای که در آن پرورده شده‌ای برای ما نامعلوم است . بنابراین همانگونه 
که پرنده بهلانة عویش بناه‌می‌جوید » بدان‌پناه جوی. اگر آنچه خدا بدان‌داناتر 
است‌نبود آنچهرا آن‌بندة نیک و کار گفت می گفتم ابن‌را که لشکریانی‌خواهیم آورم 
کهیارای مقابلهاش رانداشته باشند وباخواری وذلت آنهارا بیرون‌خواهیم کرد » و 
درآخر ناش چنین نوشت : 

خدایرا ! زیاد اگر می‌دانست چسه م ی کند و کارش را می‌فهمید چه حوب 
آومی بود. 

پدرت‌را فراموش می‌کنی حال آنکه گفته‌اشی راست است آنگاه که توبرای 
مردم نطتق می کروی وزمامدارمان عمر بود - 


۴ الفدیر ۳۰ 








خار جوی » زیسرا پسر حرب ( یعنی 
ابوسفیان ) درمیان قوم وقبیله‌اش مقامی مهم دارد 

این کسه جماعتی ( یعنی بنی هاشم ) را به همدوشی بر گزینی که با ایشان 
باشی ننگی نابخشودنی است 

بنابراین از آنان دوری نما ء زیرا خدا تورا اژایشان دور گردانیده واز هر 
فضیلتی که ماية برتری ایشان است 

چون‌نامهاش به «زیاد» رسیدبرای مردم‌چنین نعق کرد: ازپسر زن‌جگرخوار» 
وسردسته منافقان شگفت است که مرا از تصمیمات خویش می‌ترساند در حالی که 
میان من واو پسرعموي رسول خدا ( ص ) درمیان مهاجران وانصار وجود دارد . 
بخدا اگر او به من اجازه پفرماید که بسه جنگ وی بروم ؛ ضسربات شمشیرم دا 
به‌مردم نشان خواهم داد . گفته‌اش به الا علی - رضی‌الّه عنه - رسیده به‌زیاد 


بنابراین به پدرت که پدر ما است ! 





تناسبی ومنامیتی ندا 





نو 

پس‌از سپاس پرور گار و بتایش پیانبر (ص )۰ من ترا به آن کار دواتی 
گماشتهم وهنوزهم اختیار آنکار بان نت" بیان باتصورات بی‌پایه وناروا 
ودروغگوئی حرفی پرانده است که حرفش مایةٌ مبراث‌بری یاانتساب عویشاوندی 
نمی‌توانه شد - یابعبارتی دیگر : تو به استناد آن سخن نمی‌توانی ادعای نسبت 
خویشاوندی یامیراث کنی - ومعاویه (مئل شیطان) ازپیش‌روی انسان وپشت‌سرش 
وازچپ وراستش رخنه ونفوذ مي‌نماید 
والسلام . 





براین ازاو برحذرباش برحذر باش | 


ابوپكرة» برادر زیاد- برادر او از مسادرش سمیه - وفتی شنید معاویه ؛ 

زیادرا برادرخویش خحوانده واو به اين انتساب رضایت داده حشمگین گشت و 
سو گندخورد کههر گزباوسخن‌نگویدو گفت:وقبول آنبسعنی تصدیقزناکاری‌مادرش 
می‌باشد و ترلا نسبت‌پدریش . بخدا قسم هر گز نصور نمی کنم که سمیه |بوسفیان 

را دیده باشد.وای بر اوا با ام حبیبه - همسر پیامبر (ص) (دخترابسوسنیان) چه 

خواهد کرد؟ آیا می‌خواهد به عنوان اینکه‌با او خویشاوند و محصرم است او را 


د آبروی او خواهد رفت و اگر ام حبیبه را ببیند 





تسش معاو یز یادر! باخویش‌مندویمیسازن 





که مصییت بزرگی خواهد بود واحترام ومقدسات پیامبر(ص) بابمال 

زباد درزمان معاویه به حج رفت وچون به مدینه در آمد خواست به‌حضور 
ام حییبه پرسد. سخن ابوبکره را ییاد آورد ومنصرف گشت. و گفته‌اند: ام حبیه 
روی از او پوشانید واجازة تشرف به اونداد. 





ابوعمر می‌نوبسد: «وقتی معاویه؛ زیاد را منسوب 2 خوانده بنی امیه 
نزد او رفتند از آن‌جمله عبدالرحمن بن حکم که به او گفت: تو اگر سیاهان را 
نیز بیابی برای تضعیف وتحقیرما آنهارابا خویش منسوب خواهی ساعت.مهاویه 
به مروان دستور داد که این بی آبرو را از اینجا بیرون کن. مروان گفت: ادبی 
آبروئی است که کسی از زخم زبانش‌نمی‌رهد. معاویه گفت: اگر بردباری و 
گذشتم نبود؛ می‌دیدی که زخم زبان‌نمی‌تواند بزند. مگر شعری را که دربارثدن 
وزیاد سروده‌به من گزارش نکرده‌اند! آنگاه دستور داد مروان آن شعر رابخواند 
وچنین خواند؛ 

هان! به معاوية بن صبخر بگو 

که از کردارت به تنگث آمدهایم 

آیا از این که بتو بگویند پدرت پا کدامن بود به عشم ميآنی 

واز این خشنود می‌شوی که بگویند: پدرت زناکار بوده‌است؟1 

من گواهی می‌دهم که نسبت خویشاوندیت باژباد 

چنان نسبت خویشاوندی‌بی است که فیل با کر ماچه‌عر دارد 

واعلام می‌کنیم که سمیه‌بی آنکه دست ابوسفیان 

به‌او برسد زیاد را باردار گشته است. 








می گویند این اببات را زیاد ! بسن ربيعة بن مفر غ حمیری شاعسر سروده 
است» و آنها که این‌ابیات را به‌او نسبت‌داده‌اند نخستین بیتش راچنین آورده‌اند: 
هان] به معاوية بن صخربگو 
از قول مردی یمنی 
وبقیه را همانگونه ثت کرده‌اند که آوردیم. همچنین عمربن شبه ودیگران 
۱- او بزیدین رییعه شاعرمشهور است که‌شر ح-حالش در «اغانی»۷۴-۵۱/۱۷ آمده‌است. 








۷ القدیر ۳۰ 





معاویه رفت -واین پس‌از آن 





بن مفر غ چون نزدمعاویه باپسرش بزیدب 
بود که بمنیان از رفتار عباد بن زیاد وبرادرش عببدالقه باوی بخشم آمده و برای 
داد خواهی درحق وی آنجا رفتند و گفت: ای امیرالمومنین! درحق من بدون 
این که گناهی کرده با نافرهانیبی نموده باشم چنان ظلم‌هاثی کسرد که بسه هیچ 
مسلمانی نکرده‌اند - معاویه به او گفت : مگر تو نبوده‌ای که گفته‌ای : 
هان ! به معاوية بن حرب بگو 
از قول مردی یمنی 
آیا از اين که بگویند پدرت پا کدامن بوده است به‌نعشم می آثی 
و از اين خشتود می شوی که بگوبند : پدرت زناکار بوده است 1 
ابن مفر غ گفت : قسم بهآنکه مقامت را بالا برده نهء من هر گز نگفته‌ام ای 
امیر المومنین | طبق اطلاعی که به من یه این را عبدالرحمن بن حکم سروده 
و به من نسبت داده است . معاویه گفت :سر اینده گفته است : 
گواهی می‌دهم به اين که مادرت با ابوسفیان 
همبستر نگشته و جامه از تن به در نیاورده است . 








و این کار» بغرنج است و 
کاملا" مبهم و نامعلوم 
و سپس پرسید : مگر تو نگفته‌ای : 
زیاد و نافع و ابوبکرة 
در نظرم از عجیب‌ترین عجاییند 
اینها سه مردند که از يك زن 
به دنا آمده‌اند و فرزند يك پدرند 
آن یکی چنانکه ادعا می کند قرشی است 
و آن دیگر آزاد شده و اين به زعم خویش عربی است | 
و جملهة اییاتی که در هجو زیاد و فرزندانش سروده‌ای ؟! برو گمشو خدا 
ترا نبخشد . من از گناهت در گذشتم . !گر با زیاد دوستی می‌نمودی این اتفاقات 
نمی‌افتاد . برو هر جا می‌خواهی زندگی کن . و او موصل را بسرای سکونت 


ج ۳۰ ععاو به زیاد رابهخویش منوب‌می‌سازد ۳۷ 





بر گزید . 
ابو عمر می‌گوید : یزید بن مفرغ بسه باطر مظالمی که عباد بن زیساد در 

خراسان بر او روا داشنه در هجو او و فرزنندانش اشعار بسیار سروده است . و 
داستانش با عباد بن زیاد و برادرش عبیدالقه بن زیساد مشهور است؛ از جمله این 
ابیات هجو آمیز : 

عباد (بن زیاد) ! ننگث از تو رو گردان نیست 

تو نه مادری قرشي داری و نه پدری 

و به عبدالله (بن زیاد) بگو : تو پدر درستی نداری 

و نهکسی می‌داند که ترا به چه کسی نسبت دهد ٩!‏ 
بیدالّه بن زیاد گفته است : ازهیچ هجویه‌ای به قدرهجو ابن‌مفر غناداحت 
نگشتهام آنجا که می گوید : 
ببش» زبرا اگر دز ایل"موضوع بیندیشی مایة عبرت خواهد بود 








در این که‌آیا افتخاری جرا راه مأمور شدن بدست آورده‌ای ؟! 
سمیه آن قدر زند گی کرد و دا ت که 


پسری که از قریش داردمنسوب به نوده‌ای پدر است ! 


شاعر دیگری چنین سروده : 
زیاد؛ نمی‌دانم پدرش کیست 
ولی این هست که الاغ پدر زیاد است 








این‌روایت به‌ما رسیده که « معاوية بن‌ابی‌سفیان » وفتی مروان شعربرادرش 
عبدالرحمن بن حکم را برای وی خواند » گفت : بخدا تاعبدالرحمن نزد زیاد 
نرود وعذر خواهی نکند ورضایت اورا جلب‌ننماید . ازاو عشنود نخواهم گشت. 
عبدالرحمن برای ملاقات با معاویه اجازه خواست واجازه‌اش نداد . وقریش 
به عبدالرحمن‌بن‌حکم روی آورده آن‌قدر اصرار ورزیدند تا نزد زیادرفت ۰ چون 
ب‌بار گاهش در آمد وسلام کرو زیاد بگوشة چشم نگاه شم آلودی ب» او کرد - و 








۱ - ابوالفرج اصفهانی در «الاغانی» ۵٩/۱۷‏ دوازده بت اذ اين تصبدة بائية ابن فرع 





۳۸ القدیر ج ۳۰ 
زیاد معمولا"يك‌چشم خویش را کوچك می کرد نا نگاه: 
گفت : توئی که آن‌حرفهارا زدهای ؟! عبدالرحمن پرسید : کدام حرفها ؟ گفت : 
آنچه را گنتنی نیست ؟ عبدالرحمن گفت : خدا امیر را بر قرار بدارو » گذشث 
برای عطاکار است . اينك بشنو گفته‌ام را . گفت : بگو ببینم و او این اشعار را 


پسرود : 





غضبنال پیدا کند - و 





ای ابو منیره | از سخنان کی که 

در شام بر زبانم رقته توبه می آرم 

از آن سخنان که درباره‌ات گفتم و خلیفه 
به‌عشم آمد نا از سر خشم مرا براند 

وبه آنکه مرا براند ضمن عذرخوامی گفتم : 
حق بانو است وترا مقامي ج زآ.من است 
پس از تصوراتم عطایم و گفتار ناورجتم 

دا دریافتم وبشناختم ودانستم 


«زیاد » شاخه درخت ابوسقیان است 





و باطراوت وخرمی درمیان بوستان بربن آویخته 
ترا برادر وعمو وپسر عموی خویش می‌دانم 
ونمی‌دانم که تو مرا به کدام چشم می‌نگری 

تو زائده‌ای هستی چسبیده به خانوادة ابوسفیان 
که از انگشت میانیام بیشتر دوستش می‌دارم 
بحرب بگو 


بدست آورده‌ای 1 






زیاد به وی گفت : تو در دیدة من احمقی هستی وشاعسری چرب زبان و 
خوشگذران . اما بهرحال شعرت را شنیدم وعذرت را می‌پذیرم . جه تقاضائی 
داری ؟ گفت رضایتنامه‌ای برایم خحظاب به امیرالممنین بنویس . : پسیار 








حوب , ونامه‌ای نوشت ؛ وزیاد آنرا پیش معاویه برد . معاویذ بش و از او 
خشنود گشت واورا به‌حال و کار سابق باز گرداند » و گفت : خالا بر سر زیاد که 






تن ۳۹ 


متوجه نشد عبدالرحمن چهمی گوید به او می‌گوید : 
توزائده‌ای هستی چدبیده به‌خانوادهٌ ابوسفیان ! 





ابوعبیده می‌گوید: زیاد ادعا می کرد مادرش - سمیه - دختر اضصور است 
از یل بنی عبد شمس بن زید » مناقبن تمیم . وابن مفر غ در رد ادعسایش چنین 
سروده است : 
سو گند می‌نحورم که «زیاد» از قبلة فریش نیست 
ونه‌سمیه از بل تمیم است 
بلکه در حقیقت زادة برده‌ای است از زناکاری 
که ريشة نسبش درپلیدی فرو رفته است ۱ 
طبری روایتی از ابواسحاق تب کرده که می گوید : «زیاد جون به کوفه 
پیش شمابرای کاری که به‌جالتان مفید است آمده‌ام . پر سیدند : 





در آمد 
چیست؟ گفت: نسبت خویشاوندی مرا بساتعاویه بسرسانید. 
شهادت درو غ و بهنان آمیز بدهیم: در تتیجه».به بصره رفت و آنجا مردی برای 
او چنان که می‌عواست شهادت داده .» 7 

ابن‌عسا کر وابن‌اثیرمی نوا بو سفیانبه‌طائف رفت وبهد که شرابفروشی 
بنام ابو مریم سلولی در آمدو پس از شرابخوردن به او گفت : بی‌زنی ناراحتم 
کرده»فاحشه‌ای برایم دست وپاکن. پرسید: کنبز حارث‌بن کلده - سمیه را کهزن 
عبید بوده‌است می‌خواهی؟ گفت : بااینکه پستانهای آوبخته وزیر بغل بسوناکی 
دارد بیاورش. و آوردش. وابوسقیان با او بيامیخت وزیاد را بدنیا آورد ومعاویه 








ادعای برادری اورا کرد- 
ابن عساکر از این سیرین از ابی بکرة روایت کرده که می گوید: زیاد بسه 
ابوبکرة گفت: دیدی امیرالمومنین (یعنی معاویه) چه پیشنهادی به من کرد؛ ومسن 
اساغانی ۵۱/۱۷ - ۶۷ + استیعاب۱۹۵/۱ - ۱۹۸ ۲ تادیخ اين عسا کر ۰۶/۵ ۷- 
۳ + مروج‌الذهب ۵۶/۲ و۵۷ + اریخ اين کثیر ٩۵/۸‏ و ٩۶‏ + اتحاف ۲۲. 


۲- تادیخ طبری ۰۱۲۳/۶ 


۴۰ لقدریر ۳۰ 


م: ومیدانی که پیامبرنحدا(ص) فرموده: 
هکس خویش رایه‌شخصی غیر از پدرش نسبت‌دهد نئیمنگاهش از آتش آ کنده 
خواهد گشت. اما یکسال بعد ادعای فرزندی ابوسفیان را کرد! محمدین اسحاق 
می گوید: نزو ابوسفبان نشسته بودیم» زباد نمایان گشت ابوسفیان گفت : و ای 
برمادرش! چه می‌شد اگربرايش کسی رابه‌عنوان پدر ادعا می کرد. ۱ 

هنگامی که معاویه بیمت گرفت زیاد نزد او رفته با گرفتن دو میلیون با او 
مصالحه کرد و از بار گاهش بیرون شد . دراه مصقلة بن هبیرٌ شیبانی را وید . 
به او پیشنهاد کرد بیست هزار درهم بگیرد و به معاویه بگوید: زیاد بااینکه ایران 
را خشکی و دربایش را خورده داشته است فقط با گرفتن دو میلیون درهم با تو 
مصالحه کرده‌است. واز اين‌کارش بخدا قسم پیدا است که گفته‌اش راست است. 

و اگر معاویه از او پرسید : مگر آزیاد چه می‌گوبد ؟ بگوید : می گویسد : 
پسر ابی سفیان است . مصقلة بن نی پیشنهادش را پسذیرفت وهمین کار 
را انجام داد و معاویه در نتیجهٌ آ گفتگو بر آن شد که دوستی زیاد را با ادمای 
خوبشاوندی او برای خود جلب "تماید و عَحتش را به تمامی بهعویش اختصاص 
دمد؛ و بر این کار همداستان گشتند و مردم را گسرد آوردند و شاهسدان در تأیید 
ادعای زیاد گذشنند و در میانشان ابو مریم سلولی بود. معاوبه از او پرسید ؛ چه 
شهادت می‌دهی ای ابومریم ؟ گفت : من شاهد بودم که ابوسفیان نزد من آمد و 
از من فاحثه‌ای خواست . به او گفتم : جز سمیه کسی را سراغ ندارم . گفت ؛ با 
همه کتافت و بونا کیش بیاورش . برایش آوردم . بسا او به اطافی رفت . سپس 
سمیه پیرو نآمد درحالی که منی از تتش می‌چکید! زیاد به ابومریم 5 : مواظب 
حرف زدنت باش . تو فقط به عنوان شاعد آمده‌ای تا شهادت دمی نه آنکه‌شماتت 
کنی ابر اثرآنه» معاویه او را خویشاوند خویش اعلام کرد .7 

در عقد الفرید 





در بستر عبید بدنیا آمده و به او شباهت 











,آمده است : «می گویند : ابوسفیان روزی مست براه 






5 ۱- عقدافرید ۲/۳ سب تادیخ این عاکر ۴۰۹/۵ + تاریخ الکامل‌این اثر ۰۱۹۱/۳ 
۲ - تاریخ یقوبی ۱۹۴/۲ + مروج الذهب ۵۶/۲ + تادیخ این عساکر 4۷۰۹/۵ 


کامل این اثبر ۱۹۲/۳ + شرح ابن ابی الحدید ۷۰/۴ + اتحافه ثبراوی ۲۲ 


ج۳۰ معاو یه یادرا به خویش منسوب‌می‌سازد ۴۱ 








افتد و به سراغ فاحشه خانه‌ها را 
فاحثه داری ؟ گفت . فقط سبیه هست . گفت : با اینکه زیسر بغلش پونالا است 
بیاورش . و با او در آمیخت و زیاد از آن همبستری ور بستر عبید بوجود آمد ‏ 

«زیاد» که حسب و نسبی پلید و پست داشت و عمری دراز نزديك بهپنجاه 


. از زنی که رئیس فاحشه‌خانه‌ای بود پرسید: 





سال۲ پدر مشخصی نداشت و او را «زیاد بن ابیه» - یعنی زیاد فرزند پدرش - 


مي‌خواندند پکباره برادر پادشاه وقت گشت و پسرکسی شناخته شد که او را از 





اشراف محیط و زمانه‌اش به شمار مي آورند. این مقام‌ظاهری را درست به طریفی 
به دست آورد که معاوبه مقام فرزندی اپوسفیان را احراز کرد آنگاه که معلوم نبود 
معاوبةٌ نوزاد فرزند کداميك از پنج شش زنساکار معروف جاهلیت است و مادرش 
هندی جگر خوار او را فرزند ابوسفیان اعلاع کرد . «زباد» چون شود را از پسنی 
و نگ بی‌پدری رسته و به مقامی اهر بلند نشسته بافت بر آن شد که دوستی و 
علافةً معاویه را به هسر طریقی که شده پیش آٍ بیش فرا چنگث آدده و راه نابود 
و بدخواهی‌مخالفان معاوبه یعتی متتلتانان غیور و خانسدان پاله رسالت را 
انعتبار کرد و دست. خویش تا مرقق شون پا آن زادمردان فرو برد » 

از آن طرف, معاویه که از جلب يك متحد سیاسی زد و بندچی و حفه‌باز و 
کار چاق کن و مطیع سرمست شده 
پدرش چقدر زشت و نکوهیده و ننک آور است و ادعای خویشاوندی «زیاد» بر 
علای حکم شریمت و افض سنت است 

پرنس بن‌ابی عبید ثقفی به معاویه گفت : پیامبر خدا (ص) حکم صادر کرد 
نگث پاداش . وتو برعکس آن عمل 





د هیچ نمی‌انسدیشید که بت زنا دادن به 











که‌فرزند متعلق به‌بستر است ومرد زناکاررا 
کردی وبرخلاف سنت رسول‌خدا (ص) - 

معاویه گفتش : حرفت را تکرارکن . تکرار کرد . معاویه گفت : بونس ! 
بخدا اگر دست آذاین حرقت برنداری بلائی بر سرت خواهم آورد که آن‌سرش 
ناپیدا باشد [ 








۱ - عفد القرید ۳/۳ . 


۲- اتحاف : شیراوی ۲۲ . 


۳۲ القدیر ۳ 








ایمانردك رایین‌یابرش» ونگاهکن که حدیث حضرتش دا کانکرارهم 
گشت‌ناچه‌حد بگوش‌می گیرد و بکار می‌بندد و آن را پاس می‌دارد و می‌پذیرد ۱ 
داوری ونظردادت دراینکارمعاویه را ب‌دانشمندان منصف‌امت‌اسلامی وامی گذارم 
وبه‌محققان وتو بسند گان ومو لفال درست‌رآی . 

سعید بن مسیب می گوید : « اولین! حکم ازاحكام فضائی رسول‌خدا (ص) 
کهعلنً نقص گشت توسط فلانشخص بود یمنی ماویهکه در بارة زیاد آن حکم را 
صادر کرد . 

ابن‌یحبی می گوا نستین حکم ازاحکام رسول‌خدا(ص) که‌ردشدحکمی 
بود که دربارةٌ زیاد صادر گشت > 

ابن‌بمجه می گوید: اولین دردی که عرب بدان مبتلا گشت قنل حسن- نوادژ 
پیامیر (ص) - بود و ادعای خویشاوندی زیاد ی 

حسن بصری می‌گوید : و معاویه چهاصفت داشت که اگر یکی از آنها را 
بیش‌نداشت برای تبهکاری وی بتن بوو: 

۱ - چیره‌شدن بمددسفیهان براین امت به‌فلوری که بدون مشورت با امت 
- که بافیماندة اصحاب وصاحبان فضیلت وافتخار را دربرداشت - برحکومنشان 
مسلط گشت , 

۲ - پسرش راکه یاده گساری دائمالخمر بود وجاعةٌ ابریشمین می‌پوشید و 
ساز می‌زد به‌جانشینی حویش تعیین کرد . 

۳ - ادعای خویشاوندی زیادرا کرد درحالی که پیامبر خدا(ص) می‌فرماید: 
فرزند متعلق به‌بستر است ومرد زناکاررا سنگث پاداش . 

۴- کشتن حجر . «بدایحال او که‌حجر ویارانش را کشت » وعبارت اخیر 
دادوبار تکزارمی کند .۲ 

۱ این آولین حکم پيمر (ص) نبودکه نقضر می‌شد بلکه ازاجتماع سقیفه همچنان احکام 
ودسنرداتش نقض گشته وزیربا نهاد‌شد تارسید به این علافکاری ساویه . 

بیغ این‌عسا کر ۴۱۲/۵ -+ تاریخ الخلفا ‏ سیوطی ۱۳۱ +4 اواثل » سیوطی ۱خ. 

۳ - تادیخ این‌عا کر ۳۸۱/۲ + تادیخ طبری ۱۵۷/۶ + الکامل اب‌ثیر ۲۰۹/۷ 

تادیخ اب کثیر۱۳۰/۸ + محاضراتراغب ۲۱۴/۲ + انجوم الزاهره ۱۳۱/۱ 











جچ۳۰ معاو یه یاد را به‌خو یش‌متسوب‌ی‌سازه ۳ 

امام حسن مجتبی (ع) در حضود معاویه وعمرو بن‌عاص ومروان بن حکم 
بءزیاد می‌فرماید : « تو را ای زیاد | چه به‌قریش | برای تو هفقط زمينة درستی‌در 
میان قريش يا اصل و نسبی يا مسلاد شرافتمندانسه ای سراغ نندارم بلکه مادرت 
فاحشه‌ای بود که مسردهای قربشی و زشتکاران عرب با او می آمیختند ؛ و چسون 





هدنیا آمدی مردم عرب پدری برایت نمی‌شناختند تااين - اشاره‌به معاویه - پس 
از مررگک پدرش‌ادعای برادری توراکرد. تو مایهٌ افتخاری نداری. ترا سمیه بس‌و 
مارا پیامبر خدا (ص) وبدرم علي بن‌ایبطالب و سرور مومنان که هیچ به جاهلیت 
نگرائید وعمویم حمزة سیدالشهدا وجعفر طیار بسء واین کسن و برادرم سرور 
جوانان بهشتی‌هستیم!, 

«زیاد» به‌نمایند گی نزدمعاوی‌رفت وبرای اوهدایا واموالهنگفت و کیسه‌ای 
پراز جواهر برد که نظیرش را کسی ندیه بود . معاویه از آن به‌شدت خحوشحال 
گشت. زبادچون آن‌شادی بدید بسنبرفته گقت: بخدامن بودم ای امبرالمژ 
که برایت عراق را رام ساختم و آرام و دارائی ومالیانش را گرفتم و به توتفدیم 
داشتم پزیدین معاویه برخاسته گفت:؛ توا زیاداگر چنین کردی ما هم ترااز 
مولای ثقیف بودن به‌وابستگی فریش ارتقا بخشیدیم وبه‌فراز منبر واز زیادین‌عجید 
بودث به حرب بن امیه گشتن. معاویه گفتش: بنشین ای پدر و مادرم فدات ۲1 

سکئواری درومحاضرة الاوائل» می‌نویسد؛ «نخضستین حکمی که از احسکام 
پیامبر خدا (ص) علناً زیر پا نهاده شد ادعای خویشاوندی زیاد توسط معاویه بود. 
درحالی که ابوسفیان اورا از خود ندانسته وادعا کرده بود که اوفرزندش نیست و 












نسبش مقطوع است» اما معاویه چون به زمامداری رسید اورا خحویشاوند خویش 
نموده به‌عود نزديك‌ساخت واستانداری و فرماندهی داد "و زیادبن ابیه که پسر 
زنی بدکاره بود هر گونه حقکشی وید رفناری رانسست به‌اندانپیامبر (ص ) روا 
داشت» و«عمر - رضی ال عنه - چون به معاویه می نسگریست می گفت: اٍن» 

۱- المحاسن والساوی» یهقی ۵۸/۱- 

۲ المجتتی» این دریك ۳۷. 

۳ ص۱۳۶ 








احکام قضائی پیامبر خدا (ص) را زیربا 

وزیادین ابیه اولین کسی بود که تتگین ترین بد رفتاری را درحق خحاندان 
پیامبر (ص) - رضی‌الله عنهم - مرتکب گشت» " و «ابوسفیان در حضور جمعی‌از 
اصحاب - رخی له عنهم - اعلام داشت که با زیاد هیچ گوا خویشاوندی 





ندارد وبه‌میج‌وجه ارنی ازاونمی‌برد. وزیاد همچنانمطرود بودتا معاوی‌بخو اناش 
وبه خویش نزديك ساخحت واو را فرماندهی داد و حکم اسلام را زیر پا گذاشت‌و 
این اولین حکم قضائی بود که پایمال می‌ گشت وبه‌همین سیب بسلائی سهمگین 
گشت و محنتی جانفرسا برای امت پیش آورد که منحوس ترینش تجاوز خائنانة 
ترین فرد ملت و محبوب‌ترین شخص خاندان نبوت بود.» ۲ 

هیچ دانشمند اسلامی نیست. که با ,جاح همداستان نباشد آنسجا که در 
رسالهٌ «بنی‌ایهه می گوید: «در آنهتگام مغاه برسلطنت‌دست یافت وبر باقیماندة 
شورا (ی‌شش نفرة تعیینی عمر) وب رجانعةً اسلامي وانصار ومهاجران به استبدادو 
حودکایگی حکومت کرد » بعنی در سالی که و سال اتفاق عمومی » خوانده‌اند و 
نهتبها سال‌اتفاق عمومی‌نبود؛ بلکه سال اختلاف وجدائی وسر کوبی ودبکناتوری 
وچیر گی سلحانه بود . سالی که امامت به‌سلطنتی ازقماش شاهنشاهی ايران تبدیل 
کشت وخلافت به منصبی چوذ امپراطوری رم غربی . در آن سال + گمراهی با 
زشتکاری در آمیخت . وهمچنان گناهانی ازقماش آنچه به‌شرحآمد وازنوع آنچمه 
بکايك پرشمردیم مرنکب گشت نارسید به رد علنی حکم قضائی پیمبر حدا (ص) 
وانکار آشکار حکمی که دربار؛ تعاق فرزند به‌بستر وسزای مردزناکار صادرفرموده 
است بااین که امت متفق بود بر این که سمیه در بستر ابوسفیان و همسرش نبوده ؛ 
بلکه فقط بااو زنا کرده‌است . معاویه باارتکاب آشکار این‌عمل خلاف سنت ازشمار 


ار 











۱ این سخن عمر را در ارة معاویه عده‌ای از مسورخان ثبت کرده‌اند > راد : استیعاب 





۱ + اسدالقابه ۲۸۶/۴ - اصابه ۴۴۲/۳ 
۲سا ص ۱۶۷ 


۴ص و۲۲ 








۰ معاو یهز یادرابه خویش مد ۴۵ 





شتکاران بدر گشت وبه‌جر گةکفار در آمد ». 


ا گر جنایات کف رآمیز معاویه رابررس یکنیم خواهیم دید که اين‌کارش جزو 
کوچکتسرین آنها است » زیرا بیشتر کارهایش - اگر همه‌اش نباشد - اقض 
قبرآن و سنت ثابت و مسلم پیابسر گرامی (ص ) است و خلافکاریش منحصر 
به زیر پا گسذاشتن حکم « فرزند متماق به بستر است وسرد زنا کار را سنگك 


پاداش » نیست . 


بسالة بتی امیه » ۲۹۳ . 





بیعت گیری برای بزید. 


یکی‌از چهار جنایت سهمکین معاویه ۱ 


از تبهکاری‌ها و جنایات معاویه - که مجسبةٌ تبهکاری و گناه است - یکی 
بیعت گبری برای زد است برخلاف خواست «اهل‌حل وعقده یمنی صاحبنظران 
جامعاسلامی؛ واز طریق‌سر کوبی باقیماندة مهاجران و انصار. وعلی‌رغم مخالفت 
برچسته‌تران اصحاب . 
معاویه ازهمانروز که بهسلطنت تشست وبشاطيك‌استبداد قهر آمیز وننگین‌را 
بهن کرد بفکر اين بود که پسرثل زا الیتهد نیش شازد وبرایش بیمت بستاند و 
حکومت اموی را موروثی و پایدار گرداند . هفت‌سال تمام زمينة این‌کار را فراهم 
می کرد » بنزدیکانش انعام مینمود وبیگانگان را حویشاوند ومقرب می‌ساخت,؟ 
گاه یت خویش‌مستور می‌داشت وزمانی برملا می‌نمود؛ وپیوسته آن‌طریق‌هموار 
می‌ساخعت و به‌طرف مقصود می‌خزید . چون زیاد - که مخالف ولابتعهدی بزید 
بود -به‌سال۵۳ه,در گذشت معاویه پیمانیبه‌نام زیادجعل کرده برای مردم برخواند 
ودر آن آمده‌بود که حکومت پساز معاویه از آن پزیدباشد » وبا این کار - چنانکه 
مدائنی گفته ۲ - می‌عواست راه بیعت گیری برای بزیدرا هموارنماید . 
ابو عمر می گوید: « به معاویه هنگامی که حمن (علیه السلام) زننده بسود 
اد شد که برای یز بگیرد» اماوی این مقصود را فقط پس‌ازدر گذشت 











۱ - رل : سخن حمن بصری که انلدکي پیش گذشت . 
۲ عقدالفرید ۳۰۲/۲ ۰ 


۲ عتدالفرید ۳۰۲/۲ + تاریخ طبری ۰۱۷۰/۶ 


ج بیع تگیری براي بزید ۳۲ 





ابن کثیر می‌تویسد : « درسال ۵۶ه. معاویه مردمرا دعوت کرد که با پسرش 
پزید بیمت نمایند تا پس از وی حاکم باشد» وتصمیم اين کار را پیشتر و در زمان 
غيرة بن‌شعبه" گرفته بود . ان جریر (طبری) از طربق شمبی چنین 
روایت می کند: مفیره آمده بود پیش معاوبه» واو از استانداری کوفه بر کنار شده 
بود به نعاطر پیری و ناتوائیش ‏ و معاوبه تصمیم گرفت سعید بسن ءاص را بسه 
استانداری کوفه بگمارد. چون مفیره از تصمیم معاویه خبردار گشت گوئی پشیمان 
شده باشد نزد یزید بن معاوبه رفته باو توصیه کرد از پدرش بخواهد آورا ولیعهد 
سازد. بزید از پدرش تفاضای ولیعهدی کرد. پدرش پرسید: چه کسی این را به نو 
ترصیهکسرد؟ گفت ؛ مفیره . معاویسه پيشنهاد مفیره را پسندید و او را دوباره به 
استانداری کوفه گماشت و دستور داد دز ین راه بکوشد. پس مغیره برای زمینه 
سازی ولبمهدی یزید بکوشش برخاست: 

معاوبه دراین خصوص کیباً با یا مشورت کرد و او «زیاد » که می‌دانست 
پرید سر گرم بازی است و دل به باژی وشکار بسته با ولیمهدی او مخالفت نمود و 
عیید ب ن کمب نمیری را که دوست صمیمی وی بود - نزد معاوبه فرستاد تا رأی 
او رابزند و منصرف گرداند. عبید به دمشق رفته با پزید ملاقات کرد و ازقول زیاد 
به او گفت که از پی ولایتمهدی برنباید ؛ زیرا ت کش برای او مفیدتر از آن است 
که از پی آن بر آبد. پزید ازشرو ع به‌کار ولابتمهدی منصرف گشت وئزد پدر رفته 
همداستان شدند که فعلا" از آن دست بردارند. وقتی زیاد مرد معاویه شروع کرد 





زنده بودث 











به ترتیب دادن کار ولایتعهدی پزید و تبلیغات و دعوت برای بیعت گیری ؛ و بسه 





۷- مفیره درسال ۵۰ مرده است وورسال ۴۵ نزد معاویه رفه ازاستانداری استطا کرده؛ و 
درهمین سال است که به اشاره وپيشنهاد مفیره فکر بیمت گبری برای ولایتبهدی بزیدبه ذهن 


ساویه رسیده است. 





خ این کتیر ۷۹/۸ 


۳۸ اققدیر .۳ 





ابتدای بیعت گیری برای بزید از منيرة بن‌شعبه بود. معاویه خواست اورا 
از استانداری کوفه بر کنار نماید و بجایش سعید بن عاص را بگمارد . بر بسه 
مفیره رسید. با خوو گفت: کار درست این است که نزد معاوبه رفته استعفا بدمم‌تا 
مردم تصور کنند به مفام استانداری بی علاقهام . ونزد معاویه رفته آهسته به او 





چیزی گنت به ار فانش اظهارداشت که وسیلة استانداری و فرماندهیشان رافراهم 
0 اصحاب عالیمقام پیامبر (ص) و 


بش وسالخورد گانش از دنیا رفته وفقط فرزندان 





ساخته است. و سپس نزد یزید رفته به او 
بزر گان 





آن باقی‌مانده‌اند؛ و تو 
از همه‌شان بر تریو با ندبیر تروعلمت به سنت وسیاست از همه‌شان‌پیشتر .نمی‌دانم چرا 
امیرال‌ژمنین برای توبیعت (ولابتمهدی) نمی گیرد؟ بزید پرسید: به عقیدة توایسن 
کارشدنی است؟ جواب داد: آری. 

پزید پیش پدر رفته گفتگوپش 1 بهافسلاع اورسانید. معاویه , مفبره را 
احضار کرده پرسید: بزید چه می گوید ؟ گفت : دیدی که پسازعشمان چه احنلافی 
پید! شد وچه خونها ربخته شد" و بزید می‌توآند جانشین ندوبساشد » بنابراین 
ببعت بگیرنا اگراتفاقی برایت‌افناد پناه مردم باشد وجانشین نو ونهنوئی 
شود ون آشوبی با گردد . پرسید : چه کسی دراینکر بهمن کمکگ خواهد 
کرد ؟ گفت : من مردم کوفه را برابت تضمین می کنم وزیاد اهالی بصره را ؛ واز 
این دوشهر که گذشت + هیچ کس با تومخالفت نخواهد کرد . معاویه گفت : بسرو 
برسر کارت وباهر که طرف اعتماد تواست دراین زمینه صحبت کن وهردو به‌نکر 
خحواهیم بود وتصمیم مقتضی را خواهیم گرفت. 

مفیره با او حدا حافظی کرده پیش رفقایش بر گشت 
گفت : پای معساویه را 








برا4 
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پرسیدند: چه خبر؟ 








اب عمیقی در آوردم به‌زیان امت محمد » و چنان 





-کسی نبودازمفیرهپپرسد : این را که اگر جانشین تین نشود اختلاف پیش می آبد و 
خون‌ها بناحق ریخنه می‌شود آیا پامبرخدا (ص) نمی‌دانست ؟ وا گرمی‌دانست پسچرابسر 
حسب ادعای توو دیگرسیاستبازان انتخا بات چی که درسقیفه ودیگرمواقع دست‌اندد کار گشتند 


جانشین برای خویش تبین تفرمود؟! 


۳۰ معاو ی یز پدر) و لیعهد خویش‌می‌سازد ۳۹ 
زعمی برپیکرشان وارد ساختم که هر گزدرمان نخواهد پذیرفت. 
مفیره به کوفه بر گشت وباهر که طرف اعتمادش بود ومی‌دانست هواخواه 
بنی‌امیه‌است مسأة پزید وولایتمهدیش را مطرح نموده وحاضربه‌بیمتش شدند . ده 
نفر. با به گفته‌ای بیش ازده نفر- از آنها را به‌نمایند گی نزدمعاوبه فرستادو به‌هریکك 
سی هزار درهم داد و پسرش موسی‌بن مفیره را به ریاستشان بر گزید ۰ آنها پیش 
معاوبه رفته از بي تمجید نموده او را دعوت به‌انغذ بیمت کردند . معاویه 
گفت : نظر خودتان را حفظ کنید ؛ اما دراظهار و اعلامش شتاب ننمائید . بعداز 
موسی پرسید: پدرت دین اینها را به‌چند خرید ؟ گفت : به‌سی‌هزار درهم . گفت: 
دینشان را چه ارزان فروخته‌اند ! 
به‌اپن ترتیب نیز گفهاند که آنها چهل نفربودند که مفیره فرستاد پیش معاویه 
ودر رأسشان پسرش عروة بن منیره . وقتی به دربارمعاوبه رسیدند یکابکث به‌نسلق 
ایستاده و خبرخواهی برای امت مخمد(ص) باعث آمدنشان گشته است! و 
اي امیرالمژمنین ! سنت زیاد شده و می‌تررسیم وحدت ما بهسم بخورد ؛ بنابراین 
پرچمی برای مسا برافراز وپناهی معين کسن تسا به آن چنگ‌اندازيم . گفت : شما 
جانشینی برایم پیشنهاد کنید . گفتند : بزید پسرامیرالمومنین را مناسب می‌بینیم . 
پرسید : باجانشینی اوموافقید ؟ گفتند : آری . پرسید : نظرتان همین است؟ گفنند: 
آری + ونظرمردمی کهبه‌نمایند گیشان آمده‌ايم هم. معاویه در پنهان ازعروه پرسید 
پدرت دین‌اینها را به چند خریده است؟ گفت : به چهارصد دیناد. گفت 
آنچه به عاطرش آمده‌اید » مطالعه 
خواهم کرد تا خدا چه بخواهد » وسنجیده و با تأمل کار کردن بهترازعجله است . 
و آنها بر گشتند. 























را ارزان یافته است . وبه‌آنان گفت : دربارة 


گیری برای یزید استوارتر گشت . نامه‌ای به زیساد 
اد؛ عبید بن کعب نمیری را خواسته به او گفت: هسر 








کس‌طرف اعتمادی دارد وهر رازی‌را رازداری است؛ و مردم دارای‌دو حصلتند: 
پخش کردن راز وخیرخواهی ونظرمشورتی رابه کسانی که شایستةٌ شنیدنش یستند 
گفتن. راز راجزبه دو کس نتوان گفت؛ اول مرد آخحرت که جویای واب روزجزا 
است» ودو دیگر مرددنیا که عویشتن را شریف و با ارزش می‌داند و حرومندی که 


۵۰ القدیر ۲۰ 


کردار سنجیده‌وفهمیده دارد. ومن ترا چنان‌این‌دو کس می‌دانم ازروی تجر بای که 
باتوداشته‌ام.و اینك‌ت را خو استهامبرایمشورت درم وضوعی کهرر نامه‌ای گنجردهاست. 

امیرالمومنین (یعنی معاویه) با من کب دربارذ این‌موتوعات مشورت کرده 
است واز مخالفت و تقبیح مردم نگران است و می‌خواهد که از او اطاعت نمایند . 
ضمناً سوولیت‌های اسلامی سهمگین است وادار امور مسلمین کارمهمی است ؛ 
و پزید آدم بی‌مبالاتی است علاوه بر اين که دلباختة شکار است. بنابراین » نسزد 
امیرالممنین می‌روی و کارهای یزید را برايش برشمار وبگو: کار را با نأنی‌انجام 
بده تا به انجام رسد شتاب مکن که ا گر دبربرسی بهتر از آنست که باعجله کارا 
خراب وبد فرجام سازی. عبید گفت : چیزی غیر از ابن نداری که به او بگوئی ؟ 
پرسید:چه؟ گفت: تصمیم معاویه را برهم نمی‌زنی واو را با پسرش بد نمی کنی؟ 
من بزید رامی‌بينم وبه او می‌گویم امیرالمژمنین به زیاد نامه نوشته ودربار؟ بیمت 
گبری برایت ازاو نظرخواسته است وژیاد می‌ترسدمردم به خاط رکارهای ناجوری 
که توداری بر آشوبند ومخالفت نمابند و چاره را در این می‌بیند که تو آنکارهارا 
ترل کنی تا بتوان مردم را مجاب کرد و خواسته‌ات را بتحقق رساند. دداین‌صورت 
تو هم امیر المومنین (یعنی معاویه) را راعنمائی خیر خواهانه کسرده باشی و هسم 
نگرانیت از بابث امت رفع شده باشد . زیاد گفت : تسو تدیبری درست و دقبق 
اندیشیده‌ای. به امید خجدا روائه شو. اگرقصودرابر آوردی حقت‌وقدرت شناخته 
خواهد بود و درصورتی که تدبیرت خطا از آب در آمد معلوم نحواهد بود که از 
ره بدخواهی‌وموذیگری نبوده است وهرچه به نظرت‌درس تآمده گفته‌ای . 

عبید نزد بزید رفت و آن سخنان بگفت؛ درنتیجه یزید ازبسیاری کارهایش 
دست برداشت. زیادهمچنین‌نامه‌ای برای‌معاویه همراه‌عبید کرد که اژاومی‌ته و است 
با درنگ و تأمل عمل کند. و معاویسه این توصيةٌ او را پذیرفته بکار بست. وقتی 
زیاد مرد ؛ معاوبه‌تصمیم گرفت برای پسرخحویش - یزید - 
جهت» یکصد هزار درهم برای عبداقه بن عمر فرستاد که پذیرفت» اما چون سخن 
ازبیمت با بزید بمیان آمد گفت: این را می‌حواست ؟! بتابراین دینم خیلی ارزان 














ت بستاند . به‌همین 


بوده است. و خودداری کرد. 





تاریخ طبری ۱۶۹/۶ و ۱۷۰+ کامل» این‌اثیر ۲۱۴/۲ و ۰۲۱۵ 


ددشام برای یزید بیعت می کیرد 
و دراین راه؛ امام مجتبی دا م یکشد 


وقتی‌هیشت‌های‌نمایند گی استان‌ها که بدستورمعاویهبه دمشق آمده‌بودند 
در دربار معاویه گرد آمدند واحنف‌بن قیس‌در میانشان بودمعاوبه" ضحالابن‌ثیس 
قهری را فرا خوانده به‌او گفت: چون بر منبر نشستم وموعظه وسخنم رابه پایاه 
بردم تواز من برای سخنرانی اجازه.بگیر» و وقتی به تو اجازه دادم حدای‌تعال 
را سپاس بر و نام پزید را به میانا آور و درباره‌اش آنچه از تمجید وظیفاً حسود 
می‌بینی بگوء آنگاه از من تقاضا کن که اوزا جانگین حویش سازم» زیسرا نظرم 
و تصمیمم براین تعلق گرفته ات وا نحد| مستلت دارم که در اين مورد و دیگر 
موارد خیر پیش آورد. 

سپس عبدالرحمن بن‌عشمان ثقفی وعبدالّ.بن سعدة فزاری و وربن‌معن‌سلمی 
وعبداللّابن عصام اشعری‌را احضار کرده به آن‌ها دستور داد وقتی ضحالا سخنش 
راتمام کرد به‌نطق‌برخیزندوسخنش‌را تصدیق‌ونأیید کرده از وی بخواهند یزید را 
جانشین خویش ساژد. 

معاویه سخن گفت» وپس از وی آنعده همانطور که دلش می‌خواست او 
را دعوت کردند که بزید راجانشین خویش مازد.معاویه پرسید: احنف کجاست 





احنف جواب داد, پرسید: تو نمی‌خواهی سخن بگوئی؟ احنف برخاسته خدا را 
سپاس بردوستایش‌نمود و گفت: 
توای امبرالممنین عمرت را سپری کرده‌ای. بنابر این توجه‌داشته باش حکومت 
را به‌چهکسی وا می گذاری ومی‌سپاری. سفارش وراهنمائی اینها را بگوش نگیر. 
مگذار کسانی که‌بدون درنظر گرفتن مصلحت‌تو به تسو پیشنهاداتی می‌نمایند تسرا 








مردم بدترین دوره‌های زمان‌را می گذرانند... 


۲ التدیر ۲۰ 


تفر فک واززاهازاست ابر کند. تور تطلجت جامت زا 
اطاعت مردم را می‌توانی جلب کنی. 
است به‌اینکار رضایت نخواهند داد 





دم حیا 





دم عراننا وقتی حسن زنده 
اد بیعت نخوآهدد کرد: 





ضحاله عصبانی‌شد ودوباره بر خاسته‌خدا راسپاس وستایش کرد و گفت:... 





منافقان عراقی» مردانگیشان در مبان نحودثان و در رفتار با یکدیگر این است که 
احتلاف ودودستگی‌نشان دهند؛ ودیندا 
(ینی‌دین) رابرحسب تمایلات خو پش‌می‌بینندبنداری از بسپشت‌خو ب 
از سرنادانی و غرور گردنفرازی می‌نمایند» وخدا را هیچ در نظر نمی آرند و از 
عراقب بدکار خوبش بیمی بخود راه نمی‌دهند. ابلیس را بهپرورد گاری خدویش 
گرفه‌اند وابلیس ایشان راحزب خویش ساخته است. برای کسی که دوستش 
باشند نفعی ندارند و کسی راکه دشمنش باشند ضرری نمی‌رسانند. بنابر این نظظر 
آهارا ردکن و صداشان را خفه کن:حنن و وابستگان حسن را چسه به سلطنت 
خعدائی که معاو به رابجای خویش‌در رین شما ای‌اهالی عراق | 
خودنان چنان بار آورید که خر تجواه و نقنیختگوی پیشوا و حسا کمتان باشید 
حا کمی که منشی پیامبرتان و حویشاوندش بوده است. چنین‌باشید 
پماند واز آخرت هم بهره بردارید. 





آن دراین که از دین کناره بجویند .حق 





می‌نگرند. 











اه است! 








آنگاه احنف بن‌قیس برخاسته پس از سپاس و سنایش خداوند گفت: ای 
امیر الم زمنین] ماءدر میان‌فریش دربارة تو مطالعه کردیم ودیدیم توجوانمردترینش 
مستی و پیوند دارترین وبیمانگذارترین . ضمناً می‌دانی که تو عراق را با قهر 
نگشوده‌ای و بر آن بازور مسلط نگشته‌ای؛ بلکه سه حسن بسن علی تمهدانی - در 





برابر خدا - سپرده‌ای که عود می‌دانی وبه‌مو جیش حکومت پس‌زتو باوی‌خواهد 
بود. اگر به پیمانت وفاکنی تو پیمانگذار و وفادار عواهی بسود و در صودنی 
که به پیمانت خیانت کنی بساید بسدانی بسخدا قسم پشت سر حسن سوارانی کار 
آزموده قرار دارد و بازوانی پیچیده وپرتوان و شمشیرهائی بران که گر یکتدم 
از ره خیانت و پیمانشکتی به‌طرف او پیش آئی با قدرتی پیروزمند روبروخواهی 
گشت . و تو نحود می‌دانی که مردم عراق از وقتی با تو وشمنی کرده‌اند دیگر ترا 





۲۰ یزید چگونه ولیعهد می‌شود ۵۲ 





دوست نداشنه‌اند و نه با علی و حسن و آیاتی که در حتشان از آسمان فرود آمدداز 


وقتی دوستشان‌شده‌اند ره مخالفت و دشمنی پوئیده‌اند: و همان شمشیر ها کدهسراد 


علی در جنگه صفین بروی تو کشیده‌اند اکنون به دوششان است و دلهائی که 








کین ترا در آن پرورده‌اند در اندرونشان . و بخدا قسم مردم عراق حسن را ب 





از علی دوست می‌دارند . 
در این هنگام عبدالرحمن بن علمان قفی برعاسته از بزید تمجید کرد و 








ماو یه را برانگیخت که برای پزید بیمت بستاند . بنماتی ای 
مردم ! شیطان برادران و دوستانی دازد که آنها را بسیج کردهاز آنبا كمك و یاری 





می‌جوید و سخن از زبان آنها می گوید. اگر لمعشان را بر انگیزد به کار مي‌افنند 
و اگر از آنها ظهار بی‌نیازی نماید برجای‌عویش بی‌حر کت می‌مانند. بازشتکاری 
خویش‌نطفه فتنه‌را می‌بندند وهیزم نغاقر[ برای شعله‌ورساختن آشرب گرامی آوز 
نبارند . خرده گیر و عیبجویند و بسیار سوء‌ظنی . 
اگر قصد کاری کنند آن.را به انجام نمی‌رسانند و ا گر به گر اهی‌بی‌خوانده 
شونه زیاد‌روی می‌نمایند . اينها دست‌بردار نیستند و ريشه کن نمی‌شوند و پند. 
نمی گیرند مگر به يك وسیله. و آنهم این است کهصاعقه‌ای ننگ و بلا وواری 
برسرشان فرود آید و مر گك ونیستی بر آنها ببارد تا ریشه‌شان چنانکه قارچ لطیفی 
را از خالك بدر می‌آرند بر کنده شود . بنابراین سزاوار و به مصلحت چنان است 
که زودتر بخود آیند . زیرا ماجلوتر اعطار کردیم و پند توأم با تهد 
اعطار قبلی و پند سودی دهد . آنگاه ضحاك را خوانده استاندار کوفه ساخت و 
عبدالرحمن را احضار کرده اسنانداری عراق را به وی 
در این وقت؛ احنف ین قیس چنین نطق کرد : امیر المومت 
در شباندروزچه می‌کند . و در پیدا و پنهان؛ و کجا میرود 




















ما بهتر می‌دانی که 
و می‌آید . بناراین اگر می‌دانی ماية خشنودی خد! و این امت است با مردم در 
باره‌اش مشورت نکن» و در صورتی که او را غیر از این می‌دانی درحالی که‌خود 
رو به آخرت روانی عشرت دنیای او را فراهم میار. زیراآنعرتت جسز با کار نيكٍ 
آبادان نگردد. و آگاه باش که اگر یزید را برحسن و حسین مقدم بداری وبرتری 


5۴ 1قدیر ۲۰ 


دهی در حالی که می‌دانیآنانکیستند و چه فا تمیتی از وز پشگاه خسدا هیچ 
عذر و بهانه‌ای نخواهی داشت . وظيیفة ما فقط این است که بگوئیم ۶« بگوش 
می گبریم؛وفرمانمی بریم+پرورد گارا!از تو آمرزش می‌طابيم و سرانجامها پیشگاه 
تو خواهدبود( ».۲ 

معاویه به محض این که قصدنعود را داثر بر بیعت گیری برای بزید و تعیین 
او بعنوان و لیعهد آشکاررساعت احساس کر که مردم‌صالح و شخصیت‌های‌با کدامن 
تا هنگامی که امام حسن مجتبی (ع) زنده است حاضر نخواهند شد به 7 
ننگین تن در دهند» بعلاوه در برابر امام متعهد شده بود که حکومت را پس از 
خود به او وا گذارد وهیچ کس را جان نسازد . پس چداره را در این 
دید که امام را به قتل رساند و بساکشتن حضرتش مانع عمده‌ای را که در طریق 
ولایتعهدی پزید وجود دارد از میان بزدازه ثا را‌رسیدن تولهاش به سلطنت‌هموار 
گرده . ابوالفرج اصفهانی می‌گوید : و معاویه می‌خواست بسرای پسرش بزیسد 
بیعت بگیرده و هیچ مشکلی برایش گراذتر از وجودحسن بن علی و سعد بن ابی 
وقاص نبود؛ بهمین جهت توطثه مسموم کسردن آن دو را باجسرا گذاشت تا 
مسمومیت در گذشتند ۰ »۲ 

ابن که معاویه قائل امام حسن مجتبی - سلام الّه علیه - بوده است با شرح 
و تفصیل خواهد آمد , 














شویفه . 
- الامامة و المياسه: این قتیه ۱۳۸/۱ - ۱۴۲ ۰ 
۳ - مقاتل الطالیین؛ ۰۷۲۹ 





عبدال رحمن بن خالد! 
و بیعت ولابتعهدی بز ید 


معاویه در نطقی به مردم شام گفت : مردم شام | سنم زیاد شده و اجلم فرا 
رمیده است . تصمیم دارم شخصی دا نعیین کنم تا مايسة انتظام شما باشد . من 
یکئن از شما هستم» بنابراین نظر و تصمیمی اتخاذ کنید. تبادل نظر کرده‌همداستان 
گشتند و گفتند: با عبدالرحمن بن‌خالدین ولید موافقیم ؛ این نظر بر معاویه سخت 
گران‌آمد» لکن بروی خود نیاوود.. پس از مدتی عبدالرحمن بیمار گشت. معاویه 
طبییی بهودی راکه در دربارش بود و ابن اثال نام داشت و معزز بود فرسئاد تا 
به او شربتی بنوشاند و بقتل رساندش . طبیب بهودی رفته شربتی به او نوشانسد 
که اندرونش‌را بشکافت و بر اثرش بمرد. بمدها مهاجر بن‌خالد-برادرعبدالرحمن 
پنهانی با نو کرش به دمشقآمد و به کمین آن بهودی نشست تا شبی که بسا جمعی 
از پیش معاویه بیرون می‌آهد بر او حمله بسرد؛ همراهیان بگریختند و مهاجر آن 
بهودی دا بکشت . 

در کتاب «اغانی» چنین آمده : آن بهودی را مهاجر بن خالد کشت . و او 
را دستگیر کرده نزد معاویه بردند . معاویه به او گفت : خیر نبینی چرا طبیب مرا 
کشتی ؟ گفت ؛ مأمور را کشتم و آمر مانده است 1" 

۱ به دیداد پیامبر (ص) نائل گشته است . ابو عمر در «امتبعاب» می‌نویمد : از جنگی 

سوادان قریش و دلیرانش بشمار آمده و فضیلت و دینداری و بخشند گی داشته ققط از 





علي عله السلام رو گردان بوده اصت . این حجر در «اصابه » می‌نویند : ور نظر مردم شام 
مقامی بزر ی داشت , 

۲ - استیعاب» شرح حال عبداثرحمن بن‌خا اد + اغانی ۱۳/۱۵++ تادیخ طبری۱۲۸/۶ + 
عباراتی که آمد از ابو عمر است از کتاب «امتیعاب» . 





و لفات ۴۰ 


و از دکر داستان ی‌گویسد : این داستان در میان شرح حال 
نویسان و علمای تاریخ و روایت» مشهور است و ما مختصرش کسردیم . آن را 
عمر بن شبه در کتاب «اخبار مدینه» و دیگر مورخحان نوشته‌اند . 

این ماجرا در سالع۴ هجری یعنی دومین سال‌ار ح شدن ولابتمهدی پزید 
اتفاق افتاده است. 


ساله ۵وهجری 


اضا کرد اورا به استاندار ی عراسان بگمارد ؛ 
آنجا است." گفت : پدرم تورا به‌فامات سیاسی 
بالا برد و مجال امکان داده تابه‌جائی رسیدی که از آن بالاتر نیست . وتو دره 
حقشناسی نکرده و سپاس نعمت‌هایش,را بجای نیاورده‌ای وان - یعنی پزید بن 
معاوبه - را بر من مقدم داشته وبرتری ادها وبرایش بیمت ولایت‌هدی گرفه‌ای 
درصورتي که من به‌لحاظ پدر ومادر وشخمیتم براو برتری دارم . معاویه گفت : 
خودمتی کهپدرت‌بهمن کرده بایستی‌مورد قدردانیمَن‌باشد وازعهد؛ ادای سزا یآ 








بر آیم ودرهمین رابود کهبه عونخواهی اوبرخاستمتاکارها روبراه گشت‌ونمی‌توانم 
خودم را دراین زمینه مقصر بدانم » 

دربارة برتری پدرت بر پدرش باید بگویم : بخدا او بر من برتری دارد و 
به‌رسول خدا (ص) نزدیکتر است . در باره برتری مادرت بر مادرش » قابل انکار 
نیست که زن قریشی برژن کلبی برتری دارد - دربارث برتری تو براو ؛ بخدا اگر 
غوطه (باغستان پهناور ومعروف پیوسته به‌دمشق ) پراز آدم‌هاثی مثل‌تو باشد یزید 
را باآن عوض نخواهم کرد . یزید گفت : ای امیرالمزمیین! اوپسرعموی تواست 
وتو ازهمه سزاوارتری ووظیفه‌دارتر که به‌ارش رسید گی‌کنی ۰ اگر درصحبت با 
تو به‌من چیزی گفته متفابلا" به‌او چیزی خواهم گفت . 7 





۱ - اواخر سال ۵۳ به خراسان رفت ودو سال آنجا بود + را 








اریخ طبری ۱۶۶/۶ و 
۶۷ 
۲ - تادیخ طبری ۱۷۱/۶ + تاریخ این کثیر ۸۰2۷۹/۸ ۰ 





عثمان بن عفان به‌حضورش رسید - واو شیطان قببلة قریش وزبان آورش بود - و 
گفت : امیرالممتین | چرا برای یزید بیمت می گیری نه برای من ؟ در حالی که 
بخدا قسم می‌دانی پدرم بهتراز پدر اواست ومادرم بهتر از مادرش وخودم بهتراز 
او . وتو این مقام وقدرت‌را که داری بوسیلةٌپدرم بدست آورده‌ای . معاویه ندید 
ل ادرزادة عزیز ! دربارة این که پدرت بهتراز پدر اواست باید بگویم : 
یکروز زند گانی علمان بهتر از عمر معاویه است . دربارٌ این که مادرت بهتراز 
مادر او است . برتری زن قریشی برزث کلبی امری مسلم و آشکار است . ور بارةٌ 
این که مقام وقدرتی را که دارم بوسیلةٌ پدرت بدست آوردهام . این‌حکومتی است 
که خدا به‌هر که بخواهد می‌دهد , پدرت کشته شد . بنی‌عاص درخ خواهی او 
اهمال نمودند وبنیحرب ( شاخ ذیگر یامه ) بًن کمر بستند . بنابراین‌خدمتی 
کهسا به‌تو کرده‌ايم بیش از آن است که پدرت به‌مااکرده است وتو بیش از ما دهین 
منتی, دربارة اين که تو بهتراز پزيدي > بخدا فسم حاضر نیستم بجای بزید خانهام 
راز افرادی بل تو باشد . به‌مرحال این‌حرف‌هارا کناربگذار وازمن چیزی‌بخواه 
تابتو یدهم ء 
سعید بنعثمان بن‌عفان گفت :... من راضی نمی‌شوم جزئی ازحقم را بسن 

بدهی وهمه‌اش‌را میحواهم ( یمنی حکومت را )؛ حال که نمی‌تعواهی همه حفم 
دا بمن بدهی از آنچه خدا بهتو داده ب‌من بده . معاویه گفت : حراسان برای تسو 
باشد. سعید گفت: خراسان چیست ؟ گفت: تیول توباشد وملك‌تو وبعنوانبخششی 
که به‌ویشاو ند خودمی نمایم! سعید خشنود وخوشحال ازدربار معاوبه بیرونرفت 
واين اببات‌را حراندن گرفت :ٍ 

از امیرالمهنین وفضل و کرمش یاد کردم و 

خحدایش بپاس کمکی کهبهخو یش ندش کرد پاداش نيك دهد 

گرچه قبلا" حرف‌هائی درباره‌اش اززیانم 

پریده‌بود که برخعی خردمندانه‌بود وپاره‌ای‌خطا 

امیرالمومتین از ره بزر گواری چشم از آن بربست 











سیدین‌عنمان و و لیهدی برد ۵۹ 





وبه کرمش ادامه داد - هر چند پیش اژباز گشتدش نظرش نسبت به من 
شِ هر چند پیش 
۳۳ 


ت : اکنون خراسان تیول وملك توباشد 1 








و 
امیر المومنین را پاداش خیر باد 1 
| گر عشمان بجای او می‌بود هر گز بهمن 
بیش از آنچه او به‌من‌داد نمی‌داد. 
چون گفته‌اش‌را به‌معاوبه بر بردند به‌یزید دستورداد برایش توشهة راهفراهم 
کند وخلعتی برایش فرستاد ونايك فرسخی‌هم مشایهنش کرد .۱ 
ابن‌عسا کر می‌نویسد: مردممدینه سعیدرا دوست می‌داشتند وازیزیدبدشان 
می‌آمد . وی زد معاویه رفت . معاویه ازاو پرسید : این چه‌حرفی است که مردم 
مدینه می‌زنند ؟ گفت : مگر چه می گونند ؟ گفت می گویند : 
بخدا قسم یزید به سلطنت تخواهد رسید 
مگر تیغ آهنین سرض را بشکاقط 
فرماتروا پس از او (یعنی معاویه ) سعید خوآهدبود 
گفت : چه اشکالی دارد به‌نظر تو ؟] بخدا پدرم بهتر از پدر یزید است و 
مادرم بهتر از مادرش وشودم بهتر از او. ما ترا به کار دوثئی گماشتیم وهنوز بر 
کنارت نکرده‌ایم؛ وحق خویشاوندیمان را نسبت به توبجای آورده‌ایم ودست از 
آن نکشیده‌ابم) ا این‌همه را که اينك در چنگگ تو است به‌دست آوردی...معاویه 
گفت: دربارة این که ... (ت آخر مطلب که ازنظر تان‌گذشت). 
آنگاه ابن‌عسا کر می‌نویسد : «حسن بن رشیق داستان سعید را با معاویه با 





تفصیلی بیش از آنچه گذشت آورده است »؛ و سپس روایت حسن‌بن رشیق را 
می آورد که در آن چنین آمده: معاویه اورابه استانداری حراسان گماشت ویکصد 


هزار درهم انعام داد" . 








ریخ ابن عساکر ۰۱۵۵/۶ 


نامه‌های معاویه 


در مودد بیعت ولا بتعهدی یز ید 


معاویه در نامه‌ای به مروان بن حکم نوشت : «سنم زباد شده وتسوانم از 
دست برفته و می‌ترسم پس از مر گم در میان امت اختلاف پدبد آید. تصمیم دارم 
کسی رابجانشینی خویش تعیین کنم» ونمی‌خواهم بدون مشورت با کسانی که 
آنجا (بمنی در مدینه) هستند کاری انجام,دهم. بنابر این موضو خ رابسرای آنها 
مطرح کن وجوابشان را برایم پنویسی». غروان در نطفی به مردم اطلاع داد.مردم 
گفتندر کاردرستی کرده است» لک او-کتی را باید برای ما نام ببرد . مسروان 
جربان را به معاویه نوشت. واو زرا ناتد که . مروان طی نطقی این راسه 
مردم اطلاع داده گفت: امیرالممنین پسرش‌بزید رابرای جانشینی بز گزیده‌است. 

عبدال حمن بنابی بکر بهنطق ایستاده گفت: بخداتو ای‌مرو اناد ست گفته‌ای و 
معاویه نیز نادرست گفته است. شما نخواسته‌اید بهترین شخص برای امت محمد 
اختبارشود ؛ بلکه می‌خواهید حکومت رابه‌شکل امپراطوری رم شرقی در آورید 
تا هر گاه امپراطوری بمیرد پسرش بجاد ۰ 

مروان (اشاره به‌او) گفت : این‌همان‌است که آیة دو کسی کهبه‌پدرومادرش 
گفت؛ وای برشما ...» دربارهاش نازل گشته است. عائشه از پشت‌برده گفتث 















امروان 
راشنیده صدازد: آی مروان! آی‌مروان! مردم گوش فرا دادند ومروان روی خود 
را به‌طرف عائشه گرداند که می گفت: تو گفتی به عبدالرحمن که آنآیه درباره‌اش 
تازل شده‌است! بخدا دروخ گفتی» آن آیه نه دربارة او بلکه در بارة فلان شخعر, 
نازل شده‌است. اما تو کسی‌هستی که مورد للنت‌پیامبر خدا (ص) قرار گرفته‌ای,۱ 








اد هشتم «غدیره دربارة ملعون بودن مروان بن حکم. 








حسین بن علی هم برتحاسته پیشتهاد معاویه‌را تقیح 
وعبدالّ‌بن زییر نیز همینکار راکردند. ی آن‌ها را به معاوبه 
گزارش داد . معاویه قبلا نامه‌هاشی به استاندارانش نوشته بود حاوی تعریف و 





0 
عبد ال بن‌عمر 





تمجید از بزیدودسنور که‌هیثت‌هائی‌به‌نمایند گی مردم‌استان‌هابه پایتخت بفرستند. 


در مبان آنهامحمدین‌عمرو بن حزم از مدینه بسود و احنفبن قیس در مان هیثت 





پصره , محمدین عمرو بسه معاویه گفت : هسرزمامداری مسترول رعیت 
خویش است ؛ بنابر این توجه دا 
می‌گماری. 


معاویه از سخن او سخت ناراحت گشت واوراب 





باش چه کسی رابه حکومت برامت محمد 





پس فرستاد. و به احنف 
بن قیس‌دستود داد به ملاقات یرید برود. پس از پایان دیدارش از اوپرسید: برادد 
ه بافتی؟ احنف گفت: چرانی‌بود و نشاط وتکاپو وشوخیومزاح! 
مدتی بعده معاویه - وقتی هیثت‌های ندابندگیاسیّان‌ها جمع‌شده‌بودند - بدضحالا 
بن فیس فهری گفت: من می‌روم سخنرانی کنم. وفتی سخنم را بپایان بردم تواز 
من تفاضا کن برای بزیدبیعت بگیر وعرا ب‌اْنکاز تشویق کن, چون معاریهبرای 
مردم شرو ع به سخنرا نی کرد واز اهمیت کار اسلام واحترام حسلافت وحق آن 
سخن گفت واز اين که خدا دستور داده از زمامداران اطاعت شود و سپس نام 
پزید را به‌میان آورد واز فضل و سیاسندانیش حرف زد وپشنهاد کرد برایش 
بیعت شود. ضحال برخاسته خدا راسپاس وستایش برد. و گفت: ای‌امیرالمومنین 
مردم پس از تو به زمامداری احتیاج دارند وتجربه بسه مانشان داده که وحدت و 








همبستگی مانع خونریزی می‌شود وتوده را دز صلاح می‌دارد و راه‌ها را امن و 
امان می گرداند ومایهٌ عاقیت بخیری می‌شود. روز کار درتحول‌است وخدا هرروز 
حالی تازه پیش می آورد ؛ ویزید پسر امیرالممتین چنانکه می‌دانی حوش اعتقاد 
است ونیکرو و به‌لحاظ علم وبردباری وتدییر درشمار برترین اقرادمان . بنابراین 
اورا ولیمهد خویش‌ساز تاپس‌از تر پرچم ماباشد وبناهگاهی که به او پناه جوئیم 
و در سایهاش آرام گیریسم . عمروین سعید اشدق نیز سخنی عمینگونه گفت . 
پس‌از او یسزید بن ءقنع عذری به‌نطق ایستاده و گفت : این امیرالمقه 








1 
۶ القدیر 


۳ 


( اشاره به‌عاوبه ) . اگر مرد » این خواهد بود ( اشارهبه یزبد). هر کس نپذیرد. 
این (اشاره‌بهدش‌شیرش) ۰ معاو به 5 
هیئت‌های اعزامی نیز يکايك سجن گفتند . 

معاوبه از احنف بن‌قیس‌نظر خواست . احنف گفت : اگربخواهیم راست 
بگوئیم ازشما می‌ترسیم واگر بخواهیم دروغ بگوئیم ازخدا منکیم . تو - ای 
امیرالمومنین اس بزیدر! بهترمی‌شناسی‌ومی‌دانی‌درشب‌وروزو آشکارونهان‌چه‌می کند 
وبه کجا رفت و آمددارد. اگر می‌دانی مایة رضای خدای متعال وامت اسلاماست 
درباده‌اش بااکسی مشورت‌نکن + وا گر اورا غیرازاین می‌دانی درحالی که به‌سوی 
آخرث روانی عشرت دنیایش را فراهم میار وظيفة مافقط ین است که بگوا 
بگوش می گیریم وفرمان می‌بریم .., 

مردی شامی برخاسته گفت :.ندي‌دانيم این‌دهانی عراقی چه می گوید. کار 
ما این اس ت که بشنویم واطاعت کنیم وشمثیر بزنیم . آنگاه مردم متفرق گشنند 
درحالی که سختان احنف بن‌فیس را باز گومی کردند . معاویه به‌دوستانش انعام و 
اکراممی کرد وبامخالغان مدارا تیوه نونزمشآنشان میداد تا آنکه بيشتر مردمبا 
او همعهد. گشتند وبیمت نمودند .۱ 

بیان دربگری آذهمین ماجرا 

مورخان می‌نویسند : معاویه اند کی پس از در گذشت حسن - رحمهالّه - 
درشامباپزید ‏ بهولایتمهدی ) بیمت کرد وییعتش‌را کنبا ب‌شهرستانهااطلاح داد. 
استاندارش درمدینه» مروان‌بن‌حکم بود . درنامه‌ای به‌او اطلاع‌داد که بایزیدبیمت 
کر ده ودستور داد قریش و دیگر مردمی را که درمدین‌اند گرد آورد تاباپزید بیمت 
نمایند . 

















مروان چون نامه‌را خواند از انجامش خودداری نمود و قریش نیزاز بیمت 
بایزید خودداری ورزیدند. پس بهسعاویه نوشت : قوم وقیله‌ات ازانجام تقاضایت 
داثر بربیمت با پزید خودداری نمودند . نظرت را برایم بنویس . معاویه دانست 
که‌کارشکنی ازطرف مروان‌صورت گرفته است. پس به‌اونوشت که ازاستانداریش 


لقرید ۲۰۲/۲- ۳۰۴ + کامل » این‌اثبر ۷۱۴/۴- ۷۱۶ . 





۳۰ معاو یه رجا ولیدید خویش می‌سازد ۶۳ 





کناره بخند 3 واطلاع دادکه سعیدین عاص را به‌استانداری مدینه منسوب 


کرده است . 


وقتی‌نامهٌ معاوبه به‌مروان رسید » خشمناه 5 





باخانوا 





ی وجمع کثیری 
ازخو یشاوندانش براه افتاده نزد بنی کنانه - که از خویشاوندان مادر بش بروند « 
رفت وشکوه کرد وجریان کارش را بامعاویه شرح‌داده واین راکه بدون مشورت و 
تبدل‌نظر بااو پسرش بزید را به جانشینی تعیین کرده است . بن ی کنانهگفتند : ما 
نیزه‌ای هستیم دردست تو وتیفی ورنيامت ؛ مارا ببه جنگ ه رکه ببری خواهیم 
جنگید , رهبری وتدبیر باتو است واطاعت ازما . آنگاه مروان باهبئت پرشماری 





از ایشان وازحویشاو ندان وخانواده‌اش به‌راه افتاد به طرف دمشق ورفت ب‌در بارش 
روزی که به‌مردم اجازهٌ ملاقات داده بود , 
دربان چون چشمش به جمعیت انبسوهی افتادکه ازقوم وخویشان مروان 
بودند بهاواجازة ورودنداد . آنها یز گلاویز شده برصور تش‌زدند تابه‌یکسوشد. 
مروان باهمراهانش واردشد ورفتند به‌تزويك معاویه ای که مروان به‌اودسترس 
داشت . پس‌آزای که اورا بمنوأن یه لام کرد گفت : نحدای بس پرعظمت و 
پر اهمیت است . هیچ نیرومندی به گرد قدرتش نرسد . در میان بند گانش کسانی 
راآفریده که پاپ دینش را تشکیل می‌دهند و از طرف او ناظر کشورها و بلادند و 
جانشینانش در ادارة مردم؛ وبهوسیلةآنان ستم را از میان برمی‌دارد و پیوند دین 
رامحکم و یقینرا پیوسته می گرداند و پیروزی را فراچنگث می آرد و گردنفرازان 
را خوار می‌سازد . پیش از تو خلفای ما این را مي‌دانستند و در حق جممیچنین 
قائل بودند» و ما در اه فرمانبرداری خدا یار و بساورشان بودیم و علیه مخالفان 
مددکارشان به طوری که ما قدرت می‌دادیم و کژی منحرفان را راست می‌ساختیم 
و در کارهای مهم طسرف مشورت بودیم و در ادا مردم فرمان‌دار . لکن امروز 
گرفتار کارهای خحودسرانه و ناجور گشته‌ایم » تو عنان گمراهی رها می‌کنی و 
بدترین افراد را بکار می‌گماری . چرا با مااکه صاحب اختیار و ذیحق هستیم دد 








کارای عمومی کشور مشورت ثمی‌کنی و رأی ما را مورد توجه قرار نمی‌دهی ؟ 
بخدا قسم | گرپیمان‌های م و کد و عهدهایمتین در میان نبود کزی متصدی‌حکوست 


و ج۲۰ 


رادرست می کردم و او را به راه می‌آوردم! بنابراین ای پسر ابی‌سفیان! حکومت 
را درست کن و از ولیمهدی کودکان دست بردار» و بدان که قبلة تو خیرخواه تو 
مستند و نمی‌خواهند با تو سر دشمنی پیش گیرند 1 

معاوبه از سخن مروان به شدت خشمگین گشت» اما بعد با بردباری‌بی که 
داشت خشم خویش فرو خورد و دست مروان را فشرده گفت : خدا برای هرچیز 
اصلی قرار داده است و برای‌هر خیری اهل و ذیحقی؛ آنگاه ترا در نظرم دوست 
و معزز گردانیده است ... بسیار وش آمدی و قدم بر چشم ما نهادی . ازخلفای 
فقید و شهدای پا کرو نام آوردی» آثان همانگوته بودند که توصیف نمودی و تو 
همان مقامرا نزدشان داشتی که بیان کردی . و ما همان گونه که گفتی گرفتار کارهای 
خودسرانة ناجور گشته‌ایم و به كمك نو ای پسرعمو امیدواریم آنها را به سامان 
آوریم و مشکلات را بر طرف نمائیم ورتیر گی وستم را از میان برداریم تا کارها 
سهل و روبراه شود. تو پس از ابرالیَعتین و نظیر او هستی و در هر کاری پشت 
و پنامش . حویشاوندانت را به کازهای,مهم دواتی گماشته‌ام و سهم‌ترااز مالیات 
ارفی بیش از دیگران ساختهام و" اکنون نیز هینی راکه همراه آورده‌ای جایزه 
و انعام نخواهم داد و پذیرائی شایان خواهم کرد و نعهد می‌کنم که تسرا بی‌نیاز 
ساژ)و تقاضایت را بر آورم و خشنودت گردانم . 

آنگاهماهاه‌ایبه هزار دینا. برای او مقرر داشت و یکصد دینار بحساب 
مر يك از افراد خانواده‌اش به او پرداخت . 





ام معاو.به به سعید ین عاص 

معاویه به سعیدین‌عاص که استانداراودر مدینه بود-نامه‌ای‌فرستاده دستور 
داد مردم مدینه را به بیعت دعوت کند و نام کسانی راکه اقدام مي‌کنند و کسانی 
راکه کوتاهی می‌نمایند به او گزارش دهمد . چون نامه به سعید بن عاص رسید 
مردم را به بیعت‌پزید فرا خواند و حشونت نمود و تشدد وسختگیری نشان داد و 
هر که دربیمت کردن کوتاهی می‌نمود مورد حمله قرارداد » لیکن مردم -باستثنای 
ده انگشت شماری - بیعلاقگی: ان دادند مخصوصاً نی‌هاشم که حتی‌بکتفرشان 
پیمت نتموده و این زییر بیش از همه کس در تقبیح و رد بیمت یزید شدت‌بخرج 








می‌داد. سعید بن عاص جریان رابه معاویه این 

... بمن دستور دادی مردم را بسه بیمت پزید پسر امیرالمزمنین دعوت کنم 
ونام کسانی را که اقدام می کنند و آنانکه کوتاهی می‌نمایند به تو گزارش نمایم > 
اکنون باطلاعت می‌رسانم که مسردم از آن خودداری می‌نمایند بسویژه خاندان 
پیامبر(ص) ازبنی‌هاشم که حتی یکتن هم مواقفت ننموده‌است و اطلاعاتی از آنان 
بمن رسیده که ناخوشایند است» اما کسی که دشمنی و مخالفت خود را با این‌کار 
علنی نموده عبدالّه بن‌زییر است, من جز بکمك سواره نظام ومردان جنگی زودم 
به آنها نمی‌سد » یا این که خودت بیا و ببین در این باره چه تعصیمی مبگیری . 
والسلام. 

معاویه نامه‌هائی به عبدالقه بن‌عباس» عبدالّه بن‌زبیر عبدالله بن‌جعفر اوحسین 
بن علی - رضی‌القه عنهم - نوشت و به سعید بن‌عاص دستورداد آنها را به ایشان 
برساند و جوابشان دا ارسال دارد: بهشیدین‌ماص نوشت: 

تٍِ نامه‌ات رسید . اطلاع حاضل شد که مردم ن ت بة بیعت بی‌اعتتاثی 
نشان می‌دهند مخصوصاً بنی‌هاشم» و نیز نظر عبداله بن‌زیررا دانستم. به رسای 
آنان نامه‌هائی نوشته‌ام» آنها را به ایشان برسان وجوابشان را گرفته برایمبفرست 
تا بررسی کرده تصمیم بگیرم . اراده‌ات را محکم کن و قدرت نشان بسده و یت 
خویش را خوب کن وملایمت ونرمی پيشه ساز و ازاینکه شکاف و بلوا بوجود 
آوری برحذرباش؛ زیرا ملایمت ونرمش از خردمندی و رشد عفل است و ایجاد 
اختلاف وبلوا از بیمایگی‌است. مخصوصاً خاطر حسین را عزیزیدار ومگذارکار 
ناحوشایندی از تو نسبت به او سر بزنده زیرا او عویشاو ند است و حق عفلیمی 
بگردن ما دارد که هیچ مرد و زن مسلمانی منکرش نمیشود و او شیر دلیری است 
ومی‌ترسم اگر با او تباول نظر وبحث کنی در برابرش تاب نیاوری, اما آن که با 
درند گان راه می‌آید و حیله و تدبیر می‌نماید عبدالله بن‌زییر است» بنابراین از او 











به شدت برحذر باش» ومگر خدا بدادمان برسد وبما یاری فرماید. ومن‌هم آمدنی 
هستم اگر حدا بخواهد. والسلام". 


لياسة ۱۴۶-۱۴۷۸۱ 








۶ القدیر ۱۴ 





«چیزی برزبان می آورند که در دل ندارند». آری؛ حسین‌وپدرش وبرادرش 
از خویشاوندی براهمیت و حق عظیمی بر گردن دیگران دارند که هیچ مرد و زن 
مسلمانی منکرش نمی‌شود جز معاویه و دارودسته ودنباله روانش که با وجود این 
اعتراف سرناساز گاری با آنان پیش گرفتند و دشمنی نمودند؛ و چون دیا را بهکام 
ریش بافتند آن پیوند حویشاوندی مقدس و پر اهمیت را محترم نداشتند . و آن 
حق عظیم را منکر نگشتند وپپوند خویشاوندی با آن بزر گوارات را - اگربتوان 
میان پیشواپان امت و آز ادشد گان فتوحات اسلامی‌پیوندی به تصور آورد - گسستند 
وپاس حرمتش را نگاه نداشتند. 

پیوندقوم وحویشی‌میان کسانی که وحدت اخلاقی واشتر ال درفضائل ندار ند 
محال است وحدت ونزدیکی ایجاد کند دوستی وبیوستگی مسلمان ( باپیامبر ص 
وخاندانش) سیب خحویشاوندی اوبا ایشان کشت حال آنکه پبوند خویشاو ندی‌نوح 
وفرزندش ازمیان برفت.! 

اما معفبه با حسین بن‌علی (ع) 

۰ به من اطلاع رسیده کنه کارهائ ی کروه‌ای که گمان نمی کردم بکنی . 
وفای به پیمان بیمت؛ ازمیان مردم برای کسانی بیش از همه سزاوارتر و واجب‌تر 
است که چون تو اهمیت ومقام و افتخارات و منزلئی داشته باشند که عدایت نائشل 
گردانیده است. بنابراین رو به ناساز گاری میارء واز حدا بترس» واین امت رابه 
فننه و آشوب نینداز, وبه مصلحت خودت ودینت و امت محمد بیندیش؛ ومگذار 
کسانی که ایمان نمی آورند ترا از راه بدر کنند. 





حسین ب رضی‌الله عنه - درجوابش چنین نوشت: 
... نام‌ات رسید. نوشته‌ای به تو گزارش رسیده کارهائی کرده‌ام که گمان 
نمی کردی بکنم. و تنها عداوند متعال است که انسان را به کارهای نيك رهنمون 





انجامش را می‌دهد . دربارة این که به تو گزارش رسیده دربارة من ؛ 
باید بگویم که آنها را سخن‌چینان جاسوس منش واختلاف انداز به تو گزارش 
کرده‌اند و آن گمراعانمنحرف واز دین بدر درو غ گفته‌اند . من نه تصمیم‌به جنگ 


۱- اژقصيدة مشهور ابوقراس 











نگرانم از حزب ستمکاری که مقدسات را پایمال می‌سازد و خون ناحق می‌ریزد » 
حزب ستمکار وهمدستان شیطان مطرود...۱ 
امةٌ معاو.به به عمدایله بن‌جعفر 

۰.۰ می‌دانی که ترا بر دیگران ترجیح می‌دهم و نسبت به تو و خانواده‌ات 
نظرخوبی دارم ۰ دربارهٌ تو خبر ناخوشایندی به من رسیده است. اگر بیعت کنی 
سپاسگزاری خواهد شد واگر خودداری نمائی مجبور خواهی گشت. والسلام. 


عبدالله بن‌جعفر درجوابش چنین نوشت: 

... نامهات رسید, و آنچه را نوشته‌ای که مرا بر دیگران تسرجیح می‌دهی 
دانستم . اگر چنین کنی خودت را بسعادت رسانده‌ای؛ و اگر خودداری نماثی 
نسبت به حودت کوناهی نموده‌ای» اما ان که نوشته‌ای مرا مجبور خواهی کرد با 
يزید بیمت کنم . بجان خودم قسم | گر تو مرا به آن بیمت مجبور کنی ما قبلا" تو 
را و پدرت را مجبور کردیم به اسلاع در آیدا بی‌رغبت و از ره اضطر ارمسلمان 
گشت . والسلام .۲ 
نامه معاد به به عبدایژه بن زبیر 





برای عبداله بن زیبر این ابیات را فرستاد : 
مردان بزر گوار را دیده‌ام که چون از ره بردباری 





دست از ایشان بردارند نسبت بردبار حقشناسی مي‌نما ین 
مخصوصاً اگر آنکه گذشت کرده در عین قدرت کرده باشد 

ی الق ون زمرق هنیمز تکرح 

تو پست نیستی تاکسی که سرزنشگر تو است ترا 

به خاط رکرداری که بروز داده‌ای سرزنش نماید؛ 

بلکه حته‌باز ناخالصی هستی که جز دغلی و 

نادرستی نمی‌شناسی و قبل از اين ایلیس هم با آدم دغلی کرده است؛ 
درهمین جلد 





۳ - الامامة والسياسة ۱۳۷/۱ 2 ۱۳۸ 





ولی با کار خویش ففط خود را گول و ضرر زده 

و با اینکه سابقاً معزز و محترم بوده ملعون و مای ننگك گشته است 

من می‌ترسم آنچه را تو با کردارت در پی‌آنی 

به‌تو بدهم (یعنی کیفررا) و آنگه‌خدا آن‌را که‌ستمکارتر است به کیفورساند 
و او در جوابش چنین نوشت : 


مان ! خدائی که او را می‌پرستم سخنت را شنید 

و او که نحدای حلق است آنکس را که ستمکارتر است رسوا ساعت 
آن کس را که در برابر دای بسیار حلیم گستاحی می‌نماید 

و از هکس در فرو رفتن به منجلاب گناه و تبهکاری شتابزده‌تر است 
آیا از این مفرور گشته و خود را گم کرده‌ای که به و گفته‌اند ؛ در عين 
قدرت بردباری ؟احال آنکه پرذتارنیستی؛ بلکه خود رابه‌بردباری میزنی 
اگر تصمیمی راکه در باز؛ من دازی/عملی سازی 

خواهی دید که شیر میدان برد و پیکازم 

و قسم یاد می‌کنم اگر بیعت ی که با تق کرده‌ام نبود و این که 

نمی‌خواهم آن را زیر پا بگذارم جان سالم از دستم به در نمی‌بردی ۱ 


بیعت و لایحعهدی بزید. 


در مدینه 


معاویه درساله۵ هجری به‌حج رفت ودر رجب۵۶ به‌عمره . در هردوسفر 


در پی بیمت گیسری برای پزید بسود ودر این راه اقدامات ومذا کراتی کرده و 
گفتگوهائی با اصحاب وشخصیت‌های بررجستةٌ امت داشته است . لکن مسورخان 
روابات و اخبار این دو سفر را به‌هم آمیخته‌اند و بطسور مشخص و متمایز ذکر 
نکرده‌اند . 


سفر ادل 


ابن‌فتیبه می‌نویسد : آورده‌اند که معاویه از ذکر بیعت یزید خودداری کرد 


تاسال ۵۰ هجری که به‌مدینه در آمد. مردم به‌استقبالش رفتند . چون به‌اقامتگاهش 


- الامامة والسياسة ۱۴۷/۱ و ۱۳۸ 





۳ معاو یه بزیدرا دیهد خویش‌میساند - ه 





رس هبل مدق ریاس : مدا بن جعفر تن الب مدا من هتر ۳ 
عبدالله بن زیبر فرستاد وبه‌حاجیش دستورداد تاآنان از حضورش نرفنه‌اند بهکسی 
اجازة ورود ندهد. وقتی نشتند گفت: خدائی‌را سپاس که به‌ما دستورداده‌سپاسش 
بریم‌ووعده داده که ثواب مپاسش‌را بسه ما ارزانی دارد » بسیار سپاسش مي‌بریم 
همانگونه که مارا بسیار نعست‌داده است» واعتراف می‌نمائیم که حدائی جزخدای 
یگانة بيشريك نیست ومحمد بنده وفرستادة او است . من سنم زیاد شده و توانم 
برفته واجلم قرا رسیده است و نمانده دهوت حق را لببك بگویم . به‌نظرم 
اپن‌لور رسید که بزیدر! جانشین حویش سازم ناپس‌از من حاکم شما باشد وفکر 
م يکنم ماية خشنودی شما باشد شما که بزر گان قریش ونیکان و نيك زاد گان آن 
هستبد , تنها چیزی که باعث‌شد حسن وحسین را - بااینکه به‌آنها نظرخوبی دادم 
و خیلی‌دوستشان می‌دارم - دعوت‌نکنم این بو که آنها فرزند همان‌پدرند. حالاشما 
جواب درست وخوبی به‌امیرالمومتین بدهید . 

عبدالقه‌بن عباس چنین گفت : 

خدائی‌را سپاس که از ره الهام بسا فرمود سپاسش بریم وشکر گزاری بر 
نعمت‌ها وخدمانش را وظیفةً ما شمرد » و اعتراف می‌نمایم که خحسدائی جز خحدای 
یگانةً بيشريك نیست ومحمد بنده و فرستاده اواست » ودرود خدا برمحمد و آل 
محمد . تو حبرف زدی وما گوش کسردیم ؛ گفتی وشنیدیم . دای عز وجل 
محمد (ص) را ب‌رسالت بر گزید واورا برای دریافت وابلاغ وحی اختیار نمود و 
برترین وبا افتخارترین افراد 
آنهایند که بامحمد(ص) والهامش ارتباط دارند و سزاوارترین‌فرد ب‌تصدی‌حکومت 
وامر اسلام نزوپکترینشان به‌وی است . وامت اختیاری جزاین ندارند که دربرابر 
پیامپرشان تسلیم باشند چون خدا اورا برای امت اختیار کرده واو که خدای علیم و 
حکیم است محمد (ص) را ازروی علم و آ گاهی‌کامل اختیار کرده است. درنخاتمه 
پرای‌خود وبرای شما ازخدا آمرزش می‌طلیم + 
بعد عبدالله بن جعفر برخاسته چنین گفت: 
سپاس خدای‌را که در خور سپاس است و مپاس اورا رسد. او را سباس 











بر همه آفرید گان مزیت نهاد وافتخار داد ۰ بنابرا 









ج۳۰ 





نته است. و از او امید می‌داریم کسارا 
در ادای حقش‌یاری دهد . اعتراف می‌نمایم که خدائی جز خدای یگانة بی نیاز 
وپایدار نیست خدائی که همسر وفرزندی نگرفته است: وان که محمد بنده و 
فرستادة اواست. دربارة این خلافت مر گاه به قرآن عمل شود در آن آمسده که 
و یشاو ندان بهموجب کتاب خدا در حق گیری از یکدیگر بردیگران مقدمند . و 
در صورتی که به سنت رسول‌خدا عمل‌شود باید متعلق به حویشاوندان وی‌باشدء 
واگر به رویه ابوبکر وعمر عمل شود باز چه کسی برتر وکمل‌تر ازخاندان پیامبر 

است وذبحق‌تر به تصدی حکومت اسلام؟ بدنعدا قسم | گر او را پس از پپامبرشان 
عهده‌دار حکومت کرده بودند حکومت را به منصدی حقبقی و شایسته‌اش سپرده 
بودند بسبب‌دینداری وراستروی او وبرای اینکه حکم خدا به کار بسته شود و از 
شیطان پیروی‌نگردد» ودر آنصورت خن و نفر درمیان امت اختلاف نمی‌بافتند 
وشمشیری کشبده نمی‌شد. ینابر اپن‌ای معاویه از خدا بترسء زیرا تسو زماسدار 
گشنه‌ای وماتحت عربرستی توقرار گرفنه‌ایم, از این‌جهت به‌مصالح مردمی کسه 
تحت سر پرستی او قرار گرفهاند بیندیش؛ زبرا فردای قيامت در ابن خصوص 
از توباز خحواست خواهدشد. اما آنچه دربارة دوپسر عمویم گفتی واینکه آنسان 
را دعوت نکردی» بخدا قسم کاردرستی نکردی واین کار را نمی‌توانی بکنی مگر 
به وسیله وبا رضایت آنان. وتوخود می‌دانی که آندو معدن دانش و بزر گواری 
و نجابتنده چه اعتراف کنی و چه انکا. درخائمه از خدا برای خود و برای شما 








آنگاه عبداله‌بن زییر شروع به سخن کرد و گفت: 

خدای را سپاس که ش‌را به ما آموخت و شناساند وما رابا پٍ برش به 
افتخار ناثل آورد.اورا برپیشآوردهایش سپاس‌می‌برم. واعتر اف می‌نمایمکه‌نعداثی 
جز دای یگانة نیست ومحمد بنده و فرستاده اواست . ایسن نحلافت 
فقط از آن قریش است که‌با کردار پسندیده و اعمال ستوده‌اش آن را بمه‌وست 
می گیرد و با تکیه براجداد پرافتخار وفرزندان بزر گمنش خویش . بنابر این ای 
معاویه از خدا بترس ودربارة عویش بانصاف گرای» زبرا این عبداّه بسن عباس 














۳۰ "فتگوهای‌معاو به ومخالفان‌وی ۷۱ 


پسر عموی رسول‌خدا (ص) است واین عبدالق‌بن جعفر ذوالجناحین پسر عموی 
رسول‌خدا (ص) ومن عبدالله بن زییر پسر عمة رسول‌خدا (صر)؛ وعلی ازخود دو 
فرزندش حسن وحسین را به‌جا گذاشته است و تو می‌دانی که آن دو کیستند و 
چه شخصيتي دارند. بنابر این‌ای معاوبه از خدا بترس» وتو خود میان ما وخویش 
داوری . 

بالاخره عیداله‌بن عمر لب به سخن گشود وچنین گفت: 

حدائی.را سپاس که ما را بادینش به‌عبزت رسانید وباپیابرش (ص) به 
افتخار نائل آورد.اين خلافت مثل‌رژیم امپراطوری رم‌شرقی با رژیم امپراطوری 
رم ضربی یاشاهنشاهسی ایسران نیست که حکومت را پسراز پدر ارث‌ببرد و 
ولاینمهدی داشته‌باشد. ا گر مثل آنهامسی بود من‌پس از پسدرم متصدی‌خلافت 
م‌شدم. به‌نعدا قسم مرا فقط از آن‌جهت به عضویت شورای شش نفره در نیاورد 
که چنین وابستگي‌بی میان من و پدرم وجود پدارد. خلافت منحصر به هم قبلا 
قربش است ومتعلق به کسی که شایستةُ آن باشد ومسلمانان او را بپسندند وبا او 
موافق باشند آنکه پرهیزکارتر وپیش از همه مورد رضایت باشد. بنابر این اگرتو 
می‌خواهی خلافت را (ه‌به کسی که آن شرایط و حصال را داشته باشد بلکه) بسه 
يك نوجوان قرشیبسباری درست است بزیداز نوجوانان فریش‌است. لکن‌توجه 
داشته باش که درپیشگاه خدا و به‌هنگام بازخواست و کیفرش از یسزید کاری به 


نفعت بر نخواهد آمد. 





دراین وقت معاوبه 

سخن گفتم وسخن گفتید. حقیقت این است که بسدران رفته‌اند وبسران 
مانده‌اند. پسرم رابیش از پسرانشان‌دوست می‌دارم. به‌علاوه ا گربا پسرم‌همصحبت 
شوید خواهید دید که حرف زن است. حکوعت از آن بنی عبدمناف بود؛ زیسرا 
خوبشاوند رسول‌خدا (ص)هستند. اماوقتی رسول خدا در گذشت مردم ابوبکر و 
عمر را بسدون ایسن که ازخاندان پادشاهی وخلافت باشند به حکومت برداشتند» 
معذالك آن دو رو با فتند. بعد» حکومت بر گشت به دست. 


بنی عبد مناف» و تا روزفيامت‌در دست آنان خواهد ماند. وخدا ترا ای پسرزبیر 





۷ اققدیر ۲۰ 








و ترا ای‌پسرعمر از تصدی آن محروم کرده‌است؛ اما این دو پسرعمویم (یعنی 
بن جعفر) از جر که گردانند گان‌حکومت بیرون نخواهند 





سپس دسنور داد کاروانش را بر بندند ودیگر بیعت یزید رابه میان نیاورد 
قطع نکرد؛ وبعد راهی شام گشت ودم از بیمت‌فرو 
بست و آنرا مطرح نساخت تا سال ۵۱ هجری ۱۰ 

در اين نوشن تاریخی ذکری‌از سخن عبدالرحمن‌بن ابی‌بکر به میاننیامده 
ت کردن بایزیدخواند. 
حسین‌بن‌علی» ابن زیبر و عجدالرحمن بن ابی بکر سخن گفتند . عبدالرحمن در 
جواب پیشنهاد معاویه گفت: مگسر این رژیم امپراطوری رم شرقی است که هر 
وقت امپراطوری مردپسرش به جایش بنشیند آبخدا هر گز چنین نخواهیم کرد .": 





و مواجب وانعام آنان را : 





اما ابن حجر در «اصابه» نوشته‌است که معاویه مردم‌رابه ب 


بیان دیگری از گفتگوهای سفو ال 

معاویه به‌قصد حج وارومدینه شد. " نزدیکی‌های مدینه مردم پیاده و سواره 
به‌استقبا نش رفتندءوزنان و کودکان بیرون آمدند » وهر کس برحسب توانائی ازاو 
استقبالنمود . واو بامخالفان نرمش نشانداد وباجمعیت صحبت کرد وبرای جلب 
خاطر ورضایشان کوشید وچرب‌زبانی‌نمود مگ آنانرا باکاری که دیگرمردمان کرده 
بودند موافق سازد . کاررا بجائی‌رساند که دریکی از همین‌صحبت‌ها به‌مردم مدینه 
گفت : عستگی این راه دراز را فقط به‌امید دیدار شما بسرتن هموار می‌ساختم و 
ناملایمات دا به‌همین‌عاطر تحمل می کردم تااينك بهدیدار شمامجاوران مزارپیامپر 
خدا ائل گشتم . درجوایش خحوشامد بسیار گفتند ... چسون به « جرف » رسید 
حسین بن‌علی وعبداقه بن‌عباس به‌استقبالش رفتند » اشاره به‌آنندو بمردم گفت : 
اینان دو سرور بنی‌عبد منافند . ورو به‌ايشان گردانده باآنان همسخن گشت وبنای 


ا- الامامة والسياسة ۱۴۲/۱ - ۱۴۴ + جمهرة الخطب ۲۳۳/۲ - ۲۳۶ . 





۲- اصابه ۷۰۸0۲ 


۳ - اتفاق مورخان براین است که درسال ۵۰ هجری به‌حج رفته است . 


۰ توطتاچینی«عاد یرای یعهدتد : بزید. ۷۳ 


یلشسخزمی گفت وگ هآندیگر 





تحیب را گذافت: گاهب 
به مدیته . 

در آنجامردم پیاده وزنان و کودکان آمده بهاو سلام کردند وبامو کبش‌همراه 
گشتند تابه‌اقامتگاهش در آمد . حسین به‌نعانه رفث وعبدالّه بن عباس به‌سجد . 
معاویه باجمعکثیری از شامیان روانة خانة عائشه - امالمومنین - گشت و اجازة 
ملاقات خواست . 

عائشه فقط بهاو اجازه‌داد وچون در آمد مستخدم عائشه ء ذکوان آنجابود » 
عائثه به معاویه گفت : چگونه‌اطمینان کردی ونترسی ازاین که مردی‌را به کمینت 
بنشانم تاترابهکیفر قتل برادرم محمد بن ابی‌بکر بقل رسانم ؟ گفت : تو چنین 
کاری نمی کنی . پرسید چطور ؟ گفت : چون من در حسریمی قرار دارم درخانً 
رسول نیدا . 





در این وقت » عائشه خدا را ناس وئنا خواند واز رسول دا (ص) یاد 
کرد واز ابوبکر وعمر » واورا تشویق کرد که از آن‌دو نفلیدنموده پیروی کند . و 
به‌سخن خویش پایان‌داد. معاویه لب به‌سخن نگشود ازترس این که‌نطقی به‌بلاغت 
وشیوائی نطن‌عائشه نتواند » ناچار بطورعادی شروع بهحرف‌زدن کرده 
ای‌مالممنین | خجداشناسی وپیامبر شنا و به‌مادین آموخته‌ای وخیر مارا یادداده‌ای: 
وتودر خور آنی که فرمانت بکاربسته واطاعت‌شود وسخنتبگوش گرفته. کاریزید» 
تقدیر خد| که صورت گرفنه وتمام‌شده ومردم اختیار آنرا ندارنده 
ومردم بیمت کرده‌اند وپیمان و تمهدشان بر گردنشان قرار گرفته وم و کد گشته اسث. 
آیا به‌نظر توحالا پیمان وعهدشان رابشکنند ؟1 





تو 


پیشامدی‌بوده 





عائشه از حرف او پی برد که بر ولایتمهدی یزید مصمم است وبه کار خود 
ادامه تواهد داد . به‌همین‌جهت به او گفت : اين که از عهد وپیمان سخن به‌سیان 
آوردی » ازخدابترس ودرحق این‌جماعت کار ناروائی نکن ودرموردشان 
عجله بخر ج‌نده شاید کاری که ناحوشایندت‌باشد از آنان سرنزند . 

در این هنگام » معاویه برخاست که برود . عائثه به او گفت : تو «حجر» و 
یار اتش‌را کهافر ادعابد و پارساومجتهدی‌بودند به‌قتل‌رساندی. معاویه‌گفت: این‌سخن 






۷۴ الفدیر 





رابگذار کنار . رفتارم بائو چگونه است ودربر آوردن تفاضاهایت ؟ 
تعوب . : پس‌ما و آنان‌را به‌حال خود بگذار تاوقتی به آستان پرورد گارمان 
برده‌شدیم به‌کارمان رسید گی‌شود . 

وهمراه «ذکوان» ازخانة عائشه ببرون رفت ودرحالی که براو تکیه‌زده بود 
و گفت: تاامروز سخنوری - پس از پیامبر خدا (ص) - چنین گوبا وشیواندیده‌ام 
وبرفت تابه‌نعانه رسید. آنگاه بهرنبال حسین‌بن‌علی فرستاد وباوی به‌تنهائی‌ملاقات 
کرد و گفت : برادرزاده ! مروم به‌استنای پنجنفر قریشی که تو رهبریشالمی کنی 
برای ولایتمهدی پزید تمهدسپرده وپیمان بسته‌اند. عموجان! چرا مخالفت‌می کنی؟ 
حسین گفت : بهدنبالآنها یفرست . اگر با تو بیمت کردند من هم جزو آنان 
خواهم بود و گرنه درمورد من‌عجله بخرج نده . معاویه پذیرفت وازاوئول گرفت 
جریان گفتگوی‌دو نفرشانرابه کسی اطلا هد حسین بیرون آمد. ابن‌زییر شخصی را 
بر سر راه وی گماشته بود تاوقتی بیرََم ی آیلٍ ازاو کسب خبر کند . واوبه‌حسین 
بود وچه گذشت آنجا ؟ و آن‌قدر 





گفت برادرت عبدالقه بن زیر می‌پرسد چه 





پاپی‌اش شد ناچیزی ازاو در آورد : 

معاویه بدنبال ابن‌زییر فرستاد وبا او ملاقات خصوصی کرد و گذ 
بااین کار موافقت‌نموده و تعهد سپرده‌اند جز پنج‌نفر قرشی که تورهبریشان 
برادرزاده | چرا مخالفت میکنی ؟ گفت بفرست بدنبالشان تا گر باتو بیمت کردند 
پرسید اینکار را 


مرد) 














منهم جزو آنها خواهم‌بود » و گرنه درمورد من عجله بخرج: 
خواهی کرد ؟ گفت: آری. وازاو قول گرفت جریانرا به کسی نکوید . 

سپس بهدتبال عبدالّه ين همر فرسناد وخصوصی با او سخن گفت سخنی 
نرمتراز آنجه با آندو گفنه بود . گفت : من‌مایل نیستم بگذارم امت‌محمد پس‌ازمن 
چون گلةٌ بی‌چوبانی باشد ,۱ وازمردم برای این کار تعهد وبیعت گرفتهام جزپنج‌نفر 
آیا باور کردنی است که معاویه حاضرنشود امت محمد (صس)) راچون گنه بی‌چوبانی‌رها 
کند ومحمد (ص) خود حاضر باین‌کارشده باشد ؟ پیامبر دلسوز وخیرخعواه وحکبم مامئزه و 
برتر از آن است که چنانکه برخی بناروا ادها مي‌کنند رفتارکرده باشد ؛ حضرتش امت دا 
بی‌رهبرو یی اما نگذاشته: لکن جمعی‌وصبتو تعینش داد کردءوپشت گوش انداخته ودر نیجه 
مصاثب وبدیختی‌های مهمگینی را باعت گفته‌اند . 





ج ۲۰ تایه رای خلفت بات ی ۷۵ 





کهبو رهام وه ستی. چرا مخالفت م ی کنی؟ مداق بن‌عمرپرسید: حاضری‌کاری 

کنی که هم به مقصودت برسی وهم از خونریزی جلو گیری کرده باشی ؟ گفت : 
مشتاق این کارم ۰ گفت : در برابر عموم می‌نشینی بعد من می 7+ 
تو بیمت می‌کنم که آنجه‌را مورد اتفاق امت‌باشد بپذیرم ؛ زیرا اگر امت بر سر 
حکومت‌برده‌ای حبشی همداستان گردد آن‌را می‌پذیرم . پرسید: این کارراخواهی 
کرد؟ گفت : آری . وبیرون رفت . دراین‌هنگام » معاوبه به‌دنبال عبدالرحمن‌بن 
ابی‌بکر فرستاد وبطور حصوصی به‌او گفت : باچه حقی دربرابر من سر بنافرمانی 
برداشته‌ای ؟ گفت : امیدوارم این‌کار به- 
تصمیم قتلت دردلم نفحمی گیرد + گر این‌کار رابکنی خدا دردنبا تو را 
ترفتار عواهد ساخعت ودر آحرت به‌دوزخ درخواهد آورد . ایندا گفت وبیرون 


به‌اين مضمون با 









رفت . 

معاوبه آنروزرا باانعم و بخشش به‌افراد مهم واعیانوتحبیب مردم گذراند . 
فرداصبح‌دستورداد نختی برايش گستردند وصندلی‌هائی دراطرافش برای‌درباریان 
ومقربانش نهادند ودربرابرش صندلی‌هائی برای آفراد خانوادهاش ۰ ودرحالی که 
جامه‌ای یمنی برتن داشت وعمامه‌ای تیره برسر ودوشاخه‌اش را بر کتفش نهاده‌بود 
وعرزده بیرون آمد وبرتخت خویش نشمت ومنشیانش‌را نزدیکش وجائی‌نشاند 
که دستوراتش را بشنوند » و به‌حاجیش امر کرد هیچکس راگرچه از نزدیکان و 
بانش باشد راه‌ندهد . آنگاه به‌دنبال حسین بن‌علی وعبداله بن عباس فرستاد , 
ابن‌عباس زودتر رسید . وفتی واردشد وسلام کرد معاویه اورا بر جانب چپ روی 
تختش‌شاند و آر ام باوی‌شرو ع به گفتگ و کرد » و گفت : خد! ازمجاورت این‌مزار 
شرف و اقامتگاه پیامبر (ص) بهره‌ای وافر داده‌است. 

ابن‌عباس گفت 
چشم بپوشم بهره‌ای وافر یافته‌ایم . 

این سخن ‏ معاویه را بر آن داشت که ازموضوع دور شود تاکار به مجادله 

















. ازاین‌نیز که بهپاره‌ای ازحقمان قناعت‌نموده وازهمة آن 





نکشد » پس‌از این‌موضو ع سخن به میان آورد که عمر انسان برحدب سرشت و 
غرائز وی تغییر می‌کند . تأحسین‌بن علی فرارسید . چون چشم معاویه به‌وی‌افناد 


۷ )فقدیر .۳ 





پشتی‌بی را که درسمت راست تختش بود مرتب‌ساخت برای او . حمین وارد شده 
سلام کرد. معاویه اشاره کرد تادرسمت راستش بنشست سپس بااو احوالپرسی کرو 
واز حال برادرزاده‌هایش- فرزندان حسن- پرسید واز سن‌وسالشان. حسین جواب 
داد وخاموش گشت. آنگاه معاویه شروع بسخن کرده گفت: خدای را سپاس که 
نعمت بخش است و بلاآور . و گوامی می‌دهم که حداتی جز خدای یگانه نیست 
خدائی که بسی برتر از گفته وپندار ملحدان است؛ ومحمد بند؛ حاص اوست که 
برای آدمیان وبربان همگی مبعوث با قرآنی پند و بیمشان دهد که حفائشق 
آینده وپیشین ابطا لش‌نمی‌نماید وفرود آمده از آستان حکیم ستوده است,ورسالت 
الهی‌دا ادافرمود و کارش‌را بانجام رسانبد ودرراهش هر آزار و اذیتی‌دیدشکیبائی 
ورزید تادین‌خداروشن گشت ودوسنانش‌بهعزت وقدرت‌رسیدند ومشرکن‌ریشه کن 
گشنند ودین‌ونهضت‌الهی علی‌رغم دشرکان چیره گشت. آنگاه حضرتش صلوات له 
علی‌در گذشت درحالی که‌ازمال نیج همان ند کی که‌سهمش بود بر جای‌ننهادوچون 
خجدا را بر گزیده ودل از دنیا بر کنده بود آنچه را از مال دنیا بچنگگ آورده برد 
رهاکرده بود و نبز از سربلند نظری وقدزتی گه در شکیبائی وحویشتنداری‌راشت 
و نیز به خاطر این که درپی سرای جاویدان و واب پایدار و ابدش بسود . ایسن 
وصف پیامبر (ص) است . پس‌ازوی دو مرد ویشتن پای برسرکار آمدند. و سه 
دبگرمردی مشکولده وحوادئی‌به وقوع پبوست که ما بچشم حود ندیده وبدرستی 
نشنیده‌ايم و من ازآنها بیش از شما چیزی نمی‌دانم. راجع به کار یزید قبلا" به 
اطلاعتان رسیده است. خدا می‌داند که با این کار می‌خحواهم دربروی اختلاف میان 











مردم ببندم و با ولایتمهدی بزید وحدت جامعه را برقرارنگهدارم. ورمورو کاریزید 
منظظوری جز این ندارم. شما دونفر هم از فضیلت خویشاوندی (با پامبر ص ) و 
دانشمندی و مردانگی برخوردارید. و این خصال رامن طی گفنگوها رتجربه‌هالی 
که با پزید داشته‌ام در او یافته‌ام وبقدری که نظیرش را درشما دو نفر ونه یگران 
یافته‌» تازه او منت شناس هم هست وقر آندان و چنان بردباری‌یی دارد که‌سنگك 
را نرم می گرداند. شما می‌دانید که پیامبر(ص) - که معصوم بود وکارش درست و 
صواب - درتبرد «سلاسل» مردی را بر ابوبکر صدیق وعمرفاروق ودیگراصحاب 


تقی ۷۷ 





بزر گک ومهاجران مقدم داشت و فرماندهی داد که ازهیچ لحاظ همشأن آنان نبود 
نه از لحاظ خویشاوندی نزديك ونه از حیث سابقه ورویةٌ گذشته‌اش» و آن مرد بر 
آنان فرماندهی کرد ودر نماز جماعت پیشنمازشان گشت و غنائم «" نگهداری و 
سربرستی نمود» وچون دستور می‌داد و اظهار نظر می کرد هبچکس چون و چرا 
نمی‌نمود. ورسول‌خدا (ص) سرمشق نیکوی ما است. بنابرابن‌ای بنی‌عبدالمطلب! 
من وشما مصالح مشت کی داریم» و من امیدوارم که دراین جلسه سخن به انصاف 
گوئید زبرا هیچکس نیست که گفته شما را حجت و با اهمیث نشمارد. بنابرایمن 
در جوابم سخن از روی بعیرت گوئید . ازخدا برای خویش وبرای شما دونفر 
آمرزش میطلیم. 
نطق اعام حسین بسیدالشهدا 

ابن عباس خود را آما ,کرو اودست خویش برای آغاز سخن‌فرابرد» 
لیکن حسین به او اشاره کرده گفت: کمی عبر کن. زیرا من طرف صحبت ونظر 
او بودم و سهم من از اتهامات آوبیشتراست. ورنتیجه؛ این‌باس خودداری مود 
وحمین برخاسته پس از سپاس خدا ودرود بر پیابر(ص) گفت: 

معاویه| هرسخنوری دروصف پیامبر(ص) هرقدر یکوشد وبگوید بازاند کی 
از بسیار بیش نگفنه باشد... توای معاویه | نمی‌توانی حقیفت دا بپوشی . سپیدژ 
سبحگاهی سیاهی شام را رسوا کرده وتو خورشید پرتو چراغ را یره گردانی 
است. در وصف کسائی که پس از رسول‌خدا (ص) حا کم گشتند درمورد بعضی‌به 
طور مبالفه آمیز به فضیلت تراشی پرداختی وبردیگران جفا کارانه مزیت نهادی؛ و 
درمورد برخی زبان از تمجید شایسته بربستی و ازحد انصاف منحرف گفتی, دد 
ذکر فضائل آنکه براستی‌صاحب فضیلت‌است ا گرجزئی ازحقیقت به زبان آوردی 

یطان ترا بهکتمان دیگر حقائق و فضائل کشانید . شنیدم که از کمالات یزید و 

سیاستدانی و تدییرش برای امت محمد (ص) دم ژدی . میخواهی مردم را دربارة 
پزید گمراه ودچارتوهم کنی. پنداریآدم تاشناخته ومحجوبی را توصیف‌می‌نمالی 
با فرد غایب و نا مشهودی را معرقی می‌کنی یا از چیزهائی تعریف می‌کنی که 


















۷ اقدبر 





فقط تو می‌دانی. حال‌آنکه یزید خودش وضح‌وعقیدهاش را نشان داده وبازنموده 
است. کارهایش را نگاهکن از سگیازیش بگاهی که سگها را بجان هم می‌اندازو 
و کبوتر بازیش و کنيزکان خنیا گرش‌وانواع هوسبازیهایش تا ترا در وصف‌خویش 
كمك کند . تصمیمی راکه داریکنار بگذار . همان گناهاني که تا بحال مرتکب 
گشته‌ای کافینیست که می‌خواهی وزر و وبال‌اين موجود را بر دوش خودباز کنی 
وبچنین حالی به آستان دادرسی پرورد گار در آشی؟ بخضدا همچنان به باطل در 
انحراف وستم فرورفته‌ای وبه بیداد گری پرداخته‌ای که دیگر جائی باقی‌نگذاشته‌ای 
تربامر گ فقط يك چشم به‌زدن فاصله داری» بنابرابن به‌کاری پسندیده دست‌بزن 
برای روزمشهور قیامت کهغیرقابل اجتناب است‌ودر آن گریز گاهی‌نیست, درسخنت 
ضمناً به ما تعرض نموده‌ای» و ما دا از حق اجدادی محروم می‌شماری درحالی که 
بخدا قسم این‌حق راپیامبر(ص) ازطریق ولادت برای ما به میراث نهاده است 
...به فرماندهی آن شخص برمردم پدستور سول‌خدا (ص) و با تمین حضرتش 
استشهاد کردی . این‌حقیقت دارد واتقاق افازه است. در آن زمان آن شخص-یعنی 
عمروین عاص از فضیلت مصاحبت یامرز(ض) وییعت‌با وی برخوردار بوده‌است. 
وتا این تعیین صودت گرفت مردم اظهار نارضائی نمودند که چرا او فرمانده گشته 
وبردیگرا ان مقدم شمرده شده‌است وشرو ع کردند به برشمردن کارهایش, درنتیجه 
پیامبر (س) فرمرد: ای گروه مهاجران] پس ازاین هیچکس جز من فرمانده شم 
نخواهد بود . این ترتیب پیامبر (ص ) آن کار و رویه را نسخ و ابطال 
کرد. بنیراین توچگونه درمورد مهمترین کارهای عمومی بهکارمنسوخ پیمبر(س) 
وروبه‌ا ی که توسط حضرتش نسخ‌وابطال گشته استناد میکنی؟1 یاچگونه‌می خواهی 
کی را بای مقام مهم بگماری که بعضی او را دیندار نمی‌دانند وهمة مردم رارها 
کرده دین باختةٌ بیراهی را چسبیده‌ای ومی‌خواهی «ردم را گمراه کرده دنیای او 
را با بدبخت کردن خودت در آخرت آبادکنی. این همان زیانکاری آشکاراست. 
وازخدا برای ود و برای شما آمرزش می‌طلیم. 

معاویه رو به ابن عباس گرداند که این دیگ رکیست ای این عباس ! نظر و 
گفتة تو شاید تلخ‌تر باشد | ابن عباس گفت : او بخدا قسم ذريةپیمبر(ص) است 











۲۰ کفتگو های‌عاو یبا مخالقان و لیعهدی‌یزید. ۷۹ 





و یکی از «اصحاب کساعه و از خاندان پا معصوم . از قصد و منظورت صرقنظر 


کن 





معاوبه گفت : من همیشه بردبار بوده‌ام . و بهترین بردباری آنست که با 
خویشاوندان صورت گیرد . بروید در پناه عسدا . آنگاه به دنبال عبدالرحمن بن 
ابی‌بکر» عبداللّه بن عمر؛ و عبدالقه بن زبیر فرستاد. آمده نشستند ۰ در این‌هنگام» 
دا را سپاس و ستايش کرده گفت : 

تر ای عبدالقه بن عمر | هميشه می گفنی دوست نسداری شبی را ب ی آنکه 
پیمت جماعتی بر عهده‌ات باشد بسرآوری هر چند دنیا و موجودی‌هایش از آن 
تو باشد . اينك به تو اخطار می‌کنم که مبادا وحدت مسلمانان را بهم ببزنی و دد 
راه پراکند گی جمعشان نلاش نماثی و زمينة خونریزیشان را فراهم آوری . کار 
یزید يك تقدیسر الهی بسوده که انجام گنترفته و انسانها اختیاری در این زمینه که 
حکومتشان می‌باشد ندارند . مردمبیتشان‌را کید کسرده و پیمان محکم بسته و 
عهد و قرار گذاشته‌اند . این بگفت و تحاموش گشت . 





عبدایه بن عمر چنین گفت : 


. معاویه 1 پیش از تو خلفائی بودند و پسرانی داشتند کسه پسرت بهتر از 
نداشتند. 





آنان نیست؛ و آنان نظری را که تو دربارة پسرت داری در بارة پسرا 
و چنین نصمیمی نگرفنندودرموردکارحکومت علاقه ودوستی کسی‌را دخالت نداد 
بلکه بر ای‌زمامداری این امت هر که را بهتر می‌شناختند بر گزیدند . این که انحطار 
می‌کنی وحدت مسلمانان را بهم نزنم و جمعشان را نپراکنم وخونشان را نریزم» 
من چنین کاری نمی کنم انشاهاله بلکه اگر مردم همرأی گشتند آنچه را پسندیده 
بود و مورد اتفاق امت محمد (ص) قرار گرفته بود می‌پذیرم . 

معاویه او را دها کرد و گفت : تو مخالفت و س رکشی نخواهی کرد . سپس 
مطالبی شبیه آنچه به عبداله بن عمر گفته بود به عبدالسرحمن ین ابی‌بکر گفت + 
عبدالرحمن در جوابش چنین 

تو با این گستاعیبی که باکار پزید کردی بخداقسم تصمیم گرفتیم ترامحول 








۰ لقدیر ۳۰ 





و به او واگذاریم . قسم به آنکه جانم در دست او است بابسد 





خلافت را به شورا وا گذاری و گرنهآن را زیرو رو خواهم کرد . و برحاست که 
برود . اما معاویه گوشة لباسش را گرفته گفت : بواش ! حدایسا | به هر طوری که 
می‌خواهی شر او را از من دور ساز. مبادانظرت را برای شامیان اظهارکنی‌چون 
می‌ترسم آسیبی بة تو پرسانند. آنگاه آنچه را به عبدالقه بن‌عمر گفته بود بهابن‌زییر 
گفت و افزود که تو روباه‌حله گری هستی که از این‌سوراخ به آنسوراخ می‌روی 
تو این دو نفررا نحریكك کردی و به مخالفت کشاندی. ابن‌زیر گفت : تومی‌خواهی 
بیمت بگیری ؟ اگر با او بیعت کردیم به نظر تو از کداميك از شما دو 
نفرباید فرمان ببریم ؟! ازتو با از او ۴ ! اگرازخلافت خسته شده‌ای استعفا بده و 
با پزید بیمت کن تا ما هم با او بیعت کنم . 

سخن بسیار رد وبدل شد. از جملةماویه به‌او گنت : می‌دانم که نحودت را 
به کشتن خواهی داد. سرانجام آنأن‌راراز حور خویش مرحص کرد وسه‌روز 
از دیدار مردم ود داری نمود وهی یرون نيامد . و چهارمین روز بسدر شد و 
دستور داد منادی مردم را بانگوه که راك کار عمومی اجتماع کنند. مردم 
درمسجد گرد آمدند. آن چند نفر را گرد منبر نشانده وخدا راسپاس ولناخوانده 
از پزید نام آورد و از فضل و کمال وقرآندانیش» و گفت : مردم مدینه! در صدد 
بیعت گیری برای پزید بر آمده‌ام وشهر ودهی نگذاشته‌ام که تقاضای بیمت برای 
اورا نفرستاده باشم. مردم همگی پیمت کردند وتسلیم شدند وفقط مدینه تأخیر 
داشته و کم لطفی نموده است. آن‌عده ازاهالی مدینه ازبیمت خود داری کره‌اند 
که بایستی زودتر و ب 


برای بز 





شتر از دیگران به‌اين حویشاوندشان خدمت‌می‌نمودند بخدا 





اگر کسی را سراغ می‌داشتم که برای مسلمانان بهتر از یزید می‌بود قطماً بسرای 
ار بیمت می گرفتم. 

در این هنگام» حسین برخاسته گفت: بخدا سو گند کسی را که به لحاظ 
پدر ومادر واز حیث شخصیت بهتر از پزید است رها واهمال کرده‌ای. معاویبه 
پرسید: مثل این است که متظورت خودت می‌باشد؟ گفت: آری, معاویه گفت:حالا 
می گویم» اين که گفتی به‌لحاظ مادر براو برتری داری بجان خودم مادرت بر تر 














از مادر او است و اگر فقط يك زن قرشی بود برترین زن قربش بود تا چه رسد 
به‌اینکه دختر رسول خدا (ص) است بعلاوه فاطمه را دینداری است وسابقة ایمان 
و کردار ستوده؛ بنایر اين مادرت برتر از مادراو است. اما دربارثپدرت؛ پسدرت 
پدرش را برای داوری وفیصله به در گاه نحدا برد وخدا به‌تفع پدرش وعلیه پدرت 
حکم صادر کرد. حسین گفت: همین نادانی تو برایت‌کافی است که زند گی زود 
گذر دنیا رابر سرای جاویدان ترجیح می‌دهی! 

ساویه به حرفش چنین ادامه داد : اين که گفتی تو شخصاً از بزید بهتری 
بخدا یز 





برای امت محمد مفیدتر از تو است. 

حسین گفت: این‌حرفت؛ همان بهتان وناروا گوئی است . بزید عر فخور 
هوسباز هرز گی جوی از من بهتر است؟! 

معاویه گفت: آهسته! دست از دشنام,به پسرعمویت بردار. چون | گرپیش 
او از توبد بگویند به‌توبد نخواهد: گفت: سیس|روبه مردم کرده گفت: 

مردم! می‌دانید که پیامبرعدا (ص)ون تعبین جانشین‌در گذشت,وسامانان 
مصلحت چنین دیدند که ابویکر را به نعلافت برّداژند و بیمنی که باوی شدییمت 
هدایت (وء‌طابق موازین دین) بوده واو به قرآن وسنت پیامبر(ص) عمل کرداو 
وقتی اجلش فرار رسید عمر را به جانشینی تعیین کرد واو یز به کتاب ندا و 
سنت پیامبرش عمل کرد وچون مر گش نزديك شد تصمیم گرفت تعیین خلیفه رابه 
شورای شش لفره که از میان مسلمانان انتخاب کرد وا گذارد. بنابر این ابوبکر 
به طرزی عمل کرد که پيامبر خدانکرده بود و عمر به‌طرزی عمل کرد کهابوبکر 
نکرده‌بود؛ وهر يك نظر به‌مصلحت مسلمانان چنان کردند. بسه همین جهت من 
مصلحت چنین دیدم که چون سابفاً اختلاف و کشمکش‌هائی در این خصوص 
بروز کرد برای یزید بیعت بگیرم ۰( 





الامامة والياسة ۱۴۹/۱ - ۱۵۵ + تاریخ طبری ۱۷۰/۶ + عبارنی که آمد از 


این قتیه است. 





دومین سفر 

و قلاش برای‌بیعت گیری 

آبن اثیر می‌نویسد: چون مردم عراق و شام با اوبیعت نمودند؛ معاویه با 
هزار موار جنگی رهمپار حجاز گشت. نزديك مدینه. حسین بسن علی پیشاپیش 
مردم باستقبالش آمد. وقتی چشم معاویه به او افناد گفت : نسه‌سلام ونه عليك! 
خحودت‌را آنعرش به کشتن خواهی داد. گفت: مواظب حرف زدنت باش آشایسته 


نیست چنین حرفی بمن بزنی. گفت : شایسته است وبدتراز 
ابن‌زییر به | لش آمد» به او گفت: نه سلام ونه عليك| حبوانی رامی- 
ماند که سرش رابه سوراخ فرو می‌برد وبا دمش می‌جنگد وچیزی نمانده که‌دمش 
راگرفته کمرش را بشکنند . او را دور کنید از برابرم ماموراث یانه بر پیشانی 
اسیش زدند تا برفت . 
عبدالرحمن بن ابی بکر دز وسید. بهاوهم گفت: نه سلام ونه عليك! 








پیره هردی است که‌حرف شده وعفلشن زا از دست داده ودستور داد تا بر پیشانی 
اسبش زد‌براندندش. باعبداللبن عم ی همین گوّنه رفتار کرد. معذالك‌همر اهش 
آمدند و هیچ به آنان اعتنا نمی کردتا به‌مدینه رسیدنده به‌در گاهش ایستادنداجازة 
به مکهرفته آنجا ماندند. 

و تعریف نمود و گفت ؛ از او با 
که‌دارد چه کسی‌برای خلافت شابسته‌تراست؟] وفکرنمی کنم 
بعضی دست از مخالفتشان بردارند تا آنکه بلائی برسرشان در آید که ريشه کنشان 
کند. ومن احطارم را کردم اگر نصیحت واعطار فایده واثری‌در آنهاداشته باشد. 
سپس به ملافات عائه رفت؛ واو قبلا" شنیده بود که معاویه» حسین‌ودو ستانش را 
تهدید کرده که| گربیمت نکنند می کشمشان. معاویه از آنان به‌عائشه شکایث برد. 
عائشه اورا اندرز داد و گفت: شنیده‌ام آنها را تهدید به قلل کرده‌ای؟ گفت: ای 
ام المژمنین! آنها برایم عزیزتر از این‌حرفهایند . اما جریان این است که من با 
پزید بیمت کردهام و دیگران همه با او بیمت کرده‌اند. به نظر و می‌شود بیعتی 
را که بسه انجام رسیده نقض کنم ؟1 گفت : بسا آنسان به مهربانی و ملایمت 


ورود نداد ونه روی وش نشان داد. د 














۳۰ را رن برايخلاقت یافتن ۳ ۸۳ 


رثتارکن شایدانااقه وضی خوفایند تو ید کند. همین کار راخواهم 
کرد . عائثه همچنین به او گفت : چطور اطمینان کردی و نترسیدی مردی را به 
کمینت بنشانم تا ترا به اننقام آنچه در حق برادرم - منظورش محمد بن ابی بکر 
بود - بکشد . گفت : نه, هر گز چنین کاری ممکن نیست» چون من در خان امن 
و حریمی هستم . حرفش را تصدیق نمود . معاویه مدتی در مدینه ماند . سپس 
رهسپارمکه گشت. مردم به استقبالش آمدند. آن‌چند نفر بانعود گفتند : بهاستقبالش 
برویم شاید از کرد خویش پشیمان شده باشد . و در «بعان‌مر» به استقبالش رفنند 
و اولین کسی که به دیدارش رسید حسین بود . معاوبه گفتش : خوشآمدی ای 
پسر پیامبر خدا | و ای صرورجوا | سپس دستور داد اسبی برایش زین 
کنند و همراهش روان گشت . با آن دیگران همین گونه رفتار کرد و آنال نیز 
همراهش روان شدند وهیچکس جز ایشان در کنارش نمی‌رانده تا به مکه‌رسیدند. 
روزی نبود که برای آنان‌علعت و اتعامی: تفرنبتث و دستوری به‌عطا ندهد تا مراسم 
حج را به پایان رساند و بار سفر بریست:و حر کتش نزديك گشت . یکی از آن 
چند نفر به دیگران گفت : از رفتارش فریب نخوریند . چون این دا نه از دوی 
دوستی و دلبستگیش به شماء بلکه به منظور خساصی انجام داده است . بنابراین 
خود را آمادة مقابٌ و کنید وجوابی برایش نهیه تعائید. تصمیم گرفتندسخنگوشان 
ابن زییر باشد . 

اند کی بعد» معاوبه احضارشان کرد و گفت : رفتارمان را با خودتان دیدید 
و ملاحظه کردید که حق‌شو یشاوندی بجای آوردم و برخورد سوهء‌تان را با بردباری 




















برادر و پسرعموی شماحساب می‌شود . می‌خواهم او را به نام 





مالیات و توزیع و خرج آن پردازید و هیچکس در اين امور مانعتان نباشد. ۳۹ 
خاموش ماندند و دم نزدند . گفت : جواب نمی‌دهید ؟ - و دو بارتکرار کرد - 
آنگاه رو به ابن‌زییرکرده گفت : بگوء فکر می کنم تو سخنگوشان هستی. گفت: 
آری. ما ترا میان سه کار مخیر می‌کنیم تا یکی را بر گزینی و عمل‌کنی. گفت : 
بگو . گفت : یاچنان که رسول‌خدا (ص) عمل کرد عمل کن یا آن طور که ابویکر 


۴ القدیر ۲۰ 





خدا (ص) بسدون اینکه کسی را به جانشینی تعیین کند در گذشت و مردم ابوبکر 
را بر گزیدند . معاویه گفت : در میان شما کسی مثل ابوبکر نیست و می‌ترسم 
اختلاف پیش بیاید . گفنند : داست می گوئی . بنابراین مثل ابوبکر عملک ن که 
نه از فرزندان وعشیرة حود» بلکه از دورترین شاخه‌های قریش یکی را به‌جانثینی 
تعیین کرد . و اگرهم‌می‌خواهی‌مثل‌عمر عمل کن که تیین حا کم را به شورای‌شش 
نفره‌ای وا گذاشت که‌هيچيك از پسران‌با افرادعشیره اش‌در آن‌عضو بت‌ند اشتند,معاویه 





پرسید. : پیشنهادیغیر از این داری؟ گفت : نه. رو به آنها کرد که‌شماچطور؟ گفتندد 
حرف‌ما همان‌است کهاو گفت. معاویه گفت : من‌خواستمقبلابه‌شما نصیحتو احطار 
کنم فایده نکرد. سابقاً من نعطق‌می کردم و یکی ازشما برخاسته پیش روی مردم مرا 
دروغگومی کرد ومن تحمل نموده‌صرفنظررو گذشت‌می کردم. اکنونءن می‌خواهم 
نطقی ابرادکنم وبخدا قسم اگر دذاثنای نم یکی ازشما کلمه‌ای درتکذبب من 
بزبان آوره هنوز کلمةٌ دوم رانگفته شمشپزی برفرق سرش فرود خواهد آمد. بنابر 
این‌هر کس مژول حفظ جان خو یش است: بعد فزماندة گاردش را احضار کرده 
دربرابر آنان دستور داد: بالای سرهريك از اینها دومرد مسلح میگماری تسا هسر 
کدامشان رفت که کلمه‌ای به تصدیق‌یاتکذیب برزبان آورد هردو باشمشیرب 
بکوبند. 








آنگاه ازخانه بیرون آمد و آنان نیز همراهش تا رفت به منبر وپس ازحمد 
این جماعت چند نفره» سران مسلمین ونیکمردان آنند 
و هیچ کار مهمی بدون نظر و موافقتشان و بی‌مشورتشان صورت نمی گیرد. ایناك 
آنان موافقت نموده وبرای ولایتمهدی پزید بیمت کرده‌اند» بتابراین شما هسم بنام 
بحدا شروع به بیعت‌کنید. ومردم بیعت کردند ومنتظربودند آن چند نفر آمده بیمت 





وستایش پرورد گار 





نمایند. آنگاه معاویه سوارشده عازم مدینه گشت. مردم به سراغ آن چندتف رآمده 
پرسیدند: شما که ادعا می کردید بیعت نخواهید کرد چطور شد موافقت نمودید و 
بیعت کردید؟! گفتند: بخدا قسم بیعت نکسرده‌ايم . گفتند : پس چسرا حرفش‌را 
تکذیب‌نکرید ؟! کت 





: ترسیدیم کشته شویم . 





بنی‌هاشم بنای بدرفتاری را گذاشت وابن عباس آمده به او گفت : چرا با ما بد 
رفتاری میکنی ؟ گنت رفیقنان - یعنی حسین (ع) - با پزید پیمت نکرد وشما او 
را به این شاطر نگوهش نتمودید. تهدید کرد که ای معاویه! حقش این‌است که به 
یکی ازسواحل و کناره‌های کشور بروم و در آنجا اقامت‌کنم وسپس حرف حائی 
دا بزنم که خودت می‌دانی تاهمةٌ مردم را علیه تو بشورانم وبه قیام بکشانم. گفت: 
نه مواجبتان را حواهم داد و انعام واکرام خواهم کرد.! 

ابن قتیبه به ابن عبارت نوشته است: «معاویه از منبر فرود آمد و به خانه 





رفت و به جمعی از افراد پلیس و گاردش دسئور داد چند تفری را کسه از بیمت 
خودداری کرده بودند احضارنمایند و آثان عبارت بودند از: حسین بن‌علی»عبداله 
بن‌عمر: عبدال‌بن‌زییر» عبدالقه بن‌عباس؛ وعبدالرحمن بن ابی‌بکر. معاویه به آنان 
گوشزد کرد که من امشب زد شامیان رفنه به آنان اطلاع خواهم داد که این چند 
شده‌اند,.! گر يکي از آنها کلمه‌ای به تصدیق یا تکذییم بسر 
زبان‌آورد سرش دا از پیکرش‌برآنید. و آن چندنفررا تهدید کرد و برحذرداشت. 
وچون شب در آمد با همان چند نفر به راه افتاده در حالیکه می‌خندید و با آنان 
گفنگو می کرد روانه شد وفبلا" به آنان علعت داده و عبدالله بن عمر را جامةً 
ابر یشمینی‌سرخ رنگگ پوشانده وحسین راجامه‌ای زرد وعبداقه بنعباس راجامه‌ای 














سبز وابن‌زییر را جامةٌ ابریشمینی‌بمنی» وخود درمیان آنان حر کت می کردوبرای 
شامیان این‌طورو انمودمی کرد که‌از آنهاراضی‌و خر سند است و آنان بیعت کرده‌اند. 
به شامیان گفت: اینها را دعوت کردم ودیدم با من که حویشاوندشان هستم رفتاری 
ند و بیعت کردند.و آن‌جماعت خخاموش 





مطابق خویشاوندی دارند و سر بفرمان 





بودند وازثرس کشته شدن هیچ نمی برخی ازشاهیان به جلوپریده به معاویه 
گفتند: اگر به آنها شکی‌داری با ناراحتی‌بی اجازه بده گردنشان رابزنيم. گفت: 
شما شامی‌ها چطورکشتن قریش راجایز می‌دانید ؟! نبینم کسی‌حرف 
القرید ۲۰۷-۳۰۲۸۲ + کامل» ابن‌اثیر ۲۱۸-۲۱/۳ - ذیل‌الامالی ۱۷۷ چد 


جمهرة الرسائل ۶۹/۷۲-+ وعبارت از این اثیراست 





ناه برخدا 





۸۶ اقدیر ۳ 








زشتی به آنها بگوید؛ چون آنها بیعت کرده وتسلیم شده‌اند ؛ و با من موافقت 
نموده‌اند و منهم از آنها خرسند گشته‌ام خدا ازایشان خرسند باشد. آنگاه به مکه 
بر گشت؛ وقبلا"به مردم بخشش و انعام کرده وجوائزی داده بود و بسه هرقبیله‌ای 
جوائز وعطایانی ولی به بنی‌هاشم نه جایزه داده بود ونه بخشش, به همین جهت» 
عبدالله بن‌عباس ازپی‌او روان شدنا در «روحاع» باو رسید و بر در منزلش‌نشست. 
معاویه هی می‌پرسید : چه کسی دم در منتظر اجازه است ؟ ومی گفتند: عبدالله بن 
عباس. واجازة ورود نمی‌داد ونه بهیچ کس‌دیگر. چون ازخواب برخاست‌پرسید: 
چه کسی مننظر ملاقات است؟ گفتند: عبداّه بن عباس, دستورداد فاطرش را بسه 
آوردند وسوار شده بیرون آمد. عبدالقه بن‌عباس پرید وافسار قاطر را 
گرفت و گفت : کجا می‌روی؟ گفت : به مکه. گفت: به همه قبائل جائزه و انعام 
دادی مال‌ما کو؟ معاویه درحالی که بعئوان تشد با دست به او اشاره می کرد گفت: 
تا رئیستان بیمت نکرده‌جائزه و انعامی تخواهید داشت. ابن‌عباس گفت: ابن‌زیبر 
هم از بیمت خودداری کرد؛ ولی جوائز قبلةٌپنی‌اسد را دادی. عبدالقه بن‌همر هم 
خودداری کرد؛ اما جوائز بنی‌عدی را دادی. اگر رئیس ما خودداری کرده که 
دیگران هم خودداری کرده‌اند به ما چه ربعلی دارد | گفت: شما با دیگران فسرق 
دارید. بخدا قسم يك درهم به شما نخواهم داد تا رئیستان بیعت کند. ابسن عباس 
گفت: بخدا اگر حقمان را ندهی به یکی ازسواحل شام رفته آنچه را می‌دانی 
,حواهم گفت تا علیه تو بشورند وقیام کنند. معاویه گفت: نهء جوائز وائعام شما را 
خواهم پردانعت. واز «روحاع» آن جوائز را ارسال‌داشت وبه شام بر گفت.۱ 
و 
از مطالعة ماجرای آن بیعت ننگین وانحراقی روشن می‌شود که در محیعطی 
خفقان آورو باتهدید وارعاب وتطمیع ورشوه وباتهمت وافتراودروغ وحیل‌صورت 
گرفته است . معاویه برای انجام بیعت ولایتمهدی یزید یکی را تهدید می کند و 
دیگری رابقتل‌می‌رساند و آنيك را استاندار می‌سازد واستانی را تیول و علکش 
می گرداند و پول بر دامن آدمهای ضعیف اللفس و فرومایه و دنیاپرست می‌پاشد » 
۱- الامامة والسياسة ۱۵۶/۱ 








وی تویه‌های-دا یر ای‌خلافت یافتن یز ید ۸۷ 





مالك کسانیهستند که مب ميچيك ازاینها در ارادة استوار و ایمان تا ل: پذیرشان 
نمی گذارد؛ اما چه فایده ۳ پر تشن اما حمین (ع) پیشوای 
هدایتگر و راهنما ؛ نواد پاكك پیامبر گرامیء و دمز شهادت وفدا کاری و ستم 
ناپذیری پیوسته در تقبیح آن کار ننگین می کوشد وخلی را آ گاه می‌سازد و بنه 
مخالفت بر می‌انگیزد و هشدار می‌دهد که مصالح عمومی اسلام با ولایتعهدی و 
مخصوصاً رلایمهدی‌پزید به ار و باید باآن مبارزه وستیزه کرد؛ واهمینی 
ه‌این نمی‌دهد که مرجم سخنش را بگوش می گپرند و اطاعت می‌کنند یا نه ؛ او 
وظیفه‌اش را در این می‌بیند که وضع ومصلحت دا برای آذان روشن سازد و آنان 
را باوظیفه‌شان آشنا گرداند. به تهست معاویه که می گوید او با ولایتعهدی پزیسد 
موافقت نموده وبیمت کرده‌اعتنائی نمی‌نماید ونه به تهدیدات مکرر و پیاپی‌اش؛ 
ونه در راه خدا سرزنش طعنه زنان را پچیی می‌شمارد و باین رویه ادامه مي‌دهد 
تا معاویه با ننگث و گناهکاری می‌میردو به‌در لاو اصل می‌شود؛ حسرن (ع) در حالی 
از دنیا می‌رود وروبه رحمت‌خدامی آورد که وظیفهاش رابه تمامی و به یکوتربن 
وجه بباپانبرده و رمزجاودانگی وبهره‌مندی از شنودی ایزدی گشته است. آری 
حسین (ع) درحالی به دیدار رحمت برورد گارش نائل می آید که قربانی بیمت 


پزید است» همان گونه که حسن مجتبی(ع) قربانی گشت واورابرای تحقق بیمت 





پلیدوشوم بزیدی‌زهر دادند؛ برای بیعتی که هزاران بدبختی و فلاکت برای امت 
اسلام بوجود آورد وباعث ویران کردن کبه گشت وهجوم برحریم هجرت‌بر 
مدینه - در جنگ معروف «حره» - که در آن دختران مهاجران وانصار ببه‌عرض 
بی‌ناموسی درافتادند وباعث سهمنالترین صحنه‌های تاریخی» صحنٌ کر بلا؛ که‌در 
آن خاندان گهربار پیامبر (ص) تارومار و ریشه کن گُشنند وبانگگ عزا وشیونذاز 
تمام نحانه‌های آنان بر آمد وازهر خانهٌ هر دینداری وهر دوستدار پیامبری» وسیل 
اشكك روان شد و هیچ کس دیگر روی‌خوش ندید وهیچ لب به‌عنده گشوده‌نگشت 
وبلاها و مصیبت‌ها پیاپی رو آورد. اناقه واناالیه راجعون. وسیعلم الذین ظلسوا 
ای منقلب ینقلبون. 

کسی‌ولیمهد گشت که نه تنها هیچگونه صلاحیتی برای تصدی چنین مقام 


۸۸ القدیر ۳۰ 





مهمی نداشت. بلکه ب‌پست‌ترین رذائل آلوده بوده وبی‌عفت وبی آرزم وهمنشین 
کنیز کان مطرب و آوازه‌عوان» سگبازی می کرد ودیگر کارهای زشت و احمقانه . 
اینهارا مردم می‌دانستند و در افکار عمومی کاملا" رسوا بود. بسیاری اشخاص‌اورا 
با ذکر همین حصوصیات معرفی کرده بودند.کافی است‌به‌شهادت هیثت نمایند گی 
مدینه توجه کنیم» هیتتی که از طرف مردم آن‌سامان به‌دمشق نزد پزید رفته بود ودر 
میان آنشخصیت‌هائی‌چون عبدالقه بن حنظلاً غسیل الملائکه,عبداله بن ابی‌عمرو 
مخزومی » منذرین زبیر» ودیگر اعیان مدینه قرار داشتند. پسزید آنان را گسرامی 
داشت و بسیار احترام کرد و هدایای گرانبها داد يك ناظر کارهایش بودند 
و او را به‌عوبی شناخنند وهمگی جز «منذر» به مدینه باز گشتند. چون این‌هیشت 
۰ وارد مدینه شد يكايك اعضمایش در میان خلق بنعق ایستاده شرو ع کردند به‌شرح 
کارهای زشت بزید وبد گوئی او. گنتند :ما از پیش کسی میآثیم که دین ندارد ؛ 
شراب مي‌خورد » سازمی‌زند »و درحضورش کنیزان ساژ می‌نوازند ؛ سگبازی 
می کند » وبااوباش نشست»برحاست دارد و آنها راهزنانو گردن کلفت‌ها هستند . 
ماشمارا شاهد می گیریم که اورا بر کنار وبی‌اعتبار می‌نمسائيم . در نتیج » مسردع 
به‌پیروی ازایشان ‏ بزیدرا علع کردند .۲ 
عبد اه بن‌حنظله - صحابی عالیقدر -که‌اورا پارسا نامیدهاند ودرقیام«حره» 
گفت: هموطنان! از دای بگانةبيشريك بترسید وپرهیز گاری 
خداقسم ازقیامعلیهپزید آنقدر حودداری کردیم که ترسیدیم از آسمان‌سنگه 
برسرمان فروریزد . او کسی است که مادر ودختر وچند خواهر را با هم بازدواج 
خویش درم ی آورد وشراب می‌خورد ونماز را تركك می کند . بخدا اگر از مردم 
کسی بامن‌نبود باز درراه دا وعلیه‌او به‌نیکو ترین وجهی قیام ومبارزه می کردم.۲ 
وقتی به‌مدینه رسید ومردم از او پسرسیدند که او را چگونه دیدی ؟ گفت : من از 
نزدکسی می‌آیم که بخدا اگر همراهی جزهمین‌فرزندانم نیابم با آنان علی‌اوجهاد 
بخ طبری ۷/۷ کامل ۰ این‌انیبر ۴ + تادیخ ایسن کیسر ۲۱۶/۸ +4 
فتحابادی ۵٩/۱۳‏ ۰ 
۲ - تاریخ ابن‌ا کر ۳۷۲/۷ - 




















بیع تگهری براي رید ۸۹ 








تعواهم کرد 

منذربن زییرچون بهسدینه وارد شد گفت: یزید به‌من جایزه‌ای ببلغ‌یکصد 
هزار داده است واین‌سبب نمی‌شو که ماهیت اورا به‌اطلاع شمایرسانم . بخدا او 
شراب می‌خورد » بخدا آنقدر مست‌می کند که نمازش‌را ترامی‌نماید.؟ 

عتبةبن مسعود به‌این‌عباس گفت: بایزید که شراب می‌خورد و با کنیزانمطرب 
سر گرم هوسبازی می‌شود وبا حونسردی و گستاخی دست به‌کارهای زشت می‌زند 
بیمت می کنی ؟گفت : به ؛ مگر فراموش کردی که چه گفتم ؟ بسیار شرابخوار و 
بدتر از شرابخوار خواهد آعد که شماباشتاب با اوبیمت خواهید کرد . هان] بخدا 
من شمارا از آن منع می کنم وپرهیز می‌دهم درعین‌حالی که می‌دانم شما مرتکب 
خواهیدشد , تاآنکه آن فرشی بدا رآویخته‌را درمکه بدار آویزند - ومنصودش 





عبدالّ‌ین زییربود ۳۰ 

کارهای زشت‌یزید مخفیانه صوّزت ثمی گرفت تا از کسی هرچند دور باشد 
پنهان بماند یا کسی بتواند ندیده بگیرد . بااین‌وصف نزدیکترین کسان بمنی‌پدرش 
همهٌآنهار اندیده ونبوده‌انگاشت» ودربرابر افکارعمومی و برجسنه‌ترین شخصیت‌های 
جامعهنعو است‌پرده‌پوشی کند وبنا کردبه تعریف از فضل و کمالانش و از سیاستدانیش» 
ناسخنگوی دین ونمایند حق وفضیلت » حسین‌بن علی ( ع) بر دهان شکویید و 
پرده از رسوائی‌های یزید بر گرفت وعریان نمایانش ساخت . خوه معاویه در نامه 
پسرش را تسوییخ می کند وزشتکاریش را بسرون ازحد وغیرقابل تحمل می‌داند. 
می‌نوبسد : بدان ای بزید اولین‌چیزی که مستی از نو سلب می کند شناخت هنگام 
وموارد شکر گزاری‌نهدا برنعمت‌های پیابی اراست واین سلب معرفت» بزد گترین 
آسیب‌است ومصیتی سهمنالا است که آدمی نمازی‌را که باید دراوقات مین بجای 
آورد ترا کند . وترلهثماز ازبزر گترین آفت‌های مستی ومیگساری است و پس از 
آن این آفت کهآدمی کارهای بدرا خوب می‌بندارد ومرتکب گناه می‌شود وچیزها 








۱- اریخ این‌صا کر ۴۷۲/۷ +- کامل؛ این‌اثیر ۳۵/۴ + اصابه ۰۲۹۹/۲ 
۲ - کامل » این‌اثیر ۴۵/۴ + تاریخ این کثیر ۲۱۶/۸ - 
۳ - الامامة والسياسة ۰۱2۷/۱ 


.۰ القدیر ۲ 





وامور پتهان کردنی را ببرون مي‌اندازد وراز را افشا می‌نماید . بتابراین خود را 

از این که در پتهان کاری انجام می‌دهی در امان و بی‌مخاطره مپندار ؛ وبکار خود 
ادامه‌مده ...۱ 

بات جهبه‌همین‌ردائل و رسوائیهای شهرژیزیدبوده که حسن‌بصری - چنانکه 

پیشتر گذشت تعیین اورا به حکومت ؛ یکی از چهار گناه سهمگین وتبهکاری معاوبه 


شمرده است: 





۱- صبح الاعثی ۳۸۷/۶ - 


جنایت‌های معاویه 


تاریخ زد گی تباهمعاوی‌را جنایت‌ها میاه کرده است وما از آنمیان که‌برون 
ازحساب وشماراست فقط نمونه‌ای‌چند ارائه می‌دهیم : زمانی‌دراز بهامیر المومنین 
علي‌ین ایبطالب (ع) دشنام می‌داد ولعنت می‌فرستاد وچنانکه در جلد دوم خواندیم 
درنماز دردهای‌دست بر آن‌حضرت لعنت‌می کرد وبعنوان‌يك‌رویه درخطبهةٌ نما زجمعه 
وعید انجام می‌داد. درنماز عبدین‌از سنتّ پپابر(ص) منحرف گشت وبرایای که 
مردم پس از خواندن نماز برای گریزاز دثنام‌هائی که به علی (ع) داده می‌شود 
بر نخیز ند واجبارآبتشینند خطبهرا پیش ازنتاز خواند - کهدر جلد هشتم بشرح آمد 
ودرهمین جلد بآن اشاره رفت.. وبهاستاندازان وغأمورانش دستوردا که این‌یمت 
را اجرا کنند » وه رکه رااز اجرای آن سربازمی‌زدتوبیخ می‌نمود و گوش به‌اندرز 
هیچ راهنمای دینداری نمی‌داد . 

۱ - مسلم وترمذی ازطریق هامربن سعدبن ابی‌وقاص چنین‌ثبت کرده‌اند : 
« مصاویه به سمد پن ابی وقاص گفت : چرا به‌ابوتراب فحش نمی‌دهی ؟ گفت : 
چون سه‌سخن ازپیامبر (ص) درحق او شنیدهام هر گز ب‌او بد نخواهم گفت » سه 
سخنی که! گر یکی از آنهامتعلق بهمن‌می‌بود بهتر از آن بو که گرانبهاترین نست‌های 
مادی‌را می‌داشتم . آنگاه سه‌حدیث «منزلت» و «رایت» و «مياهله» را باز گفت .> 
حاکم نیشابوری پس‌از ثبتآن می‌افزاید : معاوبه دیگر کلمه‌ای بدنگفت تاازمدینه 
بیروذ‌رفت .۱ 

طیری مطلب‌را ازطریق ابن ابی نجیح باین عبارت نوشته :« معاوبه چون 
یه‌حج‌رفت همراه معد(بن ابی‌وقاص) گرد کعبه طواف کرد وقتی از آن بپرداخت 





۱ - دك : صحیح مسلم ۱۲۰/۷ + صحیح ترعذی ۱۷۱/۱۳ 7+ ستلرلدحا کم ۰۱۰۹/۳ 





۲ القدیر ۳۰ 


اند د وشرو کرد اد گوئی و دشنام 
دادن به‌علی . سعد برخاست که برود ؛ واعتراض کرد که مرا بسر تخت خسویش 
نشاندی وشروع کردی به‌دشنام دادن به علی ؟! بخدا اگر یکی‌از افتخاری راکه 
علی به‌دست آورده به‌دست آورده بودم برایم بهتراز آن بو که همثهستی از آن من 
می‌بود. - تا آخرهمان‌روایت - وسعد ضمن‌سخنانش گفت: تازنده‌ام هر گزبه‌عانه 
ونزد تو نخواهم آمد. وبرحاست . 
مسعودی پس از نگارش روایت طبری می‌گوید: در وجه دیگری از این 
روایات تاریخی که در کتاب علی‌بن محمدین سلیمان نوفلی دراخبار از ابن‌عائشه 
ودیگران آمده چنین خواندم که سعدبن ابی وقاص‌چون این حرف را به معاوبه 
زه وبر حاست تا برودء معاویه گوزید و گفت : بنشین ثا جواب حرفت‌رابشنوی, 
اکنون پیش از هر وقت درنظرم پست وقابل سرزنشی. اگر راست می گوئی‌پس 
چرا او رایاری نکردی؟ و چرا با اد بیمت ننمودی؟! من اگرازپیامبر (ص) آنچه 
را تو وی دربارة علی شنیده بودم تازنده بودم نو کر او بودم. سمد تفن 
بخدا من بیش از تودرخور مقامی هستم که توداری. معاویه گز 
پذیرند. قابل توجه این که گفنه می‌شده سعد از مردی از قب 
ابن کثیر می‌نویسد : سعد بن ابی وقاص نزد معاویه رفت . معاویه 
از اوپرسید: چراعلیه‌علی نجنگیدی؟ جوابداد: طوفانی تیر گی آور برمن‌بگذ: 
و گفتم : هش! هش! و شترم دا پی کرده‌توقف نمردم‌تا آن تیر گی‌وناری ازمیان 
برخاست. آنگاه راه خویش باز شناختم وییمودن گرفتم. معاویه گفت: درقر آن» 
هش! هش وجود ندارد؛ بلکه این قرمایش هست که چون دودسته از مومنان با 
هم‌به جنگگ پرداختند باید میانشان را بهصلح و آشتی آرید, بعد اگر یکی ازآندو 
به دیگری تجاوز مسلحانه کرد با آنکه تجاوز مسلحانهکرد‌بجنگید تا بهحکم خدا 
باز آید ... بخدا قسم‌تونه‌همراه تجاوز گر علیه عاول‌جنگیدی و نه همراهعادل علیه 
تجاوز گر. سعد فت؛ من آدمی نبود) که باکسی بجنگم که پیامبر نحدا (ص)به 
۱-مروج الذهب ۶۱/۱ سل اب 





داراندوة رفت وسعدرابرتخت خویشی 4 
























جوذی» پاده‌ای از این روایت تاریخی دا در «ئذ کره» 





ص ۱۲ آوردها ست . 





.۳ معاویه ۹ 





اوفرمود: تو نسبت به‌من منزلتی را دار که.هارون تسبت به موسی‌داشت. با این 
تفاوت که پس ازمن پیامبری نخواهد بود. معاویه پرسید: غر از تو چه کسی‌این 
حدیث راشنیده است؟ سعد چند نفر متجملهام سلمه را تام برد . معاویه گفت: من 
اگر این حدیث را از پیمبر (ص) شنیده بودم هر گز باعلی نمی‌جنگیدم. 

و می‌نویسد: به‌موجب روایتی دیگر این گفتگو هنگامی کسه میان اب 
صورت گرفته که در مدینه بوده‌اند در اثای حجی که معاویه بجای آورد؛ و آنندو 
نزد امسلمه رفته دربارة آن حدیث از او جویا گشتند. ام‌سلمه همان حدیثی را که 
سعد نقل کرده بود بیان کرد . معاویه گفت : اگر این حدیث را پیش از امروژ 
شنبده بودم نو کرش‌می‌شدم‌تا از دنیا می‌رفت یا من می‌میمردم ۰ 

معاویه بدرو غ ادعا کرد که آن احادیث مشهور و شایح را نشنیده و از 
آنها خبر نداشته است» زیسرا آن احادیث, راز با حسرف خصوصییی نبوده که 
پیامبر گرامی به‌تنی چندازنزدیکان ودوستان صنیمی‌اش زده ودیگران بی‌خبرمانده 
باشند» بلکه دربرابر همه فرموده وبه‌صورت شمار واعلام همگانی. حدیث‌«رایت» 
در جنگك خیبر و موفعیتی مهم بیان بپا کش جازی گشته وبااین اعلام تکان آور 
کهفردا پرچم‌را به کسی‌می‌سپارم که خدا وپیاسبرش را دوست مي‌دارد ونحدا و 
پیاءبرش دوستش می‌دار ند... و براثر آن همه گردن افراشتند که اينك کدامینابرمرد 
پرافتخار رات آزادی و گشودن خیبر بدوش خواهد کشید ؛ وبه‌نا گهان « رابت » 
نبر آزادیبخش و کفرشکن ازدست گهربار وفرخندة رسول گرامی به کف با کفایت 
علی‌بن ابیطالب(ع) سپرده‌شد وهمه دانسنند که منظور پیامبر (ص) همو بوده‌است 
نه‌دیگری . 

گرفتیم معاویه درجنگگ «خیبره در گلة مشرکان بوده وبا آنان که علیه دا و 
پیامبرش درستیز بسوده‌اند » اما پس از آن که برق‌شمشیر بران به جر که مسلمانان 
کشاندش باز آن خبرنشنید آن‌خبر راكة زبانزد پیکار گران مسلمان ودیگر اقوامبود 
وکسی یاقت نميشد که خسود شاهد آن حدیٍ نبوده یا ازشاهدان .» باشد ؟1 











دا 





لت » رانیز پیامبر (ص) درمواقع ومواره متعدد به‌زبان آورده ازجمله 





- تادیخ اين کثیر ۷۷/۸ 


القدیر ۲۰ 





که در جلد سوم خسواندیم - وهمةً اصحاب سرشناس در آن 

حضور داشتند و آنفضیلت را برایش می‌شناختند واز آن افتخار آ گاه بودند. پس 
اگر معاویه عذربیاورد که چون مشرله بوده در آن حضورنیافته ؛ عذرش به‌لیلی که 
در مسورد جنگ خیبر متذ کر شدیم غیرموجه وناپذیرفتتی است. همچنین درروز 
« غدبرخم » به زبان آورده واعلام داشته است آنگاه که معاویه خود حاضر بوده 





وباییش‌از یکصدهزارتن شنیده است . بااین‌همه چون‌ایمان به آن نیاورده به گوش 
نگرفته است وپس از شنیدن ودرله فرمایش رسول درحق علی بازباعلی جنگیده و 
بااووشمنی‌ورزیده ودستورداده‌براو لعنت بفرستند . بانگ رسای پیامبر گرامی‌در 
گوشش طنین‌انداز بوده که « نخدایا | هر که علی را دوست می‌دارد دوستش بدار 
وهر کهرا که دشمن‌می‌داردش دشمن‌بدار. هر کهرا باریش می کند یاری کن وهر که 
راخوارش می گذارد تعوار گردان» در گوش او ودر گوش همجهانیان . همچنین 
بنابر روایتی که احمد حتبل از محجدوچبن زید/ باهلی‌ثبت کرده در روز عقدپیمان 
برادری» آن‌حدیشرا اعلام‌داشته است, می گوبد: پیامیر خدا (ص) میان‌مهاجران 
وانصار پیمان برادری‌بست , علی‌بگریست:,پیامبر شعدا (ص) پرسیدش : چراگریه 
مي‌کنی ؟ گفت : چون مرا با کسی برادر نساختی . فسرمود : ترا گذاشتم برای 
خودم . وافزود : تونسبت بهمن منزلتی راداری که هارون باموسی داشت ۱۰ وثیز 
روذی که حضرتش درخاناام سلمه بود وعلی (ع) آمده اجازه ورود خواست. 
پیامیر(ص) ازامسلمه برسید: می‌دانی این کیست؟ گفت: آری ‏ علی‌است. فرمود: 
گوشت وخونش با گوشت وخونم آميخته است وهمان منزلتی را برایم دارد کسه 
هارون برای موسی داشت با این تفاوت که‌پس از من پیامبری نخواهد بود ۲ . 
وانگهی حدیث «منزلت» را بتبر روایتی که احمد حتبل از طریق ای حازم ثبت 
کرده‌ودر «ریاض التضره» ۱۹۵/۷ نیز آمده خود معاویه هم روایت کرده است. 

دربارواقعهٌ «مباهله» درست است که معاویه چون کافربوده‌نمی تو انسته‌شاهد 
گفتارپیامبر (ص)باشدواز آن محروم مانده است» لکنا گر پسرابوسفیان‌ازق رآن و 











۱ - ره : غدیر ۰.۳ 


۲- زلد: غدیر ۳ 





4۵  واه‌تاپانج‎ 





سنت‌بدور نبوومی‌توانست آن واقعة هظیمرادر فر آن مجید بیابد و بخواندو بدالد. 
تازه مواقعٌرباهله» آنقدرپراهمیت است که‌ورسطح جهان‌نشر وپخش گشته‌وهیج کس 
نمی‌تواند ادعا کند نشنیده است. 

دراینجابا پسرابوسفیان‌راهمی آئیم‌می گوئیم فرض‌ی کنیم تا آن‌روز که‌سعدبن 
ابی وقاص آن احادیث را به گوشت خواند وترا ازفضائل ومقامات مولای متفیان 
عبر ساحت خبر نداشتی و ازروی جهل با حضرتش جنگیدی» لکن تونعوداین 
آیة کریمه راخواندی کهچون دو دسته از ممنان با هم به‌جنگث پردانتندمیانشان 
را بصلح و آشتی آرید... وخودمی‌دانستی وپیش ازجنگک صفین روایت‌می کردی 
که پيامبر (ص)به عمار یاسر فرموده:ترا دارودستة تجاوز کار سلح خواهند کشت. 
پس چرا به تجاوز مسلح به مومنان دست زدی ؟! وچرا پس از این که سعدبن‌ابی 
وفاص- صحابی‌یی که آن‌جماعت وی ز!از ده نفری می‌شمارند که می گویندمژدة 
بهشت يافهاند - به تر اطلاع داد که پینبر گزامی چنان سخنانی درحق علی(ع) 
گفته‌اسث وشهودی - از جمله ام علعه ببرآن اقسامةً شهادت نمودند» دسث از 
دشمنی باعلی (ع) و لنت فرستادن براو بز نداشتی ؟1 پس معلوم می‌شود دروفی 
دیگر می‌گوثی که ادها می‌کنی اگر آن احادبث از پیمبر (س) ددحق علی (ع) 
شنیده بودی تا آخر عمر نو کرش می‌بودکاء 

آری» معاویه حتی پس از شنیدن آن احادیث از زبان سعدبن ابی وقاص‌و 
ام سلمه و دیگران به تبهکاری ادامه دادبه علی (ع)لعنت می‌فرستاد وبه استانداران 
ومأمورانش می گفت لعنت بفرستند و مردم را مجبور به شنیدنش کنند» ودست‌از 
این کار بر نداشت تا مرد و گناهش گریانگبرش گشت. اینکه وقتی سعدءحدیث 
پیامبر (ص) دا به او گوشزد کرد آد حر کت ر کيكرا انجام دادآیا برای‌اهانت 
به فرستادة خدا بودآیا تحفیر سعد که چرا گفتة پیامبر (ص)راباور داشته؟ یاسخره 
کردن سعد که‌چرآدر تبهکاری ودشنامگوئی‌به مولای متقیان‌بااو همداستان‌نمی‌شود؟ 
من نمی‌دانم. لکن با توجه به کفر مزمن معاویه هريك ازاین منظورها را می‌توا 
به اونسبت داد. آیا او که شاه بود ودر محضرش طباً مردان مهم و اعانی نشسته 
بودند حجالت نکشید که این حرکت زشت وهرز گی را کرد؟! 








۰ القدیر ۲۰ 


امویان پرروثی که شهوترانی آب رو یشان را 
بربخته وشرمشان بزدوده از چه عجالت بکشند! 

۲- پس از در گذشت حسن بن‌علی- علیهماالسلام - معاوبه در راه حج به 
مدینه وارد شد, نعراست از فراز منبر رسول‌خدا (ص) علی را لعشت کند. بسه او 
تذ کر دادند که سمد بن‌ابی‌وقاص دراینجا حضور دارد وفکر نمی کنم راضی بسه 
اینکار شود. بتابراین کسی را نزد او فرستاده نظرش را بخواه. معاوبه همین کار را 
کرد. سعد گفت؛: اگرچنین کنی از مسجدییرون رفته ودیگربه آن بازنخواهم گشت. 
درنتیجه» معاویه‌از نت کردن دست کشید تا سعد بمرد. وقتی او بمرد؛ معاویه بر 
سرمنبر علی دا لمنت کرد وبه استانداران ومأمورانش دستورداد اورا ازفراز منبر 
لعنت فر ستند. راین‌کار را کردند. ام‌سلمه - همسر پیامپر(ص) - بذ معاویه نوشت: 
شما از بالای منبر خعدا و پیبرش !منت می‌کنید, زیر! علی بسن ابیطالب و 
دوستدارانش را لعنت می کنید ومن شهادت می‌دهم به‌این که خدا وپیامپرش او دا 
دوست داشته‌اند. اما معاوبه به سخن او اعتنائی نکرد.۱ 

۳- معاویه به عقیل بن‌ابیطلب گفت:علی حق رادری تو را ادا نکرد و من 
حق نعویشاوندی ترا رعایت کردم.ازتوبهیچوجه خشنود نخواهم گشت‌مگراین که 
بالای منبره علی را لت کنی. گفت: این کار را خواهم کرد. وبه منبررفته پساز 
سپاس وثنای خ.! ودرود برپیمبر (ص) گفت: مردم! معاوية بنابی‌سقیان بسه مسن 
دستور داه عای‌بن‌ابیطالب را لعنت کنم» بهمین جهت او را لمنت‌کنید؛ لنت‌خدا 
وفرشتگان وهمةٌ مردم بر او باد. واز منبز پائین آمد. معاویه به او گذت تومشخص 
نکردی کداميك از آندو را منت فرستادی. گفت: بخدا حاضرنیستم يك کلمه کم 
زیاد کنم» وسخن بستگی دارد به نیت سخنگو.؟ 


۷-معاویه درپی عبیدالّه بن‌عمر- که به شام آمده بود س فرستاد ‏ 





يامد. بید 





: عموجان! اسم پدرت روی تواست. بنابراین با همه بصیرتت بیندیش 
بگو.توطرف اعتمادی وحرفت را تصدیق می‌نمایند.بنابراین 
حقدانفرید ۰۳۰۱/۲ 

۲- عقدالفرید ۱۴۷/۲ +المستطرف ۵۳/۷. 





وبا همه قدرتت 

















۲ جنایات معاویه . - ۷ 
برو بالای منبر وبه علی بدیگو وعلیه او شهادت بده که عثمان را کشته‌است. گفت: 
دربارة بد گفتن به او باید دانست که اوعلی‌بن‌ابیطالب است و مادرش فاطمه دختر 
اسد بن‌هاشم. بنابراین چه می‌توانم دربارة تسب وتبایش بگویم. دربارة دلیریش 
نیز مسلم است که دلیری شیر آسا است. دوره حکومتش راهم که می‌دانی چگونه 
بود. فقطمی‌تو انم او را متهم به قتل‌عثمان کنم. عمروین‌عاص گفت: دراین صورت؛ 
لطمه‌ای زده‌ای, 

۵- ابن‌اثیر در«اسدالقابه» می‌نوبسد: شهرین حوشب می‌گوید : شخصی؟ 
ناطفانی مسی گماشت تا به علی - رضی‌الله عنه - دشنام بدهند و بد بگویند . 
آخسرین آنها مسردی بود از انصار یا از دیگرمردسان بنام انیس. وی پس از 
سپاس وستایش خداو ند گفت: شما امروز در دشنام وبد گوثی این مرد زیاده روی 
کردید. من بخداسو گند باد می کنم که سول‌خدا (ص) دا دیدم که می‌فرماید:در 
قپامت برای‌عده‌ای بسیار بیش ازشمارة ور ختان/ و گياهان روی زمین‌شفاعت‌خواهم 
کرد. بخدا فسم هیچکس بیش از پیامبر(ص) علاقه‌مند و خده 
نبست. بنابراین» آیا می‌پندار یک ازشاَشقاغت مینکن وازشفاعت افرادخانواده‌اش 
کوناهی خواهد کرد؟!۲ 
۶ یکبار که معاویه درمیان انجمنی از اعیان و بزر گان کشور نشسته بسود و 





زار خویشاوند 


احنف بن‌فیس وجودداشت‌مردی شامی در آمده بنطق ایستاد ودرپایان حرف‌هایش 
به علی لعنت فرستاد. احنف رو به معاویه کرد که اين سخنران اگربداند با لهنت 
فررستادن به پیامبران حوشحال خواهی شد آنان را لعنت خواهد کرد . بنابراین از 
خدا پترس و دست از علی بردار» زیرا او به رحمت ایزد پیوسته ودر گورش تنها 
مانده وبا کردار وکارهایش. وبخدا قسم شمثیرش یکرو و خسوش برد بسود و 
جامه‌اش پیراسته و دامنش‌پالاوفداکاریها وخدماتش هنگفت.معاویه گفت:احنف! با 
ناراحتی از کارها و گفته‌هایت چشم پوشیدم وهرچه خواستی گفتی. بخدا بایدحتماً 





۱- کاب عفین؛ این عزاحم ۹۲/۱+- غرح‌این‌ابی‌الحدید ۰۲۵۶/۱ 
۲ مقصودش معاویه است. 


۴ اصایه. ابن‌حجر 2۷۷/۱ 


۹4 القدیر 





به منبر رفته و او را لعنت کنی چه بخواهی وچه نخواهی. گفت؛ اگر مرا معاف 
بداری برایت بهتر خواهد بوده ودرصورتی که مرا مجبور باین‌کارسازی هبر گسز 
زبان به بد گوئی او نمیگردد وبارای دشنامش‌نمی آرد. دستورداد که بر حیزو برو 
به منبر. گفت: بخدا با گفته و کرده‌ام انصاف خواهم داد و حقت را کف دستت 
. پرسید: | گر درباره‌ام به انصاف سخن بگوئی چه خواهی گفت ؟ 
گفت: به منبر رقته دا را سپاس وثنا می‌خوانم و بسرپیامبرش محمد (ص) درود 
می‌فرستم. آنگاه می گویم: مردم! امیرالمومنین معاویه دستورداد که علي را لعنت 
کنم. علی‌وه‌عاویه اختلاف پیدا کرده وباهم‌جنگیدند وهريك مدعی بود که دیگری 
به او وبه جماعتش تجاوز مسلحانه کرده است. بنابراین من‌دعا می کنم وشما آمین 
بگوئید. آنگاه خواهم گفت: خدایا! تو وفرشتگان وپیامبرانت وهمةٌ آفرید گانت 
هريك از آن دورا که به دیگری تجاوز مسلحانه کرده است لعنت کن و جماعت‌تجاوز 
کار مسلح داخلی را لعنت کن. خلایا! آنها را نت کن لعنتی بیشمار. آمین‌بگوئید 
خدا شما را رحمت فرماید. معاویة؟ آگرجانم را ازدست بدهم کلمه‌ای بیش‌ازاین 
یا کم نخواهم گفت. معاوبه حال که چلین است تورا معاف می‌دارم.۱ 
۷- علاسه اسماعیل بسن‌علسی بن‌محمود در کتاب « المختصرفی اخبار 
البشر» می‌نو بسد: حسن - علیه السلام - درنامه‌ای به معاویه چندین شرط برای او 
معین کرد و افزود اگرآنها را پذیرد مطیع خواهد بود . معاویه آن شرط ها را 
پذیرفت. از جملهٌ شرط ها یکی این بود که موجودی خزانةٌ کوفه را به او بدهد و 
مالیات ارضی دارابگرد فارس داء وعلی رابدنگوید. اما معاوبه شرط دشنام ندادن 
فت. درنتیجه حسن‌آزار حواست علی رادرحضور وی دشنام‌ندهد, 
معاویه این‌شرط دا پذیرفت» اما بعدا به آن وفا نکرو.؟ 
۸ - فیس بن‌عباد شیبانی به «زیاد» گزارش داد که یکی | 
به نا‌صیفی بن فسیل از سران‌طرفدارا‌حجر است و او از سرسخت‌ترین دشمنان 























ما ازنی‌همام» 


۱ عقدالفرید ۱۴۴/۲ + مستطرف ۰۵۲/۱ 
۲- همچنین‌رل : تاریخ طبری۲/۶٩‏ + کامل؛ ابن‌اثیر ۱۷۵/۳ + تادیخ‌این کثیر۱۴/۸ 4 
سبط ۱۱۳+ اتحاف شبراوی ص- ۱. 





۳۰۰ جنایات معاویه ۹۰ 


تو است . زیاد به دنبال اوفرستاد تا بيامد . به او گفت : ای دشمن خدا! در بارةٌ 
ابوتراب چه می‌گوئی ؟ جوابداد : من ابوتراب را نمی‌شناسم . گفت : چطور 
نمی‌شناسی | گفت : نمی‌شناسم. پرسید : علی بن ابیطالب را نمی‌شناسی ؟ گفت: 
آری. گفت : همو ابوتراب است. صیفی بن‌فسیل گفت : نه هر گز. او ابوالحسن 
و الحمین علیهم السلام است . 

پا او را لعنتکن با گردنت را می‌زنم . گفت : بنابراین» پیش 
از چنین کاری» مرا خواهی کشت و اگر مرا بکشی من خشنودی خدا را یافنهام 
و تو خود را بدبخت و روسیاه کرده‌ای . آنگاه دستور داد او را گردن بزنند . و 
بعد دستور داد او را با غل و زنجیر ببندند با به زندان پیندازند. بعدها کشنه شد.۲ 
با حجر و یارانش بسال ۵۱ هجری کشته شد و ماجرای آن به تفصیل خواهد آمد 
انشاء اه . 








زیاد 


٩‏ - بسر بن ارطاة - از شرداران معاویه - در یصره از سر منبر علی دا 
دشنام داد و افزود : شما را پخدا قسم هر که می‌داند حرفم درست است مرا تأیید 
و تصدیق کند و اگر نادرست می گویم مرا تکذیب نماید. ابوب 
ما ترا دروغگو می‌دائیم و حرفت را نادرست . دستور داد او را خفه کردند .۲ 

۰ - معاویه؛ کثیر بن‌شهاب رابه فرمانداری ری گماشت و او از سر منبر 
ری بسیار به علی دشنام‌می‌داد؛ و درمقام فرمانداری ری بماند تا زیاه به‌استانداری 
کوفه رسید و او را در آن مفام ابا کرد .۳۰ 

۱ - مغيرة بن شعبه‌چون به استانداری کوفه‌رسید به مثبر رفته نطق‌می کرد 
و به‌علی (ع) بدمی گفت و او و شیعه‌اش را لعنت می‌فرستاد. و این‌روایت‌به‌صحت 
پیوسته که مفیره از فراز منبر کوفه بارها و بیشمار اورا لعنت کرده است ومی گفته: 
پیامبرخدا (ص) از دوی‌علاقه و دوستی دخترش را به علی نداده» بلکه باین‌وسیله 
- تاریخ طبري ۱۳۹/۶ + اغانی ۷/۱۶ + کامل؛ این اثیر ۲۰۴/۳ + تاریخ ابن- 
عساکر ۰۳۵۹/۶ 

۲ - تاریخ طبری ۹۶/۶ ۰ 
۳ -کامل» این اثیر ۱۷۹/۳ 2 





: خدایا! 











۷.۰ یر ۳۰ 
خراسته خوییهائی را که ابوطالب به او کرده بوده جبران .نماید . 

حا کم نیشابوری و ذهبی این روایت را صحبح شمرده‌اند که می گوید : 
مفیره به علی بد گفت - زید بن ارقم ببرخاسته به او اعتراض کرد که ای مفیره ! 
مگر نمی‌دانی پیمبر خدا (ص) از بد گفتن به مرد گان نهی کرده است! بنابراین 
چرا به علی که در گذشته بد می گوئی ؟1 

خحطیبی چند در کوقه درحضور منیرةین شعبه نطق کردند. صعصعة بن‌صوحان 
سخن راند , مفیره دسنور داد : او را بیرون کنید و در بازداشت نگهدارید تاعلی 
را لعنتکند . او گفت : خحدا لعنت کند کسی را که خدا را لعنت نماید و علی بن 
ابیطالب را لعنت نماید ۰ گفته‌اش را به مفیره گزارش بردند؛ قسم یاد کرد که او 
دا در بند نگهدارد . آنگاه وی از بند بیرون‌آمده گفت : این دست‌بردار نیست 
جز به علی بن ابیطااب . بنابراین او زا لت کنید حدا لعنتش کند. مفیر: 
آزادش کنید خدا جانش را خلاص کند ,۳ 








۲- ابن سعد از قسول عمیر بن اسحاق می‌نویسد : مروان حىا کم ما بود 
- یعنی در مدینه - و علی را هر جمعه پسر سر متبر دشنام می‌داد و حسن بن علی 
می‌شنید و هیچ نمی گفت . سپس مردی را فرستاد تا به علی و به اودشنام زشت 
داد و افزود ؛ تو مثل قاطری که وقنی از آن می‌پرسند : پسدرت کیست ؟ جواب 





می‌دهد : مادرم اسب است . حسن به او گفت : برو به او - بعنی مروان - بگو 4 
من با دشنام دادن به تو چیزی از حرف‌های تسرا محو و بی کیفر نمی‌سازم؛ بلکه 
می گذارم خدا حقم را از تو بگیرد و مین ما داوری فرمایسد تا اگر راست گفته 
بودی باداش خیرت دهد و اگسر دروغ گفته بودی دا کیفری سهمگی‌تر از 


۱ - حدیث نهی از وشنام دادن به مرد گان را وبخادی» در «صحیح» خریش ۲۶۲/۷ ثبت 
کرده است . 

۲ - زله : مسند احمد ۱۸۸/۰ + غافی ۲/۱۶ + متفر ۳۸۵/۱ + شرح این ابی 
الحدید ۳۶۰/۱ . 





۳ س اذکیاعه این جوزی ٩۸‏ - 


ج‌۳۰ جنایات معاویه .۱ 


ما می‌رهد .۱ 
مروان بن حکم » آن که پيامیر (ص) او را قورباغة قورباغه زاده نخوانسد» 
بود» در جواب این که‌چرا علی‌را از فراز منابز دشنام‌می‌دهید؟ گفته بود :حکومت 


ما (بنی امیه) جز بدین وسیله برپا نمی‌ماند .7 
۳ - معاویه؛ عمرو ین سعید بن عاص بن‌امیه را که به واشدق» ملقب بودبه 


فرمانداری‌مدینه گماشت. در مسند احمد حنبل حدیثی منسوب به پیامبر (ص) از 
طریق ابوهربره ثبت است که میفرماید : یکی از دیکتاتورمنشان بنی امبه بر منبرم 
می‌نشیند که آب دهانش سرازیر می‌شود . و می گوید : کسی که خود شاهد بوده 
برای من گفت که عمرو بن سعید بر منبر رسول خحدا (ص) بود و آب از دهانش 
سرازیر گشت .۳ 

این دیکناتور؛ از کسانی است که بر فراز منبر علی (ع) دا دشنام مي‌دادند. 
سطلانی‌دروارشاد الساری» و انصاری در وتحفة الباری » درشر ح صحیح بخاری 
می‌نویسند : عمرو (بن سعید) از آن جهت «اشدق» لقب یافت که به منبر رفته خبلي 
به علی - رضی الهعنه - دشنام داده و بر آثر آن دهان و صورتش لفوه گرفت ۰ 

عمروبن سعید همان است که در قتل اما حمین (ع) فرماندار مدینه بوده 
است. عوانة بن حکم می‌گوید: وقتی حسین‌بن علی کشته شد عبیدالله بن زیساد » 
عبدالملك‌بن ایی حرث سلمی راخواسته بهمدینه فرستادتا به عمروبن سعیدبشارت 
دهد.عبدالملك سلمی نزدعمر وین سعید رفت. پرسید: چه خبر؟ گفت: مایة‌شادی 
امیر | حسین‌بن علی کشته شد» دستور داد خبر کشته شدنش رابه‌مردم اعلام کند. 
واعلام کرد وخود می گوید: بخدابانگ‌نوحه‌ای نشنیده‌ام بچنان هیجان وبلندی که 








زنان بنی‌هاشم درخانة‌هایشان بر آوردند. عمروبن سعیدباخنده این بیت راخواند: 
زنا بتی زیاد چنان شیونی بر آوردند که 

له ما فردای نبردی که به پیروزی بنی‌زیاو انجامید بر آوردند. 

۱ - تاریخ الخلفا؛ سیوطی ۱۲۷ + ركك : غدیر ۸» شرح حال مروان بن حکم . 

۲ - الصواعق المحرقه ۳۳ - 

۳- مد احمد ۵۲۲/۲ + تاریخ این کثیر ۳۱۱/۸ ۰ 

۴- صحیح بخاری ۳۶۸/۵ ۰ 






۳ القدیر چ۳۰ 





به‌منبر رفته‌خبر کشته شدن اورا به‌مردم اعلام کرد" در «مثالب» ابی‌عبیده این‌افزوده 
هم هست که«سپس بهمزار شریف پیامبر(ص) اشاره کر محمد! ایننبرد 
به جبران نبرد «بدر»! جمعی ازانصار حرف اورا تقبیح کرده اعتراض نمودند .» 

ابورافع برد ابواحبحه سعیدین عاص بن امیه بود.پس از مر گگ سعیدبن 
عاص فرزندانش سهمی را که در ابو دافع داشتند آزاد کردند جز خالد بن‌سعید 
که سهم خود رابه پیامبر (ص) بخشید وحضرتش اور آزاد ساخت وبهمین‌جهت 
افتخار می کرد که من آزاوشد پیامبرخدايم. وقتیعمروبن سعیدبن عاص فرماندار 
مدینه شد در حکومث معاویه » بعنبال «بهی» پسر ابو رافع فرستاد واز اوپرسید؛ 
تو آزاد ده که هستی؟ گفت: آزاد شد؛ بیامبر خدا (ص ) . اورا صد شلان زد 
و آزادش کسرد . دو باره او را خواسته پدرسّید : آزاد شدة که هستی ؟ گفت 
آژاد شدة پیامبر خدا (ص) باز او را صد تَناریانهُ زد , و اين کار را تکرار کرد تا 
پانصد تازیانه بر او زده شد ۰« بهی » چون احساس کرد دارد می‌میرد ناچار در 
جوابش گفت: من آزاد شده شماهستم. ۲ 

۲ حا کم ن ابوری از طریق طاوس این روایت را ثبت کرده‌است:حجر 
بن فیس مدری‌از خدمتگذاران خاص‌امیر المومنین علی‌بن ابیطالب - رضی الّهعنف 
برد. دوزی علی به او گفت: حجرا روزی ترابر پا نگهداشته دستور خواهندداد 
که به من لعنت بفرستی» مرا لعنت یفرست» اما از من تبری مجو وبیزاری منماء۴ 
طاوسس می‌گوید : خودم شاهد بودم که حجر مدری را احمدبین ابسراهیم لیف 
بنی امیه در مسجد برپا نگهداشت و مأمور گذاشت تابه علی لعنث فرستد یا کشته 
بن ابراهیم یمن دستور داد علی را لعنت فرستم بسه 

۲ کامل المبرد ۷۵/۲ + اصابه ۸۴ 

۳- این سخن اژ امیرالمنین بصحت پیوسته که «شما واداد خواهیدشد بهمن دشتام بدهید. 
دنام دهید؛ اما اگرپيشنهاد شد که از من تبری و بیزاری بجوئیدبیزاری نجوئید زیرا من 
بر عتیده وروی اسلام هستم» مستدر حا کم ۰۳۵۸/۲ 








۳ جنایات معاویه ۴ 


همین جهت اورا لعنت کنید خدا لعنتش کند. طاوس مي گوید: خد! عقلشان راز 
يك از آنها نفهمیدند که اوچه می‌گوید. ! 
معاویه و استانداران و ءأمورانش این روش راچندان ادامه دادد تا کووکان 


کار انداعته بود و 





با آن حو گرفته و به پیری رسیدند . در ابتدای: کاره کسانی یافت می‌شدند که تن 
بچنین‌دشنام ناروا و ننگینی نمی‌دادند و مردان‌شریفی بودند که از آن‌سربازمی‌زدند 
و هر گونه اذبت و محرومیت را در راهش بر جان هموار می‌ساخنند لکن معاوی 
«بردبار و مهربان» در اجرای بدعتش بقدری شدت غمل و خشونت بخرج داد و 
استانسدارانش - که از میان کینه‌توز ترین دشمنان خانسدان رسالت انتخاب شده 
بودند - تسا جاثی جدیت و سختگیری نمودنسد و خوش خدهتی کردند که نت 
فرستادن بر علی (ع) به صورت رسمی عمومی در آمد و غالب مردم به آن گسردن 
نهادند و امری طبیعی شمردند ۰ این رسم شوم یولتی از شهادت مولای متقیان(ع) 
تا صدور فرمان عمر بن عبدالعزیز داشر بر مش آن ؛ بعنی مدت چهل سل بطول 
انجامید و در اثثای آن در تمام شهرهای‌بهم ومرا کز استان از شام و کوفه و بصره 
گرفته تا پاینخت اسلام مدین منوره و حترم امن آلهی مکة معظمه و ری و دیگر 
بلاد» از شرق کشور پهناور اسلامی تا غربش و در میان همه اقوام از سر منبر به 
مولای متقیان (ع) دشنام داده می‌شد . در جلد دوم حوانسدیم گفتة یساقوت دا در 
«معجم البلدان» که «علی بن ابیطالب - رضی الّه عنه - را از سر منابر شرق و 
غرب دشنام می‌دادندجز از سر منبر سیستان که یکبار بیشتر دشنام داده نشد و مردم 
در برابر بنی امیه از اين کار سرپیچیدند حنی در عهد نامه خویش افزودند که به 
این شرط که از سر منبرهاشان هیچکس دشنام داده نشود. و کدام شرف و افتخار 
بالاتر از اين که از لمنت‌کردن بر برادر رسول خدا (ص) از فراز منبرشان نحود- 
داری کنند در حالیکه بر منابر حرمین : مکه و مدینه؛ او را لعشت می‌فرستادند ». 

در دور سیاه سلطنت‌امویسان هفتاد هزار منبربرپا کرده بودند که از آن به 
امیرالبژمنین علی (ع) دشنام داده ميشد .۱ و این کار را عفیده‌ای راسخ و وظیفهای 

8 


۱ - رل : غدیر ۲ 


۳ 1لفدیر ۳۰ 


ثابت و مسلم میشمردند و سنتی که با شوق و ذوق باید پیروی کرد به طوری که 
وقتی عمر بن عبدالعزیز به منظورهای سیاسی یا نداییر مصلحتی آن را منع و 
غدغن کردعامة مردم پنداشتند گناهی بزرگه مرتکب گشنه و بدعتی نو نهاده است . 

آنچه از سخن مسعودی در «مروج السذهب»" و یعقوبی دز تساربخش" و 
ابن‌اثیر در «الکامل»" و سیوطی در «تاریخ الخلفاء" و دیگر مورخان برمی آید این 
است که عمر بن عبدالمزیز فقط لعنت کردن علی (ع) را در خطبه از فراز منبر 
فدغن کرده است و به استاندارانش نوشته و گفته بجای آن بگویند : ربنا اغفرللا و 
لاخوانا الذین سبقونا بالایمان ... تاآخر آیسه . یا بسه گفتة بعضي بگویند : ال الّه 
یأمر بالعدل و الاحسان .., تاآخر آیه , با بهگفتة برخی : هر دو آیه را بخوانند . 
و مردم در تعطبه آن آیات را خوانده‌اند , اما این که به طور کلی از دشنام دادن به 
امیرالمژمنین علی (ع) منع کسرده و مرتگتب آن را مجازات نموده باشد معلوم 
نیست و در تاریخ اثری از آن مشهود نمي‌باشد . در صفحات تاریخ هست که 
عمر بن عبدالعزیز کسانی را که به عتمان با معاویه دشنام داده‌اند تازیانه زده و کیفر 
داده است* » اما ازاين که کسی رآ به جرم دشتام دادن به امیر المومنین علی (ع) 
ازیانه زده باشد خبری نیست . 

از مقامی که امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) در حلافت پرعظمت الهی 
دارد از سوابق درشانش در تثبیت اسلام و دفاع از آن؛ از داد گستری وانصاف 
و نیکرویش, از این که احکام و سنن دین را برقرار داشته و در جنبش تبلیغاتی و 
دعوت بسوی خدای یگانه و پیامبرش و دین پا کش چه نقش عمده‌ای ایفا کرده و 
در این راه چه کوشش‌ها و فداکاری‌ها نموده تا به دحمت ایزدی پیوسته؛ از همةٌ 
اینا بگذریم فضائل و افتخاراتش راء آیات کریمه‌ایرا که در حقش فرودآمده و 





۰ ۱۶۷/۲ ۰۱ 

۰۷۸/۴ ۰۲ 

۰ ۱۷/۷ 2-۴ 

۴ح ص ۰۱۶۱ 

۵ - « الصارم السلول » این تیمیه ۲۷۲ . 


ج۲۰ دشنام کولیمعادیه به ی (ع) 


سخنان گهربار افتخار آفرینی را که در تمجیدش بر زبان ی روان 
است‌کنار بگذاریم . آری» هم ینها راکناز بگذاریم و آنگه بپرسیمآیسا او يك 
مسلمان -يك مسلمان عادی- هم حساب نمی‌شده: مسلمانی که ان 
و سلسلهة فتارای فقبهان ب رآن است که نبابد به او دشنام داد و لعنتش حرام است!1 

آیا همین فرمایش پیامبر دا (ص) کافی نیست که «بد گفتن به مسلمان » 
زشتکاری است» ؟]حدیئی که‌بخاری‌ومطلم وترمذی وتسائی و ابن‌ماجه و احمدحنبل 
و بیهتی وطبری ودارقطنی‌و خطیب‌بفدادی و دیگر انا طریق ابن‌مسعودو ابوهریره 
و سعد بن ابی وقاص و جابر بن عبدالقه انصاری و عبدالّه بن منفل و عمرو بن 
نعمان ثبت کروه‌اند ۱۰ 














با این فرمایشش که «بد گفتن به مسلمان, به لبة پسرنگاه گمراهی خزیددن 
است»" ؟! و فرمایش دیگر شکه «نن نباید لمنت گو و دشنامده باشد۳؟! ونهی 
حضرتش را از دشنامدادن به مرد گان یز قبلا" دیدیم . 

وانگهی اما امیرالمهنین (ع) صرفنظر از پساکی نسبی و دودمانی؛ من 
قدسی‌اش؛ و افتخارات درخشان و فضائنل و مکارم اخلاقی و شخصیت والایش» 
بنظر آن‌جماعت یکی از ده نفری است که می گویند مد بهشت یافه‌انده وحداقل 
يك صحابی بشمار می‌آید از همان‌ها که معتقدند همگی عادل و راستروند؟ و به 
گفته و کرده‌شان استناد فقهی می کنند و حجت می‌شمارند و جایز نمی‌دانند کسی 
به آنها بد بگوید و سخت به شیعه حمله‌ورند که چرا پاره‌ای از اصحاب را مورد 





۱ - دراه : الترغیب و الترهیب ۱۹۴/۳ + قیض اقدیر ۰۵۰۵۰۸۴/۴ ۰۵۰۶ 

۷ - بزاد ازطریق عبدالق ین عمرو ثتکرده باسندی که به گفتة حافظ المنذری در « الترغیب 

و الترهیب » ۱۹۲/۲ بسیار خوب است . 

۳ - ترمذی ثبت کرده می گوید : حدیئی نیکو است . 

۴ - نوی در شرح «صخیح» مسلم در حاشية ارشاد الساری ۲۲/۸ می‌گوید : اصحاب 
-رضی اه عنهم - همگی از بسر گزيدة مردمانند و صادات امت؛ و برتر از همه سل‌های 
بعدی, و همگی عادل و راستروند و یکی هم در میانشان ناجور نیست. ناجوری درنسل‌های 


بدی امت است و در میان ایتها بوده که بعضی‌ناباب پید! شده‌اند . 





القدیر ۳۰ 





انتقاد و تکرهش قرار می دهند و بر مبنای این معتقدات احکامی ساخته و به 
اجرا گذاشه‌اند . چنانکه بحبی بن معین می گوید : ه رکه شمان با طلحه یا یکی 
ازاصحاب پیامبر (ص) را دشنام دهدوجالی است و شهادتش پذیرفته نخواهد بود 
و نت خحدا و فرشتگان وخلایق همگی براو خواهد بودم ۰ و احمد پیشوای 
حنبلان میگوید : «بهترین فرد امت پس از پیمبر (ص) ابوبکر است» و عمر بعد 
از ابوبکر و عمان پس از عمرء و علی پس از علمان . و جمعی بدین سخن پس 
کرده‌اند. و ایشان‌خلفای راشدین وهدایت پافته و بر طریق دین‌اند. آنگاهاصحاب 
پیاابر شدا (ص) بعد از این چهار تن برترین افسراد امتند .و وا نیست کسی از 
بدی آنان یار کند یا متهم به عیب و نقصی نمایدشان , هر کس چنین کاری بکند 
باید تأدیب و مجازات شود و نمی‌توان از او گذشت بلکه باید نخست مجازانش 
کرد و سپس توبة دادش تا اگر توبه کرد ,او پذیرفته شود و اگر تکرار کرو 
دوباره مجازات‌شده به حبس درافند با زد بااز گفتة عویش بر گردد .» 
هم او می گوید: «اینها به‌سعاويه چگاز دارشد» از دا سلامت و عافیت 
می‌طليیم» ومی گوید: «ا گر دیدی کسی بهاصحابرسَولهدا (ص) بد می گویداو 
را به ناسلمانی متهم کن». عاصم الاحول می گوید: مردی را که به علمان دشنام 
داده بود پیش من آوردند. اوراده تازیانه زدم. دوباره حرفش را تکرار کرد. ده 
تازيانة دیگرزدم. آنقدردشنامش راتکرا ار کردتاهفتادتازیانه خورد.»فاضی ابویملی‌می 
گو ید:آنچه درموردبد گفتنبه امحاب‌مور رداتفاق‌فقیهان است‌این‌است که اگر آذرا 
جایزبداند افر است‌وا گرجایز نداند فاسی‌است نه‌کافر» فرقی نمی کند کهاصحاب 
راکافرشمرده یا ب‌عقیدهشانایراد گرفته باشد. جمعی از فقبهان کوفه ودیگر بلاد با 
قاطعیت گفته‌اند کسی که به‌اصحاب‌بدبگوید باید حتما شود و رافضیانراافر 
شمرده‌اند . » ابوبکر ین عبدالعزیزور «المقنع»می گوید:ورافضی! گردشنامبدهد کافر 
است‌وبه‌اونباید زن‌داده." شیخ‌علاها لدینآبوا الحسن‌طر ابلسی‌حنفی‌می گوید: «کسی 
که به یکی از اصحاب پیامر (ص) دشنامبدهد بهبوبکر یاعمر یا حمان با علی 
استپذیب اقهذیب 2۵۰9/۱ 
۲- الصارع المسلول ۰۲۷۲ ۰۵۷۷ ۵۷۵. 















پامعاو به يا عمروبن عاص, اگر بگو ید گمراه یاکافر بودهاند باید اعدام شود وا 
دشنامی غیر از این بدهد از دشنام‌هائی که مردم به‌یکدیگر می‌دهند باید مجازات 
شدید شود ۲6۰ ذهبی دز کتاب « کناهان ؟پیرد» می گوید:وهر که به یکی از اصحاب 
د بادشنام دهد از دین خارج و از جر گة مسلمانان بدر شده باشد, زیرا 
کسی بآنان ابراد می گیرد که معتقد باشد بدکار بوده‌اند و نسبت بآنان کینه داشته 
باشد ومنکر نمجیدهائی باشد که در 3 





وحدیث آمده است. همچنین به‌ایسن 
سی مابه احادبث و کردا 
وعبب گرفتن به وسیله به منزلةً عیب گرفتن به اصل است و تحفیر نافل و راوی 
به مثابه مسخره کردن روایت وحدیث است؛ واین معنی برای کسی که بیندیشد و 








از نفاق وزندقه و الحاد بري‌باشد آشکار است. برای درلااین حفیقت. کافیست‌به 
فرمایشات پیامبر اکرم (ص) در این زمینه توجه کنیم مثل این فرمایش که‌عدامرا 
بر گزید وبرایم‌اصحابی بر گزید که‌بعضي را وزیر ومددکار ساحت وانصار وداماد 
وخویشاوند. بنابر این هر که بهایشان ید بگوید لعنت خدا وفرشتگان ومردم همگی 
براو خواهد بود و در قيامت خدا عذر وشفیعش را نمی‌پذیرد.ه ‏ 

آن‌جماعت در مورد دشنام دادن بهابوبکر و عبر وعشان داد و قال زیادی 
راه انداخته‌اند. محمدبن یوسف قرمانی می گوید: از قاضی ابویعلی دربارة کسی 
که به‌ابوبکر دشنام دهد سئوال شد. گفت: کافر است. سثوال شد؛ نمازمیت براو 
مي‌تواث خواند؟ گفت: نه. سئوال شد: چطور دز حالی‌ که لالهالالّه می گوید 
مي‌توان چنین رفتاری با او کرد؟ گفت : به نعش ! 
به‌لتانید وبه گور در اندازید ورویش را بپوشانید! »"جردانی‌می گوید:«بیشتر علما 
: کسی کهبه ابو بکرو عمروشنام‌دهد کافر است». "اب تیمبه‌ور «الصارملمسلول» 
می‌شد که‌رشنامدادن‌به ابوبکروعمراز گناهان 


دست نزنید او را با چسوب 














۲ والکیاثر» ۳۳۳ و۲۳۵. 
۲- الصارم السلول ۵۷۵ 
۴ معباح الطلام ۲۳/۲ 





۳۰ ۴ ۸ 





کبیره‌است. ابو اسحاق سبیعی؛ نیزمی گوید: دشنام دادن به ابوبکر وعمراز گناهان 
کبیره‌ای است که خدای متعال دربارهاش فرموده: از گناهان کبیره که از آنمنع 
بد دوری کنیدم.! ب‌رستورالمتو کل علی‌له؛ عیسیبن جعفرین‌محمد به‌خاطر 
این که به ابوبکر و عمر و عائشه و حفصه دشنام داده بود اعدام شد . این را ابن 
کثیر در تاربخش نوشته است ۲۰ ابن بیه در همان کتاب می‌نوبسد: «احمدحنبل 
م طبتی روایت ابوطالب- دربارة مردی که به عثمان دشنام داده است گفسته: 














زندقه است.»۲ 

این فتاوا که از بدیهیات ومسلمیات فتهی تهی است وپژوهنده را این‌امکان 
نیست که از صاحبان آنها بخواهد ویپرسد روی چه حساب و کتابی چنین‌فناوای 
صادر کرده‌اند وچسدار کی از قر آن وسنت يا اصوللوقواعد یا فیاس واستحسان 
داشهاند: مخصوصاً پپرسد بنابر چه مدرل واصلی این احکام شما به چند ندن از 
اصحاب- ومثلا" به ابویکر و عبر - اختصاص وانحصار یافته است ؟1 زیسر ابن 
انحصار دادن برخلاف اصل سم و بدیهی فه‌اسلام است و مفایر عقل وانصاف. 
گرفتیم که فتاوای شما از اصل واساس بهره داشته باشد» آبا رجال وشخصیتهای 
خاندان پاك رسالت را از آن مستثنی هستند؟! 

شاید درمیان آن‌جماعت کسانی‌باشند که‌بانهایت‌پرروئی‌بگوئید: آری, علی 
ودوفرزند بزر گوارش همان دو که سرور جوانان بهشتی‌اند از آن احسکام مستتنی 
هستند ودشنام دادن به آنان بر حلاف بد گفتن به دیگر اصحاب اشکالی ندارد! 
چون پسر هندی جگرخوار به آنان بد می‌گفت ولعنتشان می کسرد و مردم دا با 
تطمیع وتهدید به آن وامی‌داشت و نمی‌توانیم به ساحت پسر هند جسارت کنیم 
چون او انب وحی بوده‌است هرچند در دورة چند روزه مسلمانیش که با اواخر 








حیات پیامبر (ص)مفارن بوده جز چند نامه به رژسای قبائل ننوشته باشد» ونیز از 
آنجهت که خسواهرش «ام حبیبه» همسر پیامبر (ص))بوده «دائی مومنان» حساب 





ص ۵۸۱ ۰ 
۲ ۳۲۴/۱۰ 
سا ص ۵۷۶. 


۳۰ از میاصحابفتط علی (ع)دامیتوانان کرد ظ 


می‌شود ره مایزتادد زنهای‌پابر (ص) مثل‌محمدین ابی‌بکررا «خال‌المومنین» 
لقب نداده باشند چون دوستدار علی (ع) ودر سپاه علوی بسودهو معاویه با او 
جنگیده است! این حرف‌های شبه توجیه که ازدهان پاره‌ای از افراد آن جماعت 
بدر ميآید لهیب کینه‌ها ودشمنی‌های دبرینه‌است» و«آتش کینه‌توزی وبدخواهی 
ازدهانشان بر می آید و آنچه در درون پنهان می کنند سهمناتر است: ما آیات را 
برای شما بیان داشتیم و نمایان» اگر اندیشه می‌نمودید». ! 

از طرف دبگر می‌پرسیم : آیاآنچه بادعاي شما سنت پیاءبر (ص) می‌باشد 
وفرمایش ش که به « اصحابم دشنام ندهید » وه رکه به‌اصحابم دشنام دهد نت خدا 
وفرشتگان ومردم همگی براو خواهد بود » دستوری است به‌نمل‌های بعد وخود 
اصحاب و معاصران حضرتش از آن ستثنی هستند ؛ يا نه همان‌طور که حصلت 
احکام اسلام است عمومی وجاودانی بودشامل همه افراد وهمةٌ نسل‌ها می‌شود؟! 
درحالی که می‌دانیم آن‌جماعت این‌را دستوری بهاصحاب وغیر اصحاب وندل‌های 














مد دانستهاند » زیرا درشان صدور آن بهتوَجب بمضی روایات - که «مسلم» آنها 
را بهتر دانسته - چنین آمده ات خالدین وّلید وعیدالرحمن بن‌عوف اختلاف 
پیدا کردند وخالد اورا دشنام‌داد : پیامبر خدا(ص) فرمود : به‌اصحابم دشنام‌ندهید» 
یاچنانکه انس روایت می کند : عده‌ای از اصحاب پیامبر خدا (ص) می گویند : 
ما به‌هم دشنام می‌دادیم . پیامبر خسدا (ص) فرمود : هر که به اصحابم دشنام دهد 
لمنت دا وفرشتگان ومردم همگی براو عواهدبود 6۰" بنا براین معقول نیست که 
حود اصحاپ طرف عطاب ودستور نباشند یابمضی از ایشان ازاصل‌حکم مستثنی 
باشند . آیا ازمیان اصحاب فقط امیرالمومنین علی بن ابیطالب ( ع ) ازاین حکم 
مستثنی است وننها به‌او می‌توان وشنام داد؟! علاوه براین» مولای متقیان(ع) به‌نظر 
آن‌جماعت یکی‌از خلفای راشدین شمرده می‌شود و هم فرقه‌های اسلامی براین 
متفقند » و آن جماعت در بارة کسی که به‌علفای راشدین بدبگوید احکام شدیدی 
دارند وچنانکهکمی پیشتر دیدیم کسی راکه به‌ایوبکر وعمردشنام‌دهدکافر می‌دانند 





۱-۲« الکبائر » » تعبی ۲۳۵ . 


1۰ الفدیر 






وهر کهراهعشمن دشنامدهدز ندیق‌می‌شمارندودر حدیثی وصحییح »وب ازییامبر(س) 
آمده که «وظیفه دارید به‌سنت من وسنت خلفای راشدین هدایت یافتهای که پساز 
من هستند عم لکنید ,۱ 

اينك بیائید از آنها پپرسیم : معاویه واموبان وامری مسلکان و پیروانشان که 
مرتکب‌این‌جنایت ننگین گشتهاند و آنان که ازجنایت سهمنا کشان چشم پوشیده‌اند 
به‌چه مجوزی به امیرالمنین مولای متقیان علي علیهالسلام دشنام می‌داده ولعنت 
می‌فر ستاده‌اند ومردم را باتهدید وتطمیع به آن وا می‌داشته‌اند ؟1 از آنها پرسیم که 
امام عادل و برادر پیامبر گرامی - صلی‌اله علیه وآله وسلم - را نه‌تتها ازشمارخلفا 
وازحکم اصحاب بلکه ازجر گة مسلمانان حارج شمرده‌اند واورا حتی‌بكسلمان 
عادی ومعمولی‌هم ندانسته واجازه داد‌اند بر سره ر کوی وبرزن زبان بهرشنامش: 
لابند وهرچه دلشان می‌خواهد. بآ پگویند ۰ بپرسم آن امام پاله و سرفسراز و 
بلندپایه رابه کدام چاه عفت وتحواری‌د انداعته وتاچه‌حد پست‌وبی‌قدر شمرده‌اید؟1 
کارسلب حق‌واعتبارش‌را به‌جائی نتانده‌آید که هيچ‌يك از حثوق سه گانة علافت 
وصحابی بودن ومسلمان بودن رآبرایشن قائل شه‌اید ۰ ارزش وحقی برایش قاثل 
نگشه‌اید. احترامی وقدری برایش نگذاشتهاید, برای‌او که خود پیامبر(ص)شناحته 
شده‌است وداماد اواست وپدر دونوادةعزيزش واولین‌مردی که اسلام آورد واسلام 
به‌شمشیرش فد برداشت وپایدار گشت وبرقرار» وحق باییان رسا وشیوایش‌مبرهن 
شد وبازبان وتیغش موانع ازره‌اسلام بهیکسو رفت ودشمنان پر کندند وراه‌زوال 
سپردند : و کسی که بااسلام است واسلام باوی واو باق آن است وقرآن باوی و 
نا به کنر ة کوثر به‌دیدار پيامبر (ص) گرد نییند از هم جدائی نبذیرند ؛ وکسی که 
در عقیده ورایش تاآخرین لحظة زند گی اندك تغیبر وتردیدی بروز نداد, آری , 
شما اجازه می‌دهید به چنین شخصیت والالی دشنام دهند ولعنت فرستند و در 
عین‌حال اخطار می کنید که به زنازاد گان وبیپدران و تبهکاران نامی و گناهورزان 
حرامی بد نگویند و آنها را وصف بحق ننمیند ؛ وزیان به‌اقادباده خواران و 
شهو تر انانودلفکانی که‌پیامیر (ص) تبعید وطرد ولعنشان کرده و آنها که شریعت و 
۱-سای‌مجی 














این حدیث ر؛ درجلد ششم فهمیدیم . 








احکامش را بازیچه ساخنه و سنت را پایمال کرده وقر آن را : 





نگشایند . وای برشما ! وپناه برخدا ازدست شما ! 





آری » براستی » حقیقت چنان است که عامربن عبدالقه بن‌زییر گفت چون 
فرزندش را دید که به علی ( ع) بد می‌گوید » گفت : فرزندم | مبادا نام علی 
- رضی‌الّه عنه - را به بدی ببری » ژیرا بنی‌امیه شصت سال در تحقیر و کسوچلن 
کردن او تلاش‌نمودند وخدا بداوسیله بزر گش ساخت وارنفایش بخشید.» 

«می‌خواهند. نور خدارا بابادهنشان خاموش کردانند وخد! جزاین‌نم‌پذیرد 
ونمی‌پسندد که نورش راب کمال رساند.»؟ 





۱ - المحاسن والساوی ۰ هقی ۴۰/۱ ۰ 
۲ - آیهة مب رکه 


پسر هندخ چگ خوار با هیر الممنین علی (ع) می‌جنتد 





در اين زمینه» از هر چه چشم بپوشیم این را نمیتوانیم ندیسده بگیریم که 
مولا امیرالمژهنین مسلمان خدا پرستی است که آزار رساندن به او و جنگیدن با او 
حرام است «و کسانی که به مردان و زنان مهن بدون این که جرمی مرتکب شده 
باشند آزارمیررسانند بار بهتان و گناهی نمایان بردوش گر فته‌اندم۱ و امتمحمد(ص) 
بر این حسدیث همداستان است که « دشنام دادن به مسلمان - مومن - زشتکاری 
است و جنگیدن با او کفر» . و معاوینه این جر دو گناه را مرتکب گشته هم به 
سرور مومنان دشنام داده و هم با اوجنگیده است و به اولین مسلمان آزار رسانده 
و با آزار وی پیامبر خدا (ص) را آزار رسانده اسّت و «کسانی که پیامبر حسدا را 
اذیت میکنند عذابی درداك خواهند داشت»" و هر که پیامبر دا (ص) را اذیت 
کند خدا را اایت کرده باشد «کسانی که خدا و پیامبرش را اذیت می‌کنند خدا 
ان کرده است » . 

علي (ع) علاوه بر اين خليفة وقت بوده است‌صرفنظر از تصورات 
که در امر خلافت هست, زیرا او را بوسیلةً نص و اجماع «امل حل و عقد » 
یا صاحبنظران‌جامعة اسلامی- و بیعت مهاجران و اتصار و موافقت همفاصحاب 
صورت گرفته است ای تعداد انگشت‌شماری که ازراه راست‌منحرف گفته‌اند 
و رأیشان اثسری در اناد پیمان حکومت و استقرارش ندارد و بعضی از آنها را 
کینه‌توزی و ريخته شدن خون کسانشان با شمشیر علی (ع) به مخالفت کشانده و 
برخی را مطامع وجا‌طلبی وجانبگیری‌خویشانه . بهرحال» امیرالممنین علی(ع) 








در دنیا وآنعرت 











۱ - آیة شرینه 
۲ س آیة شرینه 


1۳ ۲۰ 





قیام مسلحانه کرده واجب القتل بوده و پیمان اسلام از گردن فرو نهاده و قدرت 
سیاسی الهی را اهانت کرده است و با حدا در حالی روبرو خواهد گش ت که هیچ 
دلیل و حجتی برای کارش ندارد . همچنین می‌دانیم در فرمانی روشن وصریح از 
پیامبر اکرم (ص) چنین آمده است : «پیشامدهای نسا گواری رخ خواهد داد , هر 
که خخواست در حالیکه این امت متحدنسد پرا کنده‌شان سازد با شمشیر ببر سرش 
بزنیدهر که بیخواهد باشد» يا ببارتی دیگر «هر که را دیدید راه برهمزدن‌وحدت 
امت محمد را می‌پیماید بکشید» یا بمبارتی که حا کم نیشابوری ثبت کرده « ... او 
را بکشید هر که میخواهد باشد» .۱ 

ماید : «ه رکه در حالی که بر سر یکتن همداستان و متحدید 
را بر هم بزند یا وخدتتان را از هم بپاشد او را بکشیدم" 

و «ه رکه سر از فرمان (حاکم شزعی ) برزنافت و ترله وحدت ملی گفت و 
مرد بوضع جاهلی مرده است . هر که ژر پرچم گمراهی جنگید و به ملاحظات 
نژادپرستانه و قومیگری بخشم درآهد یا بهالذیشه وشمار نژاد پرستانه وقومیگری 
دعوت و تبلیغ کرد یاآن را مورد حمایت و پشتیبانی قرار داد و در این راه کشته 
شد بوضع جاهلی (و کافرانه ) کشته شده است . ه رکه علیه امتم قیام مسلحانه 
کرد و نیکوکار و بدکارش را ببه شمشیر زد و دست از مومنش بسرداشت و عهد 
صاحب‌عهدنگذاشت از من نیست و نه من از اویم» .۳ 

و «ه رکه دست از فرمانبرداری (حا کم شرعی) باز کشید خدا را در قيامت 
به حالی دیدار خواهد کرد که دلیلی برای دفاع ازخویش ندارد. و هر که درحالی 
بمیرد که پیمان بیتی بر عهده ندارد بوضع جاهلی مرده است» ۲۰ 






آمده خواست 





همین جلد 

۲ - رل : همین جلد 

۳ -محیح مسلم ۷۱/۶ + سنن هقی ۱۵۶/۸ + مسند احمد ۷۹۶/۲ + ئیسیر الوصول 
۳۹/۲ 

۴ - صیح مسلم ۲۲/۶ + سنن بیهقی ۱۵۶/۸ - 


را 








خحویش فرو گذاشته باشد مگر این که بر گردد. ه رکه‌شعاری‌خاص‌جاهلیت بر آورد 
و تبلیغ حاص جباهلیت کند از آتش دوزخ خواهد بود . » مردی پسرسید : ای 
رسول خدا ! هر چند روزه بگیرد و نماز بخواند؟ «فرمود : آری هرچند روزه 
بگیرد وناز بخواند. بنابراین‌بایستی تبلیناتی کنید وشعاری بر آورید که بوسیل‌اش 





من و بند خدا نامیده شده‌اید» .۱ 


و «مر که یکوجب از امت و وحدت کناره بگبرد پیوند اسلام از گردن فرو 


نهاده باشد» ,7 
و «نمی‌شود کسی به انداز؛ یکوجب از امت و وحسدت کناره بگیرد و به 
وضع جاهلی نمیرد» ۰" 


و «ه رکه (در برابر حا کم شرعی) سر بنافرمانی برداشت و از وحدت‌ملی 
کناره گرفت ومرد ب‌وضع جاهلي موده است) ,۴ 

و «هر که به فسدرت سیاسی آلهی که در زمین «ستفر است امانت روا دارد 
دا او را اهانت‌خواهد کرد* 5 

و «ه رکه یکوجب ازامت ووحدنش کنارهبگیرد به آنش (دوزخ) در آبدم؟ 
که‌خود معاو به رو ات کرده است. 

و «ه رکه از امت و وحدتش کناره بگیسرد و حکومت را خوار بشمار و 
بگرداند باعدا در حالی روبرو خواهد شد که هیچ‌دلیل خداپسندی برای دفاع از 
خویش ندارد » ۲ 

۷ سلن هقی ۱۲۷/۸ تا متدرلد حاکم ۱۱۷/۱ قسمت اول حدییث . 
۲ - متن هقی ۱۵۷/۸ + مستلرلا حا کم ۱۱۷/۱ ۰ 
۴ - صحیح بخاری؛ فصل « السسع و الطاعة للامام » -+- سنن بیهنی ۰۱۵۷/۸ 
۴ - تیسیر الوصول۳۹/۲ به نقل از شیخین. 
۵ - مبحیح ترمذی ۶۹/۹ + تیسیر الوصول ۰۳۹/۲ 
۶ - ستدرقد حاکم ۱۱۸/۱ 


۷- متدرل حاکم ۱۱۹/۱ 


ج۳۰ محکومیت معاویه درجتاك یاعلی 11۵ 








ه ) است فرماندشماباشد 





و «گرچه‌بردة حبشیبی که کل‌اش مثل مویز ( 
فرمانش رابه گوش گرفته اطاعت کنید ۰ ۱6 

با توجه باین فرمایشات ودستورات » فسکر می‌کنید معاویه با قیام مسلحانه 
علیه امیرالمزمنین علی ( ع ) وتوطثه وتلاش برای تسزلزل حکومت وبرانداختن 
خلاقتش » به‌وحدت ملی وحفظ همبستگی امت کمكك کرده و سر به‌فرمان و سطیع 
خلیفه وحا کم شرعی بوده است یانه قدرت سپاسی الهی را مورد تجاوز وتعرض 
قرارداده وحکوعت را خوار شمرده و گردانیده وسر ازاطاعت پیچیده واز امت و 
وحدت ملی کناره گرفته وپیوند اسلام از سر و گردن فرو نهاده است ؟! فرمایشات 
نبری تکلیف معاویهرا روشن ساخته وماهیتش را به‌دقت مشخص گردانیده است. 
به‌موجب آنها معاویه دررأس تجاوز کاران داخلی قرار دارد همان گونه که بهنگام 
بت‌پرستی دررأس قبائل مشرله ومهاجم ند اسلام قرارداشت » و آخسر زند گیش 
چفدر شبیه اواثل ودورٌ جاهلی آذاشت. یه همین دلیل پیابر اکرم (ص) 
امیرالمژمنین علی (ع) را مأمور جنگ او گرده ونیز فرموده بود کسانی که‌عماررا 
بکشند دار ودستةً تجاوزکار داخلی هد وتف هم در دین اختلاف ندارند که 
دار ودستة معاوبه او را کشه‌اند » با این‌همه معاویه به‌تجاوز گری مسلحانة عویش 
ادامه‌داد وبه‌ریختن خون عماریاسرا کتفانکرد و بسیاری دیگراز اصحاب‌پا کدامن و 
نیکرورا به‌قتل رسانید . ۰ 

وانگهی اگر بیعت عناصر فرومایثشامی بامعاویه که از نظر شریعت اسلام 
بی‌ارزش و بی‌اعتباراست به‌چیزی شمرده‌شود ومعساویه «خلیفهه‌ای به‌حساب آید 
به‌استناد فرمایشات ثابت ومسلم پیامبرا کرم (ص) چون‌خيفةً دوم وبعدی است‌باید 
اعدام شود ؛ به‌حکم این فرمایش نبوی که « هر گاه برای دو خلیفه بیعت گرفته‌شد 
نفر دومی واخیر رابکشید » و « پس‌ازمن خلفائی خواهند بود وزیاد خواهندشد.» 





پرسیدند : چه دستور می‌فرمائی به‌ا در آن‌حال ؟ فرمود : « بهبیمان بیعت اولی‌وفا 





کنید وبه‌همین ترتیب حق آنان را ادانمائید » و«هر که باپیشوائی بیعت کرده ودست 





۳ صحیح بخاری » یاب « المع و الطاهة » + صحیح سلم ۱۵/۶ - خبسارت از 
بخاری است . 





۱۶ اتقدیر جِ۳۰ 





داد وئمرة دلش ( ویا نحراست وعاطفه‌اش ) را در کف اونهاد باید حتی‌المتدوراز 
او فرمان برد؛ و اگر دیگری آمده وبا او بکشمکش پرداخت گردذ این دومی 
دا بزنید . » 

این احادیث «صحیح» وثابت ۰۱ صحت حدیثی را که دربارة خود معاویه 
آمده - گرچه سندش ب‌نظر آن‌جماعت ضعیف باشد ژابت می‌نمایده این‌حدیث 





پیامبر (ص) را : «هنگامی که معاوبه رابر منبرم دید ش» «مچنین حدیثی 
که مناوی در «کنوزالدفائق» آورده تأیید وتحکیم می‌نماید. اینرا که «هر کس‌با 
علی برسر خحلافت جنگید اورا بکشید هر که می‌خواهد باشد». ۲ 

وئتی آن دودسته؛ یعنی یباران امیرالمومنین علی(ع) و دارو دستة معاویسه 
اختلاف نظر پیدا کردند» قرآن آن رافیصله داد وخدانکلیفشان را مشخص‌فرمود: 
«هر گاه دووسته از مومنان با هم به‌جنگث پرواعتند میانشانراب‌صلح و آشتی آوربد 
آنگاه اگر یکی از آنندو به ديگري تاو سبلخانه کرد با آن که تجاوز سلحانه 
کرد به جنگید نا به حکم دا باز آیسد» *. ائمهفقه مانند شافعی در مسألا 
جنگیدن‌با . «اهل بنی» یعنی تجاوزکاران داعلی بهمین آیه استناد کرده‌انده *و 
دارو دستةً معاویه به موجب‌نصی که از سول کسرم(ص)در دست است‌تجاو کار 
مسللح داخلی‌انسد . * محمدین حدن شیبانی حنفی‌متوفای ۰8۱۸۷ می گوید : گر 
معاویه ستمگرانه و تجاوز کارانه با علی جنگیده بودما کیفیت و قوامد جنگیدن با 
« اهل‌بفی » تجاوزکاران مسلح دانعلی را نمی آموختیم . » " قرطبی در تفسیرش 
می‌گوید؛ «این آیه دلیل است بروجوب‌جنگیدن‌با دارو دس تجاوز کار .داخلی که 





۵ سنن بهتی۱۷۱/۸. 
را: غدیر۳ . 


۷- جواهرالمفیله ۶۲/۲ 


۳ محکومیت معاو یه درجنگگ باعلی 





بر امامیا یکی از مسلمانان آشکارا تجاوز کنندم! 
و می‌افزاید: وقاضیابوبکرین‌عربی می گوید: اي نآیه درمورد جنگیدن مسلمانان با 
یکدیگر اصل‌است؛ و درجنگث با کسانی که تأویل نمایند اساس را تشکیل‌می‌دهد. 
اصحاب به همین استناد کرده و رجال برجستٌ دین بسه آن تمسك نموده‌اند ؛ و 
پیامبر (ص) به همین آیه اشاره وتوجه داشته آنجا که فرموده: عمار را دارودستهةٌ 
تجاوزکار داعلی می‌کشند. وآنجا که دربار؛ خوارج می‌فرماید: علیه بهترین فرته 
(ی اسلامی) قیام مسلحانه می کنند یادرحال اختلاف قیام مسلحانه می‌کنند.روایت 
اولی صحیح‌تراست زیرا در آنجا می‌قرماید: آنسان (یعنی تجاوز کاران دانعلی) را 
یکی از آندو دسته که به دین نزديك تراست خواهد کشت. و چنین اتفاق افتاد که 
آنان را علی بسن ابی‌طالب و بارانش کشتند. بنابراین؛ برای علمای اسلام محفق 
گشته وبا دلیل دینی ثابت شده که علی رضی‌الله عنه - امام بوده است و هر که 
علیه اوفیام مسلحانه کرده تجاوز کار از آمده و جنگیدن با او واجب بوده است 
تاآنکه به دین باز آید وسربه صلح و آشتی فرود آرد».؟ 

زیلعی در «تصب‌الرایه» می‌نویسد: وحق به جانب علی بوده است؛ ودلیلش 
فرمایش پیاءبر(ص) به عمار که ترا دارودستة تجاوز کار داخلی خواهسد کشت . و 
شك نیست که او همراه علی‌بوده و همدستان معاوبه اورا کشته‌اند. امامالحرمین‌در 
کتاب ارشاد می گوید: علی - رضی‌الّه عنه س دردورة حکومتش امام بر حق بوده 
است و آنان که با اوجنگیده‌اند تجاوز کار مسلح داعلی. وحسن‌ظن درحق آنان 
مستلزم‌این است که گفته‌شودقصدخیرداشته‌امابه‌خطا رفهاند. واجماع است براین که 
علی حق داشته باسپاه‌جمل- که عبارت بوده از طلحه وزبیر و عائشه وهمراهانشان 
سهمچنین باسپاه صفین - یعنی‌معاویه وسپاهیانش - بجنگد. ومسلم اس ت که عائشه 
بعدها اظهار پشیمانی کرده است»." 








۱- یر قرطی ۰۳۱۷/۱۶ ۰ 


۲- تسیر قرطبی ۰۳۱۸/۱۶ 
۳- صب‌الرایه ۶۹۴+ زیلمی از کاب دارشاده چنین نقل قول کرده است؛ اما ملاحظه 


می کنید ور موقع چاپ تحریقش کرد‌اندء رلد: ارشاد ۴۳۳. 





۱۸ القدیر ۳۰ 


عائشه درست گفته که «مثل رو گردانی این امت از آیة؛ هسر گاه دو دسته از 
مومتان با هم بجنگگ پرداختند... ندیدهام»اوخود او اولین کسی‌بوده که از آن آیه 
رو گردانده وحکمش‌را ندیده گرفته و برعلاف آن عمل کرده است و ازخانه به‌در 
آمده وجامةً محفوظ خوبش به کناری نهاده وبه خود نمائي جاهلیت وارپرداخته 





وبا امام‌زمان وخلیفة وقت جنگیده‌است؛ وشاید بعدها پشیمانی خورده وازحسرت 
و غم گریسته نا گرپبانش خیس گشته است؛ و طبعاً بسن وقتی بوده که کار از کار 
گذشته است. 

به همین دلائل بود که مولا امیرالمومنین (ع) جنگیدن با شامیان را واجب 
می‌دانست و می‌فرمود: «چاره‌ای ندیدم جزاعتیار یکی‌از دوراه: جنگیدن باآنهاء 
يا افر شدن به آنچه برسحمد (ص) نازل گشته است» یا بعبارتی دیگر: « داهسی 
نیست جز کافرشدن به آنچه بر محبد نازل گشته با جنگیدن با آن جماعت».۲ 








پامبر گرامی (ص) همواره بسه برجنته ترین اصحابش مانند امیرالمومنین 
علی‌بن ابیطالب» ابوایوب انصازی وعماریاسر؛ دستور سی‌داد با پیمان گسلان و 
تجاوز گران واز دین بدرشد گان بجنگند؛ واحادیث متضمن این دستورات درجلد 
سوم نگاشته شد. و دانشمندان متقدم اتفاق نظر داشتند که نجاوز گران عبارتند از 
همدستان معاویه, 

بنابراین؛ معاویه‌ای که جنگیدن با او و قنلش واجب بود به نحود اجساژه 
می‌داد با امیرالمومنین علی (ع) بجنگد؟ درحالی که کثاب خدا و سنت پیامبرش 
دربرابرش قرار داشت و اگر می‌خواست پیروی نماید در آن چنین میيافت کسه 
« هر گامدربارٌچیزی اختلاف و کشمکش پیدا کردید آن را به دا وپیامبر عرضه 
بدارید اگر به‌عدا و روز بازپسین ایمان آورده‌اید آوو کسانی که به موجبآنچه 





۱- سنن الکبری »۰ بیهقی ۲۱۷۲/۷ ستدرله حاکم ۰۱۵۶/۲ 

۷- نهج‌البلافه ٩۳/۱‏ + کاب مفین ۵۴۲ + مستدرك حاکم ۱۱۵/۳ + شفاه قاضی 
عیاض + شرح‌این‌اییالحدید ۱۸۳/۱ بحرالزخار ۰۴۱۵/۵ 

.۵٩ نساء‎ ۳ 





خدا فرو فسرستاده دآوری و حکومت وت ند همان کافرانند »" و «کسانی که 
مطابق آ نچه خد افرو فرستاده داوری و حکومت‌نمینمایند همان‌زشتکاراننده وه کسانی 
که مطابق آنچه خدا فرو فرستاده داوری وحکومت نمی‌نمایندهمان ستمگرانند.؟ 

بنابراین؛ وبحکم قرآن» سلمانان اختلاف خود را نباید با جنگث» بلکه‌با 
مراجعه به آیات محکم قر آن وسنتی که آن را حل وفصل می‌نماید ازمیان‌بردارند 
و هر گز پیش از این کار نباید دست به جنگث‌بزنند . به همین جهت امیرالممنین 
علی(ع) در آغاز کار از مخالفان می‌خواست دعاوی خویش به قر آن کریم - کسه 
خود نظیرش و گویایش بود - عرضه نمایند و ود حجت را با استشهاد به آبات 
شريفة قرآن وسنت ب رآنان‌تمام‌می کرد.باز به همین جهت بود که به هیثت اعزامی 
معاویه می‌فرمود:وهان! من شما را به کتاب حدای عزوجل وسنت پیامبرش دهوت 
می‌نمایم»" ودرنامه‌ای به معاویه وقرشیانی که نزدش بودند نوشت: « هان! من شما 
را به کناب دا وسنت‌پبامبرش وبه جلو گیری‌از ريخته شدن خحون‌این‌امت دعوت 
می‌نمایم ».* اما آن کجروان پاین دعوت پاسخ مثبت ندادند و حاضر به عرضة 
اختلاف به قرآن و سنت نشدند تا آن که درعرصة کارزار بزانو در افتاده بسرای 
نجات خوبش از مرگه حنمی فریاد برآوردند که بیائید اختلاف را در پرتو فر آن 
حل کنیم. امام خود قبل‌از آنکه دشمن‌به چنین کاری مبادرت جوید پیش‌بینی نموده 
ومثلا" درنامه‌ای به معاوبه فرموده بود: «ترا می‌بیئم که فردا چون از فشارجنگك به 
ستوه‌آئی چون شترانی که ازسنگین باری فریاد برمی آرند فرباد بر آری و مرا و 
پارانم رابه مراجعه به کتابی‌بخواتی که با زبان تمظیمش می‌نمائید وبدل انکارش»؟ 
و درنامةٌ دیگری به او نوشته بود: «پنداری همین حسالااست کسه دارودستهات از 








۱- مائده ۰۲۲ 

۲- مائده ۷۷- 

۴-مائده ۴۵ 

۷- تاریخ طبری ۰۴/۶ 

۵ شرح نهج‌البلاغه ۰۱۹/۱ 

۶ شرح ابن‌ایی الحدید 9۴۱۱/۲ ۰۵۰/۲ 





۲۰ 





ضربات پیاپی وم رگ حتمی‌و کشته دادن بسیاره‌ستوه آمده ومرا به مراجمهبه کتاب 
خدا دعوت می کند درحالیکه آنها عود با به آن گسلی‌بیراه‌انده.۱ 
پیش گوئی حضرتش روزی به تحقق پیوست که قسر آن هسا را از تمرس شکست 
قریب الوقوع و کشته شدن دسته جمعی برسرنیزه کردند تا حود را با این حیله از 
مهلکه بدربرند. وامام در آنروزفرمود: «بند گان خدا | من ازهمه‌زودتر بایددعوت 
به کتاب‌خدا رابپذیریم» لیکن معاویه وعمروعاص وپسر ابی‌معیط وحبیب بن‌مسلمه 
وابن ابی‌سرح دیندار وپیرو قرآن نیستند . من بهتراز شما آنها را می‌شناسم. در 
کودکی با آنها آشنا بوده‌ام ودربزر گی با آنها برخورد و تماس داشته‌ام و آنها 
بدترین بچه‌ها وشربرترین مردها هسنند. حرفشان سخن‌حقی‌است که به منظورباطل 
و ناروائی زده میشود . بخدا قسم اينها قر آن را بسالا نبرده‌اند از آن جهت کبه 
می‌شناسندش و به آن عمل می کنند؛ بلکة کارشان خدعه و فریب است و ایجاد 
مستی وتزازل» و صدمه زون».؟ 

پیامبر گرامی برای هشداردادن به‌مسلمانان و جلو گیری از افتادنشان به‌ورطةً 
این آشوب‌جاهلاته ازهیج کوشئی‌فرو گذازنکرده‌بود ومقامو منزلت امیرالمومنین 
علی را شناسانده واخطار کرده بود مبادا کوچکترین صدمه و آژاری به‌او برسانند 
مبادا پالو بجنگند یادشنامش‌داده لعتش کنند با کین اورا بل بگیرند باازیاریش 
کوناهی نمایند ودعوت کرده بود وتشویق که دوستش بدارند واز اوپیروی‌نموده 
نود راهنمائیش‌را مشعل راه خویش‌سازند وهمواره بااوباشند » واین جمله‌تشویق 
و ترغیب را پس‌از تأکیدات و فسرمایشات الهی کسرده بود که ولایت و 
دوستداریش‌را قرین ولایت الهی وولایت‌پیامبر می‌شمارد و اطاعتش را بااطاعتشان 
فراهم می‌دارد ومی‌فرماید : « ولی‌شما ففط خدا است وپیامبرش ومومنانی که‌نماز 
می گذارند و در حال رکوع ز کات ( يا صدقه ) می‌دهند »۲ و « ای مومنان | 








۱- نهج اللاظه ۰۱۲/۲ 
۲- له : فرمایشات امام (ع) که قبلا" نگاشته شد و در برتوش هر پژوهنده‌ای یقت را 
درمی‌پابد , 


۳- دله : غدیر ۲ و ۳ 








با این‌همه معاویه سر به فرمان حدا و پیامبر (ص ) فرود نمی آورد ومقام و 
منزات امیرالمومنین علی(ع) را نمی‌شناسد وبسقتضیات آن عمل نمی کند وسراز 
آن احکاممقدس برمی‌تابدو ازسشمگران می‌شودورئیسشان » و درستمگران‌هیمة 





دوزشند ۳.6 آری » این همه آیه وحدیث » معاویه را قانع ومطیع نمی‌سازد و 
نه هيچيك از دیگر فسرمایشات رسول اکسرم ( ص ) ومثلا" ایسن سخنان صریح 
گهربارش : 

« علی نسبت به‌من منزلتی رادارد که هارون باموسی داشت بااین تفاوت که 
پس از من‌پیامبری نخواهد‌بود .» 

« هر که من مولای اوهستم علی مولای او است . خدایا! هر که‌رادوستش 
می‌دارد دوست‌بدار وهر که‌اورا دشمن‌می‌دارد دشمن بدار» هر کهرابار یش ‌می‌نماید 
یاریکن » هر کهرا خوارمی گذازدش"تواز گذار ». 

و هر که مرا اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است» و هر که سراز فرمان 
من بپیچد سر ازفرمان خدا پیچیده آست ؛ وم رکه علی را اطاعت کند مرا اطاعت 
کرده است ؛ وهر که سرازفرمان علی بپیچد سر ازفرمان من‌پیچیده است ». 

«دوچیز گراتبها برایتان برجا می گذارم : کتاب دا (ف رآن) و دودمانم را 
خاندانم دا . این دو تا به کنارهٌ حوض به من نیسوندند هر گز از هم جدائی 
نمی‌پذبرند ۰ بنابراین » مواظب‌باشید وبیندیشید که پس‌ازمن چگونه بااین‌دورفتار 
خواهید کرد». ۱ 

« ه رکه می‌خعواهد چون زند گانیم زند گی کند وچون مر گم بعیرد و دد 
بهشت جاودانی‌بی که پرورد گارم بمن وعده داده بنشیند علی بن‌ابیطالب رادوست 
بدارد وولی‌خویش گیرد؛ زیراوی‌هر گز شمارااز دین‌بدرنخواهد کرد وبه‌هیچوجه 
به گمراهی تخواهدبرد». 

تام و۵ 


۲ - صحیح بخادی ۰ باب لضیر » کاب‌الاحکام + صحیح‌سلم ۱۳/۶ ۰ 
۳ - آيةکریمه . 








رل القدیر ۳۰ 





« پرورد گار جهانیان بمن سفارشی کرده است دربارة علی‌بسن ابسطالب و 
فرموده : او برجم هدایت و ( دیندادی ) است ومشعل ایمان وامام دوستدارانم و 
نور همه کسانی که مرا فرمان برند .» 

« در آغاز کارنامة ممن » عشق‌ورزی به‌علی‌بن ابیطالب ثبت است» 

رو به علی و فاطمه وحمن وحسین علیهم السلام : « من بااکسی که با شب 
بجنگد درجنگم وبا کسی که باشما آشتی باشد آشتیام . » 

«علی ازمن است ومن ازعلی » واو پس‌از من ولی‌هرممنی است » 

خطاب به‌علی (ع) : « تو پس‌از من ازطرف من ولی ( وعهده‌دار امور ) هر 
مژمنی خواهی‌بود ۰ » 

«... علی امیرالمژمنین است وپیشوای متقبان ؛ وفرماندة باشکوهی که‌نیکان 
دا بهبهشت‌های پرورد گار جهانیان درنی آوّرد. هر که اورا راستگو شماردرستگار 
گردد وه ر که درغگویش شمارد ثاکامشود .۱ کربنده‌ای هزاران سال به‌عبادت‌خدا 
دریان ر کن ومقام گذرانده باشد تاتتش پینه بسته وفرسوده باشد و در حالی به 
خدا در آیدکه آل محمد را دشمن می‌دارد خدایش بروی در آتش دوزخ 








اندازد . » 

خطاب به او : « ترا فقط ملرمن دوست می‌دارد و جز منافق کسی ترا دشمن 
نمی‌دارد .» 

درحالی که دست حسن وحسین (ع) را گرفته: « ه که مرا دوست بداره و 
این دو و پدر و مادرشان را دوست بدارد در دور قیسامت با من و در مسرنبهام 
خواهد بود .» 

« علی بامن چون سر من است با تنم 

« به‌آنکه جانم دردست اواست سو گند که هر کس بدخواه ما یمنی‌خاندان 
ما باشد نحدا حماً اورا به آتش در خواهد آورد .» 

« ای علی | خوشا به‌آنکه ترادوست بدارد وحقت را تأیید نمایدووای بر 
کسی که ترا دشمن‌بدارد و آنچه را دربارة تو است تکذیب نماید .» 

« ه رکه مرا دوست می‌دارد باید علی را دوست بدارد » و هر که علی را 





دشمن بدارد مرا دشمن داشته است ء و ه رکه مرا دشمن بدارد نعدای عزوجل دا 
دشمن داشته‌است, وهر که باخدا دشمنی ورزد اورابهآتش درخواهدانداعت .» 


«علي را دشنام ندهید ؛ زیرا از وجود خدا بهره دارد» 

« این - اشاره به‌علی (ع) - فرمانده نیکروان است وقاتل بدکاران , ه رکه 
پاریش نماید یاری خواهد گت وپیروز ۰ وهر که خوار وبیدفاع گذاروش‌تخوار 
خواهد گشت 1۰ 

« هر که علی را بیازارد مرا آزرده است .» 

«هر که علی را دوست بدارد مرا دوست داشته‌است ؛ وه ر که علی‌را دشمن 
بدارد مرا دشمن داشته است». 

« دربارة علی به‌من سه مطلب الهام شده است ؛ او سرور مسلمانان است + 
وپیشوای منقیان » و فرماندة پر شکوه نیکان :» 

« هر که علی را دشنامدهد مرا دشنام داده باشد ؛ و هر که مرا دشنام دهد 
خدای‌مزوجل رادشنام‌داده باشد , وه رکه خدارادشنام دهد خدااورا برو در آتش 
خواهد افکند .» 

« اگر بنده‌ای چندین هزار سال خدارا عبات کسرده باشد سپس در حالی 
به آسنان دای عز وجل درآید که دشمن علی بن ابیطالب وسنکر حق او است و 
نقض کننده تعهد ولایتش » خدا روز گارش را تباه خواهد کرد و دویش دا 
سیاه . » 

اشاره به علی (ع) - « وی و کردارش خوی و کردار من است و خونش 
خحونم»واو گنجینژدانش‌من. گریکی از بند گان حدای‌عزوجل خدا را هزارسال‌میان 
رکن ومقام بند گی کرده باشد و بعد درحالی به آستان‌حدای‌عزوجل در آید کهدشمن 
علی‌بن اببطالب وخاندان من است خدا روز قیامت اورا بسروی در آتش دوذخ 
خواهد افکند .4 

« ای علی ! امت من اگر چندان روزه بگیرد تا زار ونحیف گردد وچندان 
تماز بگذارد تاموی باريك گرددودرعین‌حال بائودشمتی ورژد خد! بروی در آتش 
خواهد انداعتش.» 


۱۳۴ اتقدیر ۳ 

« هیچکس از صراط نتواند گذشت مگر آن که اجسازة جسورش را دقم 
زده باشد .ع 

« هیچکس ازصراط نخواهد گذشت مگر تصدیق ولایت و دوستداری او 
واندانش را همراه داشته باشد. او بربهشت نظارت‌دارد ودوستدارانش را به‌آن 
درمی آورد وبدخواهانش را به آنش ۰ » 

آل محمد شناسی بر گه رستگاری از آتش دوزخ است » عشق آل محمد 
اجازة عبور ازصراط , ولایت آل‌محمد مایٌ ایمتی ازعذاب .» 

« مردع | بشما سفارش می‌کنم که برادرم وپسر عمویم علی بن ابیطالب را 
دوست بدارید. ؛ زیرا کسی جز مومن دوستش نمی‌دارد و جسز منافق دشمن 
نمی‌داردش .» 

« پساز من جماعتی خواهندیود که با علی می‌جنگند . خدا عهده‌دار جهاد 
برضد آنها است . بنابراین » هز که نتوانتبت بادست ( و فدرت اسلحه ) علیه آنها 
جهاد کند بازبانشان‌جهاد کند » وهر که‌نشوانست بازبان مجاهدت ورزد بوسیلژراش 
(عواطفش) جهادنماید » وپاین‌تر اژآین یی نیت .» 

خطاب به علی (ع) : « تو وشیعه‌ات درحالی به‌رستاخیز درمی آئیدکه‌نو و 
آنها هم‌نعشنورهستیدو هم‌موردخشنودی» ودشمنانت درحالی‌می آیند که شمگینند 
ومورد خشم.»پرسید: کهدشمن من‌است ؟ فرمود : « هر که ازتو (یعنی از عقیده و 











« نحاندانم‌درمیان شما نقش کشتی وح را دارد که هر کهبه آن‌در آید برهد و 
هرکه پای از آن باز کشد به گرداب درغلند .» 

« پیوسته باما خاندانپیامبر (ص) به‌محبت باشید ؛ زیرا هر که درحال‌محبت 
داشتن به‌ما به آستان حدای عزوجل در آید باشفاعت ما به‌بهشت درخواهد آمد . 
سو گند به‌آنک‌جانم دردست اواست هیچ‌بنده‌ای راکارش سودندهد مگرباشناشتن 
حق ما توأم باشد .» 

«اگر مردی میان ر کسن ومقام یایسند ونماز بگسزارد وروزه بگیرد تا بو 
آستان دا در آید درحالی که بدخواهعا ندان‌محمد باشد به آنش درخواهد آمد.» 





.۳ محکومیت معاویه در جنگ با علی 1۵ 


« خدا مزد مرا برعهده شمااین قرارداده که خاندانم را زافزست بنداز 














فردای رستخیز ازشما دراین‌باره بازپرسی خواهم کرد. > 

درشرح صحنةً رستاخیز می‌فرماید که قرمان خواهد آمد که « نگهداریدشان» 
چون باید دربار ولایت علی‌ازآنان بازپرسی به‌عمل آید.» 

« من وخاندانم‌درخنی هستیم دربهش ت که شاخسارانش دردئیا آویخته است» 
به‌همین‌سبب هر که به‌ما آویزد راه به پرورد گارش برد»- 

درحالی که چادری برپا کرده وعلی‌وفاطمه وحمن وحسین(ع) د رآن‌بودند؛ 
« مسلمانان! من با ه رکه با این خیمه نشینان آشتی‌باشد آشتی‌ام» وبا هر که با آنان 
درجنگگ‌باشد درجنگم . دوستدار کسی هستم که دوستدارشان باشد . جز نیکبخت 
پاله سرشت وا کزاد دوستشان نمی‌دارد وجزبدبخت ناپا کزاد دشمنشان‌نمی‌دارد.» 

« دردورة قیامت‌چون خدا نسلهای پیشین و آینده راگرد آورد و صراط بر 
بل دوزخ نهد هیچکس از آن درنگذرد گر گواهی‌برائتی برولایت علی‌بنابیطالب 
همراه داشته باشدء. 

اینها چهل حدیث بسود از بل لك وبری از بحریکران 
فرمایشاتش دربارة ولایت ودوستی علی(ع) ودشمتی‌با او. اکنون می‌پرسیم: کدام 
صحابی عادل و نیکروی که فیض دیدار وشا گسردی پیامبر مهربان را درك کرده و 
گفتار دلنوازش را شنیده ومولای متقیان (ع) را دیده وشناخته باشد ودانسته کسه 
آن وصف و تعریف بتمام معنی بر وجودش صدق می‌نماید و بسر پیکر شخصیت 
والايش راست میآید - می گویم کدام صحابی عادل ونیکروی پس ازاینها ممکن 
است روی از مولای متقیان (ع) برتابد و راهی جز راهش پیشه‌سازد وبااودشم‌نی 
ورزد وبدخواهش شود وعلیه اوتوطته وقیام مسلحانه کند وتا می‌تواند وبه صدای 
گوشخراش او را دشنام دهد وبر گبار تهمت وافترایبندد ؟! حتی‌يك مسلمان‌عادی 
هم‌چنین کار نمی کند» مسلمانی که جز اندکی ازدین ودینشناسی بهره‌نداشته‌باشد, 

این؛ کار کسی است که تعصب چشم عقلش راکو ر کرده بصیرت اژ او 
سلب نموده و او را به منجلاب شهوترانی و هوسبازی و ببهوده‌کاری در انداخته 
باشد. و آن تیره بخت مفلوك کسی جسز پسر ابوسفیان نیست. ایسن موجسود پلید 


۱۳۶ القدیر ۰ 





استثنائی همان است که تا مدتها منکر قر آن ورسالت وسنت بود و بعدهاکنه بسه 
زیگاه آن را مسخزه ی رن 
گردنکشانو پادشاهان حودسروبی‌بند و بار.ملاحظهمی کنید وقتی سعد 
-یکی ازده‌نفری کهمیگو بندهووبه شت یا 


درو غ اظهار مسلمانی نمود هر اه 








-برای‌او احادیثی را که از پیا 





دربارة علی(ع) شنیده است نقل می کند ومعترضانه برمی‌خبزد برود معاریه بعنوان 
مسخرگ عراج ریح می‌کند ! وچون ابوذر غفاری - آن راستگوی بزر گ - 
مبر(ص) که «معاویه در آتش خحواهد بود » رابرایش متذ کر می‌شوهخنده‌ای 
سر می‌دهد و دستور که اورا زندانی کنند. هنگاهی که عبدالرحمن بن سهلانصاری 
مشکهای شراب متعلق به معاویه راپاره کرده به شرابخواری او اعتراض‌می‌نماید 
معاویه می گوید: ولش کنید» اوپیرمردی است که عفلش را از دست داده. و با 
این حرف انتقد خی خواهانه و نهی‌انتتکرش رابهه‌سخره می‌گیرد. نمی‌دانم چرا 
مسخره کرده است؟ آن صحابی‌عادل ونیکروا؟! با آن را که وی درنهی ازمنکرش 
به فسرموده‌اش استناد جسته است ؟ 1 باشرّیقت و فسوانینی را که وی آورده 1٩‏ 
درهرصورت, همه اين احتمالاني به رده جگزشوار می‌خورد! شایدهمزیربار 
حکم الهی تحریم شرابخواری نمی‌رودا وقتی هسم عدروعصاص برایش حدیث 
عماررا که «ترا دارودستهةٌ تجاوز کار داخلی می کشد » تال 
می‌نماید به او میگوید: تویبر نفهمی هستی ودائماً حدیث نقل می کنی حتی وقتی 
می‌روی بشاشی . مگر ما او وا کشتیم ؟ او را علی وطرفدار انش کشتند که آوروزر 
انداختندش برسرنیزه های ما | و میگوید : تو مردم شام راعلیه مسن شورانده‌ای . 
مگر هرچه از پیامبر خحدا شنیده‌ای باید نقل کنی وبگوثی !۲ 

آیا این حرف را به مسخرگی می‌زند یاآن قدر نفهم و دیوانه است که 
می‌پندارد امیر المومنین علی (ع) قاتل عمار است ؟! دراین صورت دربار؛ حمرةٌ 
سیدالشهدا وجعفر طیار چه عوامد گفت؟" آیا پیامبر حدا (ص) قاقل آن دو است 

















ددهمرن جلد خواندیم. 
۲س درجلد اول به تقصیل آمد . 


۳- اما) (ع) همین جواب دا به او داده است: رلد : تاریخ الخس ۰۲۷۷/۲ 





۳۰ بحکوه وید درجنک ) عل بدا 





که آووهشان وان قسقی وتو همع رن ده 5 از هرز حق ناپذیر و 
دیکناتوری چون معاویه بعید نیست که با پردوثی بگوید: بل پیامبر خدا آندورا 
کثته است ! شاید هم عده‌ای خر یافته و با این مزخرفات فریفته شان و سواری 
گرفنه است؟! هم اینها از معاویه ای‌که کارها ر حرف هایش را می‌دانیم‌وخودش 
را می‌شناسیم برمی آید. وانگهی از این حرف که « تسو مردم شام را علیه من 
شورانده‌ای ...6 چه منظوری دار ؟ آیا اگر تبلیغ سنت وضرمایشات و دویبة 
پیامبر (ص)؛ واعلام احکام و قوانین الهی به سردم باعث شوریدن آناث علیه شاه 
متکرویونیشد بید بای جلوگیری از وریدن خلق دست از بلجغ احکا 
و نشر سنت پيامبر (ص) بسرداشت ؟! باید اينها را به مردم نیاموحت چون بانفشةً 

سیاسی او مغایرت دارد و دژیم بیداد گریش را می‌لرزاند ؟] اینها از کسی که خدا 
مهر حق ناپذیری بردلش نهاده واز کینه توزترین دشمنان دین و عدالت است بمید 





عبادة بن‌صامت حدیث حرمت ربا خواری را به او گوشزد مسی کند! که 
قرآن‌کریم هم ازآن یادکردهأست, معاوبهبه ا می گرید: این حدیث رامسکوت 
بگذار و از آن حرفی نزن عباده می‌گوید: نه ؛ نمیشود ؛ هرچند معاویه ناراحت 
شودا دبگربار که عباده حدیشی ازپیمبر(ص) نقل وتبلیغ می کند» روبه مر کرده 
می‌گوید: این حرفش مفت است ! او حدیث پیامبر گرامی (ص) را هیچ و ب-دج 
می‌شمارد وحاضر به نیوشیدن وبکاربستنش نمی‌شود! 

به مدینه می‌آید . ابوقتاو انصاری" او را می‌بیند . معاوبه به او می گوید: 
ابو فتاده | همةً مردم به دیدنم آمدندجز شماجماعت انصار! چرا نمی آثیدبدیدنم؟ 
می‌گوبد : چهار پا و م رکبی نداشتیم | می گوید : پس‌آن شنران‌سواری کو ؟ 
ابوقتاده می گوید : در تعقیب تو و پیگرد پدرت در جنگ بدر ذبحشان کردیم ! 
می گوید : بله» همین طور است ای ابوقتاده ] ابوقتاده می گوید : پیامیر دا به 


ما فرمود که ما پس از او با اقتصادی رو بروخو اهیم گشت . معاویه‌می‌پر سد: 





۱- درهین جلد خواندیم . 





۲ - در روایت این عساکر آمده است : عبادة بن صاست انصاری 


سّ القددیر ۳ 





دستورنداوکه در آن شرایطچه کید 1 می گوید : دستور دادصبر و مقاومت‌نماگم 
می‌گوید : بنابراین صبر کنید نا بهدیدار او برسید ۰ عبدالرحمن بن حسان چون 
از این حرف معاوبه اطلاع پیدا می کند چنین می‌سراید : 
هان ! از قول من به معاوية بن صخر 
که امیر مومنان است بگو : 
ما صبر خحواهیم کرد و انتظار خواهیم برد 
تا گریان شما را روز دریغ خوردن و حساب پس دادن بگیریم ۱۰ 
حقیقت اين است که آن تبهکار سر در برابر وحی آسمانی و فرمایش نبوی 
فرود نباورده و به روزجزا ایماننبسته وباورنداشته که‌روزی آنان بهریدارپیامبرا کرم 
برسند و علیه او دادخواهی‌نمایند تا دادشان از آنکه تبعیض اقتصادی قائل گشته و 
ستم روا داشته بستاند . وهمین کافر کیشی و,بد مسلکی و گردنگشی او دا بس 1 
بنابر روایئی ابو ایرب انصاریٌ پیش مماوبه رفته و اظهار ناراحتی می‌کند 
که قرضی بر گردن دارد . معاوبه کمکی به او در پرداخت قرضش نمی‌نمایید . 
سپس وضع ناپسندی را ملاحظه می‌گند و باین مناسبت می گوید : از پیامبر 
خدا (ص) شنیدم که میفرماید : پس از من شاهسد تبعیض اقتصادی خواهید پوو . 
معاویه می‌پرسد : چه دستوری داد به شما در آن شرایط ؟ می گوید : به ما دستور 
دادصبر ومقاومت کنیم. معاویه‌می گوید :بنابراین» صبر کنید. ابو ایوب می گوید: 
بخدا دیگر هرگز از تو چیزی نخواهم نحواست .۲ 
همین ماجرا بدین عبادت نیز آمده : ابو ایوب ند معاویه رفت و گفت : 
پیامبر خدا درست فرمود که پس از من شاهد 





اقتصادی خواهید بود و باید 





صبر و مقاومت کنید . معاویه چون این 





نید گفت : پیامبر خحدا درست فرموده و 
من اون کسی هستم که حرفش را تصدیق می‌کند .ابو ایوب می‌گوید : با این 
حرف در برابر خدا و پیامپرش گستانعی می‌تماید ! هر گز با او حرف نخواهم زد 





۱ - استیعاب ۲۵۵/۱ + تارب بخ ابن عسا کر ۲۱۳/۷ + تاریخ الخلفاع؛ سیوطی ۱۳۴. 
۲ب تاریخ این عسا کر ۲۱/۵ . 





۰ جنایات‌بعاو یه 





و ملاقات تخواهم کرد 
حاکم نیشابوری باین عبارت نوشته است : ابو ایوب پیش معاویه رفته 
اثی کرد بدروثی دید و مورد احترام و استقبال قسرار نگرفت . ابو ایوب 
گفت : پیاءبرخحدا (ص) برای ما پیشگوئی کرد که پس از او دچار تبعیض اقتصادی 
خواهیم گشت . معاویه پرسید : چه دستوری بشما داد ؟ جوابداد : بما دستور داد 
صبر و مقاومت کنیم تا به‌کنار حوض بدیدارش نائل آثیم . 
کنید . ابو ایوب بخشم آمده قسم یا کرد که هر گز با او همصحبت نشود ,؟ 

ابو بکره‌در یکی از نشست‌های معاویه حضور یافت . معاویه به او گفت : 
برای ماحدیث بخوان , گفت : از پیامبر حدا (ص)چنین شنیدم که‌خعلافت سی‌سال 
خواهد بود آنگاه سلطنت میآید. عبدالرحمن بن ابی بکرة می گوید : من‌همراه 
پدرم بودم, به دستورمعاویه به نا گهانهأمُوران بر پس گردن ما زده ما را ازدربارش 
بیروث کردند .۴ 

ماهیت معاو به و درون ناپا کش را اژ روی آنچه ابن بکار در « موفقیات » از 
مداتینقل کرد بهتر میامن یرة بن مب نقیمیگوید با 
پدرم -مغيرة بن شعبه- به نزد معاویه اعزام‌شدیم. پدرم میرفت پیش او و صحبت 
میکرد و بعد برمی گشت پیش من و از خردمندی و خوش رفتاری معاویه بسرایم 
داستان می کرد . تا شبی آمد و اژ خوردن شام خودداری کسرد . و دیسدم غمزده 
است . ساعتی منتظر ماندم . فکر کردم پیشامد بدی برای ما و در مورد کار دولئی 
پدرم رخ داده است . به همین جهت از او پرسیدم : چه شده که امشب غمگینی 1 
گفت : پسر جان | من از پیش نابك‌ترین آدم‌ها میآبم . پرسیدم : چطور ؟ گفت: 
در حالی که با معاویه جلسةً خصوصي و محرماننه داشتیم بسه او گفتم : تو ای 
امیرالمقمنین اکنون باین مقام بلند رسیده‌ای . چه می‌شد اگر داد گری می‌کردی 
احسانت را وسعت می‌دادی» زبرا تو دیگر پیر شده‌ای . چه می‌شد اگر 

















تادیخ این عسا کر ۲۲/۵ ۰ 
۲ - الخصائص الکبری ۰۱۵۰/۲ 
این سعد ثبت کرده است؛ داد : اتصانح الکاقیه ۱۵4 - 


الفدیر ۰ 





به برادران هاشمیات - به بنی هاشم - نظر لعف می‌نمودی وحق‌خویشاون 
بجا می آوردی . بخدا امروز دیگر چیزی ندارند که ترا بهراس اندازد. درجوابم 
گفت : هیهات! محال است‌چنین کاری بکنم! آن تیمی -یعنی ابوبکر- به‌حکومت 
رسید و داد گسترانیدو آن‌کارها راکرد» اما تا مرد نامش هم از میان رفت» مگر 
گاهی یکی بگوید : ابوبکر ! بعد آن عدی‌بی -یعنی عمر- به حکومت رسید و 
دهسال کوشش کرد و تلاش نمود؛ اما تا مرد نامش هسم از میان رفت» مگر گاهی 
یکی بگوید : عمرا آنگاه هم قییةٌ ما عثمان به حکومت رسید که هیچکس نسبی 
به والائی او نداردو آن‌کارها راکرد و با او آن رفتار شدء اما تا مرد نام او و باد 
هر چه کرده بود ابوه گشت. لکن آن هاشمی -یعنی پیامبر اکرم (ص) - هر روز 
پنج بار نامش را به بانگ بلند می‌برند و می‌گویند : اشهد ان محمداً رسول‌الله. 
با این حال ای بی‌مادر | چه کاری جاویذان تجواهد ماند مگر اینکه آن را به گور 
بسپاریم و نامش را نابود گردانیم !۱۸ 

با این حال» مگر ممکن است معأویه در برابر آیساتی که در حق علی (ع) 
نازل گشته‌تسلیم شود وبه آن ایمان بیاورة و عمل کند ؟! باتمجیدها و ستایش‌ها و 
تجلیل‌مائی را که رسول اکرم (ص) از وی بعمل آورده به چیزی بشمارد ؟1 آبا 
می‌شود مسلمانی پیامبر (ص) را داستگو بداند و پاره‌ای از فرمایشات گهربادش‌را 
در حق امیرالممنین علی (ع) باور بدارد ودرعین حال آن حرفهای زشنی را به 
حضرئش بنویسد که پسرهنده جگر خوار به‌او نوشته است 1 آیسا معاوسه آن 
فرمایشات پیامبر(ص) را قبول داشته ودر نامه‌هایش به امیرالمومنین علی (ع) 
چنین نوشته : 

«علاوه براینها ازسرزمین هجرت که بیرون شدی‌رسول‌خدا(ص) دربارهاش 
فرموده: «مدینه زوائدش‌راچنان برون می‌اندازد که کور؛ آهن گدازی زوائد آهن 








گداخته را». بمجان حودم سخن حضرتش درست از کار در آمد وچنین‌رخ دادکه 
زباله وزائده‌اش را برون افکند و کسی راکه شايستةٌ اقامتش ندیداز خود طردکرد 
تا تو درعراق افامت نمودی وازب کت حرمین محروم گشتی وبجای مدینه کوفه 





۱- مروج الذهب ۳۴۱/۲ ۰ 








کستاخی‌های‌سعاو یه به علی (ع) ۱۳۹ 





دی و بر گزیدی» و بسجای مجاورت خاتم پیامبران مجاور «خورنق» و 
«حیره» شدی. 





پیش از ۲ 
گرفتی و از باریشان حودداری نمودی‌ودیگران راعلیه آنها برانگیختی واز بیمت 
باآنها خودداری ورزیدی ودرپی حکومتی بر آمدی که خدای تعالی تراشایسته و 
درخور آن ندیده‌است و خواستی به مقامی بالا دوی که بارای رسیدنش رانداری 
وراهش لغزان ودشوار است وادعای چیزی را کردی کهدر راه تحققش کسی‌ترا 
كمك ننمود. بجان‌نهودم اگر در آن‌وقت به‌علافت دست بافته بودی جز این که 
آشوب وخرابی ببار آوری کاری از پپش نمی‌بردی و نتیجه‌ای از تصدی تسو جز 
این حاصل نمی‌شد که جامعه به‌پرا کند گی وارتداد رود» زبراتوبلندرأی حودخواه 
و مفروری هستی که زبان وشمشیرت وا برشر مردم دراز کرده‌ای. 

اکنون من در میان جمعی از مهاتجران وانصار به جنگ تو روانم در میان 
مردانی که شمشیر شامی بدست دارند و نیزه‌های قحطانی تاترا به قضای الهی‌در 
آورند. بنابراین به‌حال خودت وبه مصلحت مسلمائان بیندیش و قائنلان عثماذرا 
به من تحویل بدهء زیرا آن‌هادوستان صمیمی وهمراهان‌نزديك توهستند.| گرحاضر 
به‌این کار نشده وهمچنان راه لجاج و ادامةٌ گمراهی راپیش گیری باید بدانی که 
این آیه درست دربار؛ تو وعراقبانی که همراه تو هستند نازل گشته است : خحدا 
مدینه‌ای رامثل می‌زند که در امان و آرامش بود وروزیش به‌فراوانی از هر جا در 
می‌رسید؛ وسپس نعمت‌های خدارا نا سپاس گشت؛ در نتیجه خدا به گرسنگی و 
بیمنا کی در انداختش بعلت آنچه انجام می‌دادند.» 

ووا گر رو از مواففت برتافتی به گمراهیت بیفزا. زیرا دیری است که‌عقات 
سست گشته و به خودت امید چیزهائی می‌دهی که حق تونیست وبا کسانی کسه 
برتر از تو هستند راه کج خلقی گرفت‌ای و بالاخره آنها پیروز گشته‌اندو نصیب 
توچیزی جز مسوولیت کارهای نادرستت نشد.» 

و« این افسانه‌هایت را بگذار کنار وحرف‌هایت راول کن ودست برداراز 
حرف ساختن از زبانرسول‌خدا (ص) ونسبت دادن حرف‌هائی که نزدهبه‌اوودرو غ 





۱۳ القدیم ۳۰ 


وافترا بستن به او و فریب دادن همراهانت به‌آن وسیله . تو آنها را فریب داده‌ای 
و چیزی نمانده که حقه بازیت کشف شودبرای آنها واز تو کناره بگیرند وبدانند 
آنچه می گوئی ونفل می کنی بی‌اساس و پوشالی است» 

و «دلت چقدر حق تاپذدیر است و بصیرنت چه نابینا . خویت طمع است 
و اخلافت حسدورزی» . 

و «حسودی راکنار بکنار» زیرا دیریست که ازحسدورزیدن تفعی نبرده‌ای, 
و سابقةٌ درعشان‌جهادت را با حودعواهبت حراب نکن؛ چون کارها بستگی‌دارد 
به سرانجامش , سابقهات را بعا جنگیدن علیه کسی که حقی در حق و مايملك او 
نداری از بين نبره چون اگر این کار را پکنی فقط به خودت ضرر زده‌ای و کار 
خودت راخ راب کرده‌ای وفقط. 








,دراسست و بی‌اساس‌نموده‌ای. 
سوابق تو مثل این است که از بين رفته ناشد به حاطر خونهائی که ریخته‌ای و 
مخالفتی که با اهل حق کسرده‌ای: ۰ زاین سلوره‌ای را بخوان که در آن از «فلق» 
باد گشته و از حودت بخدا 
هستی 6 . 

و «چون اسلام پایه‌اش محکم گشت و توسعه یافت تو علیه آن برخاستی و 
فنه‌هاعلیهاش برانگیختی و توطثه‌های بدخواهانه ربختی و ازهر سو بر آن ناخنی 
و علیه‌اش دسیسه و تحريك کردی و وقتی از تو باری خواست کوتاهی نمودی » 
و از تو خواست پیش از آنکه متلاشی و پراکنده شود او را دریسابی و بندادش 
زرسیدی . مسلمین یکروز و دو روز از تو بد ندیده‌اند , تو به ابوبکرحسد بردی 
با او گذاشتی و در صدد ب رآمدی حکومتش را سرنگون کنی؛ و 
و عده‌ای از مردم را تحريك کردی تا مدتی از بیهتش‌خودداری 
نمودند , بعدء از این که عمر خلیفه شد بدت آمد و به او حسد بردی و او دیری 
حکومت کرد و تو از کشته شدنش خوشحال شدی و مر گش را ماية شماتت قرار 
دادی تا بجائی که‌حواستی پسرش راچون قائل پدرش راکشته بود بکشی . سپس 
از تو به پسرعمویت عثمان حسد نمیبرد ...» 











اه ببر» زیر تو همان « حسود بگاهی که حسد برد»ا. 

















به آیة « و من شر حامد اقا حسد » در سود قلق 
من 


کستاخی‌های معاه به به علی (ع) ۱۳۳ 


و ...ما و شما قدرت واحد و جمع متحدی بودیم تا توای پسر ابیطالب 
تغییر رفتار دادی وخودت را یرومند شمردی و بنداشتی بوسیلة اراذك اهل‌حجاز 
و اوباش اهل عراق و احمقهای فسطاط (مصر) و عوام و هوچی بازهای جنوب 
عرا قادری بر دشمنانت‌چیره شوی. بخد! فسم آن احمقها ‏ آن‌عوام وهوچی‌بازها 
پگاه کارزار از دور تو همچون ابری که از آسمان می‌پرا کند خواهند پسراکند . 
تو علمان بن عفان راکشتی و راهی را پیمودن گرفتی که‌خدا پایانش را بدبختی‌ات 
قرار داده بود و علیه تو نه بنفعت انجامید . زییر و طلحه را کشتی و مادرت‌هائشه 
را گریزاندی و به بین الهرین اقامت گزیدی و به دیگران و به‌خود امیدهای واهی 
دادی و تصور کردی دنا همةّ مردان جنگی خود را زبر فرمانت آورده است . تو 
نه به آرمانت بلکه به مر گت‌خواهی رسید آنگاه که درمیان‌مهاجران که باقیمانده 
نسل اول اسلامند - از شما آهنگ تو کنم و تو را به محاصره در آورند و آنگاه 
خدا تقدبرش را در مورد تو بتحق رساند .و اسلام بر دوستداران حداه ۱۰ 

کدام عامی وبیسواد ونفهمي ممکن است برای نویسندة این حرف‌های 
شرم آور کمترین ایمان وتمایل دینی تصور کند ؟1 یاتصور کند که او ذره‌ای شرم و 
حیا داشته یاپشیزی ازارزشهای دبنی‌را درك کرده است و برای قر آن - که‌خاندان 
رسالت و عترت‌را که علی‌سرور آن است بپالومنزه دانسته واورا خودپیابر (ص) 
شمرده و ولایتش‌را مفرون به ولایت خدا وولایت پیامبرش‌دانسته واطاعتش را با 
اطاعت آندو ملاژم ساختهاست - اند کی احترام قائثل بوده است؟1 

آری » کسی که از شیر پستان هنسدة جگیرخوار خسورده باشد ودر دامن 
«حیامه» تربیت گشته ودر فاحشه‌خانه‌های حجاز بزر گك شده‌باشد وفرزندحانو ادة 
کثیف امیه باشد وثمرة شجره‌ای که درقر آن لعنت گشته وملعون شمرده شده است 
باید همین‌طور باشد . معاویه باید همین طور حرف بزند و به مولای متقیان وامام 
مومنان وسرورسلمانان چنین دشنام‌بدهد وتهمت بزند وناروا بگوید » ولی‌عدای 














ناه‌عا بطور کامل و با جزئیات آن در شرح ان ابی الحدیسد موجود است : 


۳ ۰۴۱۲ ۴۴۸ و ۹۵۱۰۱۵۰/۷ ۲۰۱ - همچنین بطور سرا کنده در جمهرة اللرسائل 





۰ ۲۸۳-۱ 


۴ القدیر ۳۰ 


توائا ودانا کیت او است . معاویة هیچ اعتنائی به‌فرمایشات پیامبر (ص) ندارد 
وفرمایشاتی که همةٌ مدلمانان قبولش دارند وبسرای امت اسلام به تمامی مسلم و 
ثابت است که پیامبر اکسرم (ص) به‌علی (ع) میفرماید : « توصدیق بزر گی . تو 
فاروقی‌هستی که حق راازباطل جدا می‌سازد وفرقمی‌نهد. تو کندوی‌دین‌راملکه‌ای»! 

و درحقش : « علی باق رآن است وق رآن باوی » وتابه کنارة حوض‌به‌دیدارم 
درنيایند ازهم جدائی ن 





و «علی‌باحق (یعنی‌اسلام) است وحق باوی » وتادر قیامت به کنار؟ حوض 
بهریدارم درنیایند ازهم جدائی نپذیرند . » 

و صدها یاهزاران حدیث دیگر که درحق وی برزبان مبارك سرور جهانیان 
پیامبر امت (ص) روان گشته است. 

آن دیکناتور بی‌دین دشمنیسرژزر خاندان پیامبر (ص) را بهجائي‌رسانده 
بود که حاضر نمی‌شداسم آن حضرت را بشنود وقدغن کرده بود کسی برفرزندش 
نام علی (ع) بگذارد . آرردهند که عل‌ین ابیطالب (ع) ازهدم حضور عبداقه بن 
عباس پرسید. گفتند : خدا به‌آو فرزندی داده است. علی(ع) چون ازنماز فرافت 
یافت گفت : بیائید برویم پیش‌او. ورفتند وبهار 7 
مپاس بردی تا نستش را برایت فرخنده و پر بر کت گردانید . اسمش را چه 
گذاشتی ؟ گفت : مگر می‌شود من بدون اجازة شما وپیش‌از این که شما او را 
نامگزاری کنید نام گزاری کنم اسپس گفت بچهرا آوردند: و اورا در آفرش گرفت . 

و در حقش دعا کرد بعد اورا ب‌پدرش داد و گفت : بگیرش » او دا علی 
نامیدم وابوالحسن لقبش دادم . وقتی معاویه به حکومت مستقر گشت به‌ابن‌عباس 
گفت : حق ندارید اورا ۷ ولقب بخوانید من‌اورا ابومحمد لقب‌می‌دهم. 
وهمین لقب ریش ماد " بنی‌امیه هروقت می‌شتيدند که بچه‌ای نامش علی است 
۰" به‌همین‌جهت مردم اسم فرزندانشان را تفیر می‌دادند . این را 
زین‌الدین عراقی گفته است. 
کامل‌البرد ۱۵۷/۲ ۰ 
۲ - تهذ یب التهذیب ۰۳۱۹/۷ 





اگفت وافزود نست‌بخش‌را 




















بخشی از پروندة تبهکاری وگناهورزی 
پر هند جگر خوار 


۱ - چون نعم‌بن صهیب بن‌العلية ( از سپاه علی (ع) در صفین ) کشته شد 
پسر عمویش نمیم‌بن‌حارث بن‌العلية پیش معاوی‌رفت - واو باعاوبه بود - گفت: 
این کشنه پسرعموی من است » اودا به مسن ببخش تا دفنش کنم . گفت ؛ دفنشان 
نمی کنیم چون حق دفن شدن ندارند :,پخدا عثمان را ازترس آنها نتوانستیم دفن 
کنیم مگر مخفینه. تهدید کرد که یا اجاژه بده دفنش کنم یا ترا ترکرده به آنان 
خواهم پیوست. معاویه گفت : توروتنای عشایر عرب را می‌بینی دفنشان نمی کنی 
وازمن اجازه می‌خواهی برآی دفن‌پسرعمویت! وافزود: اختیار داری » می‌عواهی 
دفنش کن می‌خواهی نکن او برفت ونمش پسرعمویش‌را دفن کرد ۱۰ 

۲ - وقتی عبداله بن‌بدبل ( از سپاه علی ع) کشته شد معاویه و عبداق‌بن 
عامررفته برسرنعش او ایستادند. عبداقه بن‌عامر - که دوست عبداق‌ین بدیل‌بود- 
عمامً نخویش را برصورت او گسترده وبرایش طلب منفرت کرد . معاوبه گفت ؛ 
صورتش‌را باز کن . گفت : نه بخدا تا جان در بدن دارم نخواهم گذاشت او را 
مثله کنی | معاویه گفت صورتش‌د! بازکن ؛ ما وقتی آن را به‌نو بخشیدیم دیگر 
مثلهاش نمی کنیم ,۲ 

نسب‌شناس‌معروف ابوجفر بغدادی در « المحبر » می‌نویسد : « معاویه در 
,را تکتبی| به زیاد گفته بود : هر که را بر دین ونظريةٌ علی یافتی بکش و 


آب‌صفین ۰ اینبزاحم ۲۹۳ + تادیخ طبری ۱۷/۶ + شرح این ابی الحدید 











2۸/۱ 
۲ - کتاب صفین ۲۷۷ شرح این‌ابیا لحدید 2۴۸۶/۱ 


۱۳۶ ااقدیر حش 





جسدشرا مثله وتکه وپاره کن :۱ سخنش به‌تمامی خواهد آعد. 
۳- معاویه (درجنگث صفین) نذر کرده بسود زنان قبيلة ربیعه را به بسردگی 
بگیرد و هر زنی را که جنگیده باشد بکشد . خالدین معمر در اين بسا 
سروده است: 
پسر ابوسفیان دراین آرزو است که زنان مارا به بردگی بگیرد 
تینخ‌های بران ما مانع آن است که نذرش به‌تحقق رسد 
واین را به حاکمی که تو در صددبر کناری وخلع‌اوهستی قول‌می‌ده 
به بتی هاشم» قول مردانه؛ قول مردی که‌درو غ رابه وی‌راه‌نیست؟ 
۷- بارودی می‌گوید: عمیر ن قرة الیثی که از اصحاب پیامبر (ص)است 
ازجملةٌ اسحابی بود که در جنگ صفین شرکت داشتند ودر جنگ علیه معاوبه 
و شامیان سرسختی و شدت عمل بخرج می‌ژاد تا جائی که معاویاقسم بساد کسرد 
اگر به چنگش پیفند سرب گداخته در گوش‌هایش بریزو| ؟ 
اینها پاره‌ای از گنامان و.جنایات مسلمی است که پسر هند؛ جگرخوار در 
اثنای جنگ صفین مرتکب گشته یا تصمیم به ارتکایش گرفته است. آیا این از 
دینداری و اقتضای‌دین مبین اسلام است که نگذارد کسی راکه زیر پسرچم حق 
و همراه امیرالمومنین علی (ع) جنگیده و به‌شهادت رسیده دفن کنند با ایسن که 
دفن فودی و سریع هر مومن و مسلمانی واجب است ؟! آیا این راد مسردان و 
نیکروان و آن اصحاب‌درجه اولو باسابقه وتابان نيك‌سیرت درنظر معاویه ازدین 
بیرون بوده‌اند؟! بان می‌خواست در موردشان نه قواعد و مبادی دین؛ بلکه‌موای 
نفس و دلخواه خویش را به عمل در آورد و از آنان به‌اين خاطر که حامی دین 
وپشتیبان حق بوده‌اند انتقام بگیرد؟! چه‌بسیار از این گونه گناهان وجنایت‌هائی که 
از دین مبین اسلام بدور وبیگانه است مرتکب گشته است!؟ 
آیا جایز است که نش مومن شهیدی‌رافقط بجرم این که مخالف هوای‌دل 
۱ص ۳۷۹ 








۲ کتاب صفین ۲۳۱ 
۲ اصابه این حجر ۰۳۵/۳ 





۱۳۷ ۳۰ 


معاویه است مثله وتکه پاره کنند حال آنکه می‌دانیم نعش حیوان حتی سگث را 
نمی‌توان میله کرد " یا چه رسد به نعش موعنین پااکدامن و عالیمقام را ومی‌دانيم 
که رسول اکرم (ص) کسی را که نمش حیوانی رامثله وتکه پاره کند لعنت‌فرموده 
است؟1 ۲ حدیث نهی از مثله وتکه پاره کردن نعشء ازچندین طریق روائی آمسده 
است. از طریق امیرالممنین علی (ع) » انس» ابن عم عبدالقه بن‌یزید اتصاری, 
سمرة بن‌جندب» زیدیننعالد» عمران بسن‌حصین» مفیرة بن‌شمبه, حکمبن عمیر» 
عائذبن قرط ابو ایوب انصاری» بحبی‌بن ابن‌ابی کثیره واسماهبشت ابی‌بکر . و 
احادیث آنان در صحیح بخاری و صحیح مملم وستن ابی داود وستن الکبری 
بیهفی و مسند احمد حنبل و معجم طبرانی درج و نگاشته است .۲ بنابسراین پسر 
هندة جگر خوار به چه مجوزی مثله کردن نعش شهدائی راکه بر دین و نظريةٌ 
علی (ع) بود‌اند روا می‌دانسته است حالآنکه م‌دانیم دین علی (ع) همان دین 
محمد (س) است و اسلام مبین و پا . 

رانگهی مگر نذر با تعهد معصیت و انجام گناه ند می‌گنردد ؟! مگر 
می‌شود انسان نذر کند که گناهی مرتگب شود؟ً] چطور نذر می کند که زنانسلمان 
قیلاً رییمه را در صورت چیر گی بر شوهرانشان بجرم این که دوستدار علی (ع) 
بوده واورا «ولی» خویش‌شمرده‌اند ب‌برد گی‌بگیروحال آنکه به بردگی گرفتن ژن 
و مرد مسلمان‌حرام است ؟1 اساساً در شریعت اسلام نذر جز برای کارخدا پسندانه 
و بشرط وجود رجحانی در متعلق نذر منعفد نمی‌شود ." بایراین باستنادکدام یه 
قرآن و کدام سنت و حدیث - اگر معاویه معتقد و بسالیند به آنها بوده است - 
چنین نذر کرده و به خود اجازه داده بگوید : در برابر خدا عهد می کنم کهچنین 
کاری انجام دهم ؟1 آیا در شریمت اسلام روا است که انسان قسم بخورد سرب 








۱- حدیث حرمت نکه پاره کردن نعش حیوان دا طبرانی از طریق امیرالمومنین علی (ع) 
ثبت کرده وزیلمی‌دد«نصب الرایه»۱۲۰/۳ نوشته‌است وسرعی‌درشر ح السیرالکییر ۷۸/۱ 
۲- بخاری در «صحیح» خویشی یاب مایکره من‌المللة از طریق این عمر ثبت کرده‌است. 
نصب الرایه» زیلعی ۱۱۸/۴ ۱۲۱ ۰ 





الفدیر ۳۰ 


در گرش‌صحابی‌عادل وعالیمقامی که پیرو بدعت‌ها 
1 آیا او به کدام خدا قسم یادکرده است ؟1 به 
دای محمد و علی -صلوات الّه علیهما و آلهما- که آنان و خدا از چنین 
سو گند و سو گند حواری ببزارند یا به حدای اجسدادش که سر دستا مشرکان و 
ارکن کفر بوده‌اند و پرستار «هبل» و باردار گنه ومستوجب‌دوز خ؟! و سبط الذین 
ظلموا ای منقلب بنلبون . 





ِ دد گوش‌سلمانی 
و هوس‌های معاویه نبوده است 











تهمت‌های ناروا 
در کار نامه سباه پسر هندة گر خوار 


تا اینجا معاویسه و کارهای بیگانه از اسلامش را شناختیم و بسار سنگین 
گناهانش را سنجیدیم و دیدیم‌چه سنگین بار است | اماآیا در کنار این تبهکاری‌ها 
کار حوبی هم انجام داده تا ذره‌ای از مسوولیت های خطرنااکش بکاهد ا نه آن 
همه جنایات داکم دیده و بجای جبزانش بر آن افشزوده است ؟۱ کاش پسر هندٌ 
جگرخوار ایرادهائی به امرالمومتین غلی (ع) می‌داشت و انتقادانی نا آن رابهانه 
جنگیدن و ستیزه با حضرتش می‌سانخت و بار گناه‌خویش سبکنر جلوه‌می‌داد؛ اما 
او چنین نکرده است بلکه بجای تراشیدن بهانهها و ابرادهائی که کمتر احمقانه و 
مردود باشد به زدن تهمت‌های ناروا و مضحك پرداخته است | دو تهمت سهمگین 
ناروا: یکی کافر ملحد بودن؛ ودیگری نماز نخواندن| حال آنکه اسلامراششیرش 
چیره و برقرار ساعت و از گزند بدنحواهان و مشرکان‌رهائیش داد و نماز با دست 
و همنش اقامه گشت و خود سرمشق نماز گمزاران بود و مقنداشان . اما معاویه به 
عرام ساده‌لوح و مردم عامی و کم اطلاغ‌شام این‌طود وسوسه می‌نمود که‌حضرتش 
ایمانی به اسلام ندارد و نماز نمی‌خواند 1 

جاحظ می گوید : معاویه در آخحر نطق‌هایش می گفت : خدایا | ایو ثراب 
ملحد گشت و داه دین تو را بربست . بنابراین او را لشت‌کن بدترین لعنت‌ها 1 
و او را عذاب کن عذابی دردناك | و این را به همه‌جا نوشت تا انجام دهند واین 
سخن تا دورة عمر بن عبدالمزیز از فرازمنبرها گفته و پخش می‌شد .۱ 

ابن مزاحم می‌نویسد : در جنگث صفین جوانی از سپاه معاویه پیش آمد و 











در حالی که این رجز می‌شواند هماورد طلبید 





من پسر خداوند 

و ابنك دین شمان را دارم 

همرطنان م۱ به ما عبر داده‌اند که چه گذشته است 

و گنته‌اند که علی عثمان بن عفان را کشته است 

و سپس ناغتن و شمشیر زدن گرفت و آنگاه دشنام دادن به علی وبد گفتن 

و زیادهری کردن . «ناشم مرقال به او گفت 
دارد و موانته نعواهی شد و باین جنگ که تو می‌کنی رسید گی خواهد گفت . 
بنابراین از دا بثرس چون ترا به پیشگاه پرورد گسارت می‌برند و از تو در این 
بارهو دربارة تصمیمو و استت‌بازپرسی وم و اخذه‌خواهد کرد . آن‌جوان گفت : من 
باین دلیل با شما می‌جنگم که رئیستان چنانکه به من گفته‌اند نماز نمی‌خواند و شما 
نماز نمی‌خوانید» و نیز باین دلیل با شما می‌جنگم که رئیستان خليفة ما راکشثه 
است وشمادر آن قتل اورا كمك کردهاید. هاشمبه‌او گفت : تراچه به پسرعفانااورا 
اصحاب‌محمد و اساتیدفر آن کشته‌اندو قتی که‌بدعتهاازاوسر زد وبرخلاف‌حکم قر آن 
عمل کرد و اصحاب محمدهمان اصحاب‌دین و دیندارانند و در مصلحت.بنی برای 
کارهای عمومی‌مسلمانان»ذیحق‌تر وباصلاحیت‌ترازهمه . فکرنمی کنم کار این‌امت 
يا کر این دین يك لحظه هم موردعنایت و همتت بوده باشد. جوان گفت : آری؛ 
آری» بوده است ۰ بخدا دروغ نمی گویم چون دروغ ضرر دارد و نفعی ندارد و 
ناپسند است نه مایٌآراستگی. هاشم گفت از این‌کار تو اطلاعی نداری بنابراین 
بگذارش برای اهل اطلاع . بخدا فکر می کنم تو خیرخواه منی و از ده 
خیرخواهی اندرزم دادی . ماشم گفت : این که گفتی رئیسمان نماز نمی‌خواند» او 
اولین کسی بود که با پیامبر نعدا نماز خواند و در دین خدا از همه داناتر است و 
اسلامشناس‌تربن فرد: و نزدیکترین شخص به رسول خدا . و اینان که تو با وی 
می‌بيني همگی قر آن خوانند و شب همه شب از نمی آسایند . بنابراین, 
نگونساران حودخواه وفرییگر مبادا ترا از دینت‌بربایند . جوان گفت : ای خداء 
پرست ! می‌بینم که‌مرد پاله وصالحتی‌دستی ومی‌بینم که دراشتباه و گناهبودهم .من 


حرف که تو می‌زنی مسژولیت 




















۳ 





بگومیتوامتوهکنم؟ گفت: ع + توبه کن‌ورو به‌عدا آرتاروبه‌تو آرد؛ زیرا که او 
توببند گانش‌را میپذبرد وا کارهای‌بددرهی گذردو تویه‌کاران را دوست می‌دارد و 
بهپا کی گرایان محبت‌می‌ورزد. آن‌جوان ازمیان مردم راه باز گشت گرفت و برفت: 
شامی‌یی به او گفت : آن عراقی ترا بفریفت . گفت : نسه » درحقیقت مرا ازره 
خیرحواهی تصیحت کرد وراه‌نمودم آن عرافی ,۱ 

آن تبهکار درززند گانی‌امام(ع) باتهمت‌های‌تاروا وتبلیغات درو غ می کوشید 
اعتبار وحیئیتش را لکه‌دار سازد وپساز شهادتش همچنا 
و برای عوام ومردم نادان وبی‌خبر چنین وانمود می کرد که اتلاف و جنگش با 
آن حضرت مبنای دینی داشنه و کشمکش‌هایش اصولی ودر راه خدا بوده است ! 
به‌استاندارانش نوشت : 

سلام بر شما 1 خدائی را سپامن؛مي‌برم که 

خدائی‌را شک رکه زحمت ابودی دشمنان وقائل خلیفهنان را از دوشتان برداشت . 

دا بالطف وحسن تدییرش مرری أژبنددگانش را به کمین علی بن ابیطالب نشاند 
تا اورا غافلگیر کروه بکشت ؛ وبا از میا انش زا پر کنده و مخالف یکدیگر 
ساعت.نامه‌هائی ازاشراف وفرماندهانشان رسیده که در آن برای ود وعشاثرشان 





به‌این جنایت ادامه داد 


او خدائی نیست . ویمد : 





مان می‌خو اهند. بنا براین بمحض دریافت فرمان کتبی‌ام به شما هم کسرشش و 
ائید وباهمةٌ ساز وبر گگ رهسپارشوید ء زبرا الحمدلقه انتقامتان 





سپاهتان دا بسیج: 
از او گرفته شد و به آرزوی عویش رسیدید » وخدا تجاوز کاران سلح داخلی و 
بیداد گران رانابود ساعت. 

وچون عبدالقه بنعباس پس‌از شهادت امبرالمومنین ( ع ) تزد معاویه رفت 
معاویه به‌او گفت : خدائی‌را شکر که علی‌را کشت .۴ 


این مردلدچه‌نفهم و بی‌ایمان است که می‌بندارد عبد ال رحمن بز ازبند گان 








۱ - کتاب صفین؛ ابن‌مزاحم ۴۰۲ + تاریخ طبری ۲۲/۶ + کاءل این‌اثیر ۱۳۵/۳ 
شرح ابن‌ابیالحدید ۲۷۸/۲ ۰ 
۲ - مفاتلالطالییین ۲۴ج شرح این‌اییالحدید ۱۳/۴ + جمهرة رسائلالعرب ۱۳/۲ ۰ 


۳ - تاریخ البداية والنهاية » این کتیر م 


۱۳ القدیر تس 





خدا ونعدا پرستان است وخدای منسزه او را برای 7ء ب رسانی به امام برحق و 
پیشوای هسدایتگر و مولای پرهیس زکاران برانگیخته است . وقتل اجوانمردانه 
وتبهکارانة امیرالمومنین علی (ع) را ازالطاف وحسن تدبیر الهي می‌شمارد | حال 
آنکه ملجم سبهکار ستگدل حناپذیری است که علیه خلفه وامام وقت برخحاسته 
ودر حق امت اسلام جنایت کرده است وبا کشتن پیشوای امت وخود پیابر (ص) 
سهمگین‌ترین لطمه‌هارا برپیکرش وارد گردانیده واو کمی‌است که پیامبر بزر گوار 
«بدبخت ترین‌عنصر نسل‌های آینده»شمرده است یابنابرحدیئی دیگز « بدبخت‌ترین 
عنصر » و معذب‌ترین فرد بشر در قيامت . وسخن پیامبر (ص ) در باره‌اش که او 
« بدبخت‌تران عنصر » است سبب گشته به بدبخت‌ترین عنصری که ازقبلة مراد 
است ملقب گردد وشهرت‌بابد ودر کتب‌حدیث وتاریخ بپرا کند ۱۰ 

کاش می‌دانستم معاویه برای اظهاز خوشحالی از شهسادت امسرالمومنین 
علی (ع) کدام دا را سپاس می‌برذ واشکر می گذارد ؟ | آیا دای را شکر 
می‌گزارد وسپاس می‌برد که درقر آن کریم مد رسالت را دوست داشتن علی (ع) 
قرارداده وتعبین کرده است ؟1 

آیا خدائی راسپساس می‌برد که به‌یابرش دستور می‌دهد ولایت علی (ع) 
را ابلاغ نسایند و متذکر می‌شودکه اگر ابلافش ننماید رسالتش را بهانجام 
نرسانده است ؟1 

خدائی که ولایت علی ( ع ) داتکمیل دین واتمام نعست ومایٌ خشنوری و 
رضای حویش می‌شماره ؟1 

خدائی که سه حقیقت رادربارٌعلی (ع) بهپیمبرش (ص ) الهام می‌کند : 
این را که‌اوسرور مسلمانان است » وپیشوای پرهیز گاران » فرماندة پر شکوه 
یکروان ؟1 

خحدائی که به برش در بارة علی سفارش می‌نماید ومی گوید که او پرچم 
هدایت است ومشمل ایمان وامام دوستدارانم ونور ه رکه فرمائم برد ؟1 
خعداثی که عی‌برایش پس از پیامبرش‌دوست‌داشتنی‌ترین‌فرد است؟1 - چینانکه 


















دی 





درحدیث «طیر» آمده است , 

حدائی که علی رادوست می‌دارد وعلی‌دوستش می‌دارد؟! چنانکه درحدیث 
« خر » آمده است . 

خدائی که علی را وصی پیامبسر (ص ) ساخت پس‌از آنکه او را به‌نبوت 
بر گزیدواویکی ازدوانسان‌بر گزیده است ؟1 چنانکه درنص نبوی آمده‌است . 

خدائی که انم پیامبران درحضور یکصدهزارنفر یابیشتر ازاو حواست که 
دوستان علی را دوست بدارد ودشمنانش را دشمن » وفرموده : هر که من مولای 
ارهستم علی مولای او است . خدایا | هم ر که را دوستش می‌دارد دوست بدار و 
هر که دا دشمن می‌داردش‌دشمن‌بدار +وهر که‌را پاريش می کند یاری کن وهر کهرا 
خوار می‌نعواهدش خوار گردان ؟1 

آیاکسی که به حدای پگانه و روز جزا/ایمان آورده وپیامبر اسلام را باور 
داشته وفرمایشاتش را راست شمرده ناش از کشته‌شدن امیسرالمومنین علی ع( 
خوشحال می‌شود و خدارا سراس میبرد؟! یأمگر می‌شود بخاطر کشته‌شدن علی(ع) 
مدای محمد وعلی راسپاس‌برد حال آنکه وین خذا با محمد وعلی برقرار گشته و 
بسطیافته ومورد ایمان وباور خلق قرار گرفته است وبا کوشش آن دو حضرت» 
امت به‌سعادت‌رسیده است؟1 

آری» در يك صورت چنین سپاسی معقول خواهد بود واز تناقض بدورءو 
آن این که‌سپاس وشکررا بهدر گاه «هبل» برده‌باشد حدای اجدادی معاویه وخدای 
خودش تا آخرین روزهای دور پيامبر (ص) - اگر نگوئیم تا آخرین روزهای 
حیات ود معاویه که بت پرستی در اعماق 
حرف‌هائی‌بروز می‌نمود. 

وانگهی کدام مسلمان با کشته شدن امام برحق وپیشوای مسلمانان به آرزو 
ومراد خویش می‌رسد ؟1 تنها گمراه‌ومشرك و بیدین وتبهکاری بهآرزوی خویش 
می‌رسد که در منجلاب کفر وتباهی فرو رفته باشد. 

این راملاحظه کنید که اشاره یه کشته شدن امام(ع) می گسوید: «خدا 
تجاوزکاران مسلح دانعلی و بیداد گران رانابود ساخت»! ملاحفله کنید و فرمایش 





رپشه دوانده وبصورت چنین 


۱۴۳۴ القدیر کش 


حدای حکیم را به نظر آرید که «سهمگین 
میآید! » چنان با پرروثی این حرف را می‌زند که گوئی تسود و دارو دسته‌اش 
تجاوز کارمسلح داخلی نیستند ودبگری است وپندازی پیامبرا کرم(ص) بافرمایشات 
صریح کرش او ودارو دسته‌اش رانجاوزکار مسلح داخلی نخوانده است ! آیا 
تجاوز کار مسلح داخلی کسی است که غلیه امام زمسانش قیام مسلحانه کرده و 
به جنگگبرخحاسته یا امام وقت -کهبه‌نص قر آن معصوم است - تجاوزکار است؟1 
اگر آن‌جماعت دشمن حضرتش برده‌اند و اودشمن آنها بوده است بنابر احادیث 
متعدد؛ آنها دشمن‌خدا ودشمن پیامبرشمحسوب می‌شوند واین‌دعای پیامبر اکرم 
(ص) - که بنواتر نقل وروایت گشته است"- « خدابا | دشمنش دا دشمن‌بدار و 
هر که راخوار گذاردش خوار گردان» شامل حال آنها خواهد شد. 








ته است حرفی که از دمانشان در 








بررسی بهانه‌های معاو یه برای جنگ باعلی (ع) 


دومین بهانهٌ پسرهندة جگر خوار که بعنوان دلیل شرعی برای جنگث علیه 
امام (ع) ودور ساختن مردم از كمك به حضرتش تبلیغ می‌نمود این بسود که او 
خونخواه علمان است و خون عثمان بگردن علی (ع) ۰ برای بررسی دلیل معاویه 
و داودی در دهوائی که علیه امام (ع) اقامه کرده است بایستی چندین حقیقت را 
مدنظر قرارداد. اولاا - خود معاویه شاهد واه قتل عثمان نبوده تا ببیند چه کسی 
اورا کشته است: بلکه در یاری او کوتاهی موخوبالاتر از این برای رسیدن به 
حکومت مایل بوده عثمان کشته شود تا خونش زا بهان؛ تحرکات سیاسی ونظامی 
ساخته به حکومت دست سابد : انیا امیزالمومنین - سلام له علسیه - هنگام 
رقوع حادله یا خارج از مدینه‌بوده " - که در آصورت امسکان میاشرت در قتل 





یاج ایش و جودنداشته‌است-یادر مدینه‌درخانه‌اش نشسته‌بوده و نه لعشان کاری 
کرده‌است‌ونه علیه او. ثالأشهادت‌های درو غوبهنان 
پسرایفه - عمروعاص - وبه دستور معاو! یاته‌است به توصيُ کسی که در 
قنل عثمان دست داشته و همه دنیا شنیده‌اند که گفته: « مرا عمرو عاص می گویند . 





آمیزی که به توصیاً سیاسی 





در حالی که در وادی السباع بودم اورا 





جرجانی می گوید: چون عمرو (بن‌عاص) همدست معاوبه گشت و اومصر 

را به وی داد تا تیول اوباشد و دراین حصوص عهد امه‌ای برایش نوشت واز او 

پرسید: نظرت چیست وچه باید کرد؟ عمروعاص درجوابش گفت : اولین توصیه‌ام 
۱ ۱- روایت تاریخی آن در جلد نهم به‌نظرتان رسید . 

۲- در شرح این ابی الحدید چنین است:اينك به مماویه اطلاعداده‌شده است که علی‌عنمان 

راکشته است: واو به همین > 


ترا احضاز کرده‌است. 





۳۶ الفدیر چ۳۰ 


را اجراکن. در: 
فرستاد تا او رایافتهبکشت: وبرای‌قیصر(امپر اطوررم‌شرقی) هدایائی فرستاده با او 
مصالحه کرد. آنگاه از وی پرسید: دربارة علی چه نظر می‌دهی؟ گفت: او را در 
وضع خوبی‌می‌بینم. درییعتی که با وی شده بهترین افراد عراق شر کت کرده‌اندو 
بیعتی که به تو پیشنهاد کرده از طرف کسی پيشنهاد شده که در نظر مسردم بهترین 
شخمیت‌است . بنابراین اگر از مردم شام بخواهی که بیمت با او رانپذیرند کار 
بسیار خطر نا کی کرده‌ای. رئیس شامیان شرحبیل بن سم کندی است که پاجر برس 
نماینده‌ای که علی‌پیش و فرستاده - دشمنی دارد. به دنبال او بفرست ومطمئن‌ترین 
افرادت را در کمین اوبنشان نا برای مردم تبیغ کنند که علی عشمان را کشته‌است, 
وباید این اشخاص کسانی باشند که شرحبیل نظر خوشی بهآنها دارد وحرفشان را 
می‌پسندد. این‌شعار؛ شعاری است که همة مردم شام را به دور تو و براه مقصودت 
فراهم می آورد. اگر دل شرحبیل با نو شد کارنمام است. 
براثر آن» معاوبه به شرحبیل‌توشت: جر یرین‌عبدالله ازطرف علی‌بن اببطالب 
پیش ما آمده وکار مهمی‌را پیشنها می کند, بنابراین زود بیا. ویزیدین اسد وبسر 
بن ارطاة وعمروبن‌سفیانومخارق بن حارث وحمزة بن مالك وحابس بن‌سعدطائی 
را احضار کرده واینهاسران فبلٌ قحطانومنی‌هابودند و نزدیکان معاویه واشخاص 
طرف اعتمادش وپسر عموهای شرحبیل بن سمط , وبه آنها دستور دادباشرحبیل 
بن سمط ملاقات کرده به او اطلاع دهند که علی عثمان را کشته است. 
وقتی نامه معاویه به شرحبیل که درحمص بود - رسید بابعضی ازیمنی‌ها 
. عبدالرحمن ین غنم ازدی- که دوست معاذ بن جبل ودامادش بود 
وبزر گترین ففیه شامی - گفت: ای شرحبیل! خدا ازوقتی هجرت کرده‌ای تاامروز 
دائماً برایت نعست می‌بخشد وخبر پیش می‌آورد ونا آدمی دست ازسپاسگزاری 
ایند گیش را قطع نمی‌کند و تا مردمی آنچه را در خسود 
ندهند وضعشان را تغیبر تخواهد داد. ابنك قتل عشمان برای سا 
مطرح شده است واین مسأله که علی عشمان‌را کشته است". اگروی عثمان را کشته 
۱ - درشرج ابنابی‌الحدید چنین است: اينك به‌ساویه اطلاح داده شد‌است که علی‌مانر1 
کفته است : واو به‌همین‌جهت ترا احضار کرده است. 





ععاویه مالك بن هبیرة کندی را به تعقیب محمد بن‌ابی‌حذیفه 


























۲‌ 





۱۴۲ 





باشد بعداً بهاجران وانصار که حکام مردمند - با وی بیعت نموده‌اند» ودرصورتی 
که او را نکشته باشد چطور حرف معاویه را علیه وی باور می‌نمائی؟! خودت را 
وقومت را بی‌آبرونکن. اگرمایل نیستی این افتخار نصیب جریر بشود برو پیش 
علي وبا او بیمت کن براساس این که شام تر وقوم تو به همین وضع بماند(یا ترا 
باشد). شرحبیل نپذبرفت و ازتصمیم خوبش دائسر بر رفتن نزد معاویه منصرف 
نگشت. عیاض الشمالی- که مردی زاهدبود - درنامه‌ای این ایبات رابرای‌اونوشت: 

ای شرحبیل| ای پسرسمط! توازطریق دوستی علی 

یهن مقدارازحکومت که منظورتواست خواهی‌رسید 

ای شرحبیل| شام شام تواست ودر آن فرمانروا 

جزتونیست. حرف آن گمراهگر اموی را ول کن! 

پسرابوسفیان برای تونقشة فریبکارانه‌ای ريخته است که 

سرانجام شومی برای ما یار حواهد آورد. 

| گربه وسیلة ما به مقصودش برسدحکومت مابکام او 
کنرما راخواهد شکست 
بنابراین درپی‌جنگث باعراقبان مرو که اين‌جنگه و حشتناك 
مارا ازبسیاری نعمتها ولذت‌های خانواد گی‌محروم می‌سازد 
وعلی‌بهترین انسان روی زمین است 
ازهاشمیان که مردمی عبادتگر وشب زنده دارند 








خواهد گشت وبرمرادش»: 


مردم مسژولیت بیعتی‌را که باوی کرده‌اند بر گردن در آرند 
ت باعمروبیمت یاابوبکر 
بنابراین» یم الیو کرنگا ورجمت مکن 

پناه برحدای توانا از کافری| وای از آن! 

حرف قرومایگان رابگوش مگیر؛ زیراکه 

میخواهند ترا به امواج خروشان دریا دراندازند. 





چه ضرری دارد برایشان که تو در راهشان 


بانیزه وتیغ بران و آیدیده با علی به زد وخوردپردازی ؟! 





اتعدیر 3 





زرا اگر چیره گشتند حاکم‌ما خواهند گشت 

وما بحمدالّه هیچکاره وبی‌نصیب خواهیم بود ! 

ودرصورتی که شکست خوردند آسیب جنگلودشمنی فقط 

بما خواهد خورد وعلی تاروز گاران باما درستیزخواهد بود 

عشیره وزاد؛ لوی بن‌غالب راجه زیان که 

حون بنی‌قحطان در کشورشان وبراه حکومتشان به خاله بریز 
بنابراین» فضیه عثمان بن عفان را ول‌کن که ماخیرخواه توایم 








نه ما از آن قضبه خبرداریم ونه تواطلاع درستی 
مسلم است و آن این که او کشته شده 
دربار؛ چگونگی قنلش حر فآن کور یا عمروعاص را باورنکن 

وقتی شرحبیل به شهر در آمد مردم به استقبالش رفته او را گرامی‌داشتند . 
و چوذبه دربار معاویه در آمدمعاویه بسن از حمد وثنای خداچنین گفت : شرحبیل! 
جریر بن عبدالّه ما را دعوت می کند که با علی بیمت‌کنيم و علی بهترین فرد مات 
بودا اگر علمان بن عفان را نکشته بود . من به التظار نظر و تصمیم نو ماندهام » 
ومن یکتن هستم از مردم شام» با هر چه موافقت نمابند موافقت می کنم و با هرچه 
مخالفت تمایند مخالفت می‌نمایم. شرحییل گفت : می‌روم و مطالمه و فکرمی کنم, 
و پبرون دفت . آن چند نفر که بتوطةٌ معاویه از پیش آماده بردند با او ملاقات 
کردند و همداستان باو گفتند که علی عثمان بن عفان را کشته است . اوخشمناك از 
خانه آهنگث معاویه کرد و گفت : معاویه | مردم همداستانند که علی عثمان را کشته 
است . بخدا !گر با او بیعت کردی ترا یا از شام بیرون خواهیم کرد یا خواهیم 
کشت . معاویه گفت : من برخلاف تصمیم و نظرنان عمل نمی کنم و من يك نفر 
از شما شامیان بیش نیستم . گفت : بنابراین؛ این مرد را - یعنی جریر بن عبدالّه 
دا بر گردان پیش رقبقش. معاویه پی برد که شرحبیل تصمیم به‌چنگیدن با مردم 








۱ - این حرف آنمردلدیا فحش‌هائی که به حضرتش‌دادهو ناسزاهائی که درنمه‌هایش نوفته 
- و پاده‌ای از آن دا آوردیم - جور در می‌آید ؟! این د؛ می گویند نقاق و دوروئی؛ و 


منافق این طور دورو می‌شود و دو زیان 1 


۳۰ معاویه به دروغ ؛ علیدا متهم می‌کند. ۱۳۹ 


عراق گرفته است و شام سر اسر بسا شرحبیل است . شرحبیل از آنجا رفت پیش 
حصین ین نمیر و باو گفت : بفرست بدنبال جریر تا بياید . حصین به او پیفام داد 
که یدن ماء چون شرحبیل بن سمط اینجا است. با او جلسه کردند. شرحبیل 
ای جریر | پيشتهاد کار مشکوله و پیچیده‌ای" به سا می‌کنی تا ما را به کام 
شیر در اندازی و می‌تحواهی مردم شام را با مردم عراق در آمیزی و یکی سازی» 
و با علی که فائل عثمان است مدارا می‌نماثی و او را می‌ستائی؛ وخخدا روز قيامت 
از تو در بارة آنچه می گوئی‌مواخذه‌حواهد کرد. جریر رو به او کرد و در جوابش 
گفت : ابن که گفتی کار مشکوله و پیچیده‌ای پيشنهاد کرده‌ام . چگونه ممکن 
است کاری مشکول و پیچیده باشد که مهاجران و انصار در انجامش همداستان و 
متفق گشته‌اند و در دفاعش با طلحه و زبیر جنگیده‌اند ؟1 اما این که گفتی من ترا به 
کام شیر در انداخته‌ام . تو حودت خود رابه کام شیر در انداشته‌ای . 

اما در بارة در آمیختن مردم شام با مزدم‌عراق و یکی ساختن آنها باید توجه 
داشت که ا گر در راه حق و اسلام متحد و یکی شوند بهتر از آن است که در راه 
باطل از هم‌جدائی گیرند . راجع به آین که گفتی علی عثمان را کشته است. بخدا 
قسم‌هیچ دلبل‌شرعی بر گفته نداری و ازراه دور و درعین بی‌اطلاعی تهمت‌می‌زنی 
و متهم می‌سازی» و حقیفت این است که تو تحت تأثیر دنیا دوستی فرار گرفته‌ای 














و تحت تأثیر آنچه در درون تر از زمان سعد بن ای وفاص هست . 
معاوبه از گفتگوی آندوخبر یافت. به‌جریر پینامی پرخاشگرانه و تهدید آمیز 

فرستاد» و ندانست که مردم شام به او چه پاسخ داده‌اند . جریر این ابیات را به 
شرحبیل نوشت : 

شرحبیل ! ای پسر سمط ! پیرو هوای نفس مشو 

زیرا در دنبا چیزی بهتر از دین یست تا باآن مبادله شود ! 

و به پسر ابوسفیان بگو : تو امروزحقی نداری که آن را مطالبه‌کنی 

یابه آندست‌یابی» بنابراین قطع امید کن از آنجه در بی آنی 

شرحبیل ! کار اسلام وحق امروز قوت گرفته است و بالا 








۱ - در شرح اين ابی الحدید چنین است : کار توطته آمیزی . 





1۵۰ اقدیر ۳۰ 





و تو از این جربان در امانیچون گناهی تا کنون از تو سر نزده 

بنابراین براه عویش ادامه بده و دست بکاری نزن که از 

عواقیش بسر نو نگرانیم وشتاب مورز چون شتاب در اتخاذ تصمیم و 

کاری که به تو می گوبند بدفرجام است 

وچون کسی نباش که با سرعت به کار بدفرجا‌ی 

دست می‌زند وخود را به کام بلاها در می‌اندازد 

پسر هند در بارفحق سخنی به افتراگفته 

ولی‌خدا در دل علی بزرگ‌تر از اینها است 

علی در بارة عثمان بن عفان کمترین لغزشی ننموده 

و نه دستور کاری علیه او داده و نه تحريك کرده و نه کشته است 

هیچ کاری جز این که درخجانخویش بنشیند نکرد و نشسته بود 

تاآن زمان که عثمان درخانه‌اش به کشئن رفت 

هر که‌حرفی‌جز این بزندحرفی به افتراو بهنان زده 

و مسوولیت بهتان زدن و افترا بستن را برای‌خودخریده است 

غلی؛ وصی پیامبرخدا است و او را از میان‌عاندانش بر گزیده 

وجنگی سوار شمارة يك پیامبر (ص) وضرب المثل رزماوری و دلاودی 

شرحبیل چون‌این‌نامهرا بخواند یکه خورد و به فکر فسرو رفت و گفت : 

این راهنمائی خیرواهانه‌ای است برای من که دین و دنيایم را تأمین می‌نمایید . 
نه بخداء تا وقتی دربار اين کار تردید و شك دارم و درست برایم روشن نشده 
عجله تخواهم کرد . امااآن جماعت توطله چیدنسد و معاویسه بدسیسه عده‌ای را 
می‌فرستاد به نحانهاش و دسته دسته می‌رفتند و می آمدند و از اهمیت فتل عثمان و 
سنگینی گناه آنکاربرایش داستان می‌نمودند و علی را متهم به قتلش می کردند و 
شهادت‌های درو غمي‌دادند و امه‌های‌جعلی برمی‌خواندند تا نظرش رابر گرداندند 
و عزمش را جزم کردند . خبر به حویشاونندان و قبلٌ وی رسید . پسر خواهری 
داشت که با علی ین ایبطالب همرأی بود و با او بیمت کرده و از جمله شامیانی 
بود که به اردوی علی (ع) پیوسته پودند و مردی زا 





اهد و پارسا بود. وی این‌ابیات 





ج۳۰ معاو یه به دروغ ؛ علید) متهم‌می! 


۱۵۱ 





دا پسرود : 
آن نگونمار» پسر هنده تیری به سوی شرحبیل 
پرتاب کرده که او را خواهد کشت: 
وجمعی را مهیا ساخث تا پرهیز گاری‌نمایند 


بفریب دیگران پردازند و مسژولیت گناه‌عویش برعهده گیرند 
و یمنی سبكث مغزی (یعنی شرحبیل) دا 
پید| کرد که‌پیر وان حو یش چون‌رمه‌ای به‌هرسو که آن جمع‌بخو اهندمی اند 
وچون آن‌جمع تهمت زدند او تن به‌حرفشان سپرد 
وه ر که خدا را خوار خواهد ازخدا ترسی بهره نیابد 
او دین خویش می‌بازد تا پسرهنده کام ازدنیا بر گیرد 
وپسر هنده پیش‌از این هم دنیا خوار ودنیادار بوده است 
واز ره فریب علي را متهم به‌قئل عثبان کردند 
وغائله‌ها ازسر بدخواهي براي او برپا ساجتند 
حال آنکه به‌عدائی سو گند که کوه‌ها استوار ساعت 
علی هر گزدست‌بروی‌عثمان‌درازنکردو نه هیچ وسیله‌ای علیه اوبکار برد 
وکارش کار یکی‌از اصحاب محمد (ص ) بود 
که جملگی ازدست عنمان دلی پرخون داشتند وصلیه! 
شرحبیل وقتی این‌ابیات گفت : این دم شیطان است . اکنون خدا 
دلم را به بت آزمایش در آورد . بخدا سرایند؛ این شعر را یا تبعید می کنم یا از 
چنگم خواهد گریخت . آن‌جوان به کوفه گربخت. وچیزی نمانده‌بود که مردم‌شام 
به‌تروید بیفتند. + 
معاویه به شرحبیل بن‌سمط پیفام‌داد که تو حق را تأیید مودی ودر این راه 





شوریده بودند 








هرچه به‌تو رسیده اجرش باحدا خواهدبود ومردان پا کدامن نظر تورا پذیرفتند . 
این کار که تومی‌دانی جز باموافقت عامهمردم به تحقق‌نمی‌رسد . بنابراین به‌بازدید 
ازشهرهای شام بپرداز وبه‌اهالی اعلام کسن که علی عثمان را کشته است و وظيفةً 
مسلمانان اين است که به خونخوای او بسرخیزند . او شروع کرد به گردش در 


۹۵۲ شیر ج‌ 


شهر های شام واز شهر حمص شرو ع کرد و در نعطقی برای مردمش چنین گفت : 
مردم ! علی » عثمان بن‌عفان را کشته است . جماعتی از کارش خحشمگین گشته‌اند 
و او آنان راکشته است و دیگران گریخته‌اند واو بر کشور مسلط گشته وجز شام 
منطقه‌ای از تسلطش خارج نمانده است ؛ واو شمشبرش را بر دوش گرفته وبه کم 
جنگه‌های مر گبار فرورفته و بهزودی به‌سراغشما خواهد آمد باخدا حادثه‌ای پیش 
حواهد آورد . ضمناً کسی را جز معاوبه پیسدا نمی کنیم که ازعهدة دفع‌تعطر او 
بر آید . بنا براین جدیت نمائید و بپا خیزید . مردم بااو موافقت کردند به‌استثای 
مردم ژاهد وپارسای حمص که برخاسته باو گفتند 











من ازخانه ومزار ومساجدمان 
پافراتر نمی‌نهیم . تو خوددانی . شرحبیل بنا کرد به تحريك کردن اهالی شهرهای 
شام نا همه شهرها را زیر پا گذاشت و به هرجا می‌رسید با او موافقت وهمراهی 
می کسردند . نجاشی‌بن حارث که دوّست وی بسود - این اشعار را ببرايش 
فرستاد ؛ 

شرحبیل ! نو به‌نعاطر دین از ماجدائی نگرفتی 

بلکه به‌عاطر کینه‌ای که اژ وجریر» در دلداشتی 

و به‌عاطر نزاعی که میان سعدبن ابی و قاص واو در گرفت 

چنین کردی واکنون مثل چوبان بی رمه گشته‌ای 

آبا دربار؛ حادثه‌ای که به هنگام وقوعش حضور نداشته‌ای 

وهمهةٌ خردمندان در قضاو تش درمانده‌اند از روی‌حدسنضاوت می کنی 

آنهم بااستناد به گفتهٌ جمعی که نه مجتهد وحا کمند و 

نه شاهد آنچه به‌تو تلقین کرده‌اند بوده‌اند 

حرف کسائی که حضور نداشته‌اند وهر چه دلشان حواسته گفته‌اند 

وندانسته واز دوی بی اطلاعی تهمتی زده‌اند چه ارزشی دارد! 

این حقیقت را ندیده می گیری که مردم با علی پیمان 

بیمت بسته‌اند آن‌هم از روی رضا ورغبت وشادمانی 

با کسی بیعت کرده‌اند که اگر بخواهند کسی چون او بیابند 


تا به‌وی اقتد! تمایند هر گز نخو اهند یافت 





۳ 





بدین گنه باچنین‌شهادت‌های دروغین و بهتان آمیز ونامه‌های جعلی:معاوید 
از مردم برای جنگیدنبا امیرالممنین علی (ع) بیعت گرفت. 

*- عثمان را مهاجران وانصار وبرجسته ترین اصحاب عادل و یکرو محمد 
(ص) و مردان مجتهدی کشته‌اند که نخست حجت رابسروی تمام ساخته و ثابت 
کرده‌اند که در ادارهُ کشور از فر آن وسنت منحرف گشته است و بحکم قبر آن 
خونش هدر است". بنابر این کسی حق ندارد از ايشان انتقام بستاند با فصامس 
حون عثمان را بگیرد؛ وامیرالمزمنین علی (ع) قفط یکتن از مهاجران بوده است 
رباایشان همراه وهماهنگ» وایشان به نظر آن‌جماعت نمی‌شود بر سر کاری‌بیراه 
یا گمراهی بی ه«مداستان شوند پاچشم پسته بمانند. این حقیقت راامرالموضبی 
(ع) در نام‌هایش به معاویه متذکر گشته و تی چند از اصسحاب به آن اسندلال 
نموده‌اند مثلا" صحابی بزر گك هاشم آلمرقال همین راحجت آورده است چنانکه 
در جلد نهم وهمین جلد دیدیم و نیز مار یاس که در جلد نهم دیدیم قر آن و 
سنت از وی تمجید نموده‌اند - وصحابی بزر گهابوطفیل وعبدالرحمن بنعثمانب 
که گنته‌شان را در جلد نهم دیدیم. بنابر ! علی (ع) اگر آنان راپناه داده و 
كمك کرده ونگذاشته باشد بدخواهان به آنان تعدی نمایند چه گناهی کرده‌است! 

۵- مپاه امیرالممنین (ع) یا دوستدارانش که همگی در کشتن علمانادست 
نداشته‌اند با دخاللی در حوادثی که در مدینه وعلیه حکومت وقت رغ داده‌است 
وفقط تني چند از مشاهیر اصحاب عادل و نیکرو به امام (ع) پناه جسته بسودند . 
بتابر این‌پسر «صخرء‌بچه‌مجوزی در صدد کشتن همه آن مردم بر آمده و پس ازشهادت 
ان وپیش از آن درهمةٌ شهرستان‌ها بتعقیب آنان همت گماشته و کشتار 


























ین » نصرین مزاحم ۲٩‏ - ۵۷ + استیعاب » شرح حسال شرحییل ۵۸۹/۱ 4 
اسدالفابه ۳۹۲/۲ + کامل ابسن اثیر ۱۱۹/۳ + شرح ابین ایی الحدید ۱۱۳۹/۱ 


۲۵۰ ۹ 





۲- رلد: ظدیر 4. 


۵۴ الفدیر ۰ 


کرده‌است 1٩‏ 
۶- وانگهی معاویه ولی حون عثمان وذیحق ررخونخواهی اونبوده استو 
خحونخواهان شرعی وی فرزندانش بوده‌اند» واگر فرضاً حق قصاص داشتند و از 
تحفی آن درمانده بودند باید از لیف وقت دادعواهی می‌نمودند تاوی - یمنی 
امیرالمومنین علی (ع) - به دعوای ایشان رسید گی و قضاوت می کرد و او کسه 
بنابرنص نبوی داناترین و شایسته‌ترین قاضی بود حکم خدا را باجرامی گذاشت. 
آری» معاویه حق خونخواهی داشت » اما نه حق خحونخواهی‌علمان راء و 
می‌توانست قصاص حون خویشانش را از امیرالمزمنین علی (ع) بخواهد قصاص 
ن‌ربیعه» ودائی‌اش ولید بن 
عتبهبن ربیعه .و پسر عمو هایش عاص بن سعید بن عاص بن آمیه وعفبةبن آبی معیط بن ابی‌همرو 
بن‌امیه را . اما او هر گز ازاین موضوغ دم نزد چون می‌دانست که مردم با او 
موافقت‌نخواهند نمود وخون آن مثرکن راهذر وغیرفابل قصاص می‌دانند.بمکس 
حون عثمان را عنوان کرد و به شبوه جاهلیت که هريك از افراد قبیله, عودرابرای 
خونخواهی كشتة فببله ذبحق می‌شمرد هرچندبا آن کشته نسبت خویشاوندی‌دوری 
میداشت. این شیوة جاهلی و نامشرو ع در گوش‌مردم بیگانه از دین شام اثرداشت 
وآنان را که از تعالیم وآداب اسلام بی‌اطلاع بودند به موافقت برمی‌انگیخت» و 
بهمین جهت مماویه با دغلبازی وشیوة جاهلی توانستآنان را بفریبدو با خسود 
همراه سازد. بنابراین جنگمعاویه چیزی نبود جز شعله‌ای از آتش کینه‌های‌جنگ 
«بدر» و «احد» وبرای گرفتن انتقام حون مش رکان قبیلاٌ بنی‌عبدشمس که درمیدانش 
بخاله هلاك افتاده بودند واین‌حقیقت برهمه روشن بود و آشکار حتی بر دختران 








خون برادرش حنظلة بن ابی‌سفیان» و جد مادریش عتبة 








خانه نشین که معمولا" از جریانات سیاسی‌ودفائق آن بی‌خبرند,۱ 
۷- او لین وظيفةٌ معاویه این‌بود که در برایر بیمتی که به درستی انجام گرفته 
بود سر فرودآرد وبه وحدت جامعه پیوندد وسراز بیمت نپیچد وبا ایسن‌کار نظام 
جامعه رابرهم نزند» وسپس‌به حاکم بیمت شده مراجعه کرده ا گر دعو ای‌جزائی‌بی 
دارد اقامه نماید وداد خواعی کندء واين درنامة امیرالمومنین به معاویه در ج‌است. 
۳5 جنگها ولشکر کشی‌های معاویه 





بر ۸٩‏ سخن امالخیر در 





۳۰ خو نخواهی‌علمانچگو نه بایداجاممی‌شدٍ ۱۵۵ 


«دربار این که گفتی: قاتلان‌عثمان را به من تسلیم کن. تراچهبهآا پسران 
علمان موجودند و آنان ذبحق‌تر از توبه این‌کارند.۱ اگر فکر مکنی تسو بسرای 
خونخواهی عثمان قموی‌نسر از آنهاثی باید به بیعتی که ترا متعهد ساخنه سرفرود 
آوری" [ زبرا بعتی عمومی است وشامل تومی‌شود و فابل تجدید نظرئیست ] و 
بمدا از من علیه آنان دادعواهی نمایی».۳ 

درنامةٌ دیگری می‌فرماید: ودربار؛ کشند گان عثمان زیاد حرف زده‌ای.| گر 
نظرت دا تغییر داده دست ازسر کشی برداری وتصمیم عمومی مسلمانان رابپذدبری 
وبعد نزد من علیه آنها اقامٌ دعوا ودادخواهی‌نمای اختلاف تو و آنان رایراساس 
فر آن حل وفصل خواهم کرد. اما آنجه را تومیخواهی‌فريي بچه گانه است.بج 
خودم ای معاویه اگر نه از روی هرای نفس؛ بلکه خرومندانمه ببندیشی‌شواهسی 
دریافت که من ازهمه کس منزه‌تر از حون عثمانم خواهی دانست که مسن از او 
بر کنار وبدوربودم. اما اگربخواهی ناجّائمردانه تهمت بزنی آن کاردبگریست».۲ 

۸- طلحه وزبیر پیش ازمعاوبه از بی‌همین منظرر بر آمدند وهمسرپیاءبر(ص) 
را از پرده یرون آوردند؛ وامام (ع) پساز انمام حخجت با آنان جنگید وبه آنان 
نوشت: «شما ادعا کرده‌ابد من عشمان را کشتهام. میان من و شما آن مدنیانی داود 











باشند که نه به من پیوسته‌اند و نه بشما» تا بسراساس داوریشان هسر کس آنچه را 
+ستحق است بیند . همچنین ادعسا کرده‌ابد من کشند گان عثمان را پناه داده‌ام , 
فرزندان عشمان موجودند. ایتهاسربه فرمان من‌فرود آرند و آنگاه نزدمن‌علیه قاتلان 
پدرشان افامهةٌ دع وا کنند. شما دو نفر را چه به عثمان! خواه او بح کشته شده‌باشد 





دردو ایت «برد» چنین آمده است: ...تراچه به عثمان! توفقط یکی از عشدر 





نی امبه‌ای» 
وفرزندان عثمان حق خونخوامي اورا دارند. 

در روایت «مبرده چنین است: تصمیم عمومی سلمانان ایپذبر..: 

۲ الامامة والياسة ۱زدمر + الامل » مبرد ۲۲۵/۱ + عقدالفرید ۰۲۸۴/۲ ۲۸۵ + 
شرح این‌ابی الحدید ۲۵۲/۱ : 
*- الامامة والسياسة ۸۱/۱ عقدالقرید ۲۸۳/۲ + تهم‌البلاغه 2۷/۲ ۱۲۴+ ذرح‌این 





ابیالحدید ۳۰۰/۳۵۲۴۸۱ 


من 






وخواه بناحق» درفزسال قتا بامن بیمت کرده‌اید, واينك دو کار زشت را مرتکب 
گشته‌اید: شکستن بیمان بیعت؛ و ازخانه بدر آوردن مادرتانآی۱ 
وبه معاویه توشت: «طلحه وزبیر با من بیعت کردند و بعد پیمان بیعتشان را 
شکستند؛ واین پیمان شکنی به مثابة باز گشت بسه وضع جاهلی است. بسه همین 
جهت من پس از اتمام حجت با آنها جنگیدم تا حق بتحقق پیوست وحکم مدا 
علی رغم دلخواهشان چیره گشت. بنابراین تصمیم عمومی مسلمانان رایپذیر».؟ 
آیا این دلائل واتعام‌حجت‌هابرای معاویهکافی نمی‌نمود؟اهمادنیامی‌دانستند 
ایرالمنن (ع) مد است که دو را بیش نیست : یک ینس گشتن و دسگگری 
جنگیدن با آن عده . آیا معاویه ندید خودخواهی و فریبکاری وجساه طلبی و دنیا 
پرستی چه برسرسران سپاه جمل آورد وبااینکه هزاران انسان صالح وبیراه واهل 
حق وباطل را بکشتن دادند هیچ طرفی برنیستند ؟! پس‌ازچه روی شمشیر کشید تا 
مزاران انسان بیگناه ومردوزن و کول رابه خجاله ونحون افکند آنهم درازای کشته 
شدن یکتن که مجنهدان عادل, و نیکروٌ امت محمد (ص) پس از اتمام حجت کشنه 
بودنش. قتل‌عام‌مردم به بان نوتخوامی یکتن؛ کاری است حرام وبرخلاف‌حکم 
شریمت. کار وی چنان بود که امام (ع) درنامذای به وی متذ کر گشت: « تو دراین 
موضو ع رأی درست رروشنی که متکی به حدیث باشد نداری ونه شاهدی‌دربارة 
این قضیه داری ونه به آیه‌ای ازقر آن یا سفارشی ازرسول‌خدا استناد می کنی»,۴ 
٩‏ - دستورات غلیفةً وقت بایدحتماً پپروی واطاعت شود وسرپیچی از آن 
روا نیست . علی (ع) به‌عاویه می‌نویسد : « دربارة مطالبی که در مورد کشند گان 
عثمان نوشته‌ای » من دراین موضوع اندیشیده‌ام وهرچه کردم دیدم نمی‌توانم آنها 
را به‌تو یادیگری تحویل بدهم. بجان خودم اگر از گمراهی وبدخواهی‌اتدست 
برنداری به 





ن زودی‌ها خواهی‌دید که ازپی‌ات بر حواهند برنعاست واحتیاجی 





۱- تهچالبلاغه ۱۱۲/۲ + الامامة والياسة ۶۲/۱ 

۲سکتاب صفین ؛ نصرین مزاحم ۳۷+ عقدالفرید ۲۸۴/۲ الامامة والسياسة ۸۱/۱ 
شرح ابن‌ابیالحدید ۳۰۰/۳۵۲۴۸/۱. 

۳ - کناب صفین ۱۲۲ + شوح آبن‌ابی!لحدید ۰۴۱۲/۳ 


جچ۳۰ معاو به چگو نهحق خو نخواهی عشمانر! داشت؟ 13۷ 


نخواهدبود که آنان را درعشکی ودد! 

مگر این دستور صربحی ازامام (ع) نبود حساکی از ایس که نمی‌تواند 
کشند گان هثمان را به‌هیج فرد شورشی تحویل دهد و خواستن چنین چیزی ازاو 
گمراهی و یدخواهی است ؟! مگر معاویه می‌پنداشت در صورت اصرار و تقاضا 
رأی‌امیرالمومنین(ع) تغبیرخواهد کرد ؛ بانظزية ویش‌را وحکم دین راترك کرده 
هوای نفس اورا خواهد پذیرفت ؟! این‌محال برد . پس چرا معاویه به‌ظیفةً دینی 
خویش عمل‌نکرد وفرمان امامی را که قر آن پالا ومنزهش شمرده اطاعت ننمود و 
نظربة او را که از فر آن جدائی ناپذیر است نپذیرفت ؟ | مگر اطاعت از فرمان 
امبرالممنین(ع) برایش واجب‌نبود حالآنکه آنجماعت روایاتی‌را ازپیبر(ص) 
صحیح شمرده‌اند که به‌استنادش اطاعت ازفرمان سران گمراهگری و حکام جود و 
بیداد گری ازقماش معاویه وی-زید را واجب,می‌شمارد ؟! روایاتی ازایسن فبیل که 
« پسازمن پیشوایانی خواهندبود که داهازراهنمائی من نمی‌برند وسنت مر 
خویش نمی‌سازند ومردانی خواهندبود که دل‌شیطان دارند وپیکر انسان.» حذیفه 
می‌پرسید : ای پیامبر نخدا | اگرآذا وضع رادیدع چه کنم ؟ می‌گسوید : « فرمان 
امبررا بشنو واطاعت کن گرچه پشتت تازبانه‌بخورد ومالت گرفنه شود فرمان‌نیوش 
واطاعت ورز »" « سلمة بن‌بزید از پیامبر (ص) می‌پر سد : ای پيامبر خدا | به نظر 
تو اگر زمامدارانی برما حاکم گشتند که حقشان را ازما میخو استند؛ اما حق‌ما را 
نمی‌دادند چه‌باید بکنیم ؟ 

پیامبر (ص) رو ازجوابش برمی گرداند . دوباره می‌پرسد . باز روی ازاو 
بر می‌تابد . بسرای بار سوم می‌پرسد . اشعث بن قیس او را گرفته تکان می‌دهد و 
می گوید : گوش به فرمان باشید واطاعت‌کنید » زیراآنها مسژول کار خحویشند و 
شما مسژول کار خویش ۲6۰ 

این» نظر آن‌جماعت است دربارة حکام تبهکار وفاسد» تاچهرسد به‌امام‌هادل 











۱ - کاب صفین ٩۶‏ و۱۰۷ + عقدالفرید ۲۸۶/۲ . 
۷ - مجح مسلم ۲۰/۶ + ستن‌یهقی ۱۵۷/۸ 2 
۳ - صحیح ملم ۱۹/۶ +4 ستن یمقی ۰۱۵۸/۸ 


۱۵۸ اقدیر ۳۰ 


وتاکم 


حدیث‌هادروجوب اطاعتش‌هست وساز گاری‌وموافقت با آراء ون 









وی که همه شرایط خلافت در ار جمع است ودن می‌داند که چه 
یانش که‌همواره 
مطابق دین است وامرخدا . 

۰ - و ابن که‌چه کسی عشمان را کشته و مباشر قناش بوده اختلاف‌است. 
و این در جلد نهم بشرحآمد . متهمین عبارنند از : جبلة بن ایهم مصری » کبيرة 
السکونیء کنانة بن بشر تجیبی » سودان بسن حمران» رومان یمانی» بسار بن 
غلباض . و ابن عساکر او را به نام «حمال» خوانده است ۰ بعضيي از اینها در 
بته شده‌اند و بافیماند گان نیز هيچيك در سپاه علی (ع) نبوده‌اند و نه او 
بهآنانپناه داده‌است. بنابراین هیچکس نمی‌توانست انتقام حون عثمان دا از کسی 
غبر از اینها بستانسد . آنهائی که اصام(ع) پناه داده‌شان نه مباشر قنل عثمان بلکه 
ممیبآث بوده‌اند و عبادت از مهاجران و انصار یا اصحاب عادل و نیکرو کردم 
را علیه وی برمی‌انگیخته‌اند و هنگی باستلنای عدة انگشث شماری در اين کار 
ش کت داشته‌اند . 

از اينها گذشته» آیتا این که مولاي متقبان (ع) شخصاً خود را از شر کت 
در قنل عثمان بری می‌دانست - و این را به طلحه و زبیر و معاویه نوشت - و 
برجسته‌تسرین اصحاب پیامبر (ص) نیز شهادت می‌دادند که حضرتش درآن قتل 
دستی نداشته است و این شهادت را از هنگام کشته شدن عثمان تسا آغاز نبردهای 
صفین تکرار کردند و به طلحه و زییر و معاویه و همدستان آنها نسوشتند در نظر 
معاویهباندازة‌شهادت‌های درو غ و بهنان آمیزی ارزش و اعتبار نداشت که‌عناصری 
بی‌سر و پا و فرومایه سر هم‌بندی کردند وخود معاویه با حقه‌بازی و دسیسه تر تیب 
داد و با تعطمیع و تهدید بر گذارش کرد ؟1 حال آنکه می‌دانست امیر مومنان چه 
شخمینی داره و چه مقام بلندی» و آن اصحاب پا کدامن و نیک و کاری که بسرائت 
حضرتش را تأبید و تصدیق می‌نمودند چه 

















بلند پایه‌اند» و آن دار و دسته‌ای که بر 
وی شوریده‌اند مشتی پست و نادرست بیش نیستند ؟! آری» معاویسه ایتها همه را 
می‌دانست» لکن در پی سلطنت بود و طمعی که بآن بسته بود دست و زبانش را 
به هر پستی و پلیدی و گناهی میآلود . 

۱ - الصواعق ۶۶ . 








دفاعیةٌ ابن حجر از معاوه 


اکتون که دفاعیات معاوبه را از موقعیت تبهکارانه‌اش نسبت به خلافت 
امیرمومنان (ع) و بهانههائی کهبرای قیاع مسلحانه‌اش تراشیده دیدیم بیئید نگاهی 
به دفاهیه‌ای بیندازیم که آخرین هواخواه وپشتیبانش - این‌حجر - تسرئیب داده 
است و چون خویش را از جنگیدن زیر پرچم امویان محروم دیده صفحانی چند 
در دفاع از سردسته‌شان سیاه کرده است و ذر کناب «الصواعق‌المحرقة» عذرها و 
دلائل بي پایه ردیف نموده و با گسناغی عرضه کرده است پنداری براهین فاطع 
است و حجت‌های استوارا و گرچة اینهارا خود اختراع نکرده و از پیشینیانش 
تقلید و اقتتباس و اتخاذ نموده و از ابن حسزم و ابن تیمیه و ابن کثیر ؛ لکن 
با زرنگی و تردستی گردآورده وچیده و آب ورنگث داده‌است . می‌نو یسد: داز 
معتقدات اهل سنت این است که جنگك‌هائی کسه میان معاویه و علی - رضی‌اله 
عنهما- در گرفته از آن‌جهت نبوده که معاویه برسر خلافت باعلی کشمکش‌داشثه 
است» زیرا چنانکه گذشت ۱ متفقند براین که خلافت حق علی بوده است. بنابر 
این آشرب داغلی برسر خلافت بروز نکرده است؛ پلکه‌بدین سیب که معاوهو 
همراهانش از علی تفاضا داشته‌اند کشند گان عثمان را به ايشان تسلیم نماید چون 
معاویه پسر عموی عثمان‌بوده‌است» وعلی از آن‌سرباززده‌است بدین گمان که اگر 
بخواهد فوراً آنان راتحویل دهد چون عشاثر آنان بسیار است و به سپاه علی 
آمیخنه‌اند موجب اضطراب واغتشاش خواهد گشت وخلافت را که انتظام عتیده 
و آراء سلمانان بدان وابسته است متزلزل حواهد کرد بویژه آنکه علافتش درد 
آغاز کار مستحکم واستوار نگشته بود. یدین لحاظ علی - رضي‌اه عنه - نکر 


-٩‏ در صفحاً ۷۱ صواعتی نوشته است. 











کرده که به تأخیر انداخن کل تحویل به‌صواب نزدیکتر است تا آنگاه که 


وضع خلافت خویش را محکم گرداند رامکان عملی و امکان عدل بوجه درست 
برایش میسر گردد و و 0 
کشند گان عذمان را بكايك بر گیرد و به آنان تسلیم نماید 
چون در جنگك جمل بانگث‌برزد که کشند گان علمان‌از 
از آمان آهنگث قیام علبه او و جنگید: 





ت ملیمسلمانان و نظم ایتان به‌نحفق بٍ 






سپاهش ببرون روند بعصی 








نش را کردنند . «مچنین کسانسی که 
موافق کشتن عثمان بودند جمعی بسیار بودند چنانکه از داستان محاصره کسردن 





و کشتن وی دیدیم : جمعیت انبوهی ازمصرا 
وپانصدلفر - وجمعی ازمردم کوفه ۰ وجمعی ازمردم بصره و اهالی دیگر بلای و 
به مدینه ور آمده‌اند و کارها از آنان سر زده است . حتی بعضی گفه‌اند که آنان با 
عشائرشان به دهعزار نفر می‌رسیده‌اند «وهمین علی - رضی‌الّه عنه - را واشته تا 
اقدام به‌تحویل آنان ننماید » زیرادشواو:یانتدئی بوده‌است . 

وئیز احتمال دارد که علي - رقی‌اله عة - عقیدهر 
« تجاوز کاران داخلی » هستند از آن گوه کد اجتهاد وفهم نادر 
ریختن خون اورا جایز بدانند به‌استناد کارهائی که از او سر زده است مثل این که 


- که مفتصدنفر گفته‌اند وهزارنفر 











پسر عموبش مروان را منشی خودساخته واوراکه توسط پیاسبر ( ص ) بهخادج 
مدینه‌تبعید بوده به‌مدینه باز گردانده» ودر گماشتن بهاستانداری و کارهای مهم‌دولنی 
خویشاو ندانش را بر دیگران مقدم‌داشته است » وفضيهً محمدین ابی‌بکر , ازروی 
بی اطلاعی وبهاشتباهتصور کردند که‌وقتی اينکاررا کرد ریختن‌خونش جایزخواهد 
بود . تجاوزکار مسلح داخلی هر گاه سر به فرمان پیشوای عادل آورد دیگر اورا 
بخاطرخونی که درحال‌شورش مساحانه ریخته یامالی که دراثتای آن بهدرداده و 
این‌جمله را با اجتهاد غلط کرده است نخواهند کرد واين نظر شافمی 
- رضی‌الله عنه - است وجمعی دیگر ازعلمای فقه همین را گفته‌اند . این احتمال 
گرچه امکان دارد » ولی احتمال وقرض بٍ قابل‌اعتماد است .., )۱ 

می گوئیم: گرفتیم علمان‌بناحق وازروی تجاوز کاری کشته‌شده باشد . 


الصواعق ۱۲۹ ۰ 























۳۰ بردسی دفاعیه یز حجربرای معاویه 1۶۹ 
و فرض کردیم یج زج کار را که منوج قطقق بافت در کت 
نگشته باشد . 


و پیش از کشتنش اتمام‌حجت براو نکرده ودر حق وی حکم قر آنرا باجرا 
نگذاشته باشند . 








تلش‌درمیان هز اران‌مدنی ومصری و کوفی وبصری‌صورر 

و سراسر کشور بر او نشوریده و مردان صالح امت انتقادات واعتراضات 
پیشمار براو ننموده ووی‌را پیوسته به‌پیروی سنت نخوانده باشند . 

وقانلش نه اینکه از روز اول مجهول و ناشناس مانده » بلکه معطوم ومعین 
بوده وانگشت‌نما ؛ وقتلش بی‌قاتل مشخص نباشد تاجزای حقوقی قتلش ازخزانة 
عمومی‌سلمانانپرواعته‌شود . 

و مباشران قتلش بکشتن نرفته باشند وبمضی از آنها باقی مانده وامکان 
قصاصشان رجود داشنه‌باشد . 

ومهاجران وانصار درقتلش همداستان نباشند واین مجنهدان عادل دستی ور 
آن حادثه نداشته باشند وبرجسته‌ترین اصحاب َزقتلش ش رکت نجسته‌باشند. 

ومردم مدینه بهاصحاب رسول‌خدا (ص) در سراسر کشور ننوشته باشند که 
شما به‌جهاد راه حدای عز وجل برخاسته واز شهر حسویش بیرون گشته‌اید در بی 
بر قرادی دین محمد (ص) » حالآنکه دین محمد را کسی که در غیابتان عهده‌دار 
آمورشما است تباه ورها گردانیده است. بنابراین بسرعت بیائید ودین‌محمد(ص) 
را برقرار گردانید . 

ومهاجران بهاصحاب وتابعانی که درمصر بودند ننوشته باشند : بیائیداینجا 
وخلافت رسول خدا را پیش‌از آنکه از چنگت اهلش بدر کنند به‌سامان آورید » 
زیراکتاب خد! ( درعمل ) تبدیل یافته و سنت رسول خدا دگو گون گشته است و 
احکام دوشليفةً 

وطلحه وزییر وعائشه - امالمومنین - وعمروین عاص بیش از همة مردم در 
مخالفت با وی سرسختی وتتدی نشان نمی‌داده‌اند و هیچ تلاشی در آن انقلاب 


هم تامعرا در جلد تهم وا 








تغییر داده‌شده است ,..۱ 








1۶۳ انقدیر .۲ 





رده‌اند . 
و دنیا صدای علمان را نشنیده است که می گوید : وای از دست طلحه ! 

آن قدر زر و سیم به او داده‌ام وحالا در پی قتل من است و مدردم را ببهکشتنم 
تحريك می کند . 

وطلحه نگفته است : چه می‌شود اگر ( عشمان ) کشته بشود نه‌فرشتة مقرب 
است ونه‌پیامبر مرسل ومردم را ازرساندن آب به‌عشمان باز نداشته‌است. 

ومروان » طلحه را درعوض خون عثمان نکشته باشد واین سخن از وی در 
تاریخ ثبت نباشد که « دیگر درپی خونخواهی نخواهم رفت ۰ » 

وزیبر نگفته باشد : ار ( یعنی عثمان ) رایکشید » زیرا دینتان‌را تفییر داده 
است » وعشمان فردای ( قيامت ) لاشه‌ای بر صراط خواهد بود , 

وعائشه به‌بانگ بلند فریاد نزدهبشه,: نعئل را بکشید ؛ خدا او را بکشد + 
چونکافر گشته است . و به مروان نگفته باشید : بخدا میل دارم تو واین رفیقت که 
این قدر بهوضع او توجه داری » بای رگدامتان سنگک آسیائی باشد وبه درب 
انداخته شوید . وبه‌ابن‌عباس احطار تکرده باشك + مبادا مردم رااز این دیکتاتور 
دود سازی ! 





و عمروعاص اشد : مرا عمروعاص می گویند اورا درحالی که در 
وادی‌السباع بودم کشتم . وقنی تصمیم گرفتم علیه‌او تحريك کنم حتی‌چوپانی‌را که 
در سرکوه با گلة خویش است تحريك می کنم + 

و سعد بن ابی وقاص اعتراف نکرده باشد : ما دست باز داشتیم وا گر 
می‌عواستیم می‌توانستیم بلا ازاو بگردانیم - 

ونعش عامان سه‌روز در مزبله نمانده باشد و نه اينکه مهاجران و انصار و 
دیگر اصحاب عادل وثیکرو کوچکترین اهتمامی بدفنش نکرده‌باشند . 

وطلحه از کفن ودفنش در گورستان مسلمانان جلو گیری ننموده باشد واورا 
پس‌از ذلت وخواری وتحقیر در گورستان بهودیان - در باغ ک و کب - دفن 
نکرده باشند . 


وهمةآنچه در جلد نهم اززبان جمعی کثیر از اصحاب پیامبر (ص) - که در 





۳ بردسی دفاعیپنحجر برایعاو به 





میاشان رجال برجسته وارکان آن جماعت وجود دارند - ثبت کسردیم و 
تاریسخ گویای آن است‌به صحت پنوسته و درست باشد به‌هیچوجه ونه حتی 





ذره‌ای . 

وامام وقت حق نداشته باشد آنطور که عثمان از کیفر عبیدالله بن‌عمر - که 
هسرمسزان و جفينة دخشر ابولولوة را بی هیچ جرمی کشته بود - در گذشت 
در گذرد . 


ومعاویه پا ازیاری عثمان بدامن درنپیچیده ودرپی فرصت کشته‌شد ن 





باشد وتنی چنداز برجسته ترین اصحاب شهادت نداده باشند که ريخته شدن حون 
عثمان به گردن معاویه است وقصاص خوئش‌را از کسی جزوی نباید گرفت, 

و عثمان بازمانده‌ای‌جز معاویه‌نداشته‌است که‌عهده دار نغو نخواهی اوشود. 

و علی بوده که عثمان را کشته یا کشند گانش‌را پناه داده است + 

و معاویه دور و بیخبر از آن‌حادثه نبوّده» بلکه شاهد و ناظر قتل عثمان بوده 
و فاتل او را شناخته و دانسته چه کسانی از کشتنش پا کدامن بوده‌اند و ادعای 
معاویه تهمت و بهتان وحرف بی‌بایه نبوده و نه برمینای‌شهادت درو غ و ساختگی. 

و اقاسة دعوای خونخواهی عثمان وضعی استثنائی‌داشته و غیر اژ سایسر 
دعاوی حقوقی و جزائی بوده و بر عکسآنها نزد امام وقت مطرح نمی‌شده است 

وعملیات‌سلحانه و لشکر کشی معاویه نه برای‌ریاست‌جوئی و دست‌اندازی 
به مقام شامخ خلافت بلکه برای دستگیری و کیفر کشند گان عثمان بوده است و 
هر گز نمی‌خواسته ازرهگذر جنگش به‌نعلافت رسدچون می‌دانسته که آزادشده‌ای 
است‌فرزند آززادشده‌ای»و نه از مجاهدان بدر است و نه سابقهٌ درخشانی در اسلام 





دارد و نه حائز شرایط خلافت است و نه در انتخابات عمومی پیروز گشته و نه 
اجماعی برای علافتش صورت گرات و نهکمی او راب گزیده است ۰ 

آری» گرفتیم وقایع تاریخی ببن گونه باشد 
اقا ی 21 ریم 5ج چشم از همة حقائق و وقایع ابتی که برخلاف نوشنة 
" پوشیدی» مگر این را هم می‌توانی نکر کرد کسخالفت و دشمنی‌معاویه 





تو است 


سره : غدیر ۰4 








۴ الفدیر ۳۰ 
با اماع وقت و حاکمی که علاوه بر وچود نصء با اجماح اصحاب بدان مقاناثل 
گشته است به منزلةًقیام مسلحانه علیه او است ؟! و حزب ابو سفیان بسا جنگث و 


ستیزی که علیه امیر الممنین (ع) براه انسداعت به تجاوز کار مسلح داخلی بدل 
گشت و به 





و سست کردن‌قدرت‌سیاسی الهی درزمین پرداخت و فرماتروانی 
شرعی دا متزازل گردانید و پیوند «سلمانی از گردن خویش فسرو گذاشت و لاژم 
آورد که بنام‌خدا محکوم و زبون گرود و مسلمانان با آن نبرد کنند تا ازحوزة ایمان 

طرد شود؛ و خود را مصداق احادیثی گردانید که در صدر این مبحث آوردیم ؟ 
معاویه ه‌خلیقه بود و نه با او بیعتی شده بود؛ بلکه استانداری بود از طرفب 
کسانی که پیشتر خلیفه بودند. بنابراین؛ بیعنی که درمدینه با امبرالمژمنین علی(ع) 
شد او را در شام ملزم و متعهد می‌ساخت - چنانکه امام (ع) خود به او نوشته و 
متذ کر گشت . و اگسر می‌حواست به استانداری و کار دولنی خویش ادامه دهد 
باید فرمان جدید با تأییدی از طرف خلفةُ وت دریافت می کرد . و نها هيچيك 
صورت نگرفت ا گر نگولیم که بعکس حضرتش او را از مقام استانداری بر کنار 
ساخعت 2 را فرستاد تا او را به فرمانبرداری و تسلیم در برابر تصمیم‌عمومی 
بی به همین منظور با ايشان 





هیئت‌های اعزامی امیر المقمنین علی(ع) 


امام (ع) در ذیحجةٌ سالع۳ هجری هیثتی‌رانزد معاویه اعزام داشت‌م رکب 
از: بشیربن عمروبن‌محصن انصاری» سعیدبن فیس همدانی» شبث بنربعی تمبم‌ی 
وبه آنان‌توصیه کرد که‌نزد آن‌شخص‌رفته اورابه‌حکم خدابخوانید وبه فرمانبرداری 
و وحدت ملی. آنان رفته با او ملاقات کروند , بشیربن عمرو پس ازحمد ولثای 
خدا گفت؛ معاویه! دنیا وعمرت سپری گشته وزوبه آخرت‌داری ونعدایءزوجل 
به کارهایت رسید گی خواهد کرد و کیفر حواهد داد . من ترا به دای عزوجل 
سو گند می‌دهم که وحدت اين امث را برهم‌ئزن وخونریزی داخلی راه مینداز . 

معاویه سخنش را قطع کرده گفت: این سفارشها رابه رهبرت هم کرده‌ای؟۱ 
بثیر گفت؛ رهبرم‌چون تونیست. رهبرمبرای‌تصدی اینکار (بعنی‌حکومت‌اسلامی) 
از همه مردم روی زمین با صلاحیت‌تر است بسه‌لحاظ فضیلت و دینداری و ساب 
درخشان اسلامیش ونزدیکیش با پیامبر خدا (ص). پرسید: اوچه می گوید؟ گفت: 
ترا به پرهیز گاری وملاحظهٌ حدای عزوجل می‌خواند و اين که تفاضاهای اسلامی 
ویر حق پسر عمویت را بپذیری» زیرا که در زئد گانی دنیا به عافیت‌تر خسواهد 
بود و در آخرنت نیکوتر . 

معاویه گفت : و قصاص خون عشمان - رضی‌اقه‌عنه - راازاو نستانیم ؟! نه 
بخدا هر گز چنین کاری نخواهم کرد. آنگاه شبث بن‌ربعی به نطق ایستاد وپساز 
سپاس وستایش خدا گفت: معاویه! پاسخی را که به‌سخن بشیربن عمرودادی شنیدم 
و دریافتم. بخدا هدف ومنظور تو بر ما پوشیده نیست. توهیج چیز نیافنه‌ای تا به 
وسیله‌اش مردم را بفریبی و آنان را با خود همدل سازی وزیر فرمان عویش در 





1۶۶ !لفدیر ۳۰ 


آوری جز این شعار که «پیشواینان بناحق کشته شده و ما به عونخواهی او بسر 





خاسته‌ايم» براثر آن » عناصر نابخرد و فرومایه با اين شعار همداستان گشته‌اند . 
حال آنکه ما اطلاع داریم که تو پا از یاری عشمان بدامن پیچیده‌ای ومایل بودهای 
که او به کشتن رود برای همین وضع که امروز پیش آمده و بسرای اینکه شعار 
خونخواهی اورا ساز کنی» اما بدان که بساریاست جو و جاه طلب که خدا با 
قدرتش مانع وصول او بستصود گشته‌است؛ وبسا آرزومند که پیش از رسیدن‌به 
آرزو دچار مر گگ وبدتر از آن شده است . وبخدا قسم هيچيك ازاین‌دو صورت 
برایت خوش نخواهد بود. اگر بسه منظورت نرسی وضعت از همه کس بسدتر 
خواهد بود؛ و در صورتی که به مقصود برسی به‌محض رسیدن به آن از طرف 
بنابر این از حسدا پترس ای 
ن کار ومنظور بردار و بر سرخلافت با کسی کسه شايستة آن 
است بکشمکش نپرداز . 

در این هنگام معاویه شروع به سخن کرد واز آنجمله گفت؛ درو غ گفنی 
وپستی نمودی ای بیابانگرد بی سروپا و سيك مفز در همه آنسچه گفتی. بسروید 
بیرون از حضورم. زیرا میامن وشما جز شمشیر نخواهد بود. و خشمگین گشت. 
وآن جماعت بیرون رفتند وبه نزد علی آمده‌جواب معاویه رابه وی گزارش دادند! 





پرورد گارت مستوجب آنث 
معاویه ودست از 





ددمین هیئت 
با فر ارسیدن محرم سال۲۳۷ هجری طرفین جنگ‌صفین اعلام ترك مخاصمه 
کردند تا پایان ماه محرم مگ رکاربه صلح انجامد. و دراثلای آن سفیرانی رفت و 
آمد کردند که فائده‌ای نبخشید. علی(ع)هیثتی رافرسناد مر کب از عدی بن‌حاتم » 
ید بن‌قیس» شبث بن‌ربعی» و زیاد بن حنظله. وقتی با او ملاقات کردند عدی بن 
حاتم شروع به سخن کرد وپس‌از سپاس‌خدا گفت: 
ما آمده‌ايم تا ترا به کاری دعوت کنیم که بدان وسیله دای عزوجل‌وحدت 
نظر ووحدت ملی ما را مین وازخونریزی جلو گیری می کند و مایةامنیت راهها 
و رفع اختلاف‌می‌شود. پسرعمویت‌سرورمسلمانات و درخشان سابقه‌ترین و نيك 
۱ ئادیخ طبری ۱۳۲/۵ کامل ابن‌اثیر ۱۷۲/۲ + تاریخ ای نکیر ۰۲۵۶/۷ 








حنتگوهای نماپندگان‌عليبامعاویه 





ان دراسلام است. واينك مردم به دورش متحد گشته‌اند» و خدای عزو جل 
هدایتشان کرده‌تا رائی درست ومتین انخاذ کرده‌اند» و کسی جزتو و آنها که‌باتواند 
نمانده است. بنابراین ای معا به! دست از کارت بسردار, مبادا نخدا بسرای تمو و 
همراهانت روزی جون روزجنگ‌جمل پیش آورد. 

مفاوپه کته 

مثل این است که نه برای اصلاح ؛ بلکه برای تهدید آمده‌ای . محال است 
این ای عدی ! نه بخدا. ءن پسرحربم ومرا با تهدیدات توخالی نمی‌شودترساند. 
تواز کسانی هستی که پسرعفان - رضی‌الله هنه - را به آن سرنوشت دچار کردند و 
تواز کشند گان اوهستی, و دراین آرزویم که خدای عزوجل ترا به کیفر قتل او به 
کشنن رساند ... 

شبث بن ربعی وزیاد بن‌حنظلة به معاویه چنین 

ما برای پیشنهادی آمده‌ايم که ما را و ترا به صلاح می آورد؛ و تو شروع 
کرد‌ی‌بهمثل آوردن. حرف‌ها. و کارهای بي‌فنده را کناربگذار وجواب پیشنهادی 
را بده که ما وترا جملگی سود می‌دهد. 

آنگاه یزید بن‌ئیس چنین گفت: 

ما فقط برای ابلاغ مطلبی‌خاص نزد توفرستاده شده‌ایم وبرای اینکه‌جواب 
ترابازبریم . وما دراین‌راه از مرچه نصیحت وخیرخواهی باشد فرو گذارنخواهیم 
کرد واز هرچه حجت ودلیل علیه تو باشد و آنچه سبب گردد تو به همبستگی و 
بری. دهبر ما کسی است که توومسلمانان به 
خوبی افتخارات وفضائلش را می‌شناسید» و گمان نمی کنم بر تو پوشیده باشد که 
مردم دیندار و با فضیلت هیچکس را همطراز و در ددیف علی نمي‌دانند و قرار 
نمی‌دهند وهر گز ترا با او برابر نمی‌تهند. بنابراین ای معاویه! ازخدا بترس و با 
علی مخالفت نکن» زیرا بخدا قسم ما هر گز مردی را ندیده ونمی‌شناسیم که بیش 
ازاو پرهیز گارانه عمل کند یادر زند گانی دنیا زاهدتراز وی باشد وبی‌دلیستگی‌تر: 
یا دراحراز همة خحصال ستوده گرانمایه‌تر از وی. 

دراین هنگام» معاویه چنین گفت: 














حاصل شده است. اطاعت کردن از ر نمی‌پذیربم. رهبرشما خلیفا ما 


را کشته و وحدت ملی ما را برهم 
می کند که‌اور! نکشته‌است: و 







قاتلان دوست ما (يعني عسان) را ندیده بسا نمی‌دانید رفیق وهمراه رهبر 


شمایند ؟! بنابراین آنه! را به مانحوبسل بدهد نا به قصاص خسون عثمان بکشیم» 
آنگاه پيشنهاد شما را داثر براطاعت و وحدت ملی می‌پذبریم: 
خوشععال خواهی شد که 





شبث بن ریعی به او گفت: ععاویه ! آیا تو از 
عمار یاسر را به دست تو بدهند تا او رابکشی؟! جوابداد : چه مائعی دارد | بخدا 


اگرپسر سمیه را به دست من بدهنداو :را 4 "رازای قنل خلمان - رضی‌الّه عنه ب 





پلکه درازای قتل نائل برد؛ آزاد مُد؛ علمان خواهم کشت. 

شبث گفت؛ فسم‌به خدای زمین‌وخدای آسمان که سخن به انصان و اعتدال 
نگفتی. نه» قسم بهآن که خدالی ج 
آنکه جماعت‌هابه‌حا وخون کشبده شود و روز گارت تباد وتیره گسردد. معاویسه۰ 
گفت: | گرجنگگادر گیرد روز گار تو تدادثر ون 
معاویه برفتند . آنگاه معاویه بدنبال زیاد پن حظلةٌ تمیمی فرستاد تا بيامد و با او 





اونیست دستت به عمار نخواهد رسید مگر 





آن هیلت ازنزد 





دتر خحواهد 


ملاقات محرمانه کرد ویسه وی - پس ازحمد وثثای خندا -گفت: علبی رابطهً 
خویشاو ندیش دا با ما گسسته وحق ما را ضایع کرده و قاتلان رفیق ما را در پناه 
خویش گرفته است- من ازتو یاری می‌طلبم تا با خانواده وعشیره‌ات مرامدد کنی» 
ودربرایر خدای عزوجل برای تو نعهد می‌کنم که | گرپیروز شدم ترا به‌استانداری 
هريك از دو کشور کسه تویپسندی و بر گزینی منصوب گردانم , زیاد بن‌حنظله 
می گوید: چون معاویه حرفش راتمام کرد دای عزوجل راسپاس برده و ستایش 
نمودم و گفتم: من برراه روشنی هستم که پرورد گارم‌نموده وبر آنچه به من‌ارزانی 
فرموده است؛ بنابراین هر گز پشتیبان تبهکاران نخواهم گشت. وبرخاسته برفتم ۱۰ 








۱- تادیخ طبری ۳۸۶+ کامل این‌اثیر ۱۲۴۳+ تاریخ اي نکتبر ۰۲۵۸/۷ 





جچ۳۰ آفتگوهای دورادو: معاویه باعلی(ع) ۶۹ 


ابن دیزیل ازطریق عمروبن معد چنین روایت کرده است: « قر آن آموزان 
عراقی وشامی درمنطقه‌ای اردو زدندو نزديك به سی‌هزار نفربودند. جمعی ازقر آن 
آموزان عراقی‌ازآن‌میان عبیدةالملمانی» علقمة بن‌قیس؛ عاهربن عبدقیس: عبدالّه 
بن‌عتبة بن مسمود وبعضی دیگرنزو معاو به رفته از او پرسیدند: در پی چه هسنی ؟ 
جوابداد؛ دربی خونخواهی عثمان ۰ گفتند: که را می‌خواهی قصاص کنی؟ گفت: 
علی را. پرسیدند: مگروی اورا کشته است؟ گفت: آری» و کشند گانش راپناه داده 
پیش علی» و گفتةٌ معاویه راباز گو کردند. گفت: درو غ می گوید. من 
اورا نکشته‌ام وشما میدانید که من او را نکشته‌ام. بر کُشتند پیش معاوبه . «عاوسه 
گفت: ار بسه دست خود او را به عده‌ای وستور کشتنش را داده است . 
باز آمدند زد علی. گفت: بخدا نه او را کشنم ونه دستوردادم ونه به آن گرائیدم . 
آمدند پیش معاویه. او گفت: اگر راشت هی گوید انتقام ما را از کشند گازء عشمان 
بگیرد چون آنها درسپاه وی هستند و جزو سربازانش. بساز آمدند. علی گفت : در 
هنگامة آشربی» آنان علیه وی فر آن تفسیر و استنباط کردند واختلاف ودو دستگی 
بهمین جهت پیش آمدء واورا درعین اقتدار شکشتند ومن بر آنها تسلیلی ندارم. 

آمدند پیش معاویه وجریان را به او اطلاع دادند. گفت: اگروضع چنان 
است که می گوید پس چرا بدون مشورت با ما وبا کسای که دراینجا هستند بسه 
حکومت برخاسته است؟ بر گشتند نزد علی - گفت: مردم بامهاجران وانصارند » 
وایشان در کار حکومت برمردم و کاردین مردم نمایند مردمند. و هم ايشان موافقت 
نموده وبا من بیعت کرده‌اند. ومن روا نمی‌دانم کسی‌چون معاویه رایگذارم براست 
حکومت یابد ووحدت اعت رابگسلد. آمدند پیش معاویه. گفت: پس‌چرامهاجران 
و اتصاری که در اینجا هسشند در ابن کار شر کت نکرده‌اند؟ بر گشتند. علي گفت: 
شر کت در بیمت حق بدریان است نه دیگران» وهیچ مجاهد بدری‌بی‌نیست که با 
من‌نباشد وبامن بیعت وموافقت ننموده باشد. بنابراین مبادا اوشما را بفرید و دین 
و جانتان راتباه‌گرداند!. 
ملاحظه می کنید که آن تجاوز کار گردنکش سر در برابر حقیقت 


ب نکثیر ۲۵۸/۸ ۰ 

















۷۰ اضنی ۰ 


فرود نمی آرد و حاضر به پذیرش تصمیم عمومی صاحبنظران جسامعه و حاکمیت 
شرعی امام (ع) نمی‌شود پنداری او به تنهاثی یبا همراه بی‌سر و پایان شام و 
سبکسرانی که دور و برش هستند عهده‌دار سرنوشت ملت اسلام است و رتق و 
فنق امورجامعه بدست و به اتیار آنها است ومهاجران و انصار و صحایبان بدری 
در نظر وی هیچ ارزش و مقامی ندارنسد و بیمت و وحسدت و اتفاق آراه‌شان را 





اعتباری نیست . می‌گویسد : و وحدت و تصمیم همگانی که شما به آن می‌خوانید 
پیش ما است و در اینجا حاصل شده است . امسا اطساعت از رهبر شما دا مسا 
نمی‌پذيريم ! » حال آنکه وحدت و تصمیم همگانی در مدینه صورت گرفته و بر 
خلافت امیرالمزمنین علی‌بن ابیطالب(ع) و اطاعت از وی تعلق بافته است. کسانی 
با وی بیعت کرده‌اند که دارای سابقةٌ درخشان و افتخارات بوده‌اند وصاحبنظران 
جامعه یمنی مهاجران و انصار و اعیان‌شهرٍستان‌ها, و اجماع و انفاق آرائی که در 
مورد لافت حضرتش صورت گرفت در تاریخ اسلام بیسابقه بود . اما آن بیمنی 
که به زعم معاویه برای اوصورت گرفت عمداستاني بی‌سر و پایان شام و آشوب . 
طلبان و ناجران سیاست بود و با وی‌چنانکه سرورمان قیس بن سعد بن عباده گفته 
است کسی نبود جز بیابانگردانی که به اسارت و برد گی مسلمانان در آمده و بعد 
آزاد شده بودند یا یمنی‌هائی که به آن‌ماجرا کثانده شده بودند؛ و با وی -چنانکه 
پیشتر گذشت - یکصدهزار نفر بودند که شتر نررااز ماده تمیز نمی‌دادند. بنابراین 
رأی و اتفاق چنین عناصری چه اهمیت و اعتباری می‌تواند داشته بساشد | و 
بیعت آنها که‌حق را زیر پا گذاشته و مبادی اسلام‌را پس افکنده‌اندچه‌ارزشی 
دارد | پسر زن جگرخوار و دنباله دوانش که هستند تا حق انلهار نظر و رأی در 
بارة خلافت اسلامی داشته باشند و از امیرالمومنین بخواهند از حکومت کناره 
بگیرد و تعیین حا کم را به شورای مسلمانان وا گذارد پس از اينکه ار کان‌جامعه و 
شخمیتهای برجستهةٌ اسلامی بیمت نموده و با امام حق - با وجود عدم تمایلش به 
تصدی‌حکومت. 
نموده‌اند که چون بال شیر بر سر وی ریخته‌اند و در آن میان حسن وحسین‌پایمال 
گشته‌اند و جامةً حضرتش بدریده است . پس دخالت آن اسیر آزاد شدٌ پسراسیر 














ان‌حلافت‌بسنه اند وچنان اصرار ورزیده و تجمع وهمداستانی 


۳۰ پردسی دفاعیا این‌حجر برایسعاوبه ۱۷ 





آزاد شده در کاری که صاحینظران‌جامعه بر آن اتفاق نظر و تصمیم یافت‌اند نه تنها 
رخالتی بیجا و بیمورد بلکه قیام تجاوز کارانه و افرمانی‌در برابر امام وفت ومظهر 
وحدت‌ملی بوده است. مر گك ب رآ ن که وحدت ملی مسلمانان را بر همزده و تنگگ 
و نفرت بر آن که در ارکان نظم و حکومتشان خلل وارد آورده است 1 

پسر هنده چگرخواره اگر چنانکه ابن حجر ادها می‌نماید در پی چنگث 
انداختن بر نحلافت نبود پس چرا آن‌همه نطمیع و فریب بخرج می‌داد واعیان و 
مردان انقلاب را می‌خواست‌با وعده استانداری این و آن منطفه بفریید وباعلافت 





خحویش همراه نماید؟1 می‌بنیم عمر وعاص را - کسه در قتل عمان دست داشته و 
تلاشها تموده است -وعده می‌دهد که مصر را به تیولاو دهد و به زیاد تمیمی 
قول می‌دهد اگر به حکومت رسیدهر يك از دو کشور مصریاعراق را که بخواهد 
به او وهدءلکن تمیمی چنانکه حود می گید بر راه راست وروشن پسرورد گار 
عویش است وشکر گزار نعمت‌هایش و ثه بت ناشناس و نسه پشئیبان تبهکاران . 
همچنین قیس بن‌سمد انصاری که معاوبه در نامه‌ای بعوی وعده میدهد که‌حکومت 
برعراق‌عرب وعراق عجم را در ضورت چیر گی ورسیدن به حکومث به وی‌دهد 
وسلطلت بر حجاز را - تا وقتی برحکومت باقی است - بهکسی وا گذارد که 
فیس‌میپسندد ۱. حالآنکه قیس‌بن سعدپیشوای‌انصاراستو انصاردر جنگ‌جمل در 
حالی که‌سراپا آهن بودند فریادبرداشتند که مافائل علمانیم! 

جای آن نیز هست که حرفش را ب‌شبث بن ربعي حلاجی کنیم» آنجاکه 
گوید؛ چه مانعی دارد | بخدا اگر پسر سمیه رابدست من بدهند اورا نه درازای 
فتل علمان» بلکه درازای قتل ناتل برد آزاد شده عثمان خسواهم کشت! معاوبسه 
که در شام بود از کجا فهمید وبرایش یقین حاصل گشت که عثمان را وستخدمش 
ناتل را عمار کشته است ؟! با کدام دلیل ومدرله چنین حکمی صادر کرد؟! شاید 
با اقامة شهادتی دروغین و افترا آمیز از آنگونه که معمولا در چنین مسواردی 
تر تیب می‌دادو سرهمبندی می‌کردا اگر ادعایش راست باشد وعشمان دا وا 
عمار یاس رکشته باشد قابل قصاص و کیفر نخواهد بود زیرا عمار یاسرازمجتهدان 











- تادیخ طبری 2۲۲۸/۵ 


۷ القدیر جِ۳۰ 


عادل و نیکرو است که تا اسلام خون کسی راهدر نشمرده و مجازات اعدام 
برایش مقرر نتموده باشداورا نمی کشند» و از کسانی است که سخنش و کردادش 
حجت است» وچطور حجت نیست حال آنکه خدای عزوجل در پنج آیه - که 
درجلد نهم برنوشتیم- تمجید وستایشش نموده وحدیث‌ها از پیامبر گرامی در 
حقش آمده است که می‌فرماید : 

« عمار از سرتا قدمش ۲ کنده از ایمان است و ایمان به گوشت و حونش 
آمخته است» 

و «عبان: خدا از سرتاقدمش رابه ایمان آميخته وایمان به گوشت وخونش 
آمیخته است؛ باحق به‌هر جاکه بگراید می‌گراید؛ و آتش را سزا نیست که 
پاده‌ای از وی در گیرد» 

ودبراز ایمان است تامغزاستخزانش» با ب‌عبارتی دیگر « از پاشناٌ پایش نا 
آویز؛ گوشش آکنده از ایمان ات76 

و «عمار با حق (یمنی اسلام) است و حق با وی» عمار با حق می گردد هر 
جاکه بگردد؛ و فانل عمار در آتش اس 

و «چرن مردم اختلاف پیدا کردند پسر سمیه با حق (وجانب اسلام) است» 

و «خون عمار و گوشتش برآتشحرام است که در گیردش» 

و «آنها راچه به عمار! او آنها را به بهشت می‌خواند و آنها وی را به دوزخ 





عمار پوست میان دودیده و بینی من است 

آری؛ معاویه راست می گفت که «چه مانعی دارد | » راستی برای کس ی که 
فرمایشات مبر اکرم (ص) را در حق عمار یاسر بساور نکند و درو غ پندارد چه 
مائعی دارد که اورا یکشد! کسی که آن فرمایشات‌را درو غ انگارد و این‌فرمایشات 
راکه «قریش راچهبه عمار ! او آنها را به بهشت می‌خواند و آنها وی را به‌دوزخ» 
قاثل و به یغما برندة جامه و اسلحةٌ او در آتش خواهد بود » و « هرکه با عمار 
دشمنی ورژدخدابا او دشمنی‌خواهد ورزید و هر که به عمار کینه بورزد خدا بااو 
کینه خو اهدورزید وهر که عماررا نابخردبشمارد خعدایث 








بخرد خجواهد شمرد و 
هر که عمار را دشنام دهد خدایش دشنام خواهد داد؛ و هر که عمار را تحقیر نماید 


ج‌۲۰ نعایند گان‌معاو به نزدعلی ۱۷۴ 








خدایش حقیر خواهد شمرد؛ و هر که عماز را لعنت نمایسد خدایش لعنت خواهد 
نمود و هر که بر عمار عیب گیرد خدایش عیب خواهد گرفت .»۱ 


هیئت اعزامی معاویه به خدمت امپر المقمنین 


معاویه هیثتی را مسر کب از حبیب بن مسلمة فهری» شرحبیل ببن سمط و 
معن بن بزید بن آخنس به ندمت امیرالممنین علي بن ابیطالب (ع) فرستاد . 
پس از شرفیابی به حضورش حبیب شروع به سخن کرده خدا را سپاس و ستایش 
برد و گفت : 

علمان بن عفان سرضی الّه عنه- خلیفه‌ای بر راه بود که مطابق کتاب خدای 
عز و جل عمل می کرد و به‌حکم‌خدای متفالِ روی داشت؛ به همین‌جهت‌زند گانی 
وی برشما گران آمد و از دبری مرگشن:ناراجت گشتبد و بر او ناخته اورا 
اکنون | گر ادعا داری که عثمان را تگشته‌ای قاتلانش را به ما تحویل بده تا در 
عوض او بکشیم, آنگاه از حکومت مردم گنازه گیزی کن تسا کار حکومتشان به 
شورای آنان وا گذار شود و مردم هر که را مورد انفاقشان قرار گرفت به حکومت 
بگمارند , 

علی‌بن ابیطالب به او گفت: تورا ای بی پدر و مادر چه به بر کنار کردن 
وبه اين حکومت ؟! خفه شو! این شأن تونیست و هتو صلاحیت دخالت در آذرا 
داری. او برخاسته گفت: بخدا مرا در وضعی خواهی دید که خوشایندت نیست! 
علی گفت؛ تو باهمةٌ سواره و پیاده‌هایت چه هستی! خداترا زنده نگذارد اگر مرا 











زنده بگذاری. برو هرچه ازدستت برمی آید بکن . 
شرحبیل گفت: منا گر بخواهم سخن بگویم بجان خودم جز آنچه همین 
رفیقم الا نخواهم گفت. آیا جوابی غیرازاین که‌به اودادی داری ؟ 
علی گفت: آری» برای تو و رفیقت جواب دیگری هم دارم. آنگاه پس‌از 
حمد وثنای آفرید گار 


۱ - رد : غدیر ٩‏ . 











القدیر ۰ 





حدای که در خور ستایش‌بیجد است محمد (ص) را برانگیخت تا دین‌حق 
گمراهی برهانید و از نابودی بگردانید و از تفرقه به 
وحدت کشانید. آنگاه خدایش بسوی خویش برد در حالی که وظیفه و رسالقش 
دا بایان آورده بود. در اين وقت مردم ابوبکر - رضی‌اله عنه -رابه جانلینی 
پامبر (ص) برداشتند. و ابوبکر عمر - رضی‌العنه - را جانشین خویش ساخت 
آندو روشی نیکو داشتند ودر میان امت داد گستردند. و این دا علیه آنها یافتیم 
کهبرما که خاندان رسول خدا (ص) هستیم حاکم گشتند لکن ازاین خملای آنان 
در گذشتم. وعئمان - رضی‌الّه عنه- حاکم گشت ودست یکارهائی زد که مسردم 
بر او عیب گرفتند وبه سوی او رفته اورا کشتند. آنگاه مردم پیش من- که‌از 
کارشانبکنار بودم - آمدند و گفنند: بیمت کن. من خودداری کردم. دوبارهبمن 
گفتند: بیمت کن » زیرا امت‌جز ت کسی را (برای خلافت) نمي‌پسندد ومی‌ترسیم 
اگر بیمت نکنی مردم دچار چن ی شوند. به‌همین جهت با آنان بیعت کردم 
نا گهان با تفرقه افکنی دو مردي که با من بیمت_کرده بودند روبرو گشتم وباسر 
کشی معاویه که دای عزوجل هسانقةً درخشانی در دینداری ,کرده و نه 
پدری که از سر صدق به اسلام در آیدء و اسیر آزاد شده ای است پسر اسیر آزاد 
شده‌ای ؛ و حزب و قبیلة مهاجمی از همین قبائل مهاجم ضد اسلام است ؛ واوو 
پدرش همچنان دشمن خدای عسزوجل و پیامبرش‌بودند تا از ره ناچاری و به 
اجبار تن به اسلام سپردند. اينك از شما تعجب است که همراه او به سر کشی 
پرداخته‌اید و سر به او سپرده‌اید و خاندان پیامبرتان راو | گذاشنه‌اید خاندانی را 
که حق ندارید سر از فرمانش برتابید یا احدی را همپا وهمشأنشان انگارید. هان! 
من از شما دعوت می کنم که به کتاب خحدای عزوجل‌وسنت پیامبرش رو آرید و 
باطل را از میان برداریدو معالم دین را احیا نمائید. این سخن‌رامی گویم وازخدا 
برای‌خودوبرای‌شماوهرمرد وزن ممن وهر مردوزن مسلمان آمرزش می‌طلیم. 
آن دو گفتند شهادت می‌دهيم که عئمان - رضی‌الّه عنه - بناحق کفته 
شده است . گفت : نه می گویم او بناحق کشته شده است ؛ ونه‌این که بح قکشته 
شده است . گفتند : ما از هر که ادعا نکند عثمان بناحق کشته شده است بیزار و 





را عرضه بدارد؛ و با آن 

















نمایندان‌معا یه نردعلی 






و نه به کران چون روی برتابند . ی ازگبرامی باز نتوانی گرداندن » 
فقط به گوش کسانی برمی‌خوانی ومی‌رسانی که به آیات ماایمان‌می آورند وایشان 
مسلمان (وتلیم شونده) اند: اه" 





۱ - آیانی 
۲ - تادیخ طبری ۴/۶ + کامل این‌اثیر ۱۲۵/۴ + تاریخ این کثیر ۲۵۸/۷ ۰ 


ازقر آن مجید . 


نامه‌ها 


پرده ازمنظور وهدف معاو یه برمی‌دار ند 


اکنون؛ 


را برملا می‌سازد تاببین 





به‌باره‌ای ازنامه‌های‌پسر بو: دازیم که هدف ومتصودش 
از کشمکش باامام پا ک وعظیم‌الشان ما چه منظوری در 
سر داشته و آیا درپی چنگث انداختن برمقام خلافت بوده و در این راه باصاحب 
حقیقی خلافت و برازندة آن ستبز داشتهبیا دربی چیزی دیگر بسوده است ؟1 آیا 
چنان که ابن‌حجر ادعا می کند هر گز درپی خلافت نبوده يانه بر خلاف ادهای او. 
درپی خلافت بوده است ویس 11 





تعمان بن‌پشیر نامة همدر عتمان راپیش معاویه آورد که در آن شرح می‌داو 
چطور مردم ریخنند برسر علمان ؛ ومحمد ین ابی‌بکر ریش اورا ب رکند » نامه‌ای 
شیوا وبامهارت وپرسوز و گدازکه هر که می‌خواند یامیشنیدش بی‌اختیار گریه سر 
می‌داد ودلش می‌سوخت . ونیز پیراهن پاره وخونآلود علمانرا که تاری چنداز 
ریشش بهد کمة آن گره خورده بود. دراین وقت » معاویه درشام متیر رفت ومردم 
دا گرد آورد وییراهن‌دا دربرابرشان گسترد ونشانشاناداد وشرح که چهبه‌حال‌عشمان 
آوردند . مردم گریستند های های » وج ان نزديك بود ازغم و گداز بدر آید . 
آنگاه ازمردم نحواست به‌نعونخواهی عثمان بر ند . مردم شام پذریرفتند و به او 
"گفنن :تو پبرعموی اوهستی وتو ولی خون اوثی وما همراه نو به خونطواهی 
وی بر می‌خيزيم . و بسر اثر آن یا او بعضوان فرمانده بیعت کردند . و او 
نامه‌ها نوشت‌وبافرستا گان به‌شهرها و ده های شام روانه کرد . و به شرحبیل بن 
ستط کنندی که در حسص بود نسوشت که در حمص پسرایش بیمت 
بگیرد عمانگونه که مسردم شام بیعت کرده‌اند. شرحبیل بخواندن نامه 











.۳ معاویهز پیش از جنگ بای مدعی لاف بوده ۳ 


معاویه, جمعی از اشراف حمص را خواندهب آنان گفت" قل عمان جرمی 
بالاترازایننیست کهبا معاو یه‌به‌عنوآن‌فرمانده(جنگی) 
باید با اوبه عنوان خلیفه‌بیمت کنیم و جز با خلیقه به خونخواهی عثمان 
به همین جهت او واهالی حمص با معاویه بعنوان خلیفه بیمت نمودند» و بعد بسه 
معاویه 





رد» واين خطااستودا 








نوشت : پس از مپاس و ستایش پرورد گاد» توخطای بسیار بزر گی 
مرتکب گفتی که بسن نوشتی برایت‌بیمت فرماندهی بگیرم» و این کسی‌خواهی 
بدون اینکه خلیه‌باشی به خونخواهی خلیفة مظلوم برخیزی. من و کسانی که‌اپنجا 





معاویه چون نامةٌ وی بخواند سخت شادمان گشت و مردم را دعوت کردو 
به منبر رفت وبه آنان اطلاع داد که شرحبیل چه نوشته است و از آنان و است 
که باوی پیمان بیمت خلافت ببندند. نان موافقت نمودند و هیچسکس از بیمت 
ود داری نکرد. وقتی همةٌ آن مردعآبا اوبه خلافت بیمت کردند و حکسومتش 
استقرار یافت به‌علی نامه نوشت,۱ 

علمان بن عبیداقه جرجائی"می گود 

با معاویه بیمت خلافت بسته شد و مردم با او باین مضمون بیمت کردند که 
طبنی کتاب خحدا وسنت‌پیامبرش‌عمل کند. مالك‌بسن هبيرة کندی که در آن‌هنگام 
مردی از جماعت شام بود ودر جریان‌بیمت حضور نداشت -به‌لطق ایستاده گفت: 
ای امیرالمزمنین! اين سلطنت را ومردم را فاسد کردی وبه نابخردان مجال عمل 
دادی . اعراپ می‌دانند که قبیلٌما مردان‌کار ند نه مردان حرف. ماکار بسیارمی کنیم 
درعین کم حرفی . دست خویش پیش آرتا با تو بیعت کنم بر سر هر راحتی و 
نارا حتی. 

زبرقان بن عبدالّه سکونی در همین زمینه ابیاتی سروده است. ۲ 

امام (ع) وسعاویه نام‌هائی ردویدل کرده‌اند که از آن‌میان هرچه را ءربوط 
به‌موضوع بحث ما است بر گزیده می آوریم - 





۱-الامامة والسياسة ۶۹/۱ ۷۰ 


۷- کتاب صفین» این مزاحم ۹۰ - 





۳۸ القدیر ج۳۰ 





بلافاصله پس از آن که باحضرتش بیعت شد به معاوبه چنین نوشت: 

پس از سپاس وستایش پروردگار» می‌دانی که چه حجت‌ها برایتان آوردم 
ازشمار خ برتافتمتا آنچه‌نا گزیر بودو اجتناب‌ناپذیر رخ‌داد .وداستان آن دراز است 
وسخن بسیار . گذشته گذشته است‌ورخ داده‌ها رخ داده‌است. اينك از کسانی که 
در آن‌سامانند بیمت بستان وبا هیثتی از یارانت نزد من بیاء والسلام. 
وبعبارتی دیگر : 

پس‌از سپاس و ستايش پرورد گار ؛ مردم عثمان را بدون مشورت با من 
کشتند وبس‌از مشورت بابکدیگر ودرحال اتفاق وهمداستانی بامن بیمت کردند, 
بنا بر این به‌محض دریافت نامه‌ام برایم بیمت بگیر واشراف اهل شاع راکه در آن 
سامانند به‌صورت هیثتی نزد من اعزام کن « 

ابن قتیبه این نامه را به عبارت.ذیگری آوزده است . معاویه در جواب 
می‌نویسد : 

پس از سپاس و ستایش پرورد گانة 

میان من و « قیس » سخنوخطایب: تخواهد بود هرچه هست شمشیر است 
و گردنزدن . 

حفرتش‌درنامةٌ دیگری به‌عاویه‌می‌نویسد: جربان‌قتل علمان - خداپیامرز - 
را خبرداری و بیمت عمومی مردم‌را بامن وسرانجام و کشنه‌شدن کسانی‌را که‌پیمان 
یعتشاذرا بامن گستند . بنا براین دربرابر تصمیم عمومي مردم سر فرود آر » و 
گرنه من‌همانم که می‌شناسی و دور وبرم همانان که میدانی , والسلام . 

واز جمله مطالبی که درنامه‌ای باجریر بجلی فرستاد این : بیعتی که درمدینه 
بامن صمورت گرفته ترا که درشامی متمهد وپایبند کرده است ؛ زیرا همان کسانی با 
من بیمت کرده‌اند که باابوبکر وعمر وعثمان بیعت کردند وهمان تعهدات راکه در 
براب رآنها کردند. بنابراین » حاضران حق‌ندارند بادیگری بیمت نمایند و غایبانحق 
ندارتد این بیعت را رد کنند . چون شورا حق مهاجران و انصار است » و هر گاه 
در بارةٌ ( خلافت ) شخصی اتفاق یافتند و او را اما خواندند مایهٌ عشنودی دا 
خحو اهدبود وهر که با 








اعتراض‌بابدعتی سر از رآیشان بپیچید او را به وضع 


جچ۰ تاماعلی به معاوبه "۷ 
نخستین‌باز می گردانند وا گر حاضرنشد باز گردد بااو به‌نعاطر این که راهی غیراز 
راه مومنان پیش گرفته می‌جنگند وخدا عهده‌دار کیفرش خواهد بود و به جهنم 
درخواهد انداعتش وبدفرجامی‌است . بنابراین ؛ بهتصمیم عمومی‌مسلمانان گردن 
گذار , چون حوشایندتر ازهرچیز برایم این‌است که توراه عافیت و آشتی‌پوئی ۰ 
اما درصورتی که تو حودرا به گرقناری دراندازی وسر ناساز گاری پیش آری باتو 
خراهم جنگید و از خداعلیه تسو مدد خواهم جست . دربارة کشند گان عثمان 
پر گفنه‌ای . اگر ازنظر وسر کشیات بر گشتی وبه تصمیم عمومی مسلمانان گردن 
نهادی وبمد علیه آن عسده نزد من اقامةً دهصوا کردی حکم قرآن را برتو و آنها 
اجرا خواهم کرد . اما آنچه تو می‌حواهی و پیشنهاد می‌نمائی فریب کسودك 





توجه داشته باش که تسو از اسیران, آزاد شده‌ای که خلافت برای آنها روا 
نیست وپیمان بیعت امامت با آنها نعی‌نوان بست ونهبه‌عضویت شورا درمی آیند . 
جریر بن‌عبدالقه بجلی را ب‌نمایندگی لژوئو نردم آن‌سامان فرستادم واو از امل 
ایمان ومهاجران است . بااو بعت کن؛ ولاقوة لاه . 

جریر بانامةٌ علی به‌ملاقات معاویه رفت . وقتی معاویه درابرازنظر وجواب 
تأخیر نموو جربر اورا به بیمت خواند و برانگیخت . معاویه در جوایش گفت : 
جسریر | بیمت کار ساده‌ای ثیست » بلکه کاری است دارای عواقب مهمی . به من 
مهلت بده . آنگاه اشخاصی را که طرف اعتمادش بودند دعوت کرد وبا آنان 
به مشورت پرداخت . برادرش عنبه به او گفت : دراین‌کار ازعمروین عاص كمك 
بگیر » زیرا می‌دانی او چه کسی است . مماویه به عمرو عاص - که در فاسطین 
بود - نوشت : 

... ماجرای علی و طلحه وزییر حتماً به اطلاعت رسیده است . مسروانبن 
حکم باتتی چند ازاهالی بصره پیش من آمده‌اند » وجریر بن عبدالّه بعنوان پیمت 
گرفتن ازمن برای علی پیش‌ها آمده است . من خودداری کردم به‌انتظار نظر تو ء 
بنابراینبه سلامتی‌ییا نا دربارة اموری بانو مذا کره کتم شاید اگر تعد! بخواهد از 
حسن‌رأی تو استفاده شود . 


1۸۰ 






پسازمدتی معاویه به‌جربر 
چیست ؟گفت 
و اگر مر گش فرا رسید بسرای هیچکس از من بیعت جانشینی نگیسرد » من اي 
حکومت‌را به‌او وا می گذارم وبه‌او می تویسم که خلیفه است. جریر گفت : هرچه 
می‌خواهی بنویس . معاویه همین مطالب را به علی نوشت . چون امه معاویه به. 
علی‌رسید دانست که حیله‌ای بکار بسته است . به جر بربنعبدالّه چنین‌نوشت : 
تنهامتصود معاویه ازتقاضا وپيشنهادش این‌است که تعهد بیمتی دربرابرم 
بر گردن نداشته باشد و آن‌مقدار از حکوست که مابلاست بر گیرد » ومی‌خو اهدترا 
آن‌قدر معطل کند و نگهدارد تامزهُ دهن مسردم شام را دریابد ۰ قبلا مفيرة بن شبه 
بودم - به‌من پیشنهاد کرد که معاویه را به‌استانداری شام بگمارم : 
وخدا نخواست که گراهگران را بهمدستی بر گزینم . اگر باتو 
بیمت کرد که خوبب ؛ و گرنه یا : والسلام :۷ 
چون نامه معاویه درمیان اعراب ءنتشر گشت برادر مادری عثمان ؛ ولید بز 
ات رانوشت : 














عقبه در نامه‌ای به‌سعاو یه این 
معاویه! شام شام تو است» بنابراین محکم‌بچسب 
به‌شام » وافعی‌ها را به آن راه مده 
بائیغ بران ونیزه از آن دفاع وحمایت کن 
و سست بازو مشو و اهمال بکن 
علی جواب ترا انتظار می‌برد 
جوابش دا باجنگی بده که موی سررا سپید می گرداند 1 
یااین که راه آشتی پیش گیر » زیرا برای کسی که ذمی‌خواهد 
بجنگد آشتی مایةآسایشاست» یکی ازاین‌دورا بر گزین 


رله : غدیر ۶ - 





۱ 





۲ - کتاب صفین :۵۹6۵۸۰۳۸ ع الامامة والياسة ۸۲/۱ : ودرچاپی دیگر 4+۷۷ شرح 
این‌ایی لحدید ۲۵۱-۲۴۹:۱۳۶/۱ - 





نامة برادر عثمان به معاویه ۱۸ 


نامه‌ای که تو پسر ابوسفیان به‌علی نوشته‌ای 
بهطمع دریافت حکومت شام باعث نابودی تو خحواهدشد 
در آن نامه ازعلی چیزی راخواسته‌ای که ب‌تو نمی‌دهد 
واگر بدهد جز چندروزی درچنگت باقی نمی‌ماند 





وبعد چیزی به‌تو نشان خواهدداد که نابودت سازد 
بنابراین دل به آرزوهای دور ودراز مبند 
آیا چون علی را می‌خواهی باحیله بفریبی 
حال آنکه تجربههای گذشته‌کافی بوده است ؟1 
همچنین این ابیات را برایش فرستاد : 
معاویه ! کشور ( شام ) درچتگال تو است 
رامروز تو صاحب آنچه درچنگگ تو/,است هستی 
نامه‌ای ازعلی به تو رسیده که دز آن وضع را 
بافاطعیت روشن کرده تابر این یاه آشتی بااورا پیش گیر با بااربجنگگ 
و به دوستی فریبدهند گان امید مبر 
ونمحالا از کسی که از او بیمنا کی ایمن باش 
اگر با او می‌جنگی مثل آزاده‌ای آزادزاده بجنگ 
و گرنه آشتی کن » واورا برمخروشان 
زیر! علی - نا آدمی مه آب را می‌چشدودرمی ی بدومصلحت نو یش را - 
هر گز فریب نخواهد خورد 
درحالی که جنگ آورده وتو در پی چیزی هستی 
که از هیچ‌راهی نتوانسته‌ای به‌دست آوری دست از کشور (شاع) پرمدار 
اگر حواستی نامه‌اش‌را جواب بدهی 
یر نویسنده ونگارنده‌اش دشتام بنویس 
واگرتو جدا و واقعاً تصمیم ب‌جنگ داری 


ومی‌حواهی نامهاش را جواب بدهی 


و )هیر 


درمیان یمنی‌ها نطقی باین +ضمون ایراد کن : 
او دشمنی است وخویشاوندانش بااو همرأی و همراهاند 
افعی‌های گونا گونی هستند که بعضی‌شان قاتل (عشمان)اند 
و برحی تحريك کننده وجمعی بیغما برندة خانه وجامه‌اش 
من قبلا" فرمان 
واينك من وشما بایستی حق یکدیگر را ادا کنیم 

وشما - قسم به آنکه کوه را استوار وبرقرار گردنید - 
درهنگامةٌنبرد چون دریای خروشان 











شما در شام بودم 





از بودید. 
خلاصه در نطقت خواه بسیار گوی وخواه اندلد 
چون شام امروز جزتو صاحبي ندارد؛ بنابر اين سخن بصراحت بگو و 
چرب زبانی وسیاستبازی مکن. 
جریر مدت سه‌ماه نزد معاوبه‌ساند. و آورده‌اند که چهارماد. ومعاوبه پیوسئه 
اورا سر می‌دوانبد واز بیمت کوناهي می‌نمود. ناچار علی به‌او نوشت: 
سلام برتو.پس ازپاس وستایش پرورد گار» به‌محض رسیدن نامهممعاوبه 
را وادار کن که‌حرف قطعي بزند؛واورا سخت‌بگیر تاکار رافیصله دهد و مخبرش 
گردان میان جنگی قطمی و آشنی‌بی ننگث آور. هر گاه جنگ را بر گزید, اعلام 
جنگ متقابل‌بده» زیرا خدا خائنان (پیمانشکن) رادوست نمی‌دارد واگر آشتی‌را 
بر گزید از اوبیمت بگیر وبیا . والملام 
معاویه درجواب برایش نامه‌ای همراه جریر فرستاد به‌این‌مضمون: 
پس از مپاس وسنایش خداء اگر آنان که با توبیعت کردند؛ در حالي با 
نو بیعت می کردند که از خون عثمان با کدامن بودی درست مثل ابوبکر و عمر 
وعثمان - رغی‌الله عنهم‌اجمعین - بودی» اما تو مهاجران را تحريك کردی که 
خون هثمان رابربزند و انصار رانگذاشتی به دفاعش برخبزنده‌تا نادان از توفرمان 
برد و ناتوان به‌وسیلاً تو توانا گشت. مردم شام جز جنگیدن با تسو به هیچ کاری 
راضی نشدند و می خواهند با تو بجنگند تا کشند گان علمان را تحسویل آنها 
بدهی. اگر این کار را کردی امرتعیین خلیفه‌به شورای مسلماتان وا گذار خواهد 




















۱۸۴ ۰ 





لشت. حقیقت این‌است که حجازی‌ها تا وقتی اضلام را داشتند حکام مردم‌بودند؛ 
اما وقتی از اسلام جدا گشتند شامی‌ها حکام مردم گشتند . دلیلی که و علیه من 
می‌آوری مثل دلیل قاطعی که علیه طلحه وزییر داشتی نیست؛ زیرا آن دو با تسو 
بیعت کردند و من بیعت نکرده‌ام» و دلیلت علیه سردم شام مثل دلیلت علیه مسردم 
بصره یست زیرا اهالی بصره سر به‌فرمانت آوردند» ولی‌مردم شام سر به‌فرمانت 
ننهاده‌اند . 

امام (ع) به اونوشت: 

ادها کرده‌ای بیعتم را نقض عهدم نسبت به عثمان تباه گردانيده و آنرا نزد 
تو اعتباری نیست. من‌فقط یکتن ازمهاجران بودم‌همراه وهماهنگگ ایشانء وایشان 
بر گمراهی اتفاق نمی‌یابند ونه‌دستخوش‌بی بصیرتی می‌شوند.من نه دستور( کشنن 
عثنانرا) دادهام تا مسژولیت آن گریبانگیرم شود ونه دست به کشتنش زده‌ام تااز 
قصاص فتلش بترسم» اما در بارة ان که گفه‌ای شامیان حا کم بر حجازیانند؛ بکتن 
از قریش شام را نشان بده که صلاحیت پذیرفته شدن در شورا را داشته باشد یا 
تصدی خلاقت برایش روا باشد. اگر هم کسی را نام ببری مهاجران وانصار ترا 
دروغگو وتکذیب خواهند کرد» وما برای نسو کسانی از فریش حجاز را نشا 
خحواهیم داد که این صلاحیت را دارند. بنابر این به بیعتی که‌تو را متعهد کردهوبر 
گردنت بار گشته باز آی و علیه آن‌عده نزد من اقامة دعوا کن . دربارة فرقی که 
میان مردم شام با مردم بصره قائل شده‌ای ویین خودت‌باطلحه وزییر» بجان‌هودم 
وضع در آن‌موارد یکسان است. زیرا آن بیعت بیعتی عمومی است و غیر قابل 
تجدید نظر و رد کردن ۰ 

در نامه‌ای که معاویه در اواخر جنگ‌صفین به علی (ع) نوشته چنین آمده 
است : 

توای ابوالحسن! اگر برسرفرماندهی وخلافت می‌جنگی؛ بجان‌خودم| گر 
خلافتت درست می‌بود تقریباً برجنگیدن با مسلمانان معذور بودی ؛ لکن خلافت 
نگرفتة است؛ وچطور تعلق می گیرد درحالیکه مردم شام سر بفرمانت 
درنیاورده وبا آن موافقت ننموده‌اند ؟! ازحدا وهییتش بترس و از قدرت و کیفر 


واقعآیه تو 





۸۴ الفدیر نت 





شم آلودش بیمنال باش وشم‌شیرت را ازمردم بساز گیر ودرنیام کسن؛ چون بخدا 
آتش جنگ بکام خود فرو بردشان و از آنان جز ته مانده‌ای برجانمانده است. 

علی‌بن ابیطالب (ع) درنامه‌ای به اوچنین می‌توبسد: 

ایسن که مراییم داده‌ای از اي ن که کارمایم تباه شود وسابثه درخشانی که 
برود؛ بجان نحودم گر علیه‌تسو تجاوزمسلحانه کرده بودم حق 
داشتی به من چنین اعطاری کنی» اما من می‌بینم خدای متعال می‌فرماید؛ با آندسته 
بجنگید تا به حکم خدا باز آید. ما بررسی و اندیشه کردیم دربارة هسر دو دستةً 
اوزکارسلح داخلی آن است که تسودر آنی؛ زیسرا 
بیعتی که با من شده ثرا که درشامی ملتزم‌ومتعهد گردانیده چنانکه بیعتی که باعثمان 
درمدینه شد ترا بخود پایبند ومتمهد ساختآنگاه که تو ازطرف عمراستاندارشام 
بودی و همانگونه که بیعتی که با عمزصورت گرفت برادرت بزید راکه ازطرف 
ابوبکر استاندارشام بود متعهد و ملرم گردانید. راجع به متزلزل کردن فدرت‌این 
امت» سزاوار آن است که من‌تسرا از آن پرهيزدهم . این که مرا از کشته شدن 
تجاوز کاران مسلح داعلی ترسانده‌ای, باید بدانی که رسول‌خدا (ص) به من فرمان 
داده با آناث بجنگم و آنان را ایکشم» وبه یارانش فرموده؛ درمیان شما کسی هست 
که برسرتفسیر فر آن می جنگد همانطور که من بر سر نزول فرآن جنگیدم -و 
بمن اشاره کرد . وبرای‌من ازهمه کس واجب‌تر است که به‌اجرای فرمان حضرتش 
کمر بندم . اي که گفنه‌ای بیمت‌من صحت‌ندارد, زیرا مردم شام آن رانپذیرفهاند 
وچگونه ممکن است صحیح‌باشد ؟ آنبیمت واحدی است که حاضر ان وغایبانرا 
به‌یکسان‌ملزم وپاییند می گرداند وقابل تجدیدنظر وبررسی وتفیبر نیست ؛ وه رکه 
سر بسه آن نسپارد مخالف آن خواهد بود وهر که در باره‌اش چون وچرا نماید 


دراسلام دارم از بین 








متخاصم؛ ودیدیم دارودستة ن 


سیاستبازی ونفاق نموده باشد . بنابراین براه راست آی ودست ازسر کشی بردار 

و آنچهرا برایت مصلحت نیست رهاکن » زیرا نزد من جز شمشیر بسرایت نیست 

تاآنکه سرشکته به‌حکم خدا باز آئی وناچار سر به‌بیعت بسپاری. و السلام . 
درنامه‌ای ازمماریهبهعلی بن‌بیطالب (ع) 
لجاجت و بیهوده گوئی راکنار بگذار » و کشند گان عثمان را بسا تحویل 












باشد اتفاق یابند » بنابراین تو پیمان وتعهد 
اطاعت ازتورا داریم ونه‌حق مواخذه وسرز 
شمشیر نخواهد بود. 

امام (ع) به‌او چنین جواب می‌دهد : 

ادها کرده‌ای که برتربن افراد در اسلام فلا و بهمان شخص است: 
وازمطلبی باد کرده‌ای که اگر کامل ودرست‌باشد به توربطی نخواهد داشت ودر 
صورتی که نادرست باشد اشکالش به‌تو واردنخواهد بود. تراچه‌به برترین‌شخص 
جامعه با پائین تر از وی؛ و حاکم ومحکرم! اسیران آزاد شده وپسران آنها دا 
چه به فرق گذاشتن و تمیز دادنمیان مهاجران پیشاهنگ وترتیب درجات ومرانب 
ومشخص کردن طبقات ایشان! تو از آین کارها بعید و بیگانه‌ای اکسی باین‌امور 
پرداخته کهنعودمحکوم آناموراست .وی آومیژادنمی‌شود پااز گلیست درازنکنی 
و حدخویش وپستی مرتبهات وا بشنامی‌و مطابق وضعی عمل کنی که برایت مقدر 
گشتهاست؟ آمقلوبیت‌مفلوب‌علیه تو نو اهد‌بود ونه پیروزی چیرهبهنفع‌تو ۰.. 

وشته‌ای توبرای من وبارانم چیزی‌جز شمشیر نداری. مرا پس از گریاندن 
خنداندی 1 کی دیده‌ای که فرزندان عبدالمطلب از دشمن رو برتابند واز شمشیر 
بترسند؟! اندکی درنگ کن جنگ ترا در خواهد گرفت و کسی که‌دربی اوهستی 
به تعقیب تو بر خواهد خاست و آنچه را دورمي بینی نزديك خواهد گشت. من 
با کاروانی از مهاجران وانصار وتابعان نیکروشان به‌سوی تو روانم‌کاروانی انبوه 
با تیغ‌های فروزان که همه نفراتش جامةٌ مر گث در پوشيده‌اند وخوشترین دیدارها 





برایشان دیدار رحمت پرورد گار است وبا ایشان فرزندان مجاهدان بىدر همراه 
است وتیغ‌هائی هاشمی که جای زخم‌های کاربش را در تن برادر ودائی وپسدر 
بزر گك وانواده‌ات دیده‌ای و آن از ستمکاران دور نیست. 

وقتی علی (ع) به «رققه رسید جمعی از یارانش‌به او گفنند: امیرالم 
به معاوبه و افراد قبیلهات که در آن سامانند نامه‌بنویس» چون بدین‌وسیله حجت 





برایشان تمامتر وافزونتر خواهد گشت. براثر آنء به‌ایشان چنین تور 








مس القلیر 


از بندة خدا علی امیرالمومنین به معاویه وقریشی که نزد وی‌اند: 

سلام برشما! من‌در حطاب به‌شما خداثی راکه جز او خدائی نیست‌سپاس 
می‌برم. وپس از آن می گویم: دا بند گاني دارد که به وحی منزل اپمان آورده 
و تفسیر را آموخنهاند و دین شناس گثنه‌انده و خدا برتریشان راور قررآن حکیم 
ذکر کرده‌است و شما درآن‌زمان دشمن پیامربودید وق آذرا دروغ می‌خواندید 
و بر سر جنگ علیه‌سلمائان ممداستان بودید وهر که‌از ایشان رامی‌بافتید زندانی 
می کردیدیاشکنجه‌می‌دادبدیامی کشتید؛تا آن که خدای متعال اقتدار دینش‌را اراده 
فرمودو چیر گی‌نهضتش راواعراب دسته‌رسته‌به اسلام در آمد ندواین امت‌خوا‌ناخواه 
به آتسلیم گشت, وشما جزو کسانی بودید کهیابه‌طمع‌ویا از ترس به آن تسلیم‌شدید 
در حالیکه پیشاهنگان اسلام با پیشقدمی:نخویش کسب افتخار نمودند و مهاجران 
پیشاهنگ به افتخار وبرتری نائل آمدنده وشاینبته نیست کسانی که سابقاٌ درخشانی 
چون ایشان ندارند نه فضائل و افتخارانی مانند آنان بر سر حکومت که در خور 
و صلاحیت ایشان است با آنان به کششمکش برخیزد و گناهکار وستمکارشود؛ ونه 
برای آدمی که عقل دارد سزا است که شأن ومقام خویش نشناخته وپا از گلیم‌عود 
پیرون نهد و خود را با جستجوی آنچه در صلاحیت وحق وی نیست به 





وعذاب در انداژد. ذیحق‌ترین افراد مردم به تصدی حکرمت‌این امت‌چه 
در گذشته وچه درحال عبارتند از نزدیکترین آنان به پیمبر (ص) و دانانرین آنان 
بهقر آن و دینشناس ترینشان و پیشقدءترینشان در مسلمان شدن وپرافتخار ترینشان 
در جهاد و ماهرترین و کار آمدترینشان در امور حکومتی که زمامداران عهده‌رار 
می‌شوند. بتابر این از خدائی که به آستان وی باز برده می‌شوید بترسید وحق را 








باهل تیامیزیدو حقر ادانسته وعمدا مپ و شانید» وتو جهداشته‌باشید که بهترین بندگان 
خدا كساني هستند که‌به آنچه می‌دانندعمل‌می کنند؛و بد ترپنشان نادانهائی‌هستند که‌با 
نادانی بکشمکشدانایانمی‌رو: ندء زیر ادانابو سید انشش برتری‌داردو نادانبا کلمکش 
نمودن بادانافقط برنادانی عویش می‌افز اید.هان! من‌شمارادعوت‌می کنم به کتاب‌خدا 
وسنت پیامبرش وجلو گیری ازریخته شدن خون این امت. ) گردعوتم را پذیرفتید 








۳۰ محعومیت معاوایه درجنگ یاعلی 








۳ راست رسیده! 0[ بانته‌اید دزی نت 
نپذیرفته وبرتفرقه جوئی وسرهمزدن قدرت این امت پای فشردید فقط ازخعدا 
بیشتردور خواهید گشت وخدا برشما: بیشتر خخشم خحواهد گرفت. واللام. 
خوانندة گرامی درپرتسونامه‌هائی که میان امام وپیشوای عسالیقدرممنان و 
معاویةً زشتکارمبادله شده قطعاً ملاحظه کرده است که معاویه ازتمام حرفهائی تسه 
می‌زند ازاستناد بهقنل‌عثمان ومتهم کردن این و آن به‌دست داشتن درخون او وپناه 
دادن قاتلانش تا برسد به عونخواهی اوودیگرچیزها منظوری ندارد جزبرهمزدن 
نظم عمومی جامعه وسست کردن حلافت حقة امیرالممنین(ع) نا زمينة حکومت 
خودش فراهم آید » هدفی که درراهش هرچه توانسته نلاش نموده وبههر ج ۰ 
خیانتی دست آلوده است ازرشوه دادن تا تهدید و قنل وغارت وتهمت و بهتان ۰ 
با 0(ع) 
هستند مشتی خطاکار وبی‌مقدار قلمداد می‌نماید ومی گوید ازاسلام وحق جدا گنه 
وبه گسراهی درافتاده‌اند وقدرومقام شامی‌ها اف‌زونتر ازقدر وبهای مهاجران و 
انصار وهمةً مردم مدینه است وبیش ازهمةٌ اصحاب عادل و نیکروپیامبر(ص) که 
مقیم مدینه‌اند | حال آنکه این اسبر آزاد شده‌ای که پدرش کسی جزیکث اسیر آزاد 
شده نبوده است حق دخالت درکاراسلام را ندارد وحق و صلاحیت چون و چرا 
درخلافت را که‌اهالی مدینه ءآن مهاجران و انصار پر افتخارواصحاب عادل ویکرو- 
بابه گزاری کرده و اسئوارساخته‌اند .کی به‌او اجازه این مداخلات وفضولی‌ها را 
داده است! او وعناصر بی‌سروپای شام چه وقت حق وصلاحیت چسون وچرا در 
نج صاحبنظران جامعه - واهل حل وعتد امور عمومی مسلمانان. را داشته‌اند ! 








بو 






مهاجران وانصاررا بی‌ارزش و خوارمي‌شمارد و آنان را که مت 








مه رکه لامامة واليامة ۰۷ ۷۸۰۷۷۰۷ + کتاب‌صفین ۸۰۳۴ ۲۰۵۹۰۵۸۰۳ ۶ - 
۶۵ +4 کاملالمبرد ۱۵۷۰۱۵۵/۱ +- عقدالقرید ۲۳۳/۲ ودرجا پی‌دیگر ۲۸۲ 4 نهج البلاغه 
۲ ۲ + شرح ابن‌ایی‌الحدید ۳۰۲۰۳۰۰/۴۵۲۵۲۰۲۴۸:۱۳۶۰۷۷/۱ - 
صبححالاعشی ۲۲۹/۱ + نهایةالارب ۲۳۳/۷ +- بعضی‌|ذاین نامه‌ه به‌طور کامل ددهین 
جلد نوشته شد. 


۳ القدیر 





ضباً ملاحظ کر دای که معاوبه هنگامی دست به‌جنگعلیه امیرالممنین(ع) زده 
است که امام(ع) حجت دا بروی تمام گردانیده وهیچ از تفهیم وارشاد و تذ کر و 
اندوز فرونگذاشته واورا کاملا باحکم خدا وفرمان وتعلیم قطمی‌اش آشنا سانخته و 
درهرعذر وبهانه‌ای را بروی بسته است » لکن چه میتوان کرد که معاویه گوش از 
نیوشیدن سخن حق بربسته ودل بروی پرتو هدایت ؛ وسلطنت‌طلبی دیا 





بصیرت 
واراد؛ حق گرائی‌اش رااز اوسلب نموده است. 





حرف صرح معاو یه 
منظورش را برملا میسازه 


دیدیم معاویه بمجریر می گسوید علی(ع) مالبات گیری شام و مصردا او 
بدهد وحکومت پس‌از وی‌از آن اوباشد تا در ازای آن خلافت را برای علی(ع) 
بشناسد وبرای اوبنوبسد که خلیفه است . و جریراین تقاضا وپيشنهاد را بهامام(ع) 
.نوشت و معاویه پیزنوشت و خواست که او را دراستانداری شام بافی بگذارد و 
علی(ع) ددجوابش چنین می‌نویسبا: 

پس از سپاس و ستایش پروردگاندنیا شبرین و سرم است و آراسته و 
دل انگیزه نمی‌شود کسی دل به ثرا و آن با آژاستگی و زرق و برقش او دا 
بخود سر گرم نسازد و از آنچه پرایش سوومندتر است غافل نگرداند . حالآنکه 
دستور داربم توجه به زند گی آخرت داشته باشیم و تشویق شدهایم که رو به آن 
آوریم.بنابراینای‌معاویهآنچه را نابود شدنی است وا گذار و برایآنچه‌جاویدان 
است کار کن» و از مر گی که سر انجام تو است بر حذر بساش و از محاسبه‌ای که 
عافبت به پايش کشیده‌خواهی شده و بدان که خدای تعالی‌چون برای بنده‌ای شیر 
اراده فرماید پين او و آنچه نا گوار است مانع می‌شود و به او توفیق اطاعتش دا 
می‌دهد؛ و چون برای بنده‌ای اراد بدی فرماید او را با زند گانی دتیا می‌فریبد و 
آخرت دا از یادش می‌برد و آرزوهایش را بسط می‌دهد و از آنچه مایصلاح وی 
است دورش می گرداند. تامه‌ات رمید و دیدم هدقی را که از آن تو نیست متظور 
خویش ساخته‌ای و در پی چیزی غیر از گمشد؛ خویشی و در بیرامی می‌لولی و 
در گمراهي سر گردانی؛ و به آنچه حجت نیست چنگكآویسزی و به سست‌تربن 
شبهه دلآویز . این که تقاضا کرده‌ای جنگث را متار که کنیم وئو را در استانداری 


سك القدیر ۰ 


شام برقرار نمایم» اگر امروز اهل چنین کاری باشم دیروز این کار را می کردم . 
این که نوشته‌ای عمر ترا به استانداری شام منصوب کرده است» وی کسی را که 
حاکم قبلی‌اش به استانداری گم‌اشته بود بر کنار ساعت" و عشمان کسی راکه عمر 
به استان‌داری گماشته بود بر کار ساخعت" و اساساً زمامدار دا برای این بر مردم 
می گمارند که ببینه مصلحت امت درچیست و آیا در عمل حاکم قبلی رعایت گشته 
يا از او پوشیده مانده و کاری عیبنلك کرده است. و پس از صدور هر فرمانی (در 
عزل و نصب یا کار دیگر حکومنی) ممکن است فرمان جدیدی صادر شود و مر 
زمامداری نظر و اجتهاد خاصی‌دارد .۲ 

معاوپه در اثنای نبردهای‌صفین و دو یا سه روز پیش از «لیلةالهربر» دوباره 
نامه‌ای به امپرالمومنین (ع) نوشت و در آن تفاضا کسرد او را در استانداری شام 
ابقا نماید» واین کار رابراث آن کرد که‌غلی(ع) فرفود : چون سپیده بر آید آنانرا 
به‌توفان‌حمله‌خو اهم گرفت. و مرع عخنش/ر/ منتشر ساختند و شایان‌هراسیدنده 
و معاویه گنت : فکر کردم دوباره تاذ کره را با علی بگشایم و از او بخراهم 
مرا در مقام استان‌داری شام ابقاً نمایند) و قلد این را به او نوشته بسودم؛ ولی 
جوابی نداد؟ و حال دوباره برایش می‌نویسم نا او ر ابه تردید اندازم و به رحم 
آورم . 

* آنگاه چنین نوشت : 








پس از سپاس و ستایش پرورد گار» هر گساه تو می‌دانستی و ما می‌دانستیم 
بر سر ما و شما می آورد به جنگ یکدیگر برنمی‌خامتیم . ا گر آن 
وقت عقلمان را از دست داده بودیم آنقدر برایمان باقی است که اينك بر گذشته 








رخالد بن ولید است که ابوبکر به استاندادی گماشت و عمرعزلش کوو . 

۲ - علمان استانداران‌عمر همگی به استتای معاویه را بر کنار کزد . 

۳- نهج ابلاغه ۴۳/۲ + شرح این ابی الحدید ۵۷/۷ . 

۷ب ددوغ می‌گوید» چون امام (ع) چنانکه دیدیم به او جواب داده استه لکن ساوییه 
می‌خواهد جواب اعام (ع)) دا از دور و بری‌ها و سپاهش پوشیده نگهدارد مبادا بضی از 
آنان بشنیدن جراب امام (ع) هدایت شده مپاه شام را ترلد لته بسه جاح پیوندند . 


ج۲۰ نامه‌های علی‌دمعاه به ه‌یکدیگر 1۹۱ 


پشیمانی عوریم و آبنده را به صلاح آریم . قبلاً از تو تفاضا کرده بودم شام رابه 
«ن بدهی و مرا ملزم به بیمت کردن با عودت و اطاعت از حودت نتمائی» اما تو 
نپذیرفتی . و خحسدا آنچه را تو از من‌دریغ داشتی یه من داد . من اکنون همان 
تفاضای دبروزی را تکرار می‌کنم . من همانقدر به زندگی امیدوارم که توء و نه 
په فلااکت افتادداند و سرداران از 





از مردا از تو می‌ترسم . بخدا سرباز 
میان رفته‌ند» و ما از يك قیله واز بنی عبدمناف هستیم که بر یکدیگر هیچ‌برتری 
نداربم مگر برتری‌یی که آنهم باستنادش هیچ اشرافی‌بی را خوار و فرونر نمی 
توان شمردونه آزاده‌بی‌رابه بردگی وان گرفت . والسلام . : 

جراب اما (ع) : 

پس از عپاس و ستایش آفرید گار ؛ نسامهات رسیده نوشنه‌ای هر گاه نو 
می‌دانستی و ما می‌دانستیم‌جنگ‌چنین پریر ما و شما می‌آورد به جنگ یکذیگر 
برنمی‌خاستیم . من ا گر به حاطرخجدا کشته بشوّم و زنده بشوم و دوباره کشتهیشوم 
وآنگاه زنده بشوم هفتاد بار هر گز از سخت گیری بهنعاطر خدا و از جهاد برضد 
دشمنان حدا رو نمی گردانم ۰ نوشته‌ای برای ما آن قدر از عفل باقی مانده که بسر 
گذشته پشیمانی بخوریم . من به هیچچوجه عقلم را از دست نداده‌ام و نه نقمی در 
آن یافته‌ام و نه بر کرده انی خورده‌ام . راجع به تقاضای ت که تعرا در مقام 
استانداری شام باقی بگذارم» من آنچه را دیروز از نو دریغ داشتم آمروز به تو 
نخواهم داد . این که گفته‌ای جنگ همه‌مان را به کام خحود فرو برده جز تنی چند 
را که باقی مانده‌اند توجه داشته باش ه رکه جنگ حق طلبانه و اسلامی او را به 











کام در کشیده باشد به بهشت رفته است و ه رکه باطل به کام در کشیده باشدش به 





دوزخ دفته اسث ۰.۰ 
نامةٌ معاویه به عبدالقه بن عباس : 
پس از ... شما جماعت بنی‌هاشم برأی بد کردن به کسی بیش از بد کردن 
به دوستداران عشمان بن عفان 


تحت 


الامابة و الياسة ۸۸7۱ و در چاپی ۹۵ + کتاب صفین ۵۳۸ + مسروج الذهب 
بع + تهج ایلاقه ۱۲/۲ + شرح این ابي الحدید ۴۲۲/۳ 





بخرج نمی‌دهید و کار را به جائی رسانده‌اید 











و القدیر ۲۰ 





او شده گناه شمردند کشتید . اگر این را به عنوان رقایت با بنی‌امیه بر سر قدرت 


سیاسی و حا کمیت می‌کنید پس چرا وقتی دو قبلاٌ عدی و تیم" عهده‌دار علافت 
شدند با آنها به رقابت و کشمکش برنخاستید و سر بفرمانشان در آوردید ؟1 

حوادئی که می‌بینی پیش آمده است و این‌جنگث مارا بجان یکدبگرانداخته 
و از پا در آورده است . آنچه ماه امید شما در بارة ما است مایٌ امید ما در باره 
شما نیز هست و هر چه ما را از صدمه زدن به شما مأبوس می‌کند مایهٌ بأس شما 
از صدمه زدن به ما نیز هست . ما امیدوار بسودیم وضعی غبر از آنچه پیش آمد 
پیش بیاید و از چیزی غیر از آنچه پیش آمد می‌ترسیدیم. امروزعلیه مانمی‌توانید 
به شدتی بیش از آنچه‌دیروزمی‌جنگیدند بجنگید ونه فردا بشدتی‌بیش از امروز . ما 
به آن مقدار از کشور شام که در چنگ ما ,(ست قا ۰ شما هم به همان مقدار که 
از کشور عراق در چنگگ شما است قناعت کنبدٍ و به جان قرش رحم کنیده چون 
بیش از شش دجل قرشی باقی نمائده است : دو تا در شام؛ دو نا در عراق» دونا 
در حجاز . آندو که در شامنذ من و عمرو غاض هستیم و دو نفری که در عراندتو 
و علی: و دو نفری که در حجازند سعد و اين عمر ." دو نفر از آن شش نفر در 
برابر تو و دو نفر چشم انتظار وه و تو رئیس این جممی ؛ و اگسر مردم پس از 
عثمان با تو بیعت کرده بودند با و زودتر از علی بیعت می کردیم . 

ابن عباس دز جوابش چنین نوشت : 

پس از ... نامهات رسید و نحوانسدم . این که نوشته‌ای در بدی کردن به 
دوستداران علمان اب بخرج می‌دهیم و از تسلط و حاکمیت بنی امیه متتفرب 0 
بجان خودم تو عئمان را وسیلة تحقق منظورت بافتی آنگاه که از تو کماكخواست 
و کمکش نتمودی تا به اینجارسیدی وشاهدمن وداورمیان من و تو در اینموضوع 
پسر عمویت و برادر عثمانء ولید بن عقبه است . در بارة طلحه و زبیر» آن دونفر 
علیه عثمان تحريك کردند و کار را بر او سخت گرفتند و بعدا پیمت را گستند و 


۳ - سمل ین ابی وقاص» و باه پن عمر - 

















باسح این عباس به تالا معاوبه ۹ 








از پی چنگگ اندا< بر حکومت برآمدند» بهمین‌جهت باآنها بر سر نش 
بیعت جنگیدیم و با تو بخاطر تجاوز مسلحانه‌ات‌جنگيدیم. در بارة اين که گفته‌ای 
از قریش جز شش نفر باقی نمانده است مردانش خبلی زیادند و باقیماند گانش 
چقدر خوبند و برحی از بهترین رجالش علیه تو جنگیدند و هر کدامشان هم که پا 
از پاری ما بدامن پیچید تو را نیز خوار گذاشت . این هم که خواستی ما را با دو 
قبلةٌ تیم وعدی به‌ستیزه اندازی» باید بدانی که ابوبکر و عمر بهتر از عثمان بودند 
و علمان بهتر از تو بود . چیزهائی به تو نشان خواهیم داد در آینده که آنچه را 
در گذشته از ما دیسده بودی فراموش خواهی کرد و از عملیات بعدی ما حواهي 
هراسید . راجع به اين که گفته‌ای اگر مردم با من بیمت کرده بودند کار حکومت 
استوار و درست می گشت ؛ باید بگویم مردم با علی که از مسن بهتراست بیمت 
کردند وحکومتشکاملا برقرار واستواز نگشّت . تراچه به حرف زدن از حلافت 
ای معاویه! تو اسیر آزاد شده‌ای هستی پسر اسیر آزاد شده‌ای و علافت متعلق 
به مهاجران پیشاهنگ است و, آزادشد گان فتح بکه رابه آن راه ودخالتی 
نیست. والسلام .۱ 

ابن فتییه» قسمت اخیر نامه را به این عبارت آورده است : «ترا به علافت 
چه | تواسیر آزادشد؛ مسلمانانی و پسررسرفرماندهی قبائل‌مشرك و مهاجم به اسلام» 
و پسر زنی که جگر شهدای «بدر» را خورده است» . 

معاویه پس از مصالحة اماع مجتبی علیه السلام و ورود به کوفه در نطقش 
می گوید : «مردم کوفه | فکر می‌کنید با شما بر سر نعاز و زکات وحج جنگیدم و 
ی جیت که بیع ها موی اخراید رگج ین ده و به‌حج 
می‌رویدد ؟ | نه در حقیقت حقیقت بسرای این جنگیدم که بر شما حکومت کنم و خدا 
با این که 7 به مقصود رساند . هان | هر مال و هسرخونی 
درجریان این‌شورش و آشوب از بين رفته بی با عواست خواهد بود و هر چه 
( در پیمان مصالحه با امام ع ) شرط شده و بذیرفته‌ام زیر این دو پایم پسایماك 





+ - الامامة و السياسة ۸۵/۱ و در چاپی ٩۶‏ + شرح این ابی الحدید ۰۲۸۹/۲ 


۴ 


خعواهد بوده , ۱ 

معروف بن خربوذ مکی می گوید : در حالی که عبدالّه بن عباس درمسجد 
(کوفه) نشسته بودو ما در حضورش معاوبه وارد شد و در انجمن وی نشست» 
ابن عباس رو از او بگردانید . معاوبه به او گفت : چسرا از من رو گردانی ؟ مگر 
نمی‌دانی من از پسرعمویت برای تصدی این حکومت ذیحق‌تسرم ؟ گفت : چسرا 
ذیحق‌تر باشی ؟ باین دلیل که او مسلمان بود و تو کافر ؟! گنت : نه, به این‌خاطر 
که من پسرعموی عثمانم . گفت : پسرعموی من بهتر از پسر عموی تو است . 
معاویه گفت : عثمان بناحق کشته شد. -در آنحال بسرعمرحضور داشت- ابن‌عباس 





اشاره به پدر عمر گفت : پس» این ذیحن‌نر از تو به تصدی حکومت است . 

معاویه گفت : عمررا کافر کشت ولی‌عشمان را مسلمان کشته است. ابن‌عباس 
کفت : این بخدا واقعیتی است که با قتاطعیتی بیشتر استدلالت را رد و نقض 
رید .بط 





این سخنان به حوانندة گرامی کاملا" ثابت می‌نماید که معاویه از ابتدادر 
برحکومت بوده و منظوری جز آن نداشته است؛ و پسر مندهٌ 
جگرخوار نمی‌توانسته اسندلالات امام (ع) یا ابن‌عباس رارد کند و ود راذیحنقی 


برای تصدی خعلافت بشمارد و ه قادر بودهبه آسانی به حکومت دست یابد ؛ پس 


پی دست اندا< 





نا گزیر نخست بهپاره‌ای‌از منظور اکتفا نموده وخواسته فرمانروائی برشام ومصر 
را بهدست آورد وسایرمناطق اسلامی را در تصرف امام (ع) بگذارد تا درفرصت 
مناسب‌به آن مناططق‌هم لشکر کشی کرده تسلطوسیطرخویش راتکمیل نمایید,همین 
پيشنهاد و طرح که کشور واحد اسلامي به دو قسمت تجزیه شور و در هسر يك 
حکومتی جدا گانه برقرار گرد بدعتی است وهای تفرقه‌وت جزبه,وهیچ‌سابقه‌ای‌در ناریخ 
اسلام نداشته وبه‌هیچوجه قابل اجرا وشرعی نبوده است . بیعتی که در مدینه با 


۱ شرح این ایی الحدید ۶/۴ + تادیخ این کثبر ۱۳۱/۸ - عبارت از مأخذ نخت 








است 


۲ - مستدود حاکم ۴۶۷/۳ 


ج ۲۰ پاسخ این‌عباس بهنامامعاویه ۱۹۵ 





امیرالممنین علی بن ابیطالب (ع) صورت رت تست عیویو وا بودو همه 
مسلمانان را بخ می‌شد زو ومتعهد وت وس زون از 






وقت سرپیچند» تج ابدی انعر 
- که پیشتر دیدیم - قتلش واجب 
بود وامام (ع) با این حال چاره‌ای جز این نداشت که با آن تسجاوز کار مسلح و 


آن گردنکش افرمان بجنگد تا به حکم خدا باز آید. 





اب یز تاه ها 


تصمیم معاو به مزمن بوده‌است! 


نظر معاوبه در بارٌ علافت امام علی بن اببطالب (ع) تاز گی نداشته بلکه 
ریشه‌دار و مزمن بوده‌است. باحضرتش از دبر گاه دشمنی داشته واز همانوقث که 
اسلام میان او و امام جدائی افکنده است. تاد آنندو تضاد کسفر واسلام بسوده 
است, از آنوقت کينة امام علی (ع) را به دل گرفته و پرورده که در يك روز و 
يك نبرد براددش وپدر بزر گش ودائی‌ائل بأثییشیر وی به خالك هلال افاده‌اند و 
ستارة افتخارانش در آسمان اسلام ودز ریخ بشریت دمادم‌ارج ودرخشش گرفته 
وهر چه تابنالاتر گشته است. 

به محض کشته شدن عثمان وحتی پیش از آّن که مهاجران و انصار ومردم 
مدینه با امام(ع) بیعت کنند بنای کارشکنی و توطثد وتحريك را گذاشته تامردم 
را بجان هم بیندازد ومراکز قدرت‌جدید ایجاد کرده‌اساس حکومت امیرالمژمنین 
را بلرزاند و نیروی مجاهدان را به اصطکاله وفرسایش در اندازد, بدست یکی از 
قبلة بنی عمیس ناعه‌ای برای زییرین عوام فرستاد ب‌این عضمون: 

بسم ال رحمن الرحیم 

به بندة خدا زبیر امیرالمومنین 

از معاوبقبن‌ایی سفیان 

سلام برتو , پس از ... من برای تو از مردم شام بیعت گرفتم و مسوافقت 
نموده سر فرود آوردند. کوفه وبصره نزديك تو است؛ نگذار پسر ابوطالب‌پیش 
از تو به آن دست یابد؛ واگراین دو شهر به‌فرمان تر در آعد چیزی دیگر باقی 
نمی‌ماند. من باطلحة بن عبیدالله ب‌عنوان جانشین و بیعت کسردم بنابر این به 
خونخواهی عثمان بر خیز وعردم رابه عونخواهی او دعوت کنیدء وباید شما دو 





۳ تصمیم معاویه مزمن بوده است رن 





نفر جدیت وئلاش بسیار بخرج دهید. خدا شما دو نفررا پیروز گرداند ود 
را خوار سازد . 

زبیر آزاین نامه بسیار شاد گشت وبه طلحه خبر داد؛ وهیج شك نکردند که 
مماویه از سرخیرخواهی آنان‌چنین نوشته یا نه. و بر اثر آن تصمیم به مخالفت و 
مس رکشی دربرابر علی(ع) گرفندا. 

دینداری وعداترسی این مردكه را ببینید که بگمان واهی این که از عناصر 
فرومايةً شام برای زییر بیعت گرفته او را امیرالمژمنین می‌خواند وبه مقام حلافت 
می‌ذناسد و درهمانحال حاضر نمی‌شود علی بن‌اببطالب (ع) را کسه امیرالممنین 
حقیقی است خلیفه و امبرالممنین خطاب کند کسی راکسه مهاجران و انصار و 
پیشاپیش آنان خودزبیروطلحة بن عبیدالّه که معاویه برای ولایتعهدی پسندیده- 
با وی بیعت خلافت بسته‌اند | وبا ان تعطاب؛ آن دو را می‌فریبد و به نفض‌ببعت 
ودست‌زونبه‌نافرمانی‌و تجاوز مسلحالهٌ دانجلی برمی‌انگیزد و به آن‌سر نوشت زیانبا| 

ملاحظه می کنید که خونخواهي علمان نردبان وصول به حکومت و .تام 
سیاسی شده است ومعاویه این نردبان رانخست به طلحه و ز 
کرده‌است وشیاطین هميشه چنین توصیه‌هائی به دوسنداران وپیروا 

همچنین توجه دارید که برای دشمنان علی (ع) دعا میکند که پیروزشوند و 
او را نفرین میکند که خوار و ذلبل گردد حال آنکه پیامبر عالیقدرمان در حدیث 
صحیح ومورد اتفاقی میفرماید: « خدایا ! هر که را دوستش می‌دارد دوست بدار 
وه رکه را دشمن میداردش دشمن‌بدار؛ وهر که را یاریش می کند باری کن؛ و هر 
که عوارمی‌خواهدش خوار گردان». 

درنامةٌ دیگری به زبیر مي‌نویسد: 
بر بن عوامی» پسر ابوخدیجه؛ پسرعمة آپیامبر دا (ص) 











ده 








- شرحاین‌ایی الحدید ۰۷۷/۱ 
۷- خویلد پدرخدیجه - همسریامبر (ص) +- پدربزر گگ زبیرین هوام است يعنی زبیرین 
حوام بن‌خویلد. 

۳- مادر زییر» صفیه دخترعیدالمطلب» عمةٌ پيامیر بوده است. 


۱۹4 القدیر ۳ 


وحواری او وباجناقش رداماد ابر نکر : وصوار نی اسلا و کسی که در مکه 





ای و قیام کرده‌ای 
چون اژدهائی ازجا بدرجسنه با شمشیر آخته که می‌پیجد وپیش می‌تازد واین همه 
بر خد! (ص) 
کسانی که تعبین خلیفه بسرای امت می کنند 


جنبش را به قدزت ایمان وصدق یقین می کند. و پا 





به تو 








»ده بهشت داد‌است و عمرترا یکی 
قرار داده‌است. بدان ای ابا عبداله! که ملت بد علت نبوزن زمامدار چون رمه‌ای 
پر کنده ۶شته است. بنابراین برای جلو گیری از خونریزی و گرد آوری و وحدت 
ملی و آشتی اخثلاف داران باشتاب اقدام کن و پیش از آنکه‌کار سخت شود وامت 
بیشتر دچار پراکند کی گردد: زیرا مردم به لب برتگاه نابوری رسیده‌اند واگر پدر 
مهربانی نیابند مضمحل خو اهند گشت. برای گرد آوردن ملت‌ومتحد کردنش‌جدیت 
وسرعت بخرج بده وراه به سوی خدا 
درست وروبراه کرده‌ام ربدین ترتیب که حکوت متعلق به آن بسك اما در دونفر 
باشد که آن دیگری وی را مقدم پدارد و آن دیگری جانشین وی باشد. خدا تسرا 
امام دیندار ودین قراروهد وجویندة خیروتقوی. وآلملام. 

از پسر هندهٌ جگرخوار بایدپرسید: امت کجاچون رمه‌بی‌چوپان وپراکنده 
گشنه وکی چنین شده است وچرا و چگونه شده است ؟! حال آنکه رهبری‌چون 
علی‌بن ابیطالب (ع) دارد که بابعیرت و کاردانیش معالح‌عمومی‌را بهدقت‌می‌بیند 
و رعایت می‌نماید وراه بر هر ناروائی وعطر وانحراف می‌بندد ودست هرتبهکار 
بدخواهی را که بسوی امت 









براز گردد می‌شکند و می‌برده رهبرو امامی که‌برادر 
پیامبر خدا است و حودش, و یگانه امامی که نصی برامامت و خلافتش هست و 
ملت یکپارچه بااو بیمت کرده است ومتحد است اگر معاویهٌ تفرقه انداز بگذارد 





وامنیت ونظام عمومی را برهم نزند وبادسیسه اختلاف: 
وبجان هم نبندازد. معاویه‌ای که بقول مولای 


وسوسه می‌انگیزدو خد اسابقة درخعشان 





ازد ومردم را بهم‌تریزد 
ان مثل شیطان از برایر انسان و 








پشت‌سرش و ازچپ وراستش در می‌آید 








۳۰ 


اسلامی‌بی نصییش نکرده ونه 
به طلحه می‌تویسد: 
پس از ... تو قرشیبی هستی آثه کمنر از هر فرد قرشی دیگر به قتریش 
بدی کرده‌ای. این علاوه بر چهرة خوشت و دست و دلبازیت و شیوا گوثی‌ات. 
تو در ایمان به اسلام پیشاهنگگ بودی و نفر پنجم مزده یافتگان بهشنی , ر افتخار 
و فضیلت شر کت درجنگث «احد» ترا است. بذابر ابن شتاب کن بدکاری که‌باعث 
شود ملت حکومتش را به‌عهده‌ات گذارد؛ کاری که از 





آدی درستی 





آن کوتاهی نتوانی کرد 
ونه خدا بدون اينکه به‌آن اقدام نمائی از تو حشنود خواعد گشت. من این‌سامان 





رازیر فرمان تو آودده‌ام وزییر» واو برتو برنری ندارد؛ و هر کداء‌تان دیگری زا 
پیش اندانعت آنزمامدار خواهد بود و دیگری جانشیش . دا شما را بر راه 
درست هدایت یافتگان بدارد و خردمندی توَفیق یافتگان را به شما عنایت فرماید. 
والسلام . 

باید از معاویه پرسید: این فضائل وافتخارات که برای زبیر و طلسحه بسر 
شمردی ومایهٌ استحقاق تصدی حلافت دانستی علی (ع) از آنها بی نصیب بود! 
از فضیلت وافتخار مودة بهشت با 
یافنگان است وطلحه پنجمین نفره آیا علی (ع) نفر دهم هم نبود ؟! پس چراأین 
فضیلت وافتخار را برایش قاثل نشدی واز او سلب کردی و او را ملحد وقانسل 
ناحق وامثال آن شمردی وچرا طلحه وزیبر را آغوا نمودی وبمه عجله واداشنی 
مبادا «پسر ابوطالب» زودتر از آنها به خلافت دست‌یابد ؟! مگر آد رده 


تن یاد می‌کتی واز این که زیر یکی از مسژده 











ادعائی به‌تنهائی برای اثبات صلاحیت و استحقاق تصدی تخلافت کافی است؟! پس 





چرا سعدبن ابی وقاص‌را - که زنده ب 
برای تصدی خلافت بیحق و نالایق دانستی؟! شاید به‌این سیب که فکر می کردی 
از وجود ایندو با حکومتشان بهتر می‌توانی سوه استفاده کنی و نان بقرضص کسی 
دادی که به تو باز گرداند ؟! 

عجیب‌تر حرفی است که به طلحه مین 
بودی . مگر امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) سر آعد ب 





ایمان به اسلام پ‌شاهنگ 
اهنگان اسلام واولین 








۳.۰ الفدیر ۳۰۴ 
مسلمان وپر افتخارترین مومن نبود؟| مگر این حدیث از پیامبر (ص) به صحت‌و 
اهنگث همه در ایمانبه.وسی‌یوشع 


و ثبوت نپیوسته که پیشاهنگان سه تن| 





است و درایمان‌به عیسی صاحب‌یاسین؛ وپیشاهنگ همه در ایمان به محمد علی‌بن 
ابیطالب؟ " مگر امت محمد(ص) این واقعیت را ثابت وراست نشمرهه‌اند که‌علی 
اولین کسی است که به دا ایمان آورد و رسالت پیامبرش را باور نمود و با 
او تماز خواند و در راهش جهاد کرد؟ 

اگرطلحه را افتخارو فضیلت شر کت درنبرد«احد» است علی(ع) راافتخار 
شر کت درهمةٌ نبردهای پیامبر(ص) از«بدر» وواحدء گرفته تا خیبروخندق و حنین 
و نبرد «حمراءالاسدی۲ بگذارش رکث و کفر گوش معاویه راازشنیدن شدای رسا و 
شیوای جبربل ورضوان کرو ناشنوا کرده باشد آنجا که بانگگ برداشتند: 

فتی الاعلی لاسیت‌الاذو اتفقار 
دلیرفقط علی‌است وشمشیرفقط ذوالنفار 

مگردیدهاش چون بصیرتش ایا بود که رزه‌آوری‌ها ودلیری‌های‌علی(ع) 
را از آورد گاههسا ونبردها نتیدید ؟1 آرئ ععاویه برای فهرسانی‌های علی(ع) 
ففیلت وافتخاری‌قائل نیست وبرایش‌مفام دلیریگانه وشمشبرزن یکتا رانمي‌شناسد 
چون هم اوبوده که زنهای خانوادٌ پلید وی را به‌عزا نشانده و پیکر برادر و پدر 
بزر گ ودائی ودیگر افراد انواده‌اش را باشمشیربران وحق آفرینش دوپاره کرده 
است » ووخود معاویه به‌همین معنا اشاره دارد آنجا که به‌طلحه گوشزد می کند : نو 
قرشی‌بی هستی که کمترازهر فرد فرشی دیگرب‌فریش بدی کرده‌ای| 

به‌مروان بن‌حکم می‌نویسد : 

به‌سحض خواندن نامه‌ام مثل پلنکگ‌باش که شکار غافلگیرانه می کند وپرخاش 
حیله آمیزه وچون روباباش کهباحر کات ماهران‌وزیرکنه ازچنگال حصم‌می گریزد. 
خودت را ازدیده ونظرشان چنان پنهان کن که خاریشت وفتی دستی به‌او می‌رسد 
پنهان و درغلاف می‌نماید » وخود را چنان عوار و بی‌هقدار نشان بده که مروم از 
كمك وباری وپیروزیش مأیوس باشند ۰ ودربارةکارهاشان دسب اطلاع وتجسس 








۲- دلا: غدیر۷. 


جوجه‌اش دا در تخم 

۳ وحجازرا بشوران وتباه کن که من شام را تباه می‌کنم. والسلام. 

این حرف صریح و روراست معاویه استآن وقت که اطلاع می‌یابد مردم 
ومهاجران وانصاربا امم(ع) بیعت کرده‌اند و خلافتش راه استقرار گرفته‌است » و 
می‌بیند درمیان امت اسلام هیچکاره است نه درشورای عسالی اصحاب راهش 
می‌دهند ونه‌نظرش دا درتعیین خلیفه وکارهای مهم دولتی می‌خواهند » و دیرباژود 
باید پاامم(ع)بیمت کند وسپس ازکارپرسود وپراحترام استانداری شام وفرماندهی 
سپاه آن منطقه کناره جوید. پس درصد برمی آید که جا‌طلبان را تحريك تماید و 
مردم را بشوراند تا خلیفةً جدید مجال وفرصت رسید گی به‌کار اووبر کناریش دا 
نیبد وب‌يك سلسله کشمکش و زد وخورد داخلی مشفول باشد » چنانکه صریحاً 
درنامه‌هایش توصیه می کند که خرابکاری وشورش وتحريك وایجاد تفرقه شود » و 
این راهی است که آن تبهکار را بهمتظظورش که سلطنت وحکومت ناپایبند به‌قر آن 
وسنت باشد می‌رساند ! 

تعجب آوراست که معاوبه بای طلحه وزبیر که خود با امام علی (ع) پیمت 
خلافت بسته‌اند و ملزم به اطاعت از وی هستند بیمت می گیرد بیمت خلافت | و 
چنانکه از نامه‌هایش بسرمی‌آید این‌بیمت را چند روز پس از بیمت کردن آنها با 
امیرالمژمنین علی(ع) می گیرد! وانگهی‌معاویه کیست تا کسی را نامزد مقام‌خلافت 
نماید آنهم دروقتی که اجماع اصحاب پیامبر(ص) برخلافت امامبرحق تحقق یافته 
است؟! حتی! گر آن بیمت برای امام(ع) صورت نگرفته بود معاویه کسی نبود که 
حق دخالت درنامزد کردن اين و آن برای خلافت داشته باشد. بعلاوه آن نفهم 
نمی‌دانست که بیعت گیری برای طلحه و زبیر درحقیقت نقض بیتی است که قبلا 
با ماج (ع) کرده‌اند, و زمامدار وپیشوای بیعت شکن به چه درد امث می‌خوردو 
کجا می‌تواند مصلحت همومی ر اشناخته وبه عمل در آورد؟! تازه گر فرض کنیم 
بیمت با طلحه وزبیر درست باشد وبیعتی باطل نباشد بسازچون پس از بیعت بسا 
امیرالمومنین علی (ع) صورت گرفته آندو خليفة متأخر شمرده مي‌شوند که قتلشان 
واجپ است به موجب آن همه حدیث «صحیح» وثابت پیامبراکرم (ص) که فبلا 
دمسلما نان خلیقه‌ای‌داشته باشند مستحق‌قتل‌ومحکوم به‌اعدام؟1 














گغتگو و سخنی چند 


۱ - ابرعمر در «استیعاب» مي‌نویسد : وعبدالرحمن بن غنم -صحابی - از 
دینشناس‌ترین افراد شام بود و هم او بود کهعامة تابعان شام را فقه آموخت؛ وقدر 
و منزلنی بلند داضت و همان است که ابو دربره و ابو درداه را در «حمص» وقنی 
بعنوان نمایندة معاوبه از حضور علی می‌رفتند موزد نکوهش قسرار داد و از آن 
جمله گفت : از شما عجیب است» چطور ان کاری که کردبد و پینامی که آوروید 
بسرای شما روا است ! شما از علی می‌خوراهید تعیین خلیفه را به شورا وا گذارد 
حال آنکه مبدائید مهاجران و انصار و فردم بعجاز و عراق با وی بیمت کره‌اند و 
کمانی که با وی مواففت نموده‌اند بهتر از کسانی هستند که از او بدشان می‌آید و 
کسانی که با او بیمت کرده‌اند بهتر از آنهانند که با وی بیمت ننموده‌اند ؟ معاویه 
را که از اسیران آزاد شده است که حق علافت ندارند چه ربعلی به شور و چه 
دغالئی در آن ؟! او را که خود و پسدرش از سران قبائل مشرله و مهاجم به 
اسلامند ؟1 

آن دو از مأموریت خویش پشیمان گشتند و در حال توبه نمودند. نعدایشان 
رحمت کند و بیامرزد .»۱ 

۲ - مردی از شامیان - در اثنای بردهای صفین - به میدان آمده در میان 
دو سپاء بانگگ بمرداشت : آی ایوالحسن ! آی علی 1 بسه نیرد من بیا. علی به 
نبردش پیش رفت تا بجائی که گردن اسبشان ردیف گشت و در میان دو سپاه قرار 
داشتند . گفت : علی تو پیشاهنگگ اسلامی و افتخار هجرت داری . آبا اجازه 
میدهی پیشنهادی بکنم که از خونرربزی جلو گیری کند و اين جنگ‌ها را بتأعیر 
نود را بگیری ؟ علی گفت : چه پیشنهادی ؟ گفت : توبرمیگردی 


ال عبداثرحمن بن غنم اشعری + اسدالفاية ۰۳۱۸۳ 


انداژد 








۲۰ آفتگوی برادر معاو به باجعدهد ۳.۳ 





ما وامی گذاری. علی گفت: می‌دانم که این پيشنهاد را از رهعیرخواهی ودلسه زی 
می‌کنی: و این موضوع مرا سخت بخود مشفول و به بیدارخوابی واداشت و هر 
چه کردم دیدم راهی جز جنگیدن یا کافر گشتن به آن 
فرستاده تیست» زیرا حدای تباراه و تعالی از دوستدارانش خشنود نخواهد بود که 
در جهان (یا کشور) سر از حکم خعدا پیچیده شود و آنسان سا کت و سر به فرهان 
باشند و امر به معروف و نهی از منکر نکنند. بنابراین دردم‌جنگیدن برایم آسانتر 
و تحمل‌پذبرتر است از کشیدن بندهای گران در دوذخ ۰ 

۳- عنبة بن‌ابی‌سفبان به جعدة بن هبيرة می گوید: جعدة ! مسا بخدا قسم 
عقیده‌نداریم که معاوبه برای حلافت شایسته‌تر از علی است ا گر علی در<ق‌عثمان 
چنان نکرده بود. لکن عقيدث ما این است که معاوبه درحکومت برشام ذبدت 
علی‌است جون 
ما بگذارید. بخدا درشام کسی یافت نمیشود که بیش از «ماویه برای جنث اصرار 
نداشته بااد و نسه در عراقکسی هست که برای جنگ مثل علی اصرار و جدیت 
داشته باشد؛ وما بیش از آنچه شما نسبت به رهبرتان فره‌انبرداری نشان می دهیا 





خدا بر محمد (ص) فرو 











ردم شام موافق آن هستلك؛ بنایراین از شام دست بدارید دبرای 


نسبث به رهبرمان فرمانبرداری نشان می‌دهیم. چقدر برای علی بد است که درنثار 
مردم ذیحق‌ترین وشایسته‌ترین فرد برای دهبری آنها باشد : اما عمینکه به قدرت 
سیاسی برسد اعراب را به نابووی کذاند . 








جعده گفت : درباره برتری علی برمعاویه » این چیزی است که حتی دونفر 
هم برسرش انعتلاف ندارند. این که حالا می گوئید به حکو مت شام قانع,د » قبلاد 
هم به آن قانم شدید و ما نپذیرفتیم دربار؛ این که درشام کسی یافت نمی‌شو که 





بیش ازمعاوبه برای جنگث اصرار وجدیت باشدو نه درهر اق کسی‌هست که 


برای جنگ مثل علی اصرارو جدیت داشته باشد : باید هم چ: باشد. بقین علی 


به کو تاهی‌وسستی 


امل باطل 








او را بدین جدیت واصرار در آورده وش وتردید معاویه 





کشانده است . و میانه روی و آهسته کاری امل حق بهتر از :ا 


۱ - کتاب صفین» تصر ین مزاحم ۵۴۲ - شرح این ایی الحدید ۱۸۳/۱ 





۷- در «صفین» عبدالقّه بن بدیل خزاعی درنطقی می گوید: «معاویه داعية 
چیزی را دار که حق اونیست وبرسرحکومت با صاحب حقیفی آن و کسی که 
همشان اونیست به کشمکش برخاسته است؛ و بوسیلاًباطل‌به مجادله برنحاسته تاحق 
(واسلاع) را درهم بشکند » وبمدد بیابانگردان پیسواد وقبائل مشرله و متعصب بر 
سرشما تاخته و گمراهی را درنظرشان جلوه داده وحقیقت نموده ودر دلشان عشق 
آشوب کاشنه و حفیفت و واقعبت خلافت را برایشان بگونه‌ای دبگر جلموه داده 
است وبرپلبدیشان‌پلیدی‌هاافزوده است.»۲ 

۵ همین عبدانت خطاب به امر الم منین‌علی (ع) می گوید: 

امیرالمومنین! آن جماعت اگر این بود که خدا را منظور داشتند یابسرای 
خدا کارمی کردند با ما مخالفت نمی‌تمودند» اما حقیفت این است که آن جماعت 
فقط برای این‌می‌جنگند که از متا بگریزند وبه حاطرعشقی که به تبیض‌اقتصادی 
وانحصار گری دارند ومی‌خجواهند قدرت سیاسی خسود را حفظ کنند ونگذارنید 
عشرت دنیائیبی که اکنون به چنگك آنها ات ازدستشان برود وئیز ازسر کینه‌ای 
که دردل‌دارند وعداوتی که درسینه‌شان هست از آن ضربه‌ها که توای امیر المومنین 
برایشان فرود آورده‌ای درقدیم ودر آن نبردها پدرانشان را وبرادرانشان را کشتی. 

وسپس روبه مردم کرده مي گوید: 

معاویه چطرر با علی بیعت می کند حال آنکه او برادرش حنظله ودائی‌اش 
ولید وجدش هنبه را دريك نبرد کشته است! بخدا گمان نمی کنم بیمت کنند . 
بن‌فیس ارحبی درنطقی در «صفین» چنین می‌گوید: 

این‌جماعت برسراین با ما نمی‌جنگند که دینی را برقرار کنند که دیده‌باشند 
ما ضایع وپایمالکرده‌ايم ونة برسراحبای حق و فانونی کة دیده باشند ما ابطال و 
پایماك کرده باشیم. فقط برسر این ونیا با ما می‌جنگند تا در آن دیکتاتور و پادشاه 
۱-کتاب صفین +۵۲٩‏ شرحاین‌ای الحدید ۰۳۰۱/۲ 
۲- تادیخ‌طبری ۹/۶ + کتاب صفین ۲۶۳ کامل اب ای ۱۲۸/۳ + شرح ابنابیالحدید 
۸۳/۱ 








نامه‌های باران پیامبر بامعاویه ۲۰۵ 





۷- سعدپن ابن وقاص درنامه‌ای به معاویه می‌نویسد: 

پس‌از... شورا ؛ هيچيك از اعضایش بسرای تصدی خلافت ذیحق‌تسر از 
دیگری نیست جز این که علی ازپیشاهنگان بود و درماآن حصال (وامتیازات) که 
دروی بود نبود ودرعین‌حال همه محاسن‌ما را داشت وماهمةٌ محاسنش رانداشتیم 





وازهمة ما ذیحق‌تر وباصلاحبت‌تربودبرای تصدی خلافت » لکن تقدیرات الهی 
خلافت را از او بگردانید وبه جائی قرارداد که دا میدانست وتقدبرش بود ۰ و 
ما می‌دانستيم که او ازهماً ما برای تصدی خلافت باصلاحیت‌تراست؛ اما چاره‌ای 
جزاین نبود که درآن باره سخن گفته شود ومشاجره صورت گیرد . بنابرای آن 
موضوع راکنار بگذار. اما دربار؛ کارتو ای معاویه! حکومتی است که ازابتدا تا 
انتهایش با آن مخالف بودیم . دربارة طلحه و زییر: ا گر آنها به بیمنی که کرده 
می‌ماندندبرایشان بهتربود؛ وخدای‌تمالي عائشفام المژه 
۸ درنامةً محمد بن‌مسلمه به معاویه چنین آمده‌است: 





بودندپا رایامرزد.۲ 





بجان خحودم ای معاویه | توجزدزیی دیا یی وجز هوای دل خویش را 
پپروی نمی کنی. اگر عشمان را پس ازمر گث یاری کردی در وقت زنسده بسودنش 
خرارش گذاشتی. ما ومهاجرین وانصاری که دراینجا هستند به صواب و نیکرائی 
نزديك‌تریم.۲ 

و دیگر امه ها و گفتگوهای جمعی از صالحان و نیکمردان گذشته که در 
صفحات این جلد «غدیر» ملاحظه کردید. 

اپنها گفتار و آرام کسانی است که معاویه وکارها و لشکر کشیهایش را دیده 
وشاهد ادوار مختلف زند گیش بوده‌اند واورا در دورف بت پرستی‌اش شناخته‌اند 
ودورة تسلیم واظهار مسلمانی وا امی که از پستی روز گار چرن اوئی طمع 
به حلافت اسلامی بسته با اینکه طبعاً از آن محروم بوده وهیج فضیلت ی که او را در 

۲ - الامامة والسياسة ۸۶/۱. 





۳ - الاماعة و السپاسة ۸۷/۱ 


۳.۶ القدیر جِ«۳ 





ور آن سازد نداشته و به رذائل بیشمار که عدم شایستگی‌اش را شابت میداشته 
آلوده بوده است. ايشان که ازتزديك شاهد کردار و روحبات و لشکر کشی‌هایش 
بوده‌اند با احتلاف تعابیر وعبارات يك حتیقت رابیان داشته ودرموردش‌همدداستان 
گشته و گفته‌اند آن سر کش بیراه برای فرماندهی برسلمانان صلاحیت ندارد و 
نه حق تصدی حکومت برشام را دارد حکومتی که براساس تضعیف نام غلافت 
ونجزیة کشور واحد اسلامی بوجود آمده است؛ واو هیچ منظوری جز تدلط بر 
حکومت ندارد بهر طریقی که امکن داشته بش با تهدید و قلل و تطمیع و از راه 
غصب حکومت تا بذان وسیله به روت وعشرت و انحصارنعمت‌های جامعه به‌عود 
و دار و دسته‌اش نائل آید؛ و انگیزه‌اش علاوه بسر عشرت دنیائی از طربق تسلط 
سیاسی انتقامگیری خون خحویشان او است از اما (ع) که زبر برچم بت‌پرستی و 
شره و در جنگهای ضد اسلام و با هشیر حضرتش به زمین ربخته است تسا دین 
و نظام حدا علی رغم آنها پیروز وترفرار گشته است . از اینها برمی آید که‌سعاویه 
و دار و دسته‌اش منظور وهدف و انگیژه‌ای جز آنچه گفته شد نداشنه‌اند و نه‌چنان 
منفاوری که بر شهودعصرش و" لاظران کارها ز لشکر کشی‌ها پوشيده مانده وبعدها 
هواخواهانحزب سنیانی کشف و اظهارش کرده باشند | و ابن انگیزه ومدف‌ماه 
نامشرو ع و ضد اسلامی است و نلاش ناشی از آن يك تلاش باطل گرایانه . غالا 
برآن منفظور پست و دنیاپرسنانه» و مر گث بر جاه‌طلبی و برده گیری خلق ! 
پسر هندجگرخوارسیا اینکه آدمی‌خویشتن را بدرستی میشناسد- خویشتن 
را برای حلافت شایسته‌تسر از عمر می‌شناخت؛ و این در «صحیح)» بخاری آمده 
است از قول عبدالله بن عمر می گوید : نسزد حفصه ( حواهرم) رفتم ... و گفتم : 
دیدی که کار حکومت بر مردم چگونه شد و مرا سهمی ندادند . گفت : برو خود 
دا به‌آنها برسان چون در انتظار تو هستند و می‌ترسم دوری تو از آنها نوعی‌تفرقه 
باشد. و چندان اصرار کرد تا برفتم. چون مردم بپرا کندند معاویه چنین نعطق کرد: 
کمی که می‌خواعد دز بارة حکومت سخن بگوید بياید . حقبقت این است که ما 
برای حکومت از او (اشاره به پسر عمر) و پدرش شایسته‌تریم. - حبیب بن‌مسلمه 














یف و ان الانسان علی نقسه بصیره ولوالقی معاذیره » . 


۲۰ هدف تهائیمعاو ید ۳۰۷ 


از عبداقهبن عمر می‌پسرسد : نو در جواب معاویه هیچ نگفتي ؟ عبداله پن همر 
می‌گوید : نود را جمع و جور کردم قا بگویم : شایسته‌تر از نو برای‌حکومت» 
کسی است که‌با تو وپدرت در دفاع از اسلام و برای مسلمان شدنتان جنگیدء اما 
ترسیدم سخنی بگویم که وحدت را بر هم بزنند و مایه خوثریزی شود و طود 
دیگری نتیجه دهد؛ پس آنچه را خدا در بهشت وعده داده بیادآوردم - 
مسلمه به او مي گوید : از آن خطا مصون ماندی !! 

این طرز تفکر و عاقبت‌بینی پسر عم رکه او را از خطا مصون داشت و از 
تفرقه اندازی وحونریزی باز داشت کجا بود آنگاه که دست از بیعت با امام برحق 
امیر مومنان مولای‌تقیان که امت مسلمان برعلافتش همداستان گشته بود باز کشید 
و نترسید سخنی که می گوید ماب تفرقه و بر همزدن وحدت و خونربزی شود و 
با سخن و عملش باعث تفرقه و ,بر هم نخورون وحدت گشت و تزلزل نظام جامهه 
و حکومت مشروع امبرالمژمنین و ریخته شدن خون هزاران بي گناه و پا کدامن 
و مجاهد ؟! «خدا از پی‌شان به حسابشان می‌رتلدم . 

نه نها مدف نهائی معازیه را نیع نحرکاتش وصول به علافت تشکیل 


میداد بلکه تاربخ حکایت میکند که هدفی بالاثر از این داشته است و بدش‌نمیآمده 





بن 





که مردم او را پيامبر بشناسند پیامبری پس از نحانم پيامبران | ابن جربر طبری با 
مند حکایت میکند که عمرو بن عاص با هیثتی از مصریان به ملاقات معاویه رفت: 





بیش از ملاقسات؛ عمرو عاص به آن هیثت 
دربار پسر هند می‌شوید بهنگام سلام دادن او را علیفه نخوانید. چون با این طرز 
برخورد در نظر او بزر گك‌تر خواهید شد؛ و هر چه می‌توانید او را تحفی رکنید, 
متقابلا" معاویه به حاجبان در گاهش گفت : من حدس می‌زنم که پسر نسابغه مقام 


جه داشته باشید وقنی وادد 





مرا نزد آنه‌ده که همراه وی‌اند کوچك کرده است؛ بنابراین توجه داشته باشیدوقتی 
آن هیثت‌وارد می‌شودبا تمام قدرت آنها را به تعظیم وادارید ودر فشار بگذارید به 
طوری که وقتی هر کدامشان به نزديك من می‌رسد نفسش در آمده باشد . اولین 
بنام ابن خیاط . همینکه وارد شد او را به تعظیم 





کسی که وارد شد مصری‌بی بو 





ازی: باب غزوة الخندق ۰۱۳۱/۶ 


۳۸ القدیر ۳۰ 





واداشتند. وگفت : سلام بر تو ای پیامبرخدا | دیگران از وی تبعیت کردند. چون 
از حضور معاویه بدر شدند عمرو به آنها پرخاش کرد که دا لعنتان کند » من گفتم 
در سلام دادن او را فرمانرو! نخوانید آنوقت او را پیامبر می‌خوانید ۱۷ 
ممکن است همین حادثه تخم آن مسلك فاسدی را کاشته باشد که جمعی‌از 
هواخواهان معاویه پس از وفاتش پیش گرفته‌انسد . شمس‌الدین نیام مفدسی" در 
کتاب «احسن النقاسیم فی معرفة الاقالیم » می‌نویسد : مردم اصفهان يك ابلهی و 
مبالغه‌پردازیبی در حق معاویه دارند . برایم مرد زاهد و متعبدی را نام بردند . از 
هام جدا گشته آهنگث دیدار وی کردم و شبی را نسزدش بسرآوروم و هی از او 
سوّال کردم نا رسیدم به اين مسأله که نظرت در بارةٌ «صاحب" چیست ؟ بنا کرد به 
بد گفتن و لعنت کردن وی و افزود که او مذهبی آورده است بیگانه و ناشناس . 
پرسیدم چسه مذهب و عقیده‌ای ؟1 گفت #می گوید : معاوبه پیامبر مرسل نبوده 
است . پرسیدم : توچه می‌گوئی ؟ گفت : همان را که‌عدای عز و جل‌گفته است: 
«میان هيچيك از پیامبرانش بسا دیگرآنتجذائی قانل نمی‌شویم» . ابوبکر پیامبر 
مرسل بود و عمر پیامبر بود .۰ (و هر چهارتخلیفهآرا نام برد و آنگاه افزود : ) و 
معاویه پیامبر بود . گفتم : چنین مگو وچنین عقبده مبند | آن‌چهار تن‌خلیفه بودند 
و معاریه شاه بود و پیامبر (ص) فرموده است : خلافت پس از من تا سی سال 
خواهد بود و سپس سلطنت . آذ وقت بنا کرد به ناسزا گفتن به من؛ و اشاره به 
من به مردم گفت : اين مردی رافضی (و بد گوی خلفا) است . اگر قافل‌مان سر 
نبرسیده بود مرا نکه پاره کرده بودند . و در این زمینه ؛ داستال‌های بسیار از 
آنها هست ۲۰ 

















گرفتم آنعدهراابهت درباد و ترس گرفته بود وحرف‌زدنشان رانمی‌فهمیدند 
و درحال سرامینگی و بیخودی از زبانشان در آمد که سلام بر تو ای پیامبر ندا 1 
۱ - دك : تادیخ طبری ۱۸۴/۶ + تاریخ این کثیر ۰۱۴۰/۸ 
۲ - ابو عبداقه محمد بن احمد شامی متولد ۳۳۶ و مترفای حدود ۳۸۰ هجری . 
۳ س یگانه وزیر شیعی» صاحب بن عباده که در جلد چهارم شرح حالش را دیدیم 
۴ص ۳۹۹ 


ج ۲۰ معاء به خواب نبوت می‌دیده! ۳۹ 


اما این که با سلطنتش ادعا می‌ کرد خلیفة و جانشین پیا 
بالاتر از سلطنت نبود و نمی‌خواست خلافت غاصبانه را تردبان 
وصول به مرتبة رسالت‌نماید چراآنها را منع نکرد و ترسشان را نزدود تا به ود 








رسیدن به مقام 





آمده وضع را بدرستی وزیابند وسخن بیراه و نابجا نگویند ؟! او که در پی‌غصب 
مّامی بالاتر از علافت بود برابش فرقی نداشت که ار را امیرالمو‌منین بخوانند 
یاخلیفه یا پیمبر یا پرورد گار ! می‌حواست دما غ پسر نابقه را به‌الك دربارنحویش 
بمالد و باعتراف به سلطهٌ جابرانمه‌اش وادارد و واداشت و موفق گشت و غرور 
پیروزی وی را بر آن داشت که بررای‌قدرت وءقامش صورتي معتدل و بازنند گی‌بی 
کمتر نپسندد» بلکه شکلی بسیار پیمورد و بیجا و بیگانه از واقعت اتبار نماید [ 
پسر هندة جگرخوار از آن خطاب باطل و سلام ناروا خوشش می آید و به کسی 
که او را پیامبر می‌خواند تندی نمي‌نماین و از آن حطاب باز نمی‌دازد و در همان 
حال‌خو دش‌حاضر نمی‌شود که پیاء‌براسلام,را پیامبر بخواند و به رسالت بشناسد؛ 
حتی بسرای تحقیر و کوچك کردنش"بنام تیخواندش غافل از ان که ام والای 
محمد با عظمت‌قرین است چه به تنهائی ید واچه با هزار ستایش و ثنا و تعظیم 
و رسالت با نام والایش ملازم و همجاه است . حافظان حسدیث و حدیئهناسان 
گفتگوئی را ثبت کرده‌اند میان معاویه و امد بن ابد حضرمی" به این صورت 
معاویه - آیا هاشم را دیده‌ای ؟ امد ین ابد : آری بخدا بلند بالا وخوش‌صورت 











بود؛ می گفتند : میان دو دیده‌اش بر که‌ای است! معاوبه- امیه را دیده‌ای؟ - آری» 
بوده می اش بر 
مردی کوتاه قد و نابینا بو می گفنند : شوم صورت است يا شر صورت است ! 
معاویه - محمد را دیده‌ای ؟ - محمد کیست ؟ معاویه - پیامبر خسدا - چرا او دا 
همانگونه که خدا با عظمت و فخامت ذ کر کرده یاد نکردی و نگفتی پیامبرخدا |" 


از درازعمران که روزملاقاتش با مماویه سرصد وخصت سال داشت. شرح‌حا لش‌را 
ت 





ابن‌عسا کر درتاریخ شام آورده است ونویسند گان شرح حال اصحاب درفرهنگگ رجالشان, 
اریخ این‌هسا کر۱۰۳/۳ + اسدالقایه ۱۱۵/۱ 





حکمیت ؛ به چه منظور؟ 


آخرین تشبثی که برای رساندن معاویه به کرسی خلافت صورت گرفت با 
تدبیر خائنةً عمروعاص بود و به صورت حکمیت؛ واولین تثبث و نخستینو سپله 
عبارت بود از بالابردن شعار خونخواهی عثمان. درحالی که امیرالمومنین(ع) از 
ابندای‌کار و آغاز اخثلاف با پسرهنده جگرخوار وسپس در آستانة جنگ صفین 
همواره پيشنهاد می کرد برای حلاختلاف به آیات محکم ونصوص فر آن مراجعه 
شود و معاویه و عمروعاص نمیبذیرفتند. در آخعر کاروهنگامی که مبرفت کارجنگگ 
بکسره شود برای نجات خود و ایجاد شکاف درجبهة حو گول زدن مردمپيشنهاد 
مراجعه به قر آن را مطرح اه رای حل شدن, اختلاف در پسرنو تعالیم و 
احکامش بلکه بفریب وبه خیانت. وبراثر آن » حیله پردازی عمروعاص وحمافت 
وخربت ابوموسی اشعری وضع راآشفته‌تر کرد و آشرب داخلی را ريشه دارترء 
درپایان اینبه اصطلاح‌حکمیت ومراجعه به قرآن» ابوموسی اشعری به عمروعاص 
گفت: حداترا موفق نگرداند که عیافت وحیله بکاری زدی؛ وتوسگگ را می‌سانی 
که چه به او حمله کنی و چه‌نکنی پارس می‌کند ۲ . وعمروعاص به او جواب‌داد؛ 
و تو خر را می‌ماني که کتاب مقدس بار داشته باشد! ۳ 
وحکم نحدا درمورد آن اختلاف داخلی در گفتگو وکاری 








ان 











: هبین جلد, 

۲- یابه بارتی که اين قتبه آوره‌است: برتو لشت خدا است . توسگی بیش نیستی. یا به 
عبارت ابن عبدربه: خدا ترا نت کند. توسکك رامی‌مانی. 

۳- الامامة والسياسة ۱۱۵/۱-+ کتاب عفین ۶۲۸+ عقدالقرید ۲۹۱/۲ تاریخ طبری 
۶ + مروج الذهب ۲۲/۲ + کامل این‌اثیر ۱۳۴/۳ -+شرج‌ابن‌ابی‌الحدید ۱۹۸/۱ 





۲۰ حکبت پاچه منظور ۳۱ 


که‌آندوبه عنوان حکمیت انجام دادئد پایمال گشت وندیده انگاشته شد. گفنگوئی 
که شیطان سیاست‌پردازی با احمق بی‌تجربه‌ای داشت؛ و همه قبول دارند که هر 
دو طمع به حلافت بسته بودند و حکمیت را برای همین ترتیب دادنسد . ناطقان 
عراقی و سردارانش در راهنماگی اشعری همین را به وی متذ کر گشتند و نیز در 
تذ کر به دار و دستةٌ منحرف شام‌همین واقعبات را گوشزد نمودند. مثلا" ابن‌عباس 
به اشعری می گوید : 

نابفةٌ سياسي عرب با تو هم انجمن گشته است . معاویه هیچ خصلتی که او 
را شايستة حلافت سازد ندارد. بنابراین اگرحقی راکه به جانب تو است بر بکر 
باطل وی بزنی ار را محکوم میکنی و به مقصود میرسی» و اگر باطل وی بهحقی 
که بجانب و است طبع بست تسراآلت اجراي مقصودش می‌سازد . بدان ای 
ابو موس ی که معاوبه اسیر آزاد شده مسلمائان است و پسدرش سرفرماندهی قبائل 





مشرك و مهاجم به اسلام بوده استا و"او بدبوق رأی شورا و بدون بیعت داعیة 
علافت دارد . اگسر در برابرت ادا گرد که غمر و عشمان او را به استان‌داری 
گماشته‌اند راست گفته است عمر او 1 به اشتانسدازی گماشته و خود ولایت و 
سرپرستی او راعهده داشته‌چون طبیبی که او را از آنچه دلش‌می‌حواهد. بازمی‌دارد 
و آنچه را عوش نمی‌دارد بزور به او می‌حوراند . و سپس عثمان با انکا به نظر و 
کار عمر او را به استانداری گماشته است؛ و بسا که توسط آن دو به امتانداری 
گماشته شده‌اند و ادعای علافت ننموده‌اند . و توجه داشثه باش که عمرو عاص 
در زیر هر چه که ترا خوش می آید شری برایت پنهان دارد . هر چه را فراموش 
کردی این را از یاد مب که با علی همان جماعتی بیعت کرده است که با ابوبکر و 
عمر و علمان بیعت کرده و آن بیعت بیمت هدایت و منطبق با دین است؛ و وی‌جز 
با سر کشان نافرمان وییعت شکنان نجنگیده است ۱۰ 

احنف بن قیس به او می گوید : 

آن جماعت را دعوت کن که به فرمان علی در آیند و اگر نپذیرفتند از آنها 
بخواه که مردم شام هر کس از قریش عسراق را می‌خواهند بر گزینند و از قرش 








شرح ابن ای الحدید ۰۱۹۵/۱ 


۳ 





شا هگا چوسنخ ‏ تقر 





شریح بن هانی به اشعری می گوید : 

مردم‌عراق ا گر معاویه برایشان‌حا کم شود زنده نخواهند مانده اما مردم شام 
اگر علی حا که‌شان شود برایشان طری نخواهد بود . بنابراین در بارةآن مسأله 
با توجه دقیق به این حقیتت بیندیش و نظر بده. تو سابقاً درحوادث کوفه وجنگك 
جمل مردم را (از پیوستن به علی ع) باز می‌داشتی» و اگر اینلك کاری شبیه آن از 
نو سر زنسد آن گمان که به تو می‌رفت به يفین خواهسد پیوست و امیدی که به تو 





می‌رفت میدل به یأس خواهد گشت . 
آنگاه این ابیات ر! سرود : 
ابو موسی | بدترین دشمن را دد برابرت نهاد‌اند 
فدایت شوم عراق را ضایع از 
-حنی اهل شام را بده و حق,را ار آیشان بستان 
؛زیرا امروز هرچند آهسته وان باشد چون دیروز حواهد گشت 
و فردائی خواهد آمد با خوادلشن 
روز گار چنین است و با نیکبختی و بدبختی قرین 
مبادا همرو ترا بفریبد که عمرو 
همیثه دشمن حدا است 





و حبله‌هائی یکار می‌بندد که عقل را حيران مي گرداند 
حیله‌هائی که در لفافة ظاهری آراسته 





معاویه را چون مقتدا و پیری که سرفراز است مکردان 
و چنین اعتباری به او مده و شمارش چنان" 
از طرف دیگر معاویه 


۱ الامامة و السيامة ٩۹/۱‏ وددجاپی ۱۱۲ + نهاية ارب ۲۳۹/۷ + شرح ابن 1 





ور عمروعاص را راهنمائی و بسرای مذا کرات 


الحدید ۰۱۹۶/۱ 
۲ - الامابة و السیاسة ۹۹/۱ و در جاپی ۱۱۳ + کاب صفین ۶۱۴ ۶ ۶۱۵ 


این ابی آلحدید ۱4۵/۱ 


۳۰ 





حکمیت آماده می‌سازد. به آو می گویا 

اگر ترا با مردم عراق ترسانسد و تهدید کرد او را با ذام تهیدکن: و اگر 
با مصر تهدیدت کرد با یمن تهدیدش کن؛ و اگر با علی تهدیدت کرد با معاویه 
تهدیدش کن ! 

عمروعاص از او می‌پرسد: به نظر تو اگر اسم علی را آورد و ازبیشاهنگی 
در ایمان به اسلام و هجرت یادکرد و از اتفاق مردم بر سر خلافت وی چه باید 
بگویم | می گوید : هر چه معبلحت می‌دانی و می‌خواهی 1 

*  ب‎ 

این وصف گریائی از جریانات آن زمان است و بیان روشنی از واقعبات آن 
و بوضوح میرساند که نیت و منظور عراقبان و شامیان از کشمکش و جنگی که 
داشته‌اند چه بوده است و هر يك خلافت را بای رئیس خحویش می‌شو استه و دد 
همین راه بوره که در جریان حکمیت - بحق.یا ناحق - خلع و تثیبت از طرف آن 
دو نفر بعمل آمده و گفنگوی عمروعاص ور ابوموسی/بر سر همین دور میزده است 
و در اثایش هیچ سخنی از خون عثمان و خونخواهی او به مبان نیست و ففطبر 
سر این است که‌چه کسی‌علافت باید بکند و چون اساس کار تبمدید نظر در ما 
علافت و تعیین آن بوده بسه هنگام نوشتن صاحنامه کلمةٌ امیرالمومنین از جلو اسم 
مولاي متقیان و امیر مومنان ادام علی (ع) پرداشته شده است . 

از مطالب که تحت عناوین ششگانة اغیر آمد ماهیت جریانات بدقت روشن 











گشت و شکی نماند که معاویه در پی حلافت بوده اسث نه در پی تحو نخواهی 
علمان؛ و اين يك وسیلا تحفق آن آرزوی باطل و منظور ناروا بب 

بنابراین؛ ابن حجر چه می گوید و چگرنه با قاطعیت اظهار نظر می‌نمایید 
که کشمکش میانامام(ع) و پسر هند؛جگرخوار ربطی به نعلافت نداشته ومنحصر 


به عونخواهی علمان بوده است ؟1 اين را می گوید تا جنایات و تبهکاری آن مردلد 


فیوده است . 





را توجبه و تبرثه نماید که برای بر آوردن شهوات و مطامعش هفتاد هزار نفر را 
به خاله و تحون کشیده است و پنداشته کسی به حسایش نخواهسد رسید و هیچ 


- اامامة و الناسة ۹4/۱ و ند چایی ۱۱۳ - 








۳۴ اقدیر ج‌ِ 





پژوهندة دقیقی پیدا نخواهد شد که دلائل قاطع و روا تاریخی را بررصور: 
بزند یا عجالت نکشید, از این که محققی پیدا شود و آسرویش را یبرد و نیز از 
صینهٌ رستاخبز و ایستادن در برابر محکمةٌ عدل الهی هراس به خود راه نداده و 
ندانسته که خدای قهار و داد گستر در کمین و در پی حساب و دادرسی است . 

بحث‌خود را با سخن «باقلانی»پایان دهیم آنجا که در «التمهید» می گوید: 
«بستن‌پیمان بیمت امامت با شخصی بدین مضمون که جمعی را در ازای قثل یکتن 
به قتل رساند بدون شك‌خطائی ناروا است» زیرا وی در این کار به استناد اجنهاد 
و استتباط شخصی عمل می کند و برأی خویش . حال آنکه ممکن است استنباط 
و اجتهاد زمامداری بر این تعلق گیرد که فتل جمعی را در ازای یکتن جایز نداند 
و این نظر و رأی بسیاری از فقها است یا ممکن است زهامداری‌چنین نظر و رأی 
داشته باشده ولی بعدً از اين نظو بر گردد ,بنابراین بستن پیمان‌حکومت باکسی 
بدین مضمون که فقط فانون کیفری را به موجب يكي ازمذاهب اسلامی اجرا کند 
عقدی فاسد و باطل است و کسی. که آ ثرا بسته و با آن موافقت نموده ملزم به 
آن نیست . 

وانگهی اگر مسلم باشد که علی از کسانی است که کشتن‌جمعی را در ازای 
یکتن جایز می‌دانند نمی‌تواندهمة کسانی راکه در قتل عثمان دست داشت‌اندبکشد 
مگر قبلا" ايك آنها را مشخص و با دلیل و شهادت محکوم کرده بباشد و ضمناً 
اولیاء مقتول به محضر او آمده از او نقاضای خونخواهی پدر و ولی خویش را 
کرده بساشند و نیز درشمار کسانی نباشند که بسه عقیدة وی سر کش و تجاوژ کار 
داخلي اند و از جمله کساتی که ا<قاقحقشان لازم و واجب نیست مگر آنگاه که‌سر 
به فرمان‌حکومت در آورند و از سر کشیو تجاوزکاری دست بکشند ؛ و نیز امام 





فسادش باندازةقتل‌عنمان باسهمگین‌تر از آن است و بتأخیر انداختن کیفر تا هنگام 
امکان آن و تحقیق بیشتر و دقیق در امرش بیشتر به مصلحت امت است و برای 
حفظ وحدت‌ضروری‌تر و از آشوب و فساد دورتر است وسبب‌می‌شود که‌بی گناهی 
به کیفر نرسد و آنان که در قتل عثمان دستی نداشته‌اند پایشان به میان نخواهد شد. 








۳ 





همه اموری است که امام را در اجرای قانون کیفری و احقاقحق ملزم 
می‌داشته است و کسی حق ندارد با شخصی بیعت امامت ببندد باین شرط که یکی 
از مواد قانون کیفری را با عجله و شتاب باجسرا گذارد و در آن مورد بنا بسه نظر 
عامةٌ مردم عمل کند؛ و نه کسی حق دارد امامتی بدین شرط را بپذیرد ۰ 

بنابر آنچه گذشت باید این‌روایت!را گرچه‌سندش‌صحیح باشد دور اندات 
اگر هم آن دو نفر با این شرط بیعت کرده باشند و وی‌آن را پذیرفته باشد کاری 
خطا صورت گرفته است و در عين حال خدشه‌ای در امامت وی وارد نمی‌سازد» 
زبرا پیمان بیعت امامنش قبلا" و پیش از بیعت این دو منعقد گشته است و این‌شرط 
بی‌اعتبار و بی‌اثر بوده است» چون اشتبامی از امامی که امامتش شابت و 
برقرار گشته خطائی نیست که خلمش را لازم آورد یسا وظیفة فرمانبردای مردم دا 
در برابرش از آنان سلب نماید وق حا کفیتش دا زایل گرداند .»۲ 








۱.- روایتی که مي گوید طلحد و زیر گفتند 
عشمان را اعدام کنی . 


با تو بدین شرط بیعت کردیم که کند گان 





۲ص ۲۳۱ 


استدلال‌های ست و مردود 


این حجر به تقلید از پیشینیانش کار توجیه جنابات و گناهان معاویه را ادامه 
داده و در بهانه‌تراشی و تصحیح خلافت معاویه بس پر گفته و تلاش ورزیمده و 
حفهبازی را به پرروئی کشانده است و همةآنچه در کناب « الصواعق المحرفه » 
نوشته ! دو مطلب بیش نیست : ۱ - همه جنایساتی که معاویسه مسرتکب گفته از 
لشکر کشی‌های تجاوزکارانه و خونریزی و قثل و غادت و بی‌ناموسی و قیام علبه 
خلیفة وقت و کشتن هزاران مسلمان! که در میانشان میصد و چند تن از شرکت- 
کنند گان در بیمت «شجرهء و جماعتی از مجاهدان بدر" وگروهی از مهاجران و 
انصار و عده‌ای بسیار از اصحاب عادل و نیکرو یا تابمان نیکوسبرت بوده‌اند هم 
اینها را از روی اجنهاد و استنباط فقهی خویش کرده است ۱ 

ابن حجر می‌پندارد چنین توجیهات مسخره‌ای می‌تواند ارتکاب گناهانی را 
که فر آن و سنت بوضوح مشخص کرده‌اند کار درستی جلوه دهد و مرتکیش را 
تبرثه نماید! و گمانمی کند همین که‌پردة قاس وعفافی به عنو ان‌مجتهد بودن‌به گرو 
معاویه کشید هر گناهی راکه مسرتکپ شده و لک هر جنایتی راکه بر دامن داشته 








۱ص ۱۲۹-۱۳۱ ۰ 

۲ - نصر پن مسزاحم می‌نویسد : تلقات اهالی شام دد صفین چهل و پنجهزار برد و تلفات 
عراقیان بیست و پنجهزار : کتاب صفین ۶۴۳ - ابن کثیر همین را در تساریخش ۲۷۳/۷ 
آددده و اقزوده که اين را دیگران هم گنه‌اند و ابرالحسن بن البراع می‌اقزایدکه در 
عرافیان بیست و پنج مجاهد بسدری بود . اين شحنه در «روضة المتاظره در حسافية الامل 





ابن اثیر۱/۳٩۱شمارة‏ کشتگان «صفین: نوشته است و نیز ملف تأریخ الخیس ۰۷۷۷/۲ 
بت 





۳ - ول : غدیر ٩‏ 


بروسی دفاع:! این‌حجر بر ایمهاو ید ۷ 






باشد ماستمالی خواهد کرد د دیگر هر کاری برخلاف قسر آذ و سنت کرد 
شرعی و طبق اجتهاد و فتوای شخصی خواهد بو و نام گنه + جنایت و نافرهانی 
در برابر حدا و پیامبر (ص) بر آن نميتوان نهاد | او نمی‌داند يا ود را به نمی 
می‌زاسد که چنین اجتهاد و استباعلی - استتباطی که مخالف نص و دد برابر فص 
صریح قرآن و سنت باشد- بی‌ارزش و بی‌اعتبار است و اساساً اجتها: و استتباط 














نام ندارد ! ابن حجر شنیده که انسان ءي‌تواند برخلاف اجتهاد مجتهدان اجتهاد 
و استنباط نماید؛ لکن نفهمیده که دیگر برخلان‌حکم‌خدا و پیامبر (ص) نمی‌توان 
اجنهاد و اظهار رأی کرد 1 

باری» ابن‌حجر و کسانی که‌پیش از اوبه ایس توجیهات وبهانهآرری‌داجهت 
تبرلهٌ مماوبه پرداخته‌اند و کسانی که پس از او چنین کردهاند! پندشنه‌اند اجتهادو 
استنباط اسکام فق4ی کاری بی‌ضابعله و بی‌قاعده ات نه آنکه اصول و قر اعد و 
ضوابعلی داشته باشد که اگر طبق آتها عول نشد پاطل و نادرست باشد» و کاری 
است که به دلخواه‌صورت می لیر و آراء اجتهادی‌چندان کشدار و از گار اس 
که با هر موس و حواهشی جور می‌آید و چنان است که بومیلهاش می‌توانه 
تعلافکاری و گناهورزی خالد بن ولید را توجبه و تبرثه کرد و گفت طبق اجنهادش 
آن‌فجایع را در حق قبیلٌبنی‌حنیفه و رئیس با دامن ونیکو کارش مالك بن وبره 
مرتکب گشته و خون بی گناهان را ربخته و با همسر مسلمانی یا 
شده است !۲ و گفت اين علجم مرادی" - که طبق فرمایش پیاءبر راستگر و امین 
نگونسارتسرین موجود همه نسل‌های پس از پیامبر (ص) است - طبق احنهادش 
دست‌به و حشتنلهترین گنامان زده وحرمت گرامی‌ترین مقدسات اسلامی را لگدمال 





همیستر 








کرده و خون عليفةً بسرحق و پیشوای پارسایان را در محراب پسرستش 
مجسماً فضیلت و تقوی را واژ گون کرده و آن را که‌حدا و پیأمبرش ؛سیارستو 


و قرآن «خوده پیامبر شمرده است کشته و است اسلام و بشریت دا از قض‌داش 





۱ -. امثال شیخ علی قاری و خفاجی در دو عرحی که بر «شفا» ۱۶۶/۳ توشتهاند 
۷ب وله : غذیر ۰۷ 


۳ س ولد : جدیر ۱ 





و حکومتش محروم گردانیده است» و چون طبق اجتهادش بوده 
و بر صواب بوده است ! 
محمد بن جریر طبری در «تهذیب» می‌نویسد : سیره نوبسان متفقند بر این 
که علی وستورداد قانلش‌رابه کیفر قتلش بکشند و از مثله کرداش برحذر داشت . 
و در میان امت اختلافی بر سر این ثبست که ابن‌ملجم طبق اجنهاد و تفسیرش و به 
تصور این که کار درستی میکند علی را کشته است . و بسه همین لحاظ است که 
عمران بن حطان می گوید : 
زهی به ضربه‌ای که پرهیز کاری زد و منفلوری جز این نداشت 
که رضای پرورد گار آسمان را دریابد 
من در بارهُ وی می اندیشم و در نتیجه می‌بینم 
که وی در آستان خدا از همهآونیان گرانبارتر است؟ 
با همین اجتهاد و مجتهد بودن» ابو غادی فزاری" فاتل عماز باسر را ثبرگه 
می کنند؛ عمار باسری که درو تیامبر او را ستوده‌اند و این حدیث پیامبر (س) 
که به وی می‌فرماید : «ثرا دار و دستهُ تجاوز کاران دانعلی می کشد » - چنانکه در 
جلد نهم گذشت-حدیئی ثابت و «صحیح)» شمرد‌شده است و نیزدامن#مرواص؟ 
از آلایش حیله‌ای که در جریان حکمیت بکار زد و به امت محمد (ص) خبانت کرد 
و وحدت و قدرنش را بر هم زد پیراسته می‌شود » کسی تبرئه میشود که مولای 
ما امبراامژمنین در بارة او و همکارش فرمود : 
مان [ این دو مردی که به عنوان حکم بر گزیدید حکم قر آن را پشت سر 
افکندند و آنچه را فر آن نابود کرده احیا تمودند و هر يك از بی دلخواه عورش 
رفتند بی‌ارشادی از خداء تا در نتیجه بدون حجتی آشکار یا باستناد سنتی که عمل 
گشته باشد داوری نمودند و در داوری و حکمیت خویش اختلاف بیدا کردند و 
هر دو بیراهه رفتند . بر ار آن» خدا از آن دو بیزار گشت و پیامبرش و مومنین 





ستن بهتی ۲۸و د ۵٩‏ 


ره : ظدیر ۵ . 








تاریخ این کثیر ۲۸۳/۷ . 


۳ اجنهاد, سپری برای جنایعکاران ۳۹ 


همین اجتهاد ومجتهد بودن دستاوییزی گشته برای نبرثه پسزید س رکش و 
دیکناتور از همة تبهکاریهایش ۱ از قتل عام خاندان پیامبر (ص ) و کشتن ذریه و 
بازماند گانش و باسارت بردن زنان محترم دودمانش تا دیگر جناياني که هر کس 
نگاهی به سیاهةٌ اعمالش بیندازد بیدرنگگ ر گیار لعنت ودشنام براز عواهد بارید 
واز او بیزاری خواهد جست . دستاویزی برای پاك کردن دامن آلودة آنها که پااز 
بیعت باامام امیرالممنین علی (ع) به دامن پیچیدند؟ درحالیکه همه شرایط بیعت 
خحلافت در وی جمع بود وب رآنان واجپ می‌نمود که دست بیعت دهند » وچون 
خودداری نمودند و امام زمان خویش نشناختند بحسال جاهلیت از دثیا رفتند . 
دستاو یزی گشته برای تبرئه آن چندحا کم نخستین که به‌لغزش‌های دینی و نقهی‌شان 
درجلدهای ششم وهفتم و هشتم و نهم.اشازء ٍفت » تبر با بهنه‌ها وتوجیهانی که 
بدتر از نحود آن گناهان است . همچنتین "بای تبرثه و لوث کردن خبلی گنامان و 
انحرافات و فجایع مشابه نها" 

وانگهی موارد بسیاری هست که در آن اجتهاد صورت گرفته است ؛ ولی 
بدان اجتهادات هیچ اعتنائی نمی‌شود و آن آراء اجتهادی ومرضع گیری‌هاثی که 
براساسش‌شده چون بر خلاف تمایل ودلخواه جماعتی بوده است بی اعتبار و 
بی‌قدر شمرده می‌شود . این گونه اجتهادات درنظر آن جماعت تمی‌تواند از 
عشمان - که‌صحابةٌ عادل وراسترو وبررجسته‌ترین مهاجران و انصار وزبدة 
مجتهدان هستند وقررآن وسنت رااز شخص پیامبر ( ص ) آموخته‌اند - رفع اتهام 
نماید و ماب تبرثه وپاکی دامنشان به حساب آید ؛ و اینها در نسظر ابن‌حزم - که 
تبهکارترین فردیعنی این‌ملجم‌را ببهانه‌وبه‌ادعای مجتهدبودنش از کشتن امام علی‌بن 
ابیطالب تبرثه می‌نماید - زشتکارانی ملعون و آشوبگر مسلح وخونریز و آدمکش 

۱ - رل : تاریخ این کثیی ۷۷۲۳/۸ ۱۰/۱۳ ۰ درهمین‌جا سخن ابوالخیر قزوینی آمده که 














« یزید امامی مجتهد بوده است »1 
۲ - له : مستدرلد + حاکم ۱۱۵/۴ - ۱۱۸ - 





.۳۳ القدیر ت 





عمدی‌هستند | ودر نظر نید هیده که علیهحکرمت قانونی‌تیام ودر"کشور 
هی کرد ردهاند ومی گلوید: نورا متتی تجاوز کار وستمگر کشتند وهمةآنها که در 
نه‌ننها حطاکار, بلکه‌ستمکار وتجاوز کار مسلح ورپداد گربودند؟ 
کلیر جسعی سبکسر وبی‌سر وپایند وبدون‌شك از جملهُ تبهکاران روی 
زمین وتجاوز کار انی که علیدپیشوای شرعی قیام کردند ونابخردانی لجباز و عائنانی 
ستمگر وتومتزن." ودرنظر ابن‌حجر تجاوز کارانی دروغپرداز وملعون وپر خاشگر 
کهنه‌ننها فهم و شحور بلکه‌عفل ندار ند.۴ 














اکر رأی اجتهادتی وضع معینی و ارزش و اعتبار ثابتی داشته باشد باید 

۳ ,که یکی‌را قدر نهاد ودیگری 
را بی‌اعتبار شمرد و میان مجنهدانتبیض و تمیز قاشل گشت ۰ اگسر اجتهاد فابل 
احن ام و تبعیت است‌چرا برای ی اجتهادی اماممب رال ژمنین علی بن ابیطالب(ع) 
درموردهتهمین‌قتل ی‌قانل نگشتند نظراماعرا که‌می گنت مصلحت 
اقتضا ببکند که رسید گی به مین قنل علمان بهتتأخبر افند و در موقع مناسب 
به موجب قر آن و سنت به آن حادثه رسید گی شود ؟! به اجتهاد وی اعتنا ننموده 
وآنش جنگثهای, جمل و صفین را - که جنگك حروریین دنباله‌اش بود س علبه 
وی برافرونعنند و رأی‌حضرتش راکه بحکم نص پیامبر (ص) دروازة شهر دانش 
پبامبر (ص) و سر آمد قاضیان مت است به‌هیچ نشمردند: اما نظر اجتهادی عشمان 
راکه عبیداله بن عمر قاتل هرمزان و دختر ابولولژه - آن دو بی 
عفو قرارداده معتبرمی‌شمارند. ا گر خلیفه حق داشته باشد قانلی را که‌عون ناحقی 
ابن‌ح و اعتبار به مولای ما امیرالممنین در مورد انقلاییونی 
با توجه به این که معلوم نبود امام چه راثی 
صادر خواهد کرد» آیسا چون فانلش مشخص نیست دپ 





ان راحائز آن دانست نه ۱ 











- را دورد 








و حکمی در بارة 7 
۱ - الفصل » ابن‌حز) ۱۶۱/۴ ۰ 
۲ منهاچالتة ۱۹۸۳و و۲ 








۳ - تاریخ ابن تثبر ۱۷۶/۷ وع۱۸ ۱۸۲ 


۷ - الصواعیالمحرقة عبر ۱۲۵ 


ج.۲ دیش مین مجتهد!_ ۳۳۱ 


شتول را از زان عمومي‌خواهد پرداعت همانطور که در موره ارید قزاری عمل 
کرد یاآنان را مجتهد می‌داند - و چنان هم بودند - و مجتهدانی که ممکن‌است 
نظری درست یبا حطا داشته بساشنده یا رسید گی به‌آن را مو کول خواهد کرد به 
استقرار خلافتش و برقراری آرامش و امنیتی که لازمةً حل و فصل امور است» و 
سلم است که امام (ع)هريك از این آراع را اتخاذمیکرد برایش اشکالی نداشت؟1 
اما آن جماعت بیراه شمشیر بر کشیدند و به جنگی تجاوز کارانه علیه خلیفه و ما 
وقت برخاستند و خواستندکه حق و فانون تابع دلخواهشان شود و در بی این 
متصود جنگی برپاکردند که طي آن دهها هزار سر از پیکر جدا گشت و هزادان 
بیگناه به‌خاله و حون کشیده وعونهای ناحق ريخته شد. مي‌پرسیم : باچه اجنهادی 
تبهکاریبی دست زدند و به تفرقه و پراکند گی صفوف امت پرداختند و 
مسوولیت بی‌نظمی و خونریزی را بگرون گرفتند و تخ م آشوب و فنه پراکندند و 
به فتنه و گمراهی فرو افتادند . 
از اجتهادات مسخره و عجیبی که دز قرون پیشین صورت گرفته اپنها است 
که دشنام دادن بسه امیرالمومنین علی (ع) و هر ضحابی‌بی که از حضرتش پیروکا 
کرده جایز است و ه رکس حق داردآنان را لعنت‌کند و بد بگوید و در نماز و 
خطٍجمعه و جماعت و از فراز منبر و در دعای دست اسزا بگوید و در انجمن‌ها 
داد بزند و فحش بپراند بهآنال و هیچ فابل سرزنش و تعقیب نباشد حتی بالاتر 
از آن اجسری هم ببرد چون مجنهدی خطاکار است هسر چند آدمی بی‌سر و پا و 
بیسواد و دهاتی و بیابانگرد باشد و از آنها که ازعلوم و معارف و از درس و بحث 
بدورند» اما علی و شیعه و پیروانش حق ندارند از ظلم و ستمهائی که ب رآنان رفته 
کلمه‌ای بر زبان بیاورند و دشمنان خویش راچنانکه‌هستندو صف نمایند وبدیها و 
تبهکاری‌هاشانر | برشمار ندحال آنکه‌خدای‌متمال می‌فرماید : خدا دوست نمی دارد 
صدائی‌ب‌بد گوئی‌بر آیدمگر آنکه ستم‌دیده باشد .او هیچ 
هماعلوم‌متب باشد ومجتهدی عالیمقاحق ند اردچنین کاری بهاستنداجتهادش بکند » 











از ايشان - حر چند در 


۱ - راد : کتاب صفین ۱۰۶ + شرح این ابی الحدید ۰۲۷۹/۱ 
۲ تساه ۱۴ 


۳۳ القدیر ۲۰ 


واگ رکسی ازایشان بدی به آن ستمگران وتبهکاران گفت مستوجب: و بستن 
وشکنجه وتبعید است و به‌اجتهادش - خواه درست باشد وخواه اشتباه - اعتتاثی 
نباید کرد . وبرهمین اساس عمل کرده‌اند آنجماعت آزروز نخست وهمان وفت 
که بنای ستم وانحراف نهاده شد تا به امروز . ب‌فرهنگهای شرح حال رجال و 
#تاریخ مراجعه کنید ملاحظه‌و اهرد کرد که براین‌سخن دوشاهد عادلند ودو گواه 








راست + پیش دستتان محخن ابن‌حجر هست در کتاب « الصواعق » کهدر موضوخ 
لعنت کردن برمعاویه می گوید : « در مورداین که بضی بدعت‌خواهان به‌او دشنام 
می‌دهند ولعنت می‌فرستند درموردش سره‌شقی هست از ابوبکر وعمر وعلمان و 
بیشتر اصحاب ؛ بنابراین حرف آنها قایل اعتنائیست و نه‌می‌تواند اساس‌کار قرار 
گبرد و این حرف ازجماعتی‌سر زده‌است که احمقند ونادان و نافرمان که خداالتفاتی 
ندارد بهآنها وب‌این که در چموادی‌بی ٌگشته و گمراهند و خدا لمنتشان کرده و 
خحوارشان گردانید: ه‌بدترین شكلي و اسلحه اهل‌سنت‌را - که حجت‌های‌مستحکم 
وبرهان‌های قاطع‌در رد بد گوئيبهائمه وپیشوازان برجسته وممتازدارند.ه برسرشان 
مسلط کرده است .۱6 





می‌دانید ابن‌حجر چه کسی‌را لعنت می کند ودشنام می‌دهد ؟! وناسزاماییش 
ترجه چه کسی است !1 حدیث لعنت فرستادن رسول‌خدا (ص) بر معاویه را بیاد 
آورید واحادیث لعنت کردن ادیرالمزمنین علی (ع) بهمعاویه را ولنت‌هائی را که 
دردای‌دست درنمازش برارمی کرد ولعنت کردن ابن‌عباس وعماریاسر ومحمدین 
ابی‌بکر دا ونفرینی راک امالمومنین عائشه در تعقییات نمسازش می کرده و دیگر 
اصحاب تا دوشن شود کسه لعنت و دشنام این حجر متوجه کیست ! خودتان 
قضاوت کنید , 1 


اجتهاد » چیست 3 


دراینجا همچنین باید معنی اجتهادرا نهمید وشهومش را دریافت و در نظر 
داشت » اجتهادی که باستنادش ریختن خون‌ها بسیار روا دانسته شده است و دد 
رامش هزارا‌هزارییگاهبهالا وخون کشیده شده‌اند ونادوس‌ها برباد داده شده 
وحرمت‌ها پابمال گشته واحکام وقوانیند گر گون‌شده وعفهموش را چندان توسعه 
داه‌اند که چیزی نمانده به‌استتادش شریعت‌را زیر ورو کنند وه رکار ورویه وحکم 
جاهلی‌را مقبول وروا بشمارند وپیونا دینبگملند ورشته‌اش از گردن فرو گذادند! 
مد ؛ بینیم آیا اجنهاد چیزی است که به‌وسیله‌اش ستن پیروی شده وجاری را که 
قابل: ت می‌توان تفیبرداو کم عسبلم,اسلاجر! لفو کرد ؟1 آیامجتهدبودن 
خحصبصه‌ای است که دا به عوام‌الناس وبیسوادها ارزانی می‌دارد تاهر طور دلشان 
حواست عمل کنند یانه اصول وحساب و کتابی دارد وتایع‌شرایط وقواعدیاست 
ومجنهد در چهارچوب قر آن و سنت وتفکر و استنباط خردهندانه عمل می کند یا 
حداکثر - ریفرض که نظر آن جماعت را که اجتهاد دربرابر نص‌را جایز می‌دانند 
منظورداریم - درچهارچوب تأویلات صحیح ؟! آیا اجتهاد درمحدودة این-صادد 






وعوامل صورت می گپرد يانه حساب و کتاب وغرایط وقواعدی ندارد وهر مرش 
و گربه و هر چهاربائی وهربیابانگرد بیسوادی به‌کار اجتهاد می‌پرداژد وحق داید 
بپردازد ؟! من گمان نمی کنم عالمی ی رااجتهاد بنامد وکار درستی‌بداند. 
علمای معروف وبرجسته در بارة اجتهاد چنین گفتهاند : 

آمدی در کتاب «الاحکام فی اصول الاحکام» می گویسد : « اجتهاد در لت 
به معنی نهایت سعی و کوشش در انجام کاری پرمشقت مبذول داشتن است . به 
همین جهت‌می گویند در برداشتن ریگی جهد با «اجتهاد» نموده یانمی گویند در 





۳۴ القدیر 





حمل دانه‌ای‌جهد یا «اجتهاده ورزید , 
کاری خحاص بکار می‌رود. 


اصطلاح علمای اصوله اجتهاد در مورو 
بارة نهایت سعی و کوشش در جستجوی تصوری از 
يك‌حکم شرعی به طوری که احساس شود بیش از آن ! ان ندارد . مجتهد به کسی 
گنه می‌شود که منصف به‌صفت اجتهاد باشد و دوشرط دارد : ول این که ازوجور 
پرورد گار متعالآ گاه باشن و از صفات واجبش و کمالاتی که درخرر آن است؛ و 











بداند که او واجب الوجود است بخودی خود و فی حد ذانه وحی است و عالم 
و قادر و مربسد و اندیشمند و بیانگر ؛ تا پسر این اساس بنوان به تصور آور که 
پرورد گار تبین تکلیف و وظیقه می کند و قانون می گزارد وحکم می کند: و نیز 
پیامبر را باور داشته باشد و شریعتی راکه با معجزات و آیات درخشان اظوار و 
است دائد تا احکامی که به وی اسناد می‌دهدحکم حقیقی باشد . لازم 
نیست دقائق علم کلام (و عقیده‌شناسی) را بداند و چون متکلمان و عقیده‌شناسان 
نامی در این‌عام «تبحر باشد بلکه کانی است علمش در این زمینه متکی به دلاشدل 
تفصیلی باشد به‌طوری که‌بتواند آن دلائل وعقایدرا تقریر و تحریر نماید وانتقادان 
و ردیةٌ شبهه آوران را رد کند وگو همانگونه که رسم علمای اصول بلندپایه و 
ستر گث هست. یا دلئل این امود را نه تقصیلا بلکه (جمالا" بداند . شرط دوم 
این که مدارلك احکام شرعی و انواع آن را بدانند و بشناسد و نیز روش‌های اثبات 
آن و وجوه دلالت‌های آن را و اختلاف مراتب و شرایط اعتبار آن را بشرحی که 
آمد . و بداند وقتی آن مدارك بایکدیگرتعارض‌داشتند چگونه و از چه جهات‌یکی 
را بر دیگری ترجیح می‌دمند و چگونه احکام را از آنها نتیجه گیری می کنند و بر 
می آورند: و بتواندآنها را بنویسد و نقربر نماید و اعتراضات و اشکالات واردمرا 
رفع کند . این جمله را وقتی می تواند که راوی شناس باشد و عالم در 
روش‌های جسرح ر تعدیسل و تمیز صحیح از سقیم چنان چون احمد بن حنبل و 
یحبی بن معین . و شرایط و شأن نزول آیات را بداند و ناسخ و منسوخ را در 
زهینه آیات مربوط به احکام تمیز دهد و لفت شناس و عالم نحو باشد . البته لازم 
نیست در لغت‌دانی مثل اصمعی باشد یبا در علم نحو مثل میبویه و خلیل؛ بلکه 
ممینقدر که از اوضاع عسرب و رسم و عادتشان در خطاب و گفتگو اطلاع داشته 





ارائه نموده 








ااعت 





۲۰ بیان‌حقیقت اجتهاد ۳۳۵ 


باشد به اندازه‌ای که به دلالت الفاظ قاد رآید و مطابقه و تضمین و التزام و مفرد و 
م رکب و کلی و جزئی و حقيقت و مجاز و تواطتی و اشتراك و ترادف و بان و 
نص و ظاهر و عام و خاص و معلق و مقید و منطوق و مفهوم و اقتضاء و اشاره و 
تنبیه و ابماء و اثال آن را که بشرح‌آمد و استنباط حکم از دلائلش بدا منوط و 
مشروط است بشناسد و تمیز دهد . 

اینها شرط وضروری است برای مجتهد مطلق» مجتهدی که عهددار صدور 
حکم وفتری درهمةٌ مسائل فقهی می‌شود ؛ لکن درمورداجتهاد.درپارٌ از آنسائل 
کافی است آنچهرا متعلق به‌همان يك یاچند «سأله است بداند و آنچه را که برای 
استنباط حکم وفتوی دربارة آن يك یاچندسأله لازم است » و این که از مطالب 
مربوط به دیگر مسائل فقهی اطلاعی نسداشته باشد لطسه‌ای به کار و صلاحیتش 
نمی‌زند . همچنین مجتهد مطلق ممکن است در مورد مسائل بسیاری مجتهد ولی 
درمورد دیگر مسائل بی‌اطلاع باشد :همین چهت شرط مفتی‌شدن این نیست که 
همسائل فقهی ومدار کش را بداند . چه » این درحدود امکانات انسان نیست و 
به‌همین‌سبب از « مالك » نفل شده که از او دربازة چهل مسأله نظر حواستند و در 
مورد سی وشش‌تای آن گفت : نمی‌دانم . اجتهاد درمورد مسائلی صورت‌می گیرد 
و آن احکام شرعی که دلیلش ظنی‌باشد . اين که گفتیم « احکام شرعی » برای این 
بود که آنهار! ازقضایای عقلی و لغوی وامثال آن جدا کرده باشیم . این که گنیم 
« دلیلش ظنی باشد » برای این‌بود که تااز آنچه دلیلش قطعی است - مثلعبادانی 
چون‌خمس که محل اجتهادئیست وه رکه‌درموردش حطا کند گناهکار نحواهد‌بود - 
جدا باشد » و مسائل مورد اجتهاد اموری است که اگ رکسی در موردش اجتهاد و 
استنباط خطاداشته‌باشد گناعکار نخواهدبود.»۱ 

شاطبی در کتاب «موافقات » مطالبی‌دارد که خلاصه‌اش این‌است : « اجتهاد 
بر دونوع است : یکی اجتهاد وابسته به‌تحقق مناط » واین اجتهادی است که‌امت 
متففاً بولش دارند ؛ و معنایش این است که حکم ازروی مدرك شرعی آن ثابت 
شود اما نظر درتعیین محل آن باقی می‌ماند ؛ واين همه وقت ضسروری است » 


۰ ۲۱۸/۲ - ۱ 





۳۲۶ 





زیرا تکلیف ووظالف شرعی جز باانجام چنین اجتهادی روشن نخواهد گشت ؛ و 
فرض تکلیف ووظیفة شرعی بدون وجود چنین اجنهادی درحقیقت موظف ساختن 
مردم به‌انجام‌امود ال خواهد بود وادن‌شرعاً غیرممکناست وعقلا" هم‌غیرعمکن 
و نامعقول . نوع دوم اجنهادی است که می‌تسواند قطعی باشد و نحود بسر سه 












بادی که در حقیقت شسته رفته کردن مناط است , + آن‌چنان است که 
درنصیو صف معتبر, درحکم بادیگر مطالب آمیخته باشد که در آن صورت آذنص 


را با اجنهاد شسته رفته , تا آنچه معتبر است از آنچه زائد است جدا و 





متمایز گردد . 

۲- اجتهادی که می‌توان ببرون آوردن مناط نامیدش؛ و آن بدین گونه‌است 
که‌نصي که‌برحکمی دلالت‌دارد به‌مناطتیردانعته باشد واستنباط حکم) ن لصی 
بدان می‌ماند که بابحث و جستجو از آذ ببرون آورده شود ؛ واين اجتهاد فیاسی 
نام دارد . 








۳ - نوع سوم ازاشکال اجتهاد وابسته بتحقق مناط است » زیسرا آذ نوع 





بردو گونه است : یکی آنچه مربوط به‌انواع است نه اشخاص مانند تین وع 
مثل در جزای صبد و نو غرقبه درعتق در کفارات وامثال‌آن . ردیگری آنچهسربوط 
به تحفق مناط است دزصسورتی که مناط حکمش به تحقق رسد . بستابراین 
چنان به نظظر می‌رمند که مناط بر دو گونه باشد : یکی عام» و دیگری‌خاص وجزئی 
از آن عام . 

کسی به درجة اجتهاد نائل می‌آیند که دو سفت را احراز نماید : اولااس 
مفاصد شریمت را به خوبی دریابد . اساس دزیافت و فهم صحیح بقاصدِ 
شریعت» قدرت استنباط احکام را پیدا اولی در کتاب «مفاصدء گفتیم 
که شریمت بر پایةٌ توجه به مصالح نهاده است و مصالح توسط قانونگزار معین 
گشته نه اين که مو کول به در و تصور مکلف باشدء زیرا در آن صورت مصالح 
بر حسب تصور افراد مختلف فرق خواهد کرد . و با استفراء تام ثابت گشته که 








مصالح پرسه درچه و مرنبه است . پس هر گاه انسان به قصد و هدف تشریع در 





امپر ره زمنة نعلیم‌دین ۱ 
و قضاوت طبق حکم خدا ناثل آمده است . صفت دوم؛ در خدمت اولی است» 
زیرا قدرت استنباط احکام: در پرتو معارفی که در فهم شرب 
می‌آیید . به همین جهت فهم شریمت اساس است. و استتباط احکام وسیله و در 





رم أنبتابه وت 


خخدمت . باز بهمین جهت قدرت استنباط احکام را شرط دوم قرار داده‌انسد و فهم 
شریعت را مایهةً وصول به ءرتبه‌اش دائسته‌اند . 

این است اجتهاد در نظر علمای اصول, امادر نظر فقها؛ اجتهاد مرتببلندی 
از فقه ز دینشناسی است که به مددش ففیه می‌تواند هر فرهی را به اصل و اسامش 
باز گرداند و از آن استنباط و استخراج نماید و نقد و اکال وارد بر آن را ردو 
رفع نماید و در برایر تشکيك و ایراد ی كةمي کنند از آن دفاع کند .»۱ 





آمدی در کتاب «الاحکام ...» می گید : «فقه در عسرف متشرعین بر علمی 
اطلاق می‌شود که از طسریق اندیشه و استدلال بسه پاره‌ای از احکام فرعی شرع 
حاصل ید 

ابن نجیم در «بحرالراثق 4 می گوبد : « فقه بنابسر آنچه نسفی به 7 
علمای اصول در شر ح اامنار گفته است برعلمی اطلاق میشود در بارژ احکام عملی 
شرعی که از طریق استدلال از ال تفصیلی حاصل آید .»۲ 


در «حاوی» قدسی چنین آمده است : «بدان که فقه در لغت به معنی آ گاهی 





1 
از 





۳ اطلاع است و در شریعت به معنی اطلاعی خاص که عبارت باشد از اطلاع پر 
معانی و اشارات و دلالت‌ها و بواطن و مقتضیات تصوص . فقیه اسم کسی اس ت که 
بر آنها اطلاع و علم‌حاصل کرده باشده و می گوید؛ «فقه فدزت بر تصحیح منقول 
و ترجیح معقول است . و خلاصه, فقه در علم اصول یعنی علم به احکام از روی 


دلائل آنها . بنا فقیه در نظر علمای اصول همان مجتهد است . و فقه از چهار 





۲۳۸ الندیر ۳ 








منیع اصلی به دست مي آید که عبارتند از ق رآن» اجماع» و قیاسی که از 





آن‌سه منیع اصلی اول استنباط شده باشد. شریمت تابع‌قر آن بوده است. 


گفتار اصحاب تابع‌سنت است. رفتار مردم با یکدیگر تابع اجماع است پیجوئی 


و استصحاب حال تابع قیاس است . و هدف این جمله رسیدن به عوشبختی دنبا 
و زند گانی بازپسین .» 

ابن عابدین در حاشیه «بحر الزخار» می‌تو بسد : «در کتاب «تمتربر الدلالات 
السمعیه » اشر علی بن محمد بن احمد بن مسعود بنقل از کناب «التلیع» آسده 
است که فقه در لفت به معنی فهم و دانش است؛ و امطلاحاً به نی علم به احکام 
عملی شرع از طریق اسندلال ۱6۰ 

این قاسم غزی در شرح خخود می‌نویسد : «فقه در لفت به معنی فهم است؛ 
و اصطلاحاً به معنی علم به احکام عملی شرع که از ادلةٌ تفصیلی آن ..: دست 
آمده باشدم۲ 

ابن رشد در مقدمةٌ «المدبونة الگبری» می‌نویسد : « احکام شریمت از چهار 
وجه فهمیده و درك می‌شود : یکی از آنها توسط کناب خدای عزوجل است که آن 
را باطل از برابرش و از پی‌اش نیاید و وحی فرود آمده‌ای است از حکیم ستوده. 
دومی سنت پیامبر وی (ص) است که خدا فرمانبریش را با فرمانبری‌خویش قرین 
ساخعته و به ما دستور داده از سنتش پیروی کنیم و فرموده : خدا را فردان بربدو 
پیابررا . و فرموده: هر که‌پیامبر رافرما‌بروخدارا فرمان برده باشد . و فرموده : 
آنچه راپیامبرعرضه‌می‌داردبگیرید وا زآنچه بازمی‌دارددست‌باز گیرید. و فرموده : 
آنچه راکه در خانه‌های شما زنان از آیات خدا و حکمت برخوانسده می‌شود به 
عاط رآرید و ماه پند سازید . و منظور از حکمت همان سنت است‌و فرموده : 
برای شما در وجود پیامبر خسدا سرمشق نیکوئی هست . سومی اجماع است که 
خدا در صحتش می‌فرماید : هر که با پیامبر پس از روشن شدن راه هدایت به 
مجادله پردازد ورامی غیر از راه‌ممنان بپوید تو از او روی بگردان تا رویگردان 








۳۸ 


۰۱۸/۱۲ 


۳ اجتهادچیست ۳۳۹ 


است و او را به جهنم در میآوریم و بد سرانجامی است . 

وقتی خدای عزوجل تهدید می کند که راهی غیر از راه مومنان نپوئید 
بعنی آمر می دهد به پیروی کردن راه مومنان . و پیامبر خدا ( ص ) می‌فرماید : 
انتم‌بر گمراهی اتفاق نمی‌بابد . چهارم‌استنباط است که همان قیاس بر مبنای‌اصول 
سه گان ق رآ سنت » و اجماع باشد » زیرا خدای تعالی آنچعراکه از این‌سه 
استتباط شود علم شمرده و حکم به آنرا واجب ساخته است و فرموده: اگر آنذرا 
به پیامبر و به فرماندهی که ازا هست عرضه می داشتند آن‌عده از ایشان که 
استنباط می کنند آن‌را درلمی کردند. و فرموده : ما قر آن‌را به حق‌برایت‌فرستادیم 
نا در میان مرد‌به موج بآنچه حدابه تو نشان داده قضاوت کنی - بعنی‌ب‌موجب 





آنچه از ره استنباط و قیاس به تو نشان داده است » زیرا آنچه از ره استنباط و 
قباس به او نشان داده از همانست که بر او نازل گردانیده و دستورش را داده 
آنجا که فرموده است : و در میاشان به موجب آنچه خدا نازل گردانیده قضاوت 


وحکومت کن » ۱۰ 





۱ص ۸ 





نگاهی بد اجتهاد معاویه 


در اینجا لازم است پرده از ماهبت اجتهاد معاوبه بر گیریم و از کسانی که 
مدعیند معاویه در کاره‌ایش «اجتهاد» می کسرده و آراء استنباطی خویش را بکار 
می‌بسته بپرسیم: آیا او در آنجه اجتهاد می‌امید تابع نوامس چهار گانةً : قر آن» 
سنت» اجماع و فیاس بوده اس ؟! اساسا ق آذ شناس بوده است ؟! و پیش کی 
در سش راخوانده؛ و کی آموخته-با ان که ققط دوسال پیش از وفات پیامبر(س)" 
باآن آشنا گشته است ؟! مگر آبان‌مخکم را از متشابه تمیز می‌داده ؟ و میانمجمل 
و تشریح شده‌اشمیت1 ق بگذآزد و عموم و خصوصش دا تشخیص دهد 
و مطلق و مقیدش و ناسخ و منتوخش وّدیگر اثواعش را باز شناسد و دیگر 
حصوصیاتآبات قر آن را که لازمة استتباط احکام است ؟1 

وضع‌معاوبه در دور اظهارمسلمانیش اجازه و امکان تحصیل این‌دانستنی‌ها 
را به او نمی‌داده است . علمي که در صورت فراغث و استعداد ذهنی در چندین 
سال به دست میآید چگونه ممکن است در چنین مدت کوتاهی با عدم استم‌دادو 
فراغت و دبگر شرایط بدست آمده باشد برای معاویه‌ای که روح و عتلش هنوز 
۲ کنده از اباطیل جاهلیت بوده و ضمیرش آلوده به باورهای کافری ؟! پیش از او 
به‌سالهاجمعی به اسلام و کتایش ایمان بستند و تعلیمات حکیمانة پیامبرش راشاهد 











بودند و افاضاتش را حاضر و دمی از انجمنش و درس و بحثش دوری نجستند و 
پیوسته همدم الهامات وارده بودند و سالها بدین حال سپری ساعتند و مدت‌های 
مدید و معذالك چندان بهره‌ای از آن نبردند و برخعی یکسره تهیدست ماندند و 
۱ - چنانکه در «استیعاب» آمده او و پدرش از سلمانشد گان فتح مکه‌اند . و فتح مکه در 


اداخر سال هشتم بوده است و وفات پیابر (صس) در اواثل سال ۱۱ هجری 


۳۳ 





بی‌تصیب.. 7 1 را طی دوازده سل تما توانته 
و چون,پس از صرف چنین زمانی دراز از عهد؛ حفظش بر آمده قربانی‌ها کردهو 
مپاس‌ها برده بر آن نعمت؛ و حال چقدر رنج و زحمت بر تن و جان هموار کرده 
تا به حفظ سوره‌ای تادر آمده خدا میداند؛ و اين در نظر آن جماعت به لحاظعلم 
و فضیلت شخصیّت شار؛ دری امت است! و همو پایاٌ دانش و قر آندانیش‌چنان 





بوده که نمی‌دانسته در فرآن نوشته است که پیامبر (ص) در خواهسد گذشت و به 
همین جهت وقنی به او خبر داده‌اند که خدا می‌فرمایبد : وتو مرده حواهی بود و 
آنسان مرده » شمشیر از دست بیفکنده و شعلهٌ شمش فسرو کشیده و یقین کرد که 
پیامبر (ص) در گذشته و مرده است؛ گوئی تا آن لحظه آن آیدة شریفه به گوشش 
نخورده‌است, وا گرمواردعلمش‌رابه‌قر آث و آبات وعطالبش‌بسنجی بشگفت‌می آلی 
که چه کم اطلاعی بوده و فهمش چ ناقعن, و حیران می‌مانی که چرا از آموختن 
اصول ؛سلام و درس قر آن باز مانده و بچ؛ کلری پرداخته که چنین غافل و بی‌بهره 
گشته است . اگر حقائقی راکه در جلذ ششم «غدیر» در اين باره نوشتیم از نظر 
بگذرانید بسختی نکان خواهید خورد و به حبرت در نواهید اقناد . کسی که آن 





جماعت شخصیت اول است می‌شمارند وضعي بهتر از دومی ندارد و بی‌اطلاعیش 


اشته‌اند 





از زیر و بم معانی قر آن به‌حدی است که مردم‌عادی و عامی اوائل ب 
ه برتر و بهتر از آن: و درجلدهفتم «غدیر» شواهدی بر این معنا بقدر کافی خواهید 
. نبازی نیست که برای درك انداز؛ بهرة پیشاهنگان اسلام از علوم و سارف 
قرآنی یا سنت ژحمتی بخودبدهید؛ لک پآمانیبه اچییمقداوش بی امد 
برد . وفتی آن پیشاهنگان و کسانی که از روزها و ماه‌های اول بشت ایمان آورده 
و جا در کتب پیامبر (ص) گرفناند چنین وضعی داشته بساشند حال معاویه که در 
روزهای آخسر حبات پيامیر (ص) اظهار مسلمانی نموده معلوم است» معاویه‌ای که 
خانسه ر خانواده‌اش پر از تقالید و افکار شرلد آمیز جاهلی بسوده است و سابقة 
تجاوز ری و بیراهی درازی دائته ر محو عادات جاهلی بوده و پرچم فحشاء و 
زشنکاری بر بام خانة اجدادیش ژده بوده است و خود عناصری بوده‌اند که گوش 











از نددای رحی الهی برمی‌بسته و خرد از در کش باز مي‌داشته و دل بروی پرتو 





۳۳۲ الفدیر .۳ 


رخحشانش بر می‌بسته‌اند . 

آری ؛ قر آن‌شناسان نامی دورة اصحاب معلومند آنان که سراجع امت 
بودند و خلق‌برای آموختن مشکلات‌قر آن و تفضسیر آیاتش به‌ایشان مراجعه‌می کردند 
مانند عبدالله بن‌سعود ‏ عبدالقه بن‌عباس + ابی‌بن کعب » وزیدین‌ثابت » وبالاتراز 
همه مولای ما علی‌بن ابیطالب ( ع ) که همپای قر آن است ودانای رازهایش و 
رموزش وحلال مشکلاتش > وهم وی قادر به‌درثه وتفسیر مسائل بنج واظهارنظر 
قاطع و جوابگوی آنها است. وامت همداستانند براین که وی خودفرموده؛ پیش‌از 
آن که ازمن نپرسید ازمن بپرسید . و نمی‌شود از آیه‌ای ازقسر آن باسنت پیامبر 
خدا(ص) ازمن بپرسید وپاسختان نگویم.»۱ 


سنت دانی معاو به 


معاوبه‌ای که سنت پیمبر (ص) اد ثبی نهد چه نصیبی ممکن است از 
سنتدانی داشته‌باشد ؟! احمدحنبل درمسناش می نویسد: «عبدالّه بن‌هامر می گوید: 
حودم شنیدم که معاوبه حسدیت می‌خواند و می گفت : برحذر باشید از احادیث 
پیامبر حدا (عر) مر آن حدیث‌ها که دردورة عمربود .۲6 این‌نهدید و برحذرداشتن 
از احادیئی که بعداز دور؛ عمر نقل وروابت گشته چه‌سعنی دارد ؟! مگر پس‌از آن 
دوره جعل حدیث شابع وبسیارشده ؟! پااصحاب مورد اعتماد ومولقی که دردورة 
عدر و پیش از آن و جودداشتند پس از آ‌امانت واطمینان‌را ازدست‌دادند وغبرمو ق 
گشتند ؟1 پنداری - نعوذ بالقه- پساز آن جاعسل حدیث ودروغساز گشته‌اند . و 
این حرف مستلزم آن است که بسیاری ازاحادیت که مدرك احکامند وپس از آندوره 
روایت ونشر شده‌اند عیبناله شمرده شود . مگرروایاتی که معلوم نیست درچهتاریخ 
ودوده‌ای‌نفل وبیان گشته‌اند ‏ دردورة عمر یاپس از آن - بی‌اعتباراست وراویانش 
قاپل اعتماد وموثق‌نیستند ؟1 اساساً مشخص نمی کنند که راویان؛ حدیث را در چه 








زمان ودوره‌ای تل وروایت کر ده‌اند تابتوان ازروی آن روایات را به‌دودستهتقسیم 





۶ رل : غدیر‎ - ٩ 


۹۹/۴۲ 


بهرة معاوبه ازهناخت سنت ۳۳۳ 





کسرد و روایات موئوقان را ازغیر موئوقان جدا ساخت . تازه » دورة عمر چه 
حصوصیتی‌دارد وجهربطی بهرد وقبول روایات؟] مگر حقائق و دقاثق روایتشناسی 
وعلم حدیث در آندوره کاملا؟ مکشوف و حاصل گشته است ؟1 چه کسی ازههدةاین 
مهم برآمده است ؟! با مگر در آندوره جز دست امانت به‌احادیث نرسیده وامکان 
دروضازی وروایت پسردازی نبوده است وهرچه نقل ونشر گشته درست بوده و 
حقیقت محض ؟1 اگرچنین است آن حرف‌های پوچرا کی و در چه زمانی به‌نام 
حدبت جا زده‌اند وبدعت‌ها از کی پدید آمده وسنت واحکام چه وقت د گسر گون 
گشته است ؟!۱ 
همین‌حرفی که معاویه درحق سنت پیامبر (ص) زده کافی است بی‌اعتنانی و 
تحقبرش را نسبت به آن برساند . وهمو کسی است که راوی حدیث و مبلفش دا 
تحقیر و اهانت می‌کرده و گاه در جوابٍ بل و تذکر حدیث حرکت زننده و 
لجن‌باری می کرده است" وبالحن حشوتتبار و جستهجنی به مبلفان حدیث دشنام 
می‌اده ومنمشان می کرده است." کسی که چنین‌رفنار ووضمی باحدیث پیمبر(ص) 
ومحدثان ورواباتش داشته باشند فکر می کنید چقدر ا زآن آموخته باشد؟! یا مگر 
باور کردئی است که چنین موجودی برای حدیت اعتبار و ارزشی فائل باشد ودر 
رفتار و سیاست و کشورداری واظهارنظر به آن استناد نماید واز آن استنباط کند و 
رآی اجنهادی بر اساسش پیدا کند ؟1 چنین کسی نه‌تنها استناد واستنباط از حدیث 
نخو امد کرد ؛ بلکه درعمل خویش‌متکی به آن نخواهد گشت وتاریخ‌نشان‌می‌دهد 
کهدرکارهایش همینگوثه بوده‌است . 
علاوه بر اين که جز مدتی کوتاه در اظهار مسلماني بسر نبرده و فرصتی 
و استعدادي برای حدیث آموختن نداشته در تمام دورة عمرش سر گرم منشیگری 
و استانداری و سلطنت بوده و جز به سیاست و اداره و جنگ و دعوا نپرداخته 
سنت بیاموزد و درحدیث دانشمند گردد ؟1 





۲ - نوشتنش شرم‌آور است 1 
۳ - مطالب هبین‌جلد را تگامکند . 





۳۳۴ اتتدیر ۲۰ 
تازه از چه کسی بیاموزد حال آنکه اکثریت اصحاب از محسل اقامت او - شام ب 
حات اسلامی بودند یایمنی 





دور بودند ومعاشر وی یا بیابانگردهای آژاد شد؛ 
هاثی از اه به در کشیده شده - چنانکه در وصف معاشران معاویه آمده است - و 
او خود به اصحاب !هل مدینه - که حاملان احعام و ناقلان حدیث بودند - بدبین 
8 اعانت و خواری می نگریست و بی پروامی گذ حجاز پسان تا 
وقتی با دین بودند حاکم مردم بودند و چون از آن بیگانه گشتند امل شام حاکم 
مردم شدند ۱.6 در اتیجهمین بدبینی وبد گوئی او و فرماندارانش مردم را ازنقل 
آنچه حاکم نیشابوری در « مستدرله » 
نوشته پیدا است ‏ نوف یه عبدالقه بن‌عمروین عاص میگوید : توشایسته‌ترازمنی 
در نقل و بیان حدیث ؛ تو یار پیامبر حدائی . عبدال‌بن‌عمروینعاص در جوابش 
می‌گوید : اينها ‏ بمنی حکام و فردافروایان - مسا را از نقل وبیان حسدیث منیع 
کرده‌اند . ۲ درحدیئی آمده است گهامماوله 4 عبدالله بن عمر پیغم دادها گراطلاع 
بیدا کنم که حدیث‌تقل و بیان کرده‌ای گردنت‌را خواهم زه ۲1 باز به سبب‌همین 
بدبینی و بدخواهی بود که تون بازماند؟ نیکرو و پاك اصحاب‌را بریخت و 








نشر حدیث باز می داشتند ؛ و این معنا | 








سردارانی‌چون بسربن ارطاقرا فرسناد به مدینه طیبه تیباد غارت و و حشتبگیردش 

و با شبیخون‌های‌بی‌امان و مر گبار دماراز روز گارشان در آورد ‏ و پس‌از اوسگث 

توله‌اش یزید در حملة معروف «حره» همان‌کاررا تکرار کرد و ادامه داد «وراست 
گفته‌اند که‌هر کس چون پدز شود بیراه نرفته باشدا 
نگاهی به حدیث‌هائی که معاد.به نقل کرده است 

روایات معاویه‌را می‌توانیم از جنبه‌های مختلف رید گی کنیم و بهصابش 

برسیم . احمدحتبل‌در مسندش - جلد چهارم - یکصدوشش حدیث از معاویه‌ت 

کرده که بسیاری تکراری است 








۱ مس دلا : همین‌جلد , 
۲ س مستدرك جا کم ۰۲۸۶/۴ 
۳ - کتاب صفین + این مزاحم 5۳۸ . 


چ.۳ بهرة معاویه ازشتاخت سنت ۳۳۵ 





۱ بحدیث « خحدا چون خی کسی‌رابخراهد دینشناسش می کند » که‌شانزده 
بار تکرار کرده است درص ٩۲‏ دوبار » در ٩۳‏ 4 
۷ در 4۸ دوبار » ۹٩‏ ؛ در ۱۰۱ دوبار . 

۲ - حدیث «اصلاح کر دن موی پیامبر(ص) که د‌بار آمده است درص +٩۲‏ 
٩۷ ۰۶ ۵‏ - سهیار - ٩۸‏ » ۱۵۲ - دوپار ‏ 

۳ - حدیث « پیامبر (ص)داستان اذانرا گفت» هفت‌بار درص۱٩۰ ۰٩۳۰۹۲‏ 


بار دز 4۵ در ٩۶‏ دوبار» 





۸ ب دوبار- ۱۰۰- دوبار - 

۴ مر حدیث «جزای میگساری» پنج بار» در ص ۰٩۳‏ ۰۹۵ ۰۹۶ ۰۹۷ ۱۰۱ ۰ 

۵ - حدیث در گسذشت پیامبر (ص) و ابسوبکر و عمر؛ در ص ۰۹۶ ۰۹۷ 
دو بار - ۱۰۰ ۰ 

ع - حدیث «کبة الشعر» در صن ۰۹۴۹۱ ۰۹۵ ۰۱۰۱ 

۷ - حدیث «سفارش در مورد احادیث» در ص ۰۲ ۸۹۵ ۰۹۶ ۹٩‏ ۰ 

۸ - حدیث «روز؛ عاشوراه در ص ۰۹۵ ۰۹۶ ۹۷ ۰ 

٩‏ - حدیث «دوستی انصار » در ض ٩۶‏ ۱۰۰ - دو يار 

۰ - حدیث «هر که دوست دارد ...» ص ۰٩۳۰۹۱‏ ۱۰۰ ۰ 

۱ - حدیث «نهی از پوشیدن لباس ابریشمین و زیود ذدین » ص ۹۶+ 
۰ 2 

۲ - حدیث «تمجيد موذن» ص ۰۹۵ ۹۸ ۰ 





۳ - حدیث «من فقط خزانه دارم» ص 4۹٩‏ 

۴ - حدیث «العمری الجائزةه ص ۰۹٩ ۰٩۷‏ 

۵ - حدیث « سجد؛ٌ سهو برای آنچه در نماز فراموش شود » ص ۱۰۰- 
دویار . 

۶ - حدیت «تبعیت در ر کوع و سجود» ص ۰۹۲ ۹۸ ۰ 

۷ - حدیث « نهی از بکار بردن پوست خز و پلنگک برای جامة ستود » 
ص ٩۳‏ - دو بار . 
و هفت حدیث دیگر هست که تکراری نیست . این‌ها که برخی ربطی 





۳۶ انقلییر ۰ 


به احکام ندارد مثل روایتی که می گوید پیامبر (ص) و ابوبکر و عمر هر سه در 
شصت و سه سالگی مردنده یاآن که می گوید : پیامبر (ص) را دیدم که زبان‌حسن 
را می‌بکیدء آیاکنکی به استنباط احکام دین می کند با خلائی را بسرای مجتهدان 
اد تا 1 

+ ابنك جای آن است که د گرباره به متن احادیث وی پرداخته به حسابش 


۱ - معاوبه به عانة عائشه می‌رود . عائشه به او می گوید : نترسیدی مردی 
بنشانم تا ترا بکشد | می‌گوید : می‌دانستم در حالی که در خانة اما 
کاری نخواهی کرد؛ و شنبده‌ای که پيامبر (ص) می‌فرماید : ایمان مانع 
حملٌغافلگیرانه و کشتن است, آنگاه‌می‌پرسد: در رابطه با تو و از لحاظبر آوردن 
هام ؟ عانشه‌جواپ می‌وهد : خوب. معاوبه می گوید اين» 
حرف وقضیهٌ آنهارا بگذار برای وت که به ذادرسی پرورد گارعزوجل می‌رویم.۱ 

از ان حدیث بر می‌آید که امالممتین عائشه کشتن معاویه را جایزمی‌دانسته 
به خاطر جرائم و جناباتی که مرتکب" 
جائی که جایز می‌دیده مردی را به کمینش بنشاند تا او را اعدام کند» و معاوبه وی 
را با این سخن که ورخانة امان و در عهده حمایت او و در رفتار با ارخوب است 
فانع ومنصرف می گرداند تا کیفرش را روز قيامت بیند . همچنین فهمیده می‌شود 
که معاوبه هیچ دلیل و مستمسکی برای رد انهام و کیفری که عائشه منوجسه او 
می‌دانسته نداشته و به هیچ وجه نتوانسته ثابت کند که مستوجب اعدام نیست . تلها 
کاری که تر انسته‌این‌بوده که موعد کیفررابه وقت دیگرمو کول‌نمایدو بتأخر اندازد. 

این هم عجب است که عائشه قانع شده و از تقصیر معاویه به این عذر در 
گذشته که رابطه‌اش با اوخحوب است هرچند رابط‌اش با خدا خوب نباشد و نسه 
بی‌بکر»؛ و گرچه او قاتل محمد بن ابی‌بکر باشد و 
بحکم خدا واجب القتل. گرچه عائشه به بهانة این که رفتار معاویه با وی عوب 
بوده ازخون برادرش محمد بن‌ابی‌بکر در گذشته باشد خدا هر گز کیفر آن قتل را 


۱ - ند احمد ۲/۴ 














و تخون‌های ناحتی که ربخته است» تا 


رفتاد وی با برادرش محمد ین 











اهد گذشت» چنانکه عائشه از اين که 
خت چشم پوشید» ولی خددا محال 





معاویه خون حجر بن عدی و یارانش را را 
است آن خونهای پاله رابه هدر داند یا دهد واز قاتل‌تبهکارشان پسرهندةجگرخوار 
در گذرد. آری» عائشه از آن خونها وقتلها چشم بربست فقط بخاطر این که معاوبه 
باشخص وی بد نبوده وبدی نکرده است: اماچون رابطه‌اش باعلی‌بن‌ابیطالب(ع) 
خوب نبود حاضرنشد ازخون شمان چشم بپوشد! آیا معاویه در رستاخیز و دد 
داد گاه عدل الهی و آنگاه که محمدبن ابی‌یکر وحجرین عدی وبارانش و هسزاران 
مرد پا کدامن و عالي‌مقام و پرهیز گار گریبانش‌را گرفته وازخدادادشان راخواستند 
خواهد توانست خودش دا با این حرف پوج تبرثه کند ونجات دهد که رفتار و 
رابط‌اش با عائشه بد نبوده است ؟! آیا اين دلیل بدردش خواهد خورد ؟1 »ن‌چه 
عر ضکنم: 

آیا عائشه نمی‌توانست برسرععاوبه داد بند که اگسر ایمان مسانع حملً 
غافلگیرانه و کشتن است - وچنین هم هت - چرا مانع اونگشت واز کشتنحجر 
بن عدی جلو گیری نکرد و ا زکشتن هار شَخضیت اسلامی بدست او ؟1 چرا 
هپچيك از اصحاب پیامبر(ص) ومجاوران حرم امن‌خدا مک مکرمه یا مدينة منوره 
ازشم‌شیر او وسربازان وسرداران تبهکار وحو نآشامش در امان نماندند ؟ ! شاید 
امالمزمنین عائشه نظربه‌عقیده وایمان معاویه افکند ودید که ایمانی محکم واستوار 
نیسث ونه چنان ایمانی که‌سلمانان از دست وزبانش ایمن گردند؛ واز پیابر(ص) 
به صحت پیوسته که فرمود: مسلمان کسی‌است که مسلمانان از زبسان و دستش به 
سلامت باشند ومومن کسی است که مردم ازجانب وی درمورد خسون و جسان و 
مالشان‌ایمن باشند.۱ 

۷- عباد بن عبدالقه ين زییر می‌گوید: «چون معاویه به عزم حج باینسامان 
آمد وهمراهش به مکه رفتیم پرای مسا نماز ظهر خواند دوز کعت وبعد رفت به 
دارالندوة - و عثمان هنگامی که نماز را تمام خواند چون به مکه میآمد در آنجا 











۱- این دوحدیث را بخاری ومملم واحمد حبل‌وترمذی ونسائی و این حبان وطبرانی داین 
داود بت کرد‌اند: ر : قیض القدیر ۰۲۷۰۱ 





۳۳۹ العدیر ۲۰ 


نماز ظهر وعصر وعشاه را چهار ر تعتی می‌خواند و وقنی به منی وعرفات میرفت 
نماژ را شکست: می‌خواند و چون حج را 





ان می‌رساند ودرمنی اقامت می کسرد 
نماز را تسام می‌خواند تا از مکه حارج شود. وقتی نماز ظهر را با ما دو رکتی 
خواند مروان بن حکم وعمرو ین عثمان برخاءته پیش اورفنند و بچکس 
به شکلی پدتر ازاینکه تو کردی پسرعدویت - یعنی عثمان - را «سورد نکزهش 
قرار نداده است. پرسید: چطور؟ گفتند: مگر نب ردانی او نماز را درمسکه تمام 
مي‌خواند؟ پرسید: وای برشما ! مکتر غبر از آن است که دن انجام دادم ؟! من با 
پیامبرخدا (ص) وبا ابوبکر وعمر - رضی له عنهما - همین گونه نماز و انددام. 
گفتند : پسر عمویت نداز را تمام می‌خواند و ایسن که تسو برخلاف او عمل کنی 
نکوهش وخرده یری براو خواهد بود. پس معاویه بای نماژخصربیرون شدو 
آن را برای ما چهار ر کعتی خواند».۱ 

نمی‌دانم اشکال دراینجا برفقه ود 











سی‌معاویه و ارداست پاایرادو تردیدی‌در 





دینش که نمازیرا که رسول‌خدا(ض) شکسته تخو انده و امت اسلام‌سنت‌پبروی‌شدهای 
شناخته‌اند راز آن جمله ابوبکرو عمرچنان عم کزدهاندتمامخواند»است حالآنکه 
بصحت پیوسته که عبداله ازقول پیاببر (ص) گفنه است : « نماز درسفر دور کعنی 
است؛ هر که برلاف‌سنت عمل کند درحقیقت کافر گشنه است .6 اما این مردله 
پرخلاف منت و برخلاف همه عمل می‌کند و برای راضبی کردن مروان بن حکم 





پسر عمویش عثمان - پدید 





مر گرامی رازیر پا 
انی این‌باشد باید فاتحه فته ودینشناسی را 
اشد که حسابشپالهاست!؟ 


نده این‌بدعت م دستور و, 
مي گرد . اگر دینشناسی وفقه وحد؛ 
خواند » واگر این‌را ازبی‌دینی کرده 

۳ - هناثی می گوید : باجمعی ازاصحاب پیابرخدا (ص) نزد معاوه‌بودم. 
از آنها پرسید : شمارا بخدا قسم آیا پیامبرخدا (ص) از پوشیدن جامة ابریشمین 
نهی تفرمود؟ 


2٩۳/۷ مسنداخمد‎ ۱ 














خدایرا! آری . پرسید تارسید به‌این که شما ر ابهنعدای‌تعال 


غدیر و 





جچ.۳ تاهی به احادیثععاویه ۳۳۹ 


سو يدهم با رود (س) جع ین حج وصمره نی رود ؟ ند 
این‌را نه ! ... با بعبارتی دیگر پرسید : می‌دانید که او از منعه یعنی متعةً حج - 
نهی فرمود ؟ گفتند : خدایرا ! نه ! 








معاویه اصرار داشت هربدعتی را که دربرابر سنت ثابت رعسلم پیاءبر(ص) 
گذاشته‌شده احیا نماید . بهمین‌سبب دراین مورد نیز سر کشی ,نافرمانی نموده و 
باسنت چنگید! درجلد ششم دیدیم که متعحج‌را قر آن تجویزنموده وتاآخرحیات 
پیامبراکرم(ص) نسخ والفا نگشته ودردورة حکومت ابوبکر وبخش ارلحکومت 
عمر بدان عمل می‌شده تاوی آن را منع نسوده است . باابراین : کار معاوبا که 
پیروی ازعنع عمر بوده با دین‌نشناسی وبی‌اطلاعبش ازسنت را ثابت مي‌نماید با 








بی‌دینی و بی‌ایمانیش را ؛ وبهتر است هردو را ثابت بدانیم » وبی‌دینی برشتراز 
بی‌اطلاعی ودین‌نشناسی به‌او می‌خورد ! 

۴- حمران می گوید : مصاویه گفت :, شمسا نمازی می‌خوانید که ماکه با 
پیامبرخدا (ص) معاشر بودیم ندیدیم بخواند؛ واآ:: نهی کرد یمنی دور کمت‌نماز 
پس از عصر .۲ 

درجلد ششم دیدیم که نماز پس‌از عصسر در دورة نبوی اقساهمه می‌شده و 
حض‌تش می‌خوانده وتا آخر عمر ترکش نکرده اسث اصحابش هدچسنان آذرا 
خوانده‌اند تاعمر منعشان کرده است واصحاب براو پراش کرده ودلبل آوا 
که‌آن سنتی ثابت‌است وسنت‌خدا را تبدیل و: 


اند 








رخ ندهد » هر چند عمر گوش 
به‌استدلالشان نداده است و آن بدعت‌را پی گرفنه تامعاویه پیداشده وضع رایدتر 





کرده است وتهی از آن نماز را به پیامبر (ص) نسبت داده است ! حالآیا این از 
نادانی و بی‌اطلاعیشی دریارسنت بوده‌است یابهرهاش ازفقه ودین‌بیش از این‌نبوده 
است ؟ | مطلب را باید شنید و حق را گفت واه علیه گوینده باشد ء خسواه 


بجانیش ۰ 








ازچند طربق ازمعاوبهتقل شدمکه اززبا یمبر(ص) می 








۱ 





مسند ۹:۹۵0۹۲/۴ 4 


۲ - راد : غذیر ۴ ۰ 


۳۴۰ القدیر 





کر 





یانه بزنیدش » | گربرای چهارمین‌بار تکرار کرد بکشیدش .۱ 

در اینجاحیرانم و نمی‌دانم معاوی‌حتی یکروز هم که شده در دورحکومت 
یا استانداری یا پیش از آن بمفاد این حدیث‌عمل کرده یا آن را مثل دیگر احکام و 
دستورات‌زیرپا گذاشته‌است؟1 اگر مطیع اینحکم صریح‌بود کاروانی با بار شراب 
به مقصدش‌روانه نمی‌شد و درخانهانبارش نمی کرد وفروشگامی برایش‌نمی‌داشت 
و خعرید و فروشش نمی کرد و نمی‌خوردش و در حال مستی در شعری نای باده 
نمی گفت و عربده جویانه از آن تعریف نمیکرد و به هیتهای اعزامی و سفیران 
تقدیم نمی‌نمود وسگت وله شرابخوارش راجانشین خویش نمی‌ساخت و ولیمهدش 
دد_برابرش شراب نمیخورد و حکم جبزای شرابخوار را تعطیل نمی کنرد و 
شرابخواران را حد می‌زد . 

این ررایت معاویه هر چندسنهی متیکم و ممتاز دارد و محدشانی چون 
احمد حنبل و ترمذی و ابوداود یت کزوان باز مورد توجه ففیهان فرار نگرفته 
ایشابهآن استناد و اعتمان نها ون معاویه یه تتهائی نقلش کرده 
و شود قابل اعتماد و موئق شمرده نمی‌شود . این وضعش نسبت به‌حدیئی که ندود 
از زبان پیامبر (ص) نفل کسرده و همه نقل کرده‌هایش چند سا پیش نیست . حال 
معلرم است که نسیت به احادیث هنگفتی که درتیفه و نشنیده و نباموخنه و بخش 








اعظم سنت» چه وضعی داشته است . 

۶ - ابوادریس می گوید : از معاویه - که بسیار کم از رسول خسدا (ص), 
حدیث نقل می کرد نیدم که رسول خدا (ص) می‌فرمود : هر گناهی را بدا 
ممکن است ببخشدجز این که انسان کافر بمیرد یا ممنی را به عمد بقتل رساند ۲۰ 

چنانکه دیدیم و درجلد پازدهم خواهدآمد معویه در نام‌ایبه مرالمومنین 
علی (ی) می‌نویسد : ازپیامبر دا (ص) شنیدم که می‌گفت : اگر آهالی صنعاء 
و عدن بر قتل مردی و 








از مسلمانان همداستان شوند خداآنان را به روی 





درجل ۱۰۱۰۹۷۰۹۶۰۹۵۰۹۳/۴ ثبت کرده است . 
۲ مسند ۹۹/۴ . 





۳ 





۳۳ 
در آتش خواهد انداخت . 
این دو حدیث که معاویه روایت کرده حجتی به نفع او است یا علیه او 1۴ 
حفیقت روشن است و غباری بر آن نیست . میدانید که چه کسی در اثنای نبردهای 
صفین و پس از آن در هر فرصتی خونهای بسیار ریخته و مومنانی بیشمار به قتل 
رسانده است وهر سنگی و شنی و هر درخعتی و بوته‌ای در صحرا و در کوهستان 
شاهد قتل عمد. او است و بسا بیگناه که بدستش و به فرمانش به‌خون کشیده است. 
آباابن قنل‌ها و خونریزی‌ها را قرآن تجویز کرده با سنت یا اجماع مسلمانان با 
قباس و رأی اجتهادی ؟! یا مگر معاویه‌چیزی از قرآن و سنت میدانسته با اجتهاد 
و استتباط احکام بلد بوده است | تبهکار حون آشامی جاهل و دین نشناس برده و 
تجاوزکاری مسلح که در پی جاه و شهوت و مال دست به هر جنایتی میآلود و 
دومین فردی که در يك زمان بیعت شده‌اند و به موجب آن احادیث صحیح - که 
برخحواندیم - باید اعدام مي‌شد .| کسی که به بعکم شریعت باید اعدامش کرد چه 
احترام و حفی دارد ! او را چه رسد به خلافت تا به عنوان خلیه دست به کشتن 
این و آن بزند و جنگك‌ها برپا سازد و شک کشی کند ! می‌دانیدچه کسانی راکشنه 
و چه مقدساتی را بر باد داده است؟! خون مجاهدان بدر و صدها تن از شر کب 
کنند گان بیمت شجره را ربخته است خون کسانی راکه قرآن مي گوید دا از 
آنان خشنود گشت و آنان از خدا خشنود گشتند» و در میانشان کسانی بوده‌اند مثل 
عمار که دار و دستهٌ تجاوزکاران مسلح داخلی - یعنی دارودستة معاویسه - او را 
کشته‌اند و خزيمة بن ثابت ذوالشهادتین و ثابت بن عبید انصاری و ابر هیثم مالك 
بن تیهان و ابو عمره بشر الانصاری و ابو فضالةٌ انصاری» و همه اینها از مجاهدان 














بدرند و در میانشان حجر ین عدی «راهب اصحاب محمد (ص) » بوده اسث و 
مجاهد قهرمان مالك بن حارث اشترنخعی» وعابد صالح محمد بن‌ابی‌بکر. بالاتر 
از این وسهمگین‌تر آن که از شهادت امام مقدس وخليقة برحقي که امت‌برتعلافت 
بیتش ممداستان بودهاند از شهادت مولای ما امیرالمژمنین علی‌بن‌ابیطالب (ع) 
شادمان گشته وخبر قنلش را بشارتی شمرده وبانگگ شادی بر آورده و آن مصیبت 
عظمی را از الطاف الهی دانسته است! تبهکاری راکه با تیرنگگ وتسوطله: اسام 





القدیر 





حسن مجتبی واده پیامبر(ص) را مسموم می کند وبه قنل می‌رساند نمی‌نوانددست 
کم گرفت» تبهکار گستاحی‌را که پس ازتبهکاری وقتل امام و ذریة پیامبر(ص) فریاد 
شادی برمی آرد و آن را پیروزی‌بی بزر کك می‌شمارد. این تبهکار خون‌آشام را به 
استناد احادیئی که خود رو ایت کرده به شدت مواخذه ومحکوم خواهند سانعت. 

۷- ابوصالح ازمعاویه تقل می کند که از زبان پیامبر(ص) می گوید : هر که 
بدون امام بعیرد بحال جاهلیت مرده است.۱ 

اززطر فداران ودوستداران معاویه می‌پرسیم خود معاوبه به چه حالی مرده و 
چگونه مر گی داشته است و بهنگام مر گث» امامش که بوده وبیمت کدامین امام بر 
عهده‌اش بوده است؟! مگر در آن هنگام امامی واجب الاطاعه امامی که به موجب 
تص‌واجماع پیروی وببعتش و اجب باشد وجود داشته غیراز یرال منین‌علی(ع) 
جزهمان امامی که معاویه به دشمنی‌اش برخحاست وبه جنگش کمر بست و خلافتش 
راقبول نکرد وبرای سرنگونی امامت وخلافتشل ازهیج تلاش وجنایتی خودداری 
ننمود وبه این ترتیب پیوندمسلمانی آزپیکر فرونهاد وقید اسلام از گردن برداشت؟ل, 
همان امامی که چون‌بشهادت رسید"معاوبه اظهارتخوشحالی کردو درمصیبت‌شهادتش 
که سو گواری پیامبرا کرم (ص) وامت اسلام بود شادمانی نموده با آن امامی که 




















درفاجعة مسمومینشبه دسیسهةٌ معاویه فاطمةٌ زهراء به عزانشست ومعاوبه درعزایش 
نده وشادی کرد. آیا با ماع وخلیفه‌ای که شایستگی ونص واجما ع رجال « لو 
عقد» وبافیماندة صاحبنظر ان جاءعه به نعلافتش نشاند ببعت کرد وقید اطاعتش را 
بگردن گرفت یا برسرحکومت وخلافت با اوجنگید وخبانت ودمیسه کرد و وقنی 
دیددرسپاهش‌تز لزل وسستی‌ونافرمانی پدید آمده ومی‌خواهند امام برحق را گرفتار 
کرده وتحویل او دهند هر حیله‌ای که به نظرش رسید بکار بست واز رشوه وتطمیع. 
کار گرفت و ازهردسیسه و نیرنگگ سیاسی تا اساس خلافت حقه را بران‌داعت و 
ساطنت خویش برقرارساعت؟! آیا در طول این مدت هیچ یادی از اين روایتش 
کرد؟! آیا فهمید که آن سال‌های دراز را بدون اینکه بیعت امامی بر عهده‌اش باشد 
سپری کرده است و برای مسلمان روائیست که دوشب را بدون این که بیمت امامی 


۱ مسند اخمد بل ۹۶/۴ 


تگاهی‌در احادیتمعاد به وم 


اشد سپری گردانداوا گر بدین‌حال بمیردمر گی جاهلی داشته وب‌وضع. 
رفته است؟! یا فقه واجتهادش‌چنین حکم می کرد که اوازاین‌احکام 
کلی وعمومی - که پیامبراکرم (ص) هیچکس را ازآن مستثتی نفرموده مستثنی 
است؟] با بی‌اطلاعیشازاحکام وغفلتش دربارة خودش سبب شد که طمع ببایسن 
ببندد که حودخلیفه باشد وبا اوبه حلافت بیع کنند وبنام دا و پیامبر(ص) فرمان 






براند ؟! و این از صلاحیت و شایستگی وی بس دور بسود و اسیر آزاد شده‌ای 
چون او که پدرش هم‌اسیر آزادشده بود ازعلم وخردمندی بی‌بهره بود و نص و 
اجماعی دربارٌ خلافتش وجود نداشت بهیچرجه شابِستهٌ تصدی خلافت نبود و 
تنهامیناش برای آن جاءطلیی بود ونفع‌جوئی وکامگیسری و فرارت » ومیچ 
نمی‌اندیشید که بااین‌وضع ورفتارش به‌حال جاهلیت خواهد مرد ومر گی جاهلی 
خواهد داشت وبرحال ایمان به « سواع » و «هبل » بت‌های عصر سیاه‌شرك ازدتیا 
خواهدرفت . 


توجهی دربگر 


حدیث معاویهرا که پیامبر (س ) فرمود « هکس بدون امام بمیرد مر گی 
جاهلی داشته است » حافظ هیثمی در « مجمع السزوائد 6 و ابوداود طیالسی در 
« سند »۲ ازطریق عبدالله بن‌عمر ثبت کرده‌اند » وابوداود بااین افزوده که « ... و 
هکس پیوند اطاعت بگلد به‌صحنه قیامت در حالی درخواهد آمد که هیچ دلیل 
پسندیده‌ای ( برای دفاع از کار خویش) ندارد . » 

این‌حدیث بااحادیث دیگری که باهمان مضمون: ولی‌بعبارات گونا گون از 
طسرق مختلف روایت گشته تحکیم گردیده است » از آن جمله روایتی که 
می گوید : 


پیامبر (ص ) فرمود : هر که درحالی مرد که بیعتی بسرعهده نداشت بحال 


۱- المحی؛ ابن‌حزم ۰۳۵۹/۹ 
۲ - ۲۱۸/۵ ۰ 


۴ص ۲۵۹ 





مرده است» 

این‌را مسلم در « صحیح » حویش" ثبت کرده است وبیهقی در «سنن »آو 
ابن کثیردرتفسیرش" و حافظ هیئمی‌درمجمع الزو اند» *وشاهو لی‌اقهدر « ازالةالخفام» 
برای اثبات ابن که نصب خلیفه برای رهبری مسلمانا 








امت واجب کفائی‌است 
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بهمین‌روایت - یعنی باهمین عبارت - استناد کرده است . 

دیگر روایتی که می گوید: « هر که درحالی بمیرد که‌اطاعتی برعهده نداشته 
باشد بحال جاهلیت مرده است.» اینرا احمدحنبل دره‌سندش" وهیلمی در مجمع 
الزوائد" ثبت کرده‌ند. 

همچنین روایتی باین عبارت که« پیامبر فرمود : هر که امام زمان حوبش 
نشناعته مرد بحال جاهلیت مرده است ( پامر گی جاملی داشته است )» . این را 
تفتازانی‌در « شر حالمقاصد »* آورده و آرا بلحاظ مفهوم ومفاد در کنارآیٌ و خدا 
را فرمان برید پیمبر رافرمان بریدوقرماندانتان را » نهاده است . هم تفتازانی‌در 
شرح عفائد نسفی * به همین عبارت استناد کرده است لکن متصدیان چاپ و نشر 
آن کتاب درچاپ سال ۱۳۱۳ هفت‌صفحه از آنر| تحریف کرده‌اند که این‌حدبت‌را 
نیز شامل می‌شود . شیخ علی قاری مژ لف « المرقاة فی‌خاتمة الجواهرالمضيلة » 
ممینطلب را آورده" ومی گوید : معنی این‌حدیث پیامبر که درصحیح مسلم آمده 














۲۲/۵ - 
۰ ۱۵۶/۸ ۲ 
۵۱۷/۱ ۳ 


۲۱۸/۵ -۷ 


۳۸۱ 








.۲ احادیتی در لزدم اتلاعت اذ امام ۳۵ 





انسان کسی راکه باید در دورة زند گانی‌عویس به ری اقتدا نماید و تحت رهبری 
وی قرار گیرد نشناسد ." 

همچتین این روایت که «پیامبر فرمود: هر کس از داثرث فرمانبری بیرون‌شد 
و از جامعه (ی اسلامی) کناره جست و مرد بحال جاهلی مردد است » , این دا 


مسلم‌در وصحیح» عویش" و بیهقی‌در «سنن»" ثبت کرده است ودر «تسیر الوصول» 
بنفل از دو صحیح مسلم و بخاری از طربق ابر هر برءآمده است .۲ 

و این روایت که «هرکس از جامعه (ی اسلامی) گام کناره جست و مرد 
بحال جاهلی مرده است»* 

و این که ومر کس بدون اعام بمیرد بحال جساهلیت مرده است» . ابو جر 
اسکافی در خلاصة نقض کتاب الشانية جاخظ آورده است" و هیثمی باین عبارت 
که «ه ر کس بدون اين که امامی بالای سرش بباشد بمیرد مردنش مردن جاهلیت 
است» و به این عبارت که « هر کس بدون این که امامی بسالای سرش بمیرد بحال 
جاهلیت مرده است» ۲۰ 

و این : «هر کس در حالی بمیرد که تحت‌رهبری امام جامعه‌ای نباشد بحال 
جاهلیت مرده است»* 

و «م رکس از فرماندهش کاری نا گوار 
ه رکه گامی از مسلمانان واپس نشیند (یعنی مخالفت نماید) و بمیرد به‌حال جاهلیت 





ند بایدصبر و تحمل نماید؛ زیرا 








۲۵۷/۲۱ 
۰۲۱/۶ ۲ 

۱۵۶/۸۲۲ 

۹۲-۲ 

۵ - مجح سلم ۰۲۱/۶ 

۲۹٩ ۶ص‎ 

۷ - مجع الزواند ۲۲۳/۵ د ۲۲۵ ۰ 
۸ - مجمم الزواند ۲۱۹/۵ 





۳۳۶ اقدیر کسّ 





مرده باشدم! 


این حقیقنی است که کتاب‌های حدیث و «صحاح» و مسندها بر آن اتفاق 
دارند و ثابتش نموده‌اند و گربزی از پذیرفتتش نیست ومسلمان‌چارهای‌جزقبولش 
ندارد و لازمة سلمانی است و حتی دو نفر بر سرش اختلاف نیافه‌اند وهیچکس 
در آن تردیدی ننموده است . و از آن بر می آید که هر کس بدون امام و رهبر 
بمیرد بدفرجام ونارستگار خواهد بود زیرا بحال جاهلیت مردن پست‌ترین مردنها 
است و مردن به حال کفر و الحاد , 

در ابنجا نکته و مطلب دقیقی هست که لازم است به میان آیسد و آن این که 
فاطمٌ زهرا صدیقة طاهره - که به حکم فر آن پالا و منزه ازهر گناه و لفزشی‌است 
وبه حکم فرمایش‌نبوی‌خداو پیامبراز شمش به‌عشممیآید و به خشنودیش خشنود 
می گردند و از آزرده شدنش آزرده می‌شوّند - در حالی از دنیا رفته است کهبیمت 
کسی را که خلیفه و امام‌زمانش می‌شمارند بر عهده‌نداشته و به‌او اقندا نمی کرده 
است و شوهرش نیز مدت ششماه و در طول زند گانی همسرش از بیعت با آن به 
اصطلاح خلیفه خودداری نموده است . دز دو «صحیح» مسلم و بخاری هست که 
«مردم تا فاطمه زنده بود برای علی احترام قائل‌بودند, اما چون فاطمه در گذشت 
رابطة علی با مرد‌ثیره گشت»" و قرطبی در «المفهم» می‌نویسد : « مردم در دورة 
زند گی فاطمه و به احترامش علی را احترام می کردندچون فاطمهپاره‌ای از پیکر 
رسول خدا بود و علی همسر و عهده‌دار زندگی فاطمه . اما وقتی فاطمه مرد و تا 
آن وقت علی با ابوبکر بیعت نکرده بود مردم آن احترام را فسرو گذاشتند و 
مانعی ندیدند که او را وادار به قبول تصمیم عمومی سازند و نگذارنسد وحدتشان 
بهم بخورد 4۰ ۱ 

در اینجا سه احتمال بیش نیست و حقیقت در یکی از آنها است. یکی‌این 
که صدیفة طاهره -سلام اه علیها- یه یکی از وظاثف اسلامی‌خویش عمل نکرده 
باشد به بزر گترین و مهم‌ترین ون 

فرح لیر الکیر 7۱۱۳/۷ 

۲ - صحیح بخادی ۰ کتاب مفازی ۱۹۷/۶ + صحیح سلم؛ کاب جهاد ۰۱۵۲/۵ 





ای که دین پدرش‌مقرر داشته است ومسلمانان 


ج۲۰ نگاهی در احادیث‌معاو یه ۳۳۷ 





همگی از شهرنشین ودهاتی و باسواد و بیسواد به آن‌عمل کرده‌اند و -العیاذ ب 
در حالی که سنت پدرش را زیر پاگذاشته بوده از دنیا زفته باشد . دیگر اينکه 
آن حدیث صبیح نباشد با ينکه حدیثدانان شیعه و سنی روایت و ثبتش کرده و 
امت اسلاع قبول نموده و درستش دانسته است. آخرین اختمال اینکه فاطمه زهراه 
خلافت:ابو بکر را به رسمیت نمی‌شناخته و او را لایق آن نمی‌دانسته است و با 
مولاي نتقیان امیرالممنین علی (ع) همرأی و همعفیده بوده است . 

آبا مسلمان می‌تواند احتمال اول را وارد بدانسد و بگوید دختر گرامی و 
باوفاً و دای پیامبر (ض) که‌همسز کسی بوده که ق ر آن «شوده پیامپر امینش خوانده 
و وصی و جانشين‌تعييني وی بوده است کاری انجام داده برخلاف عقل و منعلق و 
رضاي‌خدا وپیامبرش 13 نه, هیچ سلمانی‌جنین‌حرفی‌نمی‌تواندبزند یاچنین احتمالی 
را وارد بداند . احتمال دوم هم وارد تست زیرا پس از اين که حسدیث مذ کور 
بصحت پیوسته و حدیلشناسان شرایط صحت زا در آن روایات جمع دیده‌اند و 
سر تسلیم در برایرش فرود آورده‌اند و امت آن را پذیرفته است‌هیچ ناداني احتمال 
نادرست بودن آن حدیث را نمی‌دهد . بنابراین احتمالی جز سومی باقی‌نمی‌ماند 
و یگانه حقیقت این است که خلافت ابوبکر را صدیقةٌ طاهره بسرسمیت 
نمی‌شناته و او راخلیفه و امام نمي‌دانسته و درحالی از دنیا رفته که از آن خلافت 
و خلیفه بیزار بوده و امیراله‌ژمنین علی (ع) نیز به همین سبب با او بیعت‌ننموده 
و نه همسرش را به بیمت با او خوانده در حالی که می‌دانسته هر کس امام زمانش 
اخته بمیرد و بیعتی بر عهده‌اش نباشد به‌حال‌جاهلیت مرده است. بنابراین» 





را 
از خلافتی چنین باید بیزار بود و سر به فرمان متصدیش فرود نیاورد . 

۸- ابو امیه - عمرو بن یحبی بن سعید از قول‌جدش‌می گوید : معاویه از 
پی ابوهریره به دنبال رسول‌خدا (ص) روان گشت و ابوهریره از او بپیامبر (ص) 
شکایت کرد . آنگاه پیاببر خدا (ص) در موفع وضو گرفتن يك يا دو بسار سر 
برداشتهنعطاب به معاویه گفت: ای معاویه! اگر عهده‌دار کاری (از کارهای‌حکومتی) 
گشتی از نحدای عزوجل بترس و عادل باش . معاویه می‌گویند : من بر اساس 
فرمایش رسول خدا (ص) پیوسته م‌اندیشیدم که گرفتر تصدی کاری شوم تا آنکه 





متاسفاته این مرد سفارش پیامبر (ص) را ازیاد برد ونه در دورث استانداری 
بهآن‌عمل کرد ونه دردورة سلطنت » یااز یاد نبرد واعتناثی به آن نکرد وعدالت و 
تقوی‌را یکسره ترلك گفت وبه‌مقتضای تبهکاری و گناهورزی وستمکاری رفتارنمود . 
ضرورتی آمی‌بينيم که‌درباره سیاحه آن جنایات و تجاوژات را دراینجا بیاوریم‌چون 


بپاره‌ای از آن دودورة «غدیر» اشارت رفته است وخوانند گرامی می‌تواندبهآنها 
مراجعه نماید . 

کاش روزی که پا از باری عثمان به‌دامن کشید و گذاشت به کشتن رود یادی 
از این سفارش کرده بود با آن روز که کمر به جنگ امام زمانش ایرالسومنین 
علی (ع) بست وعلیه خلافت عظمی وولایت گرانقدرش دسیسه وتوطثه می‌نمود و 
آنگاه که اصحاب عادل وراسترورامی کشت وتبیدمی کرد ورجال‌صالح وپا کدامن 
امت‌را باهمةٌ توانائی و اءکاناتش مور5اتعقیب و آزار و تهدید و کشتن وبستن قرار 
می‌داد و آنانرا بی محاکمه وبه‌مجرد وآزد آمدن اتهام می کشت ومی‌زد وزنسدانی 
می کرد. آیا اين کارهایش ازعدالت وتقوابود؟! باغرید وفروش شراب ومیگساری 
ورباخواریش از ره عدل وبرهیز گاری بود ؟1 یااین که «زیاد» را برعلاف سنت 
ودستور پیامبر ( ص ) منسوب به‌ابی‌سفیان کرد ویزید را جانشین خویش ساخت 
بزیدی را که خوب‌می‌شناسیمش وپدرش اودا بهتراز هر کس می‌شناخت ؟! شاید 
بارزترین نموثه‌های عدل ونقوایش این باشد که امامپاله و منزه ومولای متقبان را 
یکریز دشنام می‌داد و بسر سر منبر ناسزا مسی گفت ودر دعای دست بر او لمنت 
می‌فرستاد وبه مسردم واستاندارانش فرمان داد تادر همه شهرهای بزر گگ ومراکز 
استانها بهار دشنام‌دهند ولعنت‌فرستند وبدعث شرم آورش نا آخر دورة امسویان 
بر جای‌ماند وازاو بیاد گار وبمیراث ؟1 

نمی‌دانم | گرپیامبر اکرم به‌او این‌سفارش رانکرده بود چه‌کاری ممکن بود 
بر خلاف عدل وتقوی بکند که نکروه است ؟1 باا گر - نعوذبالله - پیامبر اکرم 
سفارشی بر لاف آن به‌او کرده‌بود چه‌کارهاتی بدتر وتبهکارانه‌تر از آنچه کروه‌است 





۱ - مد ۱۰۱/۴ 


۲۰ نعاهيدر احادشمه‌او ۳۳۰ 


ممکن‌بود بکند یامگر خلاناریهائی آنها می‌توانیافت ۳ 

٩‏ - ازچند طر! 
فرمود : « خدا اگر خیر کسی دا بخواهد اورا دین شناس مي گرداند » بابه‌عبارتي 
دیگر : « خدا اگرخیری برای کسی بخواهد اورا دینشناس می گسرداند. » بعضی 
بمر آن افزوده‌اند که معاویه کمتر می‌شد نطقی کند و این حدیث را در نطة 
نیاورد.! 

شنیدن ودرله این حدیث وتکرار روایتش بطوریکه درمسند احمد بن حنبل 
شانزده بار آمده وایسن که معساویه نمی‌شده نطقی ابراد کند و آن‌را بهزبا 
لازمهاش‌این بود کهورخعوومعاوبهثر بگذارد و اور 
گرداند و فقبه و دینشناس و عامل به احکام و مبادی فقهی؛ اما می‌بینیم چنین نشده 
و ازسنت و ففه ودینشناسی فرسنگ‌مادوز نمانده به‌طوری که ازهر کسی‌بی‌اطلاغ‌تر 
اس‌تر و بی‌فقه‌تر گشته است ونه تنها به احکام و اصول فقهی‌مقیدوپایبند 
نبوده بلکه از فقه و دینشناسی‌هم بهره‌ای یافته و از چندحدیثی که با فقه ارنباطی 
ندارد اگر بگذریم چیز قابل ملاعظه‌ای از غیت و سنت روایت نتموده است. 
تمام این حفائق می‌رساند که بموجب همان‌حدیث که خود نقل کرده و پپوسته بر 








ازمعاو به روایت شده‌است که خود ازپیامبر تد اشنیدم که 

















زبان داشته است دا برای معاویه خیر نخواسته و دینشناسش‌نکرده است و ال 
تقدیر با وضع پسر هندة جگرخوار متناسب بوده است . 

۰ - محمد بن جبیر بن مطعم میگوید : من با هیثنی از فریش نزد معاویه 
بودم که به وی خبر رسید عبداه بن عمرو بن عاص این حدیث را نشر می‌وهذ که 
آینده پادشاهی از قحطان به‌ظهورخواهد رسید. معا به‌حشمنالا گشت و برحاست 





در آب 





و پس از ثائی که‌زيیندة خدای‌عزوجل بود گفت : به من اطلاع دادداند بعضی از 
شما سخنانی نقل می‌کنند و نشر می‌دهند که نسه در قسر آن است و نه از رسول 
خدا (ص) رسیده است . اینها جاهلان شما هستند . از آرمان‌هائی که صاحبانش دا 
گمراه می‌سازد برحذر باشیده زیرا من از رسول خدا (ص) شنیدم که 








این حکومت در میان فریش‌خواهد بود و هر کس بر سرآن با ايشان تا وقتی دین 


۱ - المحی ۰ اینحز) ۰۳۵۹/۹ 


و شریعت‌را برقرار می‌دارند کشمکش نما خدا او را نگونسار خواهد کرد . 

معاویه این حدیث را - بفرض که صحیح باشد - نفهمیده است . عبدالله 
بن عمرو بن عاص گفته که آن شخص پادشاه‌حواهد بود نه این که خلیفه ومی‌دانیم 
پس از رسول خدا (ص) پادشاهان بسیاری از غیر قرش بوده‌انسد و ممکن است 
پادشاه نامبرده از پادشاهان حودکامه باشد . بنابراین حرف معاویه آن را ردرنقض 
نمی کند؛ زیراآنچه او یادکرده ائمه و پیشوایانی قرشی هستند که تا وقتی مجری 
احکام الهی وبرقرار کنندهٌ شریمت‌و دینند تباید با آنان مخالفت و کشمکش نمود. 
معاویهو امثالش کهنه تنهادین و شریمت‌را برقرارنکرده‌یلکه‌برخلاخش عمل کرده‌اند 
درشمار آنائمه وپیشوایانقرشی نخواهند بود , این ترتیب .عا ۰۰ ترچه قحطانی 
نباشد وقرشی‌باشد حق ندارد آرمان تصدی خلافت را به دلراه دمد و در آرزوی 
امي باشد. بلکه باید بجای برحَلراشتن فحطانیان از آرزوی تصدی‌تعلافت 
به تحاطر آوردکهحود نیز تصدی آناممنو ع و محروم است . مگر اسیران آزاد 
شدة فتوحات اسلامی حق خلافت دارلد؟! مگر خلافت راکسی غیر از مجاهدان 
بدر می‌تواند عهده‌دار شد ؟! عگر علیفه ید غادل و راسترو و پرهیز گار باشد؟1 
مگر هنده جگرخوار و پرچم فحشائی که بر فراز خانه‌اش بوده سهمی از حلافت 
الهی توانند برد | 

عجیب است که آن‌مردك» عبدالّه بن عمرو را ازجاهلان و بیخردان‌می‌شمارد 
حالآنکه ابوهربره درحق وی می گوید : «او بیش از همگان از پیامبرخدل(ص) 
حدیث نقل کرده وحدیت‌می‌نوشته است» یا به عبارتی که ابو عمر آورده‌می گوید: 
«او بیش از همگان از پیمبر نحدا (ص) حدیث حفظ کرده است. ...» و می‌گوید : 
«مردی فاضل و حافظ و دانشمند بود . قرآن آموخت و از پیامبر (ص) اجازه 














خحواست که احادیش را بنویسد و اجازه دادش» و این‌حجر وی‌را بسب فراوانی 
دافش و عبادت خستگی ناپذیرش سنوده و تسجید کردم است .۱ 
معاویه چنان به وی پرخاش می‌کند و او را نسادان و بی‌علم می‌خوانید که 


۱ - استیعاب ۳۰۷/۱ + اسدالفنابه ۲۳۳/۲ اماب ۲۵۲/۲ 4 تهذیب التهذیب 
۰۳۳۷/۵ 


ج۲۰ عبانی احتباد معاو ید ۳۵۱ 


پنداری سود دانشمندی متبحر و فقیهی ستر گك است غافل از این که محقتاد 





صامت به وی گفته است به خحاطر سپرده‌اند؛ 





اجباع 

دانستیم که یکی از مدارك ومنایع استنباط احکام شرعی» اجما ع‌است.شاید 
معتدل‌ترین تعریف اجماع همان باشد که آمدی در کتاب «الاحکام» کرده آنجا که 
گوید؛ واجما ع عبارت است از اتفاق یافتن همة صاحبنظران (بعنی اهل‌حللوعند) 
امت محمد دريك عصر برسرحکم حادثه‌ای»." 

اینك بيائیم نگاهی به معاویه افکنیم وبه گفته‌ها و ادعاها و اظهارعقیده‌ها و 
کارها و جرائم وفقه و اجتهادش تا یلیم ذرای از آث با اجماع علمای عصرش 
ساز گار بوده است بانه؟ آن فتبهان وصاحتتظزان و امل حل وعفد در مسائل ففای 
ودینی که بوده‌اند و کجا با بدعت‌ها وه گی‌های"معاویسه همداستان گفته‌اند ؟ و 
كداميك از ایشان ناظر و مرائب کارهای بیراه او بوده است؟ و مسگر اصحاب 
هنگك و تابعان نیکر وشان‌درمدینه نبوده‌اند واز مدینه به شهر سنان‌هائی جزشام 
نرفته دوراز معاویه اقامت نگزیده‌اند ومگرجملگی‌از پسرهند جگر خوارو آرائش: 
بیزاری نجسته‌اند ومگر او با گفنار و کردار برضدشان عمل نمی کرده و بایشان بل 
وییراه نمی گفته است؟1 

بله » 2 











چند فرومایه شامی بوده‌اند که برای بر آوردن مطایع و شهوات" 
خویش با او موافقت می‌نموده و همداستان گشته‌اند واجتهادی که یکی ازمدارلا و 
نا بمش موافقت چنین عناصری باشد چه ادزش واعنباری تواند داشت؟! 

قباس 
به نظر پیشوایان اهل سنت وجماعت؛ قباسی‌معتبر است که نصی‌بر مناط آن 
۱ تاريخ ابن عسا کر ۳۳7 


۲۸۰۱-۴۲ 





نوع یا شخص آن مناط ازطریق بحث 
."در کارهای معاوبه و آرائش هیچ مناطی که نصی دربارهاش 
وجود داشته باشد یا استنباطی صحیح وقیاسی بدین منوال باشد نمی‌يابيم. آری؛ 
قیاس‌هائی جاهلی داشته است وخسواسته احکام اسلام را بسوسبلةٌ آن 





درقر آن وسنت وجود داشته باشد یا ۲" 
واستنباط حاصل 








ياس‌ها و 
قباس‌های جاهلیت به دست آورد. این جگونه اجتهادی است که قیاس‌هایش نه 
اسلامی, بلکه جاعلی‌است؟! ام اجتماد عدا و 
+ ۶ 
ستید که اجتهاد صحیح بنظردانشمندان اسلامی‌ورجال فقه واصول‌چیست 
وهبانی ومنابمش کدام است؛ و معاوبه از آن بس دور وبیگانه بسوده است. اينك 
بیائید صفحه‌ای از صفحات مکرر و متشابه کردار اين مجتهد افسرمان و اجتهادات 
خحارق الماده‌اش را از نظربگذرانیم‌تبهکاری‌های کسی را که ابن حزم و ابن تیمیه و 
ابن کثیر و ابن حجر و عناصر دیگری أر ال آنها «متقدند گناهی نداشنه وور" 
همه جنابانش‌بیتقصیر وبی‌مصرلیت بوده است» چون‌با اجتهاد واستنباط شخصی 
چنان کرده است واز آنجا که مجتهدی خطاکاربوده نه‌تنها گناهی براو نخواهدبود؛ 
بلکه پاداش‌هم خحواهدبرد پاداش‌اجتهاد و کوشش فقهی خویش‌را ! 

اینها نمی گو ند این‌مجتهد با کدام اجتهاد واستنباط وظیفهٌ شرعی خسویش 
دانسته که پدمولای متقیان دشنام دهد ودردعای دست براو لعنت فرستند واو و دو 
اماع دیگ. - دونوادة پیامبر (ص) " - ومردان پا کدامن ونیکرو امت‌را باهمنفرین 
ظیفهٌخود » بلکه واجب شرعی هم سلمانان بداند و 











کند وبد گید واین‌کاررا 
به آنان فرمان انجامش را بدهد ؟1 3 
دراستتباط این‌بدعت ودراجتهاد حبرت آورش به کدام آیفقر آن استنادجسته 
است ؛ بهآية تظهیر یاب مباهله یاصب‌ها آیه‌ای که درحق علی ( ع ) نازل گشته 
است ؟1 یا به‌هزازان حدیث شریفی که از بنیانگزار اسلام در فضائل و تمجید وی 





هست !؟ یابه‌اجما ع واتفاقی که در هنگام بیمت با وی و برقراری خحلافتش‌و: 
۱- دله :مطالیی که تحت عنوات «اجنهاده چیستگه آمد. 


۲ وک :ویر ۲ 





نگاهی در ییا 1 








بعتوان تعلیة ۳ واجبالاطاعه صورت گرفته‌است ؟1 ٩‏ فرش که از خلافتش صرفنظر 
کردیم وخلیفه بودنش‌را مسلم ندانستیمآیا اجماعی برنامسلمانیش وبراین‌صورت 
گرفته که ازبرجست‌ترین اصحاب عادل و نیکرو نیست تااین مجتهد - که‌از پستان 
هنده‌وزیر نا بل و فحشائش شیر خورده - به‌خوداجازه‌دهد که به‌وی دشنام وناسزا 
و کمر بهتلش بربندد ؟1 

آپا دراین مورد قیاسی وجود داشته است مستند به مدارك ومنابع سه گانة 
اجنهاد - قر آن وسنت واجماع - مستند بهآنچه با شمشیر وه‌نطق و۷ 
برقرار گشته ودرمیان امت نشر وبسط يافته است ؟! آنچه وجود داشته 
این گونه ؛ بلکه قیاس جاهلی بوده است . دوعشيرة هاشم وامیه ازعهدجاهلیت با 
هم کشمکش ونسبت‌بههم کینهو دشمنی‌داشتهاند؛ وازعادات وتقالید آنءهد این بوده 
که هرعشیره به‌دیگری به هر گونه وبه‌هرّوسیله وبه‌هر يك از افرادش که شد صدمه 
بزند وازاوانتقام بگیرد گرچه‌شخصاً صئرولیتی/ نمی‌داشته ومستحقکیفری‌نمی بوده 
است و بدین ترتیب کسی را کته قاتل وه بکیفر قتلی که دیگری ترده بود 
م ی کشتند وبی گناهان را زیرشکنجه تخت تعقیب قرار می‌دادند . ررشی جاهلی 











بودکه‌ازدبر گاه در پیش داشتند و آنان که روح وروان خویش از آثار سوعجاهلیت 
پیراسته ببودند در دور مسلمانی هم پیش می گسرفنند » ومعاویه‌ای که بقول بزل 
کنند گان کارهایش «درعمل واستنباط جد وچهد مبذول می‌داشته واج 
است 4 ب4چنین روشی متمسك بوده است : 





می‌نموده 





بکدام اجنهاد واستنیاط به‌نعود اجازه می‌داده که ازسر منبر ودر: 
هماج مومنان علی (ع) لعنت فرستند تا بسدانجا که برای رسانسدن صدای لعن و 
دشنامش به گوش مردم مقرزات الهی وسنت‌را درمورو خطبنماز عید» 
وخطبه را پیش‌از نماز بخواند » و کسانی را که لب از اسزا گوئی فروبسته‌اند 
صریحاً تهدید کند ؟| بااستناد به کدام کتاب آسمانی و کدامین سنت يا اجماخ و 
قیاس » این‌مجتهد تبهکار گناهورز به‌بدعت‌های شرم آور پیاپی دست‌ي‌زد ؟! 

با کدام اجتهاد و چه استنباطی دوسنداران علی(ع) را عقیب می کرد و دد 
تمام شهرها واستان‌ها تحت پیگرد قرار می‌داد و می کشت و تبعید وشکنجه‌های 





۳۵۴ اقدیر ۳۰ 





سخت می کرد و اعتباراتی را که درموره مسلمان هست ندیده می گرفت و برای 
ایشان حق وحرمتی قاثل نمی‌گشت حتی احترام صحابی بودن و مصوئیتی راکه 
داشتند زیر پا می‌نهاد ؟1 دراینکارها متکی به آیات کریمة قرآن بود با به سنت 
نبوی؟! يا به اجماع و اتفاق آراء صاحبنظران امت وفقیهان, به اتفاق آراء کسانی 
که مخالف او و کارهایش و بیزاد از آدائش بودند؟! یا به قیاسی که ازحجت‌های 
سه گانة نامبرده حاصل آمده بود ؟1 

چه اجنهادی به اواجازه می‌داد علی(ع) رامتهم به کفر والحاد وتجاوزکاری 
و گمراهی وتعدی و پلیدی و حسد و دیگر گناهان ورذائل سازد؟! گمان می‌کنید 
برای اتهاءات معاویه و نسبت‌های ناروايش دلیلی در لابلای قر آن مجید می‌توان 
یافت پادرمبان احأویث وسنت نبوی؟! یا دراجماع‌ه واتاق نظرهای ققهان ترون 
واعصار؟! با اين که امت اسلام ۲ گاه اسّت که همهآن پلیدی ها که‌عاویه به اسام 
علی‌بن ابیطالب (ع) نسبت داده جز با شمشیر ومنطق وبیان وجهاد حضر تش ازمیان 
ترفته و نابود نگشته است و اگر آَئین بل و رالای اسلام راآئین‌ای باشدومظهری 
ومجسمه‌ای همان علی(ع) خواهد بود وشخضیت والایش. 

چه اجنهادی به اواجازه می‌داد از شدن امیرالمزمنین علی(ع) وفرزند 
گرامیش امام حسن مجتبی م آن دو امام عالیقدر - خوشحال شود و شادی نماید 
وبه دیگران بگوید که قلل علی(ع) از حمن الطاف و تقدیرات خیر خواهانة الهی 
است» يا قاتلش آن تبهکارترین ونگونسار ترین عنصر پلید را از خداپستانبشمارد؟1 
حال آن که می‌دانیمفقه ودینشناسی ودركه صحیح‌قر آن مفایر چنین کار واظهارنظری 
است وسنت پیامبر(ص) آن رامحکوم می‌سازد و اجماع و سوازیسن شرعی و 
استنباطات فقهی به تمامی با آن منافات دارد» و تتها چیزی که تأییدش می‌نمایسد 
قیاس‌های جاهلیت است وبس. 





این چه اجتهادی است که پایمال کردن مقدسات وهتكك حرمت مکه ومدینه 
را جایزمی گرداند و اجازه می‌دهد به آ که مردم مدبنه دا به جرم دوستی‌علی(ع) 
بباد حمله و قتل‌وغارت بگیرد یا نذر کند که زنان قبیلة ربیعه رابخاطر این مردانشان 
به امیرالمومنین علی(ع) عشق می‌ورزند وپیرو حضرتش هستند به قتل رساند؟! 





امیرالمءنین‌علی(ع) شهید شده‌اند مثله وتکه پاره می کند حال آنکه بنابه سفارش 
و دستور پیامبر(ص) با دارودستة تجاو زکاران مسلح داعلی جنگیده بووند؟! ۱ 

چه اجنهادی حکم می کند که آپ را بروی امام راستین و هزاران مسلمان 
ببندد به این منظور کسه ازتشنگی‌جان بسپارند و وقتی موفق به بستن آب می‌شود 
بگوید: «بخدا این‌پیش در آمد پپروزی است. خدا مرا وابوسفیان را سیراب‌نکند 
اگر بگذارم آزاین آب بنوشند تا همه شان برسر آب به کشتن بروند».۲ 

چه اجتهادی به او اجازه میدهد شراب بفروشد و بخردو بخورد وربابخورد 
وفحشاء و «ساد را رواج دهد حال آنکه قر آن و سنت و اجماع وقیاس حرامشان 
کرده است ؟1 

اپن چه اجنهادی است که به او اجه می‌دهد مقامات کشوری و لشگری و 
خروارها سیم و زر را به کسانی که حق و شایستگی آن را ندارند بدهسد تنها به 
این جهت که دشمن خاندان پیامبرند و به"آثان کینه می‌ورزند و دشنامشان می‌دهند 
و با شیع؛ خاندان رسالت در جنگ و ستیزند ؟1 

به موجب چه اجتهادی ریختن خون کسانی را که حاضر نیستند به علی(ع) 
نت فرستندجایز می‌داند و قتل بزر گثر ین اصحاب پیامبر (ص) و دجال پاکدامن 
و عظلیم الشأنی چون حجر بن عدی و یارانش و عمرو بن حمق دا بهمین بهانه 





روا می‌شمارد ؟! 

این چگونه اجتهادی است که برخلاف‌سنت ثابت و مسلم پیامبر (ص)است 
و اجازه می‌دهدچیزهائی که در اذان ونماز و زکات و ازدواج و حج ودیات نیست 
ایند و این امور را از شکل شرعي 





و در زمان پیامبر (ص) نبوده است به‌آنها 
و سنتی به در آورند ؟۳1 
چگونه اجتهادی است که اجازه میدهد از نج علی (ع) دین دا و سنتش 


- را 





بر ۳ 
۷ - کتاب صفین ۱۸۲ ع- شرح نهج‌اللاغه. این‌ابیالحدید ۰۳۲۸/۱ 
۳ سرد : همین جلذ , 





چه اجتهادی که به موجبش برای دلجوئی موجود بی‌سر و پائی مثل «زباد 
بن امهم و جلب همکاری او حکم پیامبر (ص) را که می گویمد « فرزند متعلق به 
پستر است و زناکار را سنگگ کیفر » ؛ نقض می کند و حدود و مقررات الهی را 
زیر پا می‌نهند ؟۱ 


و به موجبش خلافت الهي را به پزید شرابخوار بی‌بند و بار می‌سپارد و 
مر که را با ولایتعهدی آن موافقت نمی‌نماید به قتل می‌رساند ؟! 

و ببزاری‌جستن از امیرالمومنین‌علی (ع) راشرط بیعت‌خلافت کسی‌می‌سازد 
که اسر 

و گذداندن‌شهادت‌های دروغ و تهمت‌زدن و دروغ گفتن و بهنان و نسبتهای 
ساعنگی وحیه و فیرنگك زدن برای وصاول به هدفهای پست و ننگین و نامشروع 
دا جایز می گرداند ؟۱ 





اد شدة ملمانان بوده و پدرش‌هم اسیر آز ادشده‌ای بیش نبوده است؟! 





ابن چسه اجتهادی است که تجربز می کند پیامبر خدا (ص) را در مورو 
خاندان وعترتش بیازارد و ارلیای‌خدا و ند گان صالحی چون اصحاب‌پشاهنگگ 
و تابعان نیکوسیرت وسرورشان را آزار رهدحال آنکه‌عدا درقر آن کریم‌می‌فرماید: 
کسانی که پیامبر دا را می آزارند عذابی دردناك دارنسد .و کسانی که مردان و 
زنان موّمن را بدون اینکه کاری کرده باشند می آزارند مسوولیت بهتان و گناهی 
آشکار را بر خویش بار کرده‌اند . و پیامبر (ص) می‌فرماید : هر کسه مسلمانی را 
بیازاره مرا آزرده باشد و هر که مرا ببازارد خدای عزوجل راآزرده باشد .۲ و از 
فول جبرثیل از جانب خدای متعال می‌فرماید : هر که به دوستدار من اهانت نماید 
مرا به نبرد خخوانده باشد و هر که با دوستدارم دشمنی ورژد به او اعلان جنگ 
داده باشم ۰ و می‌فرماید : هر که دوستدارم را بیازارد جنگیدن بسا مرا روا شمرده 
باشد . و می‌فرماید: ه رکه به دیستدار من اهانت نمایدجنگیدن با مرا روا شمرده 
باشد . و می‌فرمایسد : هر که به يك دوستدارم اهافت نماید با منآشکارا دشمنی 


۹ همین جلد . 
آلحاوی فتاوی ۴۷/۲ . 











۰ مجتهد تبهکار ۳۵۷ 





مرا افراشته باشد ؟!۱ 

این چگونه‌اجتهادی است که مجتهدش گستن پیدان و عهد را در موارد 
گوناگون و در تعهدات مثبت و منفی مجاز میداند ؟1 

چگونه اجنهادی است که مجتهدش سنت رسول‌خدا (ص) را - که‌از منابع 
اجتهاداست - به‌مسخره‌می گپرد وحر کات زشت وز ننده‌ای به‌محض‌شنیدناحادیث 
پامبر (ص) ازار سرمی‌زند که گفتنی نیست ؟1 

این‌چه اجتهادی است که مايةٌ فسادجامعه و گمراهی مردمان وانهدام وحدت 
اسلامی وجدائی از رأی اجتماعی مسلمانان است و فرو گذاردن پیوند دین وشانه 
خالی کردن از بیعت راستین وجنگیدن با امام وقت آنهم پس‌از اينکه مهاجران و 
انصار - یمنی صاحینظران جامعه ب بر حلافتش اجماع کرده ودربیعتش همداهتان 
گشه‌اند؟! 

این‌اجتهادات ودیگر اجتهادات بی‌اساس و بی‌ارزش ومسخره ذره‌ای‌صحت 
واعنبار ندارد. نه‌عقل می‌پذیردش وئه‌دین . جملگی مغایر قرآن است وبرضدسنت 
ثابت وصحیح وسلمیات اسلامی ومنافی‌اجماع واتفاق آرائی که همه‌قیو لش‌دارند 
وبرخلاف قباس‌مائی که باید برمبنای ق ر آن وسنت واجما ع باشد, خواننده گرامی 
مگر درتاریخ‌فقه واجتهادچنین اجتهادانی دیده است و اجتهادی بدین گونه بی‌بهره 
از صحت وحقیقت و چنین بیگانه بامبانی دین وقواعد شریعت ؟! به راستی اين‌ها 
دلخواه وهوس وشهوت وخودسری است نه‌اجتهاد دینی ونه‌استنباط حکم الهی . 
اینها صاحیش را به‌ژرف‌ترین زوایای دوزخ می‌افکند تا در آن جاودانه بلولد . 
بسیاری ازاینها درمواردی صورت گرفته که جای اجتهاد و استنباط نیست یعنی در 
برایر نص انجام گرفته و آنجاکه حکم دین صریح وثابت است ورأی ونظر و 
استنباط را محلی ازاعراب ندارد » وحکمش ازضروریأت دین‌است واختلاق‌نظر 
ونظربازی‌ر! بدان راه‌ئیست ؛ وهر که در آن‌موارد بخواهد نظر ورائي خاص‌اظهار 
بداردچنان است که یکی از ضروریات دین‌را رد کرده و آنچه‌را شر یت حرام‌ساخته 





۱ ولا : ۳۶۱/۱ - ۳۲۴ ۰ 


۳۵۸ القدیر تا 


روا شمرده باشد درست مثل کسی که بااجتهادخویش کشتن پيامبر (ص ) راجایز 
بداند پامیگساری ورباخو اریر! تجویز نماید . 
ان مجتهد کیست ٩‏ 

این‌مجتهد پسر هندة جگرخوار است زنی که عدا پرچم وتاباوی فحشااش 
راسرنگون کرده است ‏ همان که مقدسات الهی‌را لگدمال ساخته ومقرراتش دازیر 
پا نهاده است همان تبهکار جنایت‌پیشه ! 








ابن‌حزم واین تبمیه وابن کثیر وهمقطار انشان می گویند که او مجتهددی است 
که اجر و پاداش می‌بسرد : واسن‌حجر می گوید : «او خلبقهةٌ بر حق‌است و امام 
راستین ۱6۰ 

اینها چنین می گوبند ؛ وما نمی گوئیم که مجنهدند, بلکه آنچه را «مفبلی»۱ 
در کتابش" گفته گود: رشان می کنیم :.علی - رضی‌القه عنه - امسام و پیشوائی 
هدایتگر بود و گرفنار کذمکش‌هاو آشوب‌ها گشت بن باپاکی وستود ی 


آند. يك دسته درعشق ورزیدن به وی با 









پیمود. جمعی در باره؛ وی گمراه 
ادعای محبتش مبالغه کرده‌اند. گنر اهتربنشان کتانی‌هستند که اورا ازپیامبرانبالاثر 
شمرده اند وازاین‌مر تبههمفراتر .و کم گمراهی‌ترازهمه‌شان کسانی که آنچهبر ای عویش 
بسندیدند برای وی نبسندیدند و برادران و حویشان‌خرد رادرهنگام‌اعطای ماما 
حکومتی بروی ترجیح‌ومزیت‌نهادند. خداازهمه‌شان‌در گذرد. دس دبگرمفاموالاو 
بلندش‌را 











آورده‌و قدروی‌ندانسته‌اند, گمراءترین‌عناصر ایندسنهعباتنداز حارج 
که اورابرسرمتبر لعنت می‌فرستند وابن‌ملجم - آن نارستگار تیره بخت‌این‌امت- 
را میستابند. همچنین مروانیه. وخدا این دو دسته را ريشه کن ساخته است. کم 
گمرامی‌ترین نوع این دسته کسانی هستند که اورابه حاطر جنگیدن با بیمت‌شکنان؛ 
عطا کار شمرده‌اند حال آنکه خدا می‌فرماید: با آن دسته که تجاوز می کند بجنگید 
تا به حکم دا باز آید. واين آیه اگر درموردکار امبرالممنین صادق نباشد ورحق 
چه کسي صدق می کندا وانگهی آن بیعت شکنان پس از استقرار خلافتش به قیام 








۱ - شیخ‌صا لح بن‌مهدی ۰ متوفای ۱۱۰۸ ۰ 
۲ - العم الشامخ فی‌ایثارالحق‌علی الآ باء المشايخ . 





۲۰ 





۳۵۹ 


تجاوز کارانه علیه وی برنحاستتد بدون اينکه دلیل و بهانه‌ای داشته باشند جز 





خونخواهی عثمان» واین را هم حضرتش‌پاسخ داده است پاسخی اسلامی ومطابق 
شریست. و گفنه که وره عثمان واقامةٌ دعوی نمایند تا من به موجب فر آن و 
امبر(ص) قضاوت و حل ونصل نمایم - واین‌درصورتی است که آنروایت 
تاریخی راست باشد و گرنه باز معلوم خواهد بود که حضرئش مثل هسر مسلمان 
عادی طبق حکم قر آن وسنت قضاوت ودادرسی می کند. این کسه بباید و جمعیت 
انبرهی از مسلمانان را که درجنبش علیه عثمان شر کت داشتند - یعنی جمعیتی 
پانصد نفره با بیشتر را که ابن‌حجر در کتاب «صواعق» می گوید درحدود ده هزار 
نفر بوده‌اند - همه را بکشد درحالی که فانل يك نفر بیشتر نباشد یا چهار بادهنفر 
يا چنانکه گفته‌اند دونفر و ابن حجرنیز همین را گفته, چنین چیزی عاقلانه نیست . 











بنابراین تقاضای بیمت شکنان که می‌گفتند باید آن جمعیت به خونخواهی عثمان 
به قتل رسند باطل وبی اعتبار بود ودلیل قیامشان غیرموجه بود. لکن طلحه وزبیر 
وعائشه - رضی‌الّه عنهم - و کسانی که بهآنها پیوستند ودرمرتبةٌ اصحاب بودند » 
شکی نیس که دچار اشتبه گشته‌اند وبه قصدی پل استتباطی حطا کرده‌اند. 

اما معاویه وخوارج» تصدشان کاملا" روشن بوده است. اگسرعلی بسا آنها 
نمی‌جنگید چه کسی‌می‌جنگید؟! در گمراه بودن خوارج جز گمراه تردیدی نطواهد 
داشت. معاویه هم جویای سلطنت بود و در راهش به هرتباهی و گناهی‌دست آلود 
که آخحرینش‌بیمت گیری برای بزید بود. بنابراین‌هر که بگوید معاوبه اجتهاد کرده 
وبه خطا رفته است يا ازحقیقت جریانات بی‌خبراصت ودهن بین ومفلد؛ یا گمراهو 
پیرو هوای دل است. خدایا ! ما گواهیم براین حقیقت. 

درمکه, کتایچه‌ای دیدم که در آن سخنی منسوب‌به اینعسا کر آمده بودبدین 
عبارت که پیامبر(ص) پیش‌بینی کرده است که معاو یه عهده‌دار حکومت براین امت 
خواهد گشت و کسی براو چیره نخواهد شد. و علی -کرم الّه وجهه - در اثنای 
جنگ صفین گفته است که ا گر این حدیث دا بیاد می‌آوردم با به اطلاعم می‌رسید 
با معاویه نمی‌جنگیدم. 

گفتن چنین‌حرفی از کسانی که بروی علی و حسن وحسین و بازماند گانشان 





کار آنها که بروی علی و حسن و حسینشمشیر کشیده‌اندخشنودند. عجیب‌اینجاست 
که جماعت موسوم به اهل سنت همداستانند بر اين که معاویه تجاوزکار داخلی 
بوده است و حق با علی . با این وصف‌چگونه چنین حرفی در بارة سرانجام‌هلی 
و سرانجام کار حسن - نوا پیمبر (ص) - می‌زنند ! همین آدم‌هائی که جنگیدن 
علی را با تجاوز کاران داعلی محکوم می کنند کسی را که بدعث لعنت فرستادن بر 
علی را از فراز منابر گذاشته تحسبن می‌نمایند؛ بدعتی که از همان وقت تسا دورةً 


عمر بن عبدالعزیز - که در ردیف خلفای راشدین قسرار دارد - ادامه داشته اسث 
با این که دشنام دادن به‌علی از فرازمنابر و رسم کردن آن ازهمة گناهان سهمگین ثر 
است و در مسند امسلمه - رضي ال عنها- آمده که گفت : آیا درجامعةٌ شما به 
رسول خدا (ص) دشنام میدهند ؟1 جوابداده شد که‌نه, پناه بر عسدا | گفت : من 
از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود : هر کسه علی را دشنام دهد مرا دشنام داده 
باشد . »۱ 

از شرح احوال این مجنهد نادان متوجه‌خواهید شد که مقدار علمش‌چیست 
و از اجتهاد و استنباط احکام خدا چه کم بهره است و تهیدست » و نه تنها از فهم 
قرآن و سنت‌شناسی و دریافت ادلهٌ اجتهادی عاجز بوده؛ بلکه به هیچ کار مفیدی 
در این زمینه توفیق نیافته است . البته معاویسه تنها کسی نیست که از وینشنا 
فقه و اجتهاد تهیدست مانده و جاهل و بیدانش بوده» بلکه در این زمینه نظاشر و 
امثالی دارد و کسان دیگری هم هستند که چون وی آراء انحرافی و بیگانه از دین 
داشته و اجنهادات احمقانه و بیرویه‌ای مرتکب گشته‌اند و آن جماعت بدعت‌های 
آنها را تصحیح و توجیه نموده و آراء بیگانه از 
که‌آراء اجتهادی است‌صحح‌شمرده‌اند وهمجنایاتشان را به دلیل مچتهدبودنشان 








آن و سنتشان را به بهان این 





از فلم انداخته‌اند . در گذر گاههای وغدیر» جمعی از این مجتهدان را شناختیم , 
مقام و منزلت این مجتهد راکه « 





لغة برحق و اسام راستین » است وقنی 


۱ -ص ۰۳۶۵ 


ج ۲۰ سخنان پیا‌بر وعلی در بازه‌ی‌بعاد یه افیا 





بهتر خواهیم شناخت که به حاطر آوریم پیامبر خدا (ص) او و پدر و برادرش 
لعنت فرستاده است وامیرالمومنین علی(ع) در دعای دست به‌هنگامنمازبر او نت 
فرستاده و امالمومنین عائشه در تعقیبات نمازش نفرینش کرده است, و اماعلی بن 
ابیطالب (ع) و فرزند والا گپرش امام مجنبی (ع) و خدا پرست صالح محمدین 
ابی‌بکر به لعنت نگ آور پیامبر (ص) ببر معاویه اشاره کرده‌اند؛ و ابن عباس و 
عمار پاسر نیز به او لعنت فرستاده‌اند . 

همچنین به‌عاطر آوریم که پیامبر (ص) چون آوازش‌را شنید و اطلاع دادند 
که معاویه وعمرو بن‌عاص آوازمی‌خوانند فرمود : خدابا! آنها را به فتنه درانداژ. 





خدایا | آنها را به آتش در آور 

و چون او دا با عمرو بن عاص نشمته دید فرمود : هر گاه وید 
عمرو بن عاص باهمند متفرقشان کنیدء زیر آندو به قصد خبر متحد نمی‌شوند . 

و فرمود : هر گاه معاوبه را پر میرم دیدیلٍ بکشیدش - این‌حدیث باحدیث 
صحیح و ابت زیر مستحکم و مژید گشته است؛ با این حدیث : 

هر گاه‌برای‌دو خلیفهبیعت گرفته‌شد نفر آحری را بکشید - ودرحدیث محیح 
دیگری چنین آمده : ... اگررکسی آمده با او (یمنی اولین 
است) به کشمکش برخاست گردن این يك را بزتید . 

و فرمود : از این دره مردی سر برخواهد آورد که در حالی که رویه‌ای غیر 


ید مماویه و 








بفه‌ای کسه بت شده 





از سنتم دارد می‌میرد . و معاوبه سر در آورد ۲۰ 
همچنین فرمایشات امیر المومنین علی (ع) دا 
به او فرمود : تو و دوستدارانت- که دوستان‌شیطان مطرودند- از دير گاه 


یادآوریم : 





دین حق اسلام را افسانه‌های قدیمیان خوانده‌اید و آنرا پس پشت افکنده‌ابد و در 
صدد خاموش کردن مشعل الهی بر آمده‌اید با دستتان و با دهانتان (یعنی تبلیغاننان) 
است گرچه کافران نخواهند و وش 








و عدا نور خویش به کمال و تمام رسانی 
ندارند . 
و وتو مرا به حکم قرآن حواندی و من می‌دانستم که تو اهل فرآن نیستی 





کتاب صفین ۰۲۴۷ 





و نه نعواهان حکم و دستورش» . 
و اشاره به معاویه : «او سبکسری منافق است و دل ستگگ و پربشان عقل» 
و «اوقاسقی بی آبرو است» 
و داو دروغسازی است پیشوا و سرمشق انحطاط و کمرهی: وخصم پیاهبر. 
او بد کاری بدکار زاده است و منافقی منافق زاده که مردم را به دوزخ می‌خوانده 
وفرمایشات بسیاردیگر که درهمین جلد خواندیم . 
4 ابوایوب انصاریرا بنظر آوریم که می گر ید : 
«بتی بت زاده است . بناچار به اسلام در آمد وباختبار از آن بدر گشت . 





یماد آوردنش دیری‌نیست ونه‌نفاقش چیز نوظهوری » 

و گفتهٌ معن‌السلمی - صحابی‌بدری‌را که « هیچ زن قرشی‌بی ازمردی فرشی 
بدتر ازتو نزاده است 4۰ 

بالاخسره فسرمایشات امام حسن مجتبی و برادرش امام حسین سیدالشهدا 
- صلو ات الّه علیهما - وعماربن‌باسر : و عبدالبن‌بدیل؛ سعیدین قیس ۰ عبدال‌بن 
عباس؛ هاشم‌ین عتبة مرقال . جاربة بن‌قدامه ؛ محمدین ابی‌بکر » ومالك‌ین‌حارشد 
اشتر را .۲ 

این‌است وضع مجنهدی که از اسیران آزارشدة فتح مکه بوده است » ونظر 
برجستهترین اصحاب‌پیشاهنگک به‌وی, نظر کسانی که از آشکار ونهانش‌خبرداشهاند 
وخردی وجوانی وپیریش رابچشم دیده‌اند . حال‌شما اختیار دارید یکیاز این‌دو 
نظررا کهدر بارمعاویههست بر گیرید و بپذیرید: نظری که‌خدا وپيامیر وجانشینانش 
واصحاب مجتهدوعادل ونیکروش دربارفاو دادهاند ونظری که ابن‌حزم وابن‌تیمیه 
وابن‌حجرها درباراوداده وخواسته‌اند باعذر وبهانه‌تراشی‌پرده برجنایات وفلم‌عفو 
بر گناهانش بکشند . 





دومین بهانه 


دومین بهانه‌ای که ابن‌حجر دردفا ع ازمعاویه ثراشیده ودر «صواعق» نوشته 








جِ۳۰ دفاع اپن‌حجر ازمعاد د وم 


چنین است : در حقیقت از اینهنگام معاویه له گشته است وپس‌از ن خلیفه‌ای 
برحق وامام راستین بوده است . چطور ؟ ترمذی از قول عبدالرحمن بن‌ابی‌عمیرة 
صحایی ازپیامبر (ص) این حدیث را ثبت کرده و «یکو» شمرده است ؛ خدایا | 
او ( بعنی معاویه ) را هدایتگر وهدایت‌شده گردان . واحمد حنبل در ءسندش ابن 
حدیثرا از قول عرباض بن‌ساریه ثت کرده است که ازپیامبر خد! (ص) شنیدم که 





می‌فرمود : دابا ! به‌معاویه علم قر آن وحساب بیاموز واورا ازعذاب مصون‌دار . 

وابنابی‌شیبه در کتاب والمصنف» وطبرانی در کتاب « الکییر » ازعبدالملاك 
بن‌همر چنین‌ثبت کرده‌اند که معاویه گفت : ازوقتی پیامبر دا (ص) به‌من‌فرمود : 
ای‌معاوبه! | گر پادشاه‌شدی‌نیکر فتاری کن + طیع به‌خلافت سته‌داشتم . 

بنابراين دعای پیامبر (ص) را که درحدیث اول آمده که خدا اورا مداینگر 
وهدایت‌شده گرداند موردتأمل قراررهیدء خدیثی‌را که «نیکوه است واز جملهًآنچه 
دلیل بر فضیلت معاوبه گرفته می‌شود خ و اهیل؛ رانست که معاوبهرا نمی‌توان به‌شاطر 
جنگ‌مایش نکرهش کرد ؛ زبرا از روی اجتهاد خویش به آنها پرداخته است و 
به‌عاطر پرداختنش بهآنها يك اجر وپاداش می‌برد چون مجتهد |گر خط کند قابل 
ملامت نخواهدبود ومعذور می‌باشد ويك‌اجر می‌برد . دیگر از آنچه دلیل فضیات 
معاویه به‌شمار می‌آید دعائي است که در حدیث دوم آمده که آن‌چیزها را آموخته 





وازعذاب مصون خواهدبود . شك‌نیست که دعای پیامبر ( ص ) مستجاب است « 
بنابراین از روی آن دعا و استجابتش معلوم می‌شود که معساویه به‌خاطر کارها و 
جنگ‌هایش نه‌تتها کیفر نخواهد دید : بلکه اجری هم برده است اجری که متعلق 
به‌مجنهد خطاکار است . همچنین می‌دانیم پیامبر (ص) دار ودستةٌ معاو پدرا مسلمان 
خوانده و آنرا بادار ودستهٌ حسن (مجتبی علیه‌السلام) از لحاظ مسلمان‌بودن برابر 
نهاده واین دلیل بر آن است که هردودسته مسلمانتد واز حرمت و حقوق مسلدانی 
برخوردار » وبر اثر آن جنگگ‌ها از حال مسلمانی بدر نشده‌اند وهردو بیکسان از 
اسلام بهره‌مندند ودچار زشتکاری وعیب ونقصی‌نگشته‌اند ؛ زیرا هريك از طرفین 
اجتهاد و استتباطی خاص داشته که بطلانش فطعی وم-لم نبوده است . دار ودستة 
معاوبه گرچه تجاوزکار مسلح داخلی بوده » اماتجاوز کاریش نوعی‌زشتکاری نبوده 


۶۴ 






است چون ازروی اج 
باید کرد درپیش گوثی پیامبر (ص) که معاویه ب‌سلطنت خواهد 
رسید ودر دستورش که بایدنیکرفتاری کند . و پی برد که خلافت معاوبه درست و 
شرعی بوده است وپس‌از آنکه حمن (مجتبی علیه‌السلام ) به نفع وی از کار 
کناره گیری کرد حق‌خلافت یافته است ؛ زیرا همین که دستور می‌دهد در سلطنت 
خویش یکرفتاری کند دلیل است بر این که سلطنت و خلافتش بر حسق است و 
تصرفات و اعمالش به‌لحاظ صحت‌و. حلافتش‌درست است‌نه به‌لحاظچیر گی 
نظامی و سیاسی‌اش ؛ زیرا هر که باقدرت اسلحه بر مسلمانان مسلط وحاکم شود 
فاسق وزشتکار وقابل سرزنش است ونباید ب‌او تبريك گفت وپیروزیش دا مژده‌ای 
شمرد و به‌چنین کسی نباید دسنور داد که نیکرقتاری کن بلکه اید به‌او تشرزد وبد 
گفت وکارهای زشت وفساد احوال وبعلاناساس حکوتش را بسرملا سانعت . 
بنابراین | گر معاویه‌حا کمی بودکه بهقتزّت اسلاعه وبزور برمسلمانان حاکم شده 
بود پیامبر (ص) به آن اشاره مي‌فرمود با بهحودش گوشزد می کرد » وچون نهتنها 
تصریح نکسرده ؛ بلکه اشاره هم نفرمووه استَ : می‌فهميممصاوبه پس از این که 
حسن ( مجتبی علیهالسلام ) بنفع او کناره گیری کرده ليفة بر حق وامسام راستین 


بوده است .»۱ 








اين همه زوری است که ابن‌حجر برای دفاع ازساویه وتبرث او زده‌است! 
برروایات اریخییی که ابنحجربدان استناد کرده از چندین‌جهت اعتراض 
وایراد وارد است بدین‌قرار : 


۱ - اذلحاظ ماهیت معاو به 
سیاشرم آوراعمال اوراازنظر می گذرانیم می‌بينیممحال است پیامبر(ص) 
نه تنها چنین تمجیدهائی؛ بلکه بسیاز کمتر از آنها رااز اوبعمل آورد. مازند گي‌تباه 
وپر گناه او را از نظر گذراندیم و می‌دائیم که چنان حیات آلوده‌ای هر گز درخور 
تیست وبا آن جور درنم ی آید؛ زند گانیبی کسه یکروزش هسم 








نهدیدی نسبت به مومنان پا کدامن‌شده باشد یا رجال عالیمقام ند 
وتنی چند مهاجران و انصار به قنل رسیده باشند نگذشته است؛ زند گانی‌بی که 
با مخالفت با امام وقت و تجاوز مسلحانهعلیه وی و نقض احکام الهی ونفییرسنت 
پیابر(ص) وجنگ‌های ضد انسانی ولشکر کشی‌های ضدمسلمانی دمراه و آمیخته 
بوده است. 

۲- دیگر از اين جهت که این فضائل تعبیه شده بسا احادیث صحیحی که 
دربارة معاویه از رسول خدا (ص) و امیرالمومنین علی (ع) و جمعی از اصحاب 
عادل و نبکرو رسیده ناساز گار است و بهیج وجه جور نميآید. در همین جلد 
بخشی از آن‌احادیث را که برهشناد بالغ می گفت آوردیم از روی‌آن مسلم است 
که معاوبه معجونی از گناهکاری و جنایث و تباهی بوده و بنیانگزار رسالت (ص) 
وپیروانش چون خلفای راشدین و(اضتخاب پیشاهنگك و مجتهدان راستيني کسه در 
استنباط خویش خطلا هم نکرده‌اند او را بشدت نکوهش‌نموده و دشمن داشنهاند, 

۳ دیدیم پیامبر گزامی چنانگه در حذیت صحیح و ابتی آمده ماسك از 
اتور شام بر دریده و فرسان داده که با او بجنگند و دشمنش باشند و 
همدستان و سپاهیانش را دارودستة تجاوزکاران مسلح داخلی و منحرفان از اسلام 
خوانده اسث و به جانشینش‌امیرالمومنین علی(ع) وصیت کرده که با او بجنگد و 
بساطش دا بروبد و براو بندنهد. همچنین پیشگوئی فرموده که در آینده بااوبیمت 
خواهدشد؛ لکن چون پس از خليفة نخستین ومستفربا او بیفت میشود و اجب‌الفتل 
خواهد بود و حون مردان عالیقدر و پا کدامنی چون حجربن عدی و عمرو بن‌حمق 
ویسارانشان و جمع کثیری از مجاهدان بسدز و بیمت کند گا رضوان - رضوان 
ال‌علیهم - را خعواهد رب ومسژول قتلشان خواهد بود. با این حال مگرم‌قول 
است که حضرتش معاویهرا دارای فضیلت وقابل تمجید بداند یا موجودی‌نیکو کار 
ونیکرفتار؟! یا از اوتعریف وتمجید ثمایذ و با اين تنافضگوئی مسلمانان رادربارةٌ 
معاویه به گمراهی دچارسازد؟! حقیقت این است که پیامبر گرامی(ص) لب بهچنین 
سخنانی که به حضر تش‌بسته ونسبت داده‌اندنگشوده‌است و آن جماعت این‌حرف‌ها 


رست تبعیدشده 

















۳۶۶ القدیر 


را جعل کرده وبسان بهت ا(ص) چسبانده‌اند. 
۴ حافظان حدیث وعلمای بزر گک سنتدان گفته‌اند که هیچ روایت‌صحیحی 





انی به ساحت مقدس رسول‌خدا| 





در تمجید معاویه وجود ندارد. اند کی بعدء متن گفته‌هاشان راعواهید دید. 
۵- بررسی سند ومتن روایاتی که ابن حجر آورده و مورد استنادقراردادمو 
ننیجه گرفته است که‌سعاویه خلیفه‌ای برحق وامام راستین بوده‌است ! 


دوات اول 


ترمذی از قول عبدالرحمن بن ابی‌عمیره حدیئی منسوب به پیامبر(ص)ثبت 
کرده است که می‌فرماید: خدایا! او (یمنی‌معاویه) راهدایتگر وهدابت شده گردان 
وبوسیل‌اش دیگران را هدابت کن!. سپس آن را حدیثی «نیکوم شمرده است. 

ابن که ابن ابی عمیره؛ صحابی" باشد جای شك و تردیسد است؛ بنابر ابن 
حدیثش نمی‌تو اند «صحیح» بشمار یبد . نملاوه » این روانش هم «ثابت» نگشته 
است . ابوعمر در «استیعاب» پس از کر روایت بدین عبارت : و دابا | او را 
هدایتگر و هدایت شده گردال و او راهذایت کنو وسیلة هدایت ساز»می گوید: 
عبدالرحمن» روایتش مشوش است و صحابی بودنش شابت و مسلم نیست و او 
شامی است . برخی روایات این روایت را به پیامبر (ص) منسوب نمی گردانند و 
سندش ازعبدالر حمن بالاتر نمی‌رود و انتسابش‌دا به پیمبر (ص) صحیح نمی‌دانند. 
و می‌گوید : روایانش ثابت نیست و صحابی بودنش بصحت نپبوسته است . 

رجسال سند روایت همگی شامی‌اند و عبارنند از : ۱- ابو سهر دمشقی 
۲ - سعید بن عبدالعزیسز دمشقی ۳ - ربيعة بن پزید دمشقی ۷ - اين ایی عببرة 
دمشقی . تهاکسی که‌آن را روایت کرده ابن ابی عمیره است و هیچکس جز او 
نقلش نکرده» به‌همین سیب «ترمذی» پس از این که آذرا نبکو» می‌شماردمی گوید: 
ناآشنا است؛ لکن ابن‌حجر چون می‌خواسته مطلب نادرست و باطلی را ثابت 
کند اظهار نظر «ترمی» راتحریف کرده وفقط گفته : ترمذی آن روایت رادنبکرم 
شمرده است! رواینی کهففط یکنفر نقلش کرده و آنهم مردی‌شامی و شامی‌بی دیگر 


۱- حلدیث درجامع ترمذی ۲۲۹/۱۳ بدین عبات آملم‌است. 








۳۰ نتقاعی به بر تری‌های معاوید 


از او تا رسیده به شامی سوعی و چهارمی و هبچيك از حد! 
افته و نقلش نکرده‌اند چه ارزش و اءتباری می‌تواند داشته باشد | شامیان را 
عادت آن بود که در فضیلتتو تمجیدمعاویه‌تا می‌توانند وبه هر گونه ووسیله. حدیث 
بتراشند و روایت جمل کنند. همه بی‌اساس و دروغ و از این راه ملبون‌ها به جیب 
بزنند و رضایت خاطر همایونی را جلب نمایند و مراحم و قدرداني مقاماتبالای 
دستگاه حا کمه را شامل حال خویش‌سازند؛ نا بدینسان توده‌ای روابت ساختگی و 
بوشالی فراهم آمد . 

متن این‌روایت؛ ماهیتش‌راروشن‌می‌سازد و نمی گذاردزحمت بررسی سناش 
را بر ذهن هموار گردانیم . دعای پیمبر (ص) همان طور که ابن حجر می‌گوبسد 
مستجاب است. ما در تحقیق و ازطریق استقر اء تام کارهایمعاو به دربافته‌ایم 
که در هبچ موردی هدایتگر و هدایت شده نبوده است . شاید خود ابن‌حجر هم 
این ادعای ما را قبول داشته و خز این بهانه او توجبهی نداشته باث.. که به‌مرحال 








وی مجتهد خطا کاری بوده و در هر خلافکاریش يك اجر و پساداش برده است و 
بخاطرمجتهدبودنش نمی‌توان بر و أبرَ گرقت "1 نکر هشش کرد که‌چرا برعلاف 
صواب عمل کرده است. لکن ما باز نمودیم که همهٌعطاها و جرائمش درمواددی 
صورت گرفته که جای اجنهاد نیست؛ بلکه در تمام آنموارد حکم شرع «علوم و 
نصی يا نصوصی صربح موجود است . بعلاوه گفتیم و ثابت نمودیم که معاویسه 
چون علم نداشته و به مبادی و فواعد استنباط احکام وارد نبوده و قسر آنشناس و 
سنت‌شناس نبوده و بیگانه از اجماع و قیاس‌صحیح بوده است نمی‌تو انسته‌مجنود 
باشد . 

ابنك می‌پرسم : آیا دعای مستجاب پیامبر (ص) برای این بوده که معاوید 
چنین مجتهدی بشود مجنهدی که در همةً کارها و نظرهایش غلهل میآفرده است 
به طوری که تشده يك کار یسا اظهار رأی صواب بکند ؟! مگر برای این که آد 
چنین وضمی پیدا کند و چنین مجتهدی بشود احتیاج به دعای رسول اکرم (ص) 
دارد ؟! آفرین بر این اجتهاد سراسر غلط ! آفرین بر این هدایت پر ضلالت 1 

وانگهی اگر معاویه «هدایتگر» بود چه کسی را در طول حیاتش هدایت 








اقفر ۳۰ 





کرد و از پرتگاه دگنرانن فان 7 نمچ کب و نم می‌سود که پیت 
معاویهٌ هدایتگر مدایت شده باشد ؟! آیا پسر بن ارطاة راکه به فرمان معاویه بسر 
دو حرم -مدینه و مکه - هجوم آورد و آن همه جنایت و خونریزی وبی‌ناموسی 
قرو 3[ 

یاضحالا بن قیس به وسیلاٌ معاویه‌مدابت شده است» کسی که دستورداشت 
به هر کسه فرمانبردار علی (ع) است حمله‌ور شود؛ و فجایمی مرتکب گشت‌که 
تاریخغ بیاد ندارد ؟1 

پا «زیاد پسر پدرش» با پسرمادرش| همان که هراق را تسخبر کرد و مرومان 
و کشتزاران را از میان برداشتو پرهیز گاران را سر برید و حانه بر سر اولیاء و 
دوستداران خدا خحراب کرد و جنایات بیشمار از او سر زد ؟1 

یا عمرو بن عاص که مصر را به تبول"او داد تا دین عویش بسه دنبای وی 
بفروعت» و جنایتها کرد و خیانت‌ها ؟1 

با مروان بنحکم نبعیدی ومورد لمات‌پیامبر(ص) و پسر آنها که امیرالمومنین 
علی (ع) را بر سر منبر رسول دا (ص) سال‌ها لعنت می‌ کرد و تازه این یکی از 
گناهان و تبکاربهایش بود ؟1 

یا عمرو بن‌سعید اشدق» نافرمان و قلدری که در ناسزا گوثی به امیرالمومنین 
علی (ع) و دشمنی با او افراط می کرد و حدی نمی‌شناخت ؟1 

يا مغبرة بن شعبه زناکارترین فرد فبیلٌقیف که به علی (ع) اهانث می کرد 
و فحش می‌داد و از فراز مثبر کوفه به او لت می‌فرستاد ؟1 

یا کثیر بن شهاب که به فرمانسداری ری گماشته بودش و بسه امیرالمومنین 
علی (ع) خیلی فحش مي‌داد و ناسزا می گفت ؟1 

یا سفیان بن عوف که به د-تورش بر شهرهای هیت و انبار و مدائن تاعت 
و خلقي بسیار بکشت و دارائی‌ها چپاول کرد و نزد وی بر گشت 18 

یا عبداله فزاری که بدترین وشمن علی (ع) بود و او را مأمور تانعت‌و تاز 
بر سر بادیه‌نشینان کرد تا به جنایات سهمگین دست زد ؟1 

یا سمرة بن جدد ی که برای‌جلب عنایات وی آیات‌قر آن را تحریف‌می کرد 





۳۰ 





و در راه وی عدة پیشماری راکشت ؟! 

يا عناصر بی‌سر و پای شام که زیر هر پرچمی سینه می‌زدند و او افسارشان 
راگرفته به چاه گمراهی در انداخت ؟! 

این‌عناصر و این فجایح» حاصل آن وعای «ستجاپ بوده است ؟! بخدا نه. 
ا گر بجای این دعاء پیامبر (ص) - نعوذ باه - چنین دعا کرده بود که «خدایا| او 
را گمراهگر و گمراهشده گردان» غیر ازآنچه گشنه است‌نمی گشت و جز آنچه کرده 
اسث نمیکرد : 

اگر واقعً پیابر اکرم (ص) چنین دعاثی کرده بود و چنین چیزی ذره‌ای 
صحت می‌داشت فطعآمردانی چون مولایتقیان و دوفرزند بزر گوارشامام‌حسن- 
مجتبی وامام‌حسین‌سیدالشهدا واصحاب‌عالیمقامی که‌همدم تعلیمات‌اسلامی وپایبند 
سرسختش بودند امثالابوایوب‌انصازی »غماریاس و خزیمقین ثابت دوالشهادتین 
از آن‌بی خب نمی‌ماندندور سول‌خد ا(ص) بهآنان سفازش نمی کرد "ذبامعا ری بجنگن 
ودارودستة معاو یهراتجاوز کاران م سلح‌داغلی ومنحرفان بیداد گر نمی‌خواند 

| گرمردم پا کدامن و نیکوسیرت قرون‌نختین ذره‌ای از هدایتودینداری 
درسراپای معاویه‌سرا غٍمی‌داشتند واثری‌از آن دعای‌مستجاب دراودیده بودندهر گز 
در نوشته‌هاونطق‌هاو گفتگوهاشان اوراءنافقو گمرامو گمرامگرنمی‌نامیدند وچنین 
ارصافی‌برایش نمی آوردند . 

علامة بزر گوار ابن‌عقیل؛ دربارة این‌تمجیدو ففیلت سانختگی‌سخنی داردو 
چه‌عوش‌سخنی. در کناب «النصایح الکافیه»می گوید:«بفرض کهاین‌روایت »نیج 
باشد فرائن وادله‌ای وجود دارد که‌ثابث مینماید خدا این دعای 
















حن‌معاویه‌اجایت نفرموده‌است. فرائن‌وادلأنامبرده در حدیث صحیحی 
سعدثبت کردهوجودداره آنجا که گوید: رسول‌خدا (ص) فرهمرد 
چیزرابه‌وعاعواستم کهروتارابه‌من‌عطا فرمود ویکی رانه. از پرورد گارح خواستم که 
استمراباقحطی بهلاکت نرساند مواجایت فرمود. خواسنمامتم رابافرورفتن در آب 
پهلاکت نرساند, واجابت‌فرمود. بالاغره, خواستم کاری کند که افرادامتم بیکدیگر 
آزارو آسیب ترس نندوزورخویش علیهیکد یگر بکارنبرند. ویر اجابت‌نفرمود ۰ 





پووزدگازمم 





۳ 

چهپایه علاقهندبوده 
پاینکهافرادامتش‌باهم دائماً درصلح و آشتی‌باشند وبایکدیگر . سکیار 
چنانکه‌در روایت(مسلم» آمدهدعامی کند وازخدامی‌خواهد کاری کند که‌افراداتش 
ب‌یکدیگر آزارو آسیب‌نر سانند وزورخریش علیه یکدیگر بکارنگیر ندء ودیگرباراز 
خد امی خ و اهد که‌سعاو یه اهد اینگروهدایت‌شده گرداند؛ز بر ابخو بی‌می‌داند که‌سعاوبه 
بزد گترین تجاوزکار مسلح دانجلی وخطرناکترین جنگافروزامت‌است. بنابراین؛ 
سر انجامونتیجهردو دعاودر خواستش یکی‌بوده‌است . این که‌دعایش- همان که‌در 
حدیث سم آمده- اجابت نگشته مستلزم این است که‌دعایش‌درمورد معاوپه‌هم اجابت 
نگشته باشد. مناسبت, وبالاتراز آنه ملازمه داشتن این‌دو دعا کاملا روشن است. 
احادیث پسیارد یگر: همین معنی حلدیث مسلم دردست است رمرجع آنهایکی است». 








دوابت‌دوم 


«ندایا | به او علمتر آن و تیاو واوراازعذاب‌صوندار» 
در سندش نام«حارث‌بن‌زیاد6‌هست کهچنانکه ان آبی حانم از قولپدرش‌می گوید 
ونیز ابنعبدالبر » وذهبی‌ودیگران آراوی‌بی‌ضعیف ومجهول‌است؛ وشامی‌بی‌است 
کهدر نل‌روایات جعلیو‌اختگی‌بی که‌در بارغ دیکناتور شامهست‌دفت و اعتائی 
نمی‌نماید. 
متن‌روایت چنان‌است که‌حتی‌احتیاجی بهروو تخطته‌ندارو: زبرایامقصودعلم 
قر آنبه‌تمامی است‌باعلمبارهایاز آن»و. می‌دانیم‌معاو یه نهتنهاقر آنشناس کامل‌نبوده بلکه 
مقدارقا بل‌ملاحظه‌ای ازقر آن هم نیاموخته‌وعلاوه‌بر آن همه‌کارهایش با آیات‌روشن 
وصریح قر آن‌منافات داشته‌است؛ با آزردن خاندان نبوت ورجال‌پا کدامن وصالح 
ژه داماد جانشین پیامبر(ص) کهامامیو اجب الاطاعهبدهوبه‌حکم قر آن‌مجید 
بسن لوحود پیامبر (ص)ومنزه‌از هر آلایشی درحقیقت سول کرم(ص)را آزرده‌است 
ومردانوزنان مومن رابدون اينکه گناهی کرده‌باشند وبجرم‌دوست داشتن کسی که 
9 ۱۶۷ 
۲ سدا: میز نالاعتدال ۲۰۱/۱ + تهذیب التهذیب ۲/۲ ۱۴ + انا لمیزان ۱۳۹/۲ 


امت‌بوا 















خحد ادووست‌داشتنش راقرین‌دو ست داشتن تخو! 
می آزرده‌است» ونیکمردانرابه حاطر این که 
بهفتل می‌رسانده»و درو غ‌های‌شاخدار می گفهوتهمت می‌زده وبهتانمی بسته‌وشهادت 
درو غترتیب‌میداده»یعنیکارهائیکهفر آن بافاطمیثتحریمش کرده است بگذریماز 
کارهائی‌چون خربدوفروش شرابو میگساری ورباخواری وتفیبر دادن‌سنت‌های 
الهی‌بی که بانقشسباسی ومقاصد پلیدش‌جورنمی آمده است وتخلف از مقررات 
الهی-دو کسائی که‌ازمقررات‌خداتخلف‌می نمایند آنهاهمان ستمگرانند» سوجنایات 
دیگری که‌قر آن از آن‌نهی کرده و گناه کیبره‌اش شمرده‌است . 

فرض‌این که ازحکم امورتامبرده بی‌اطلاع وجاهل بوده بیشثر به نفع‌معاوبه 
است تا این فرض که عالم وبااطلاع ازفر آن و دینشناس بوده و درعین‌حال از حکم 
ودستورش تخلف می کسرده وچنانکه امیرالممنین علی(ع) و جمعی از اصحاب 
پا کدامنو نیکو سبرت گفتهانداحکامالهی زاس پشتْمی افکنده و پایمالمی‌نموده‌است. 

این‌فرض هم که پاره‌ای‌ازقر آن را آموخته و می‌دانسته است برايش فائده‌ای 
ندارد زیرا به پاه‌ای از دین‌ایمان داشته ونسبت یه بخش دیگرش کافربودهاست. 
ار يك چند آیه از قرآن آموخته ودانسته بود رفتارش بگونه‌ای دیگرمی بود؛ 
اگر مثلا" اين آیت را می‌دانست که «اگر دودسته از ءومنان با یکدیگرجنگیدند 
میانشان را به صلح آورید. سپس | گریکی به دیگری تجاوز سلحانه کرد با آن 
که تجاوز کرده است بجنگید...» واین آیه را : «کسانی که پیمان عدا دا پس از 
تحکیمش می گسلند و آنچه را خدا دسنور داده مرتبط ومستمر باشد می گسلندودر 
جهان (با کشور) تبهکاری میکنند, انها برایشان لعنت خواهد بود وبد-رائی» و 
«کیف رکسانی که با حدا وپیامبرش می‌جتگند ودر جهان (یا کشور) نبهکاری م ی کنند 
این است که اعدام یا به دار آویخته شوند یا يك دست و یلگ 
بریده شود یا از کشور تبعید شوند؛ این‌ننگی در زند گی دنیا بر 
و در زند گی بازپسین عذابی سهمگین برایشان خواعد بود » و «کسانی که مردان 
مژمن را بدون اینکه جرمی کرده 
گناهی سهمگین را بردوش خحویش بارمی‌نمایند»: آری اگر یکی از این آپات 





#تمابلات‌ضد اسلامیش نمی سپرده‌اند 








و ز اذیت می کنند ممووایت بهنان و 


۷ انفدیر ۰ 


قرآنی راآموخته ودانسته بود حدخودشناخته وپااز گلیم ریش در از ترنکرده‌بود. 

شك‌نیست‌ابن‌حج رکه‌بی گوید: « دعای‌پیامبر (ص) بدون‌شاك ستجاب است» 
روایت دا این‌طورتأریل نمی‌نماید که مقصود این‌است که معاویه علم قر آن آموخته 
نه این که به علم خریش عمل کرده باشد. به این ترتیب» ادعای این‌حجر و پندار 
بیمار گونه‌اش فابل بحث پیست وچیزمسخره‌ای است. 

«حساب» و «علم‌حسابی» که در این روایت آمده معلوم نیست چیست ؛ علم 
حسابی که درردیف و همپای علم قرآن آمده است. شاید مقصرد ایسن باشدکه 
آموخنه چگ نه کر دار وش بان میس ومو این شریمت تطبیق‌دهد,یامقصود علم به 
طرز حمابرسی خدا بهکار مردم ورسید گی به سياهة اهمالشان است» با علم بسه 
حساب خویش رسیدن پیش از رسید گی نعدا به آن است» یا علمی که می آموزد 
چگ و نسقوقمرد‌وعواندعمومیر ای کنمتاهر کس‌به حق خویش برسدودرمال 
خدا حیف ومیلی صورت نگیرد وجائّ دوسّت بزیان دشمن‌شخصی گرفته نشود, 
با علم ندیم میراث و فرض‌های مختلقی که درتفسیم ارث هست » بالاخره علم به 
قواعد حساب عسددی بعنی علم جمع و ریق و ضرب و تفسیم و جبر و مقابله و 
امتالش.ا گره ءقصو داز «علم حساب» -یارشد هدر آذروایت- آن‌دانستنی‌هاباشد که‌پیش 
ازدو فرض‌اخیر - یمنی‌علم تفسیم میراث وعلم حساب عددی - ذ کر کردیم تجربةً 
زند گی معاویه وتاریخ حیانش‌ثابت می‌نماید که چنین چیزی نباموخته است و گناه 
بیحساب هی کرده وبی‌حساب می گشته و درو غ بی‌حساب می گفته وحبف و میل 
بی‌حساب می‌نموده ومطالب بی‌حسابی از دین را نمی‌دانسته و درموارد بی‌حسابی 





ازشریمت جاهل بوده ودر اجتهاداتش حطای بی‌حساب کرده ویذل و بخشش‌ومنع. 





وعطایش را حساب و کتابی نبوده است. پس اب 
اجابت نگفته واثر 


,چه دعائی است که درهيچ‌بورد 





اما اگر مقصود قواعد علم حساب باشد کد تقسیم میراث وابسته به آن‌است» 
چه اثری از آن درمیان معلومات و فتاوی واظهارنظرهای معاوبه مشهود است؟! او 
که هيچيكك ازسائلارثرانمی‌دانسته‌ودرس حساب‌هم تخوانده چگونه توفین‌الهی 
می‌توانسته شامل حالش‌شودودر درس‌حساب وحل‌مسائل‌میراث موفقیت پیدا کند؟1 





۳۷۳ 





اما جمله « واورا از آتش مصون دار »- گر صحت داشته باشد - اجازه 
نامه‌ای را می‌ماند برای ارتکاب هر گو نه گناهی برای چون معاویه‌ای که درلجنزار 
گناه و تباهی فرورفته است . دبدیم که‌هر کارش را بسررسی می‌تمائیم می‌ینیم 
جناینی است و گناهی ورذیلتی برضد آدمیت یا‌صالح عمومی یاحسق این و آن ؛ 
به‌طوری که گناه وجنایتی‌را مرتکب نانشدهنگذذاشته ودست به‌هر کاری که خداانجام 
دهنده‌اش را به آتش دوزخ تهدید فرموده آلوده است . اگر چنین عنصر پلید 
تبهکار گستانعی در برابر آتش دوز خ مصوئیت پید| کند پس آن‌تهدیدات و کیفرها که 
درقر آن وسنت برای نافرمانها وتبهکارها آمده برای چیست ؛ آن وعده و وعیدها 
چرا ؟! « خدا از وعده ووعبدش تخلف نمی‌نماید » ۰« آنها که مرتکب زشنکاریها 
می‌شوند پنداشته‌اندز ند گی‌ومر گشان رابسان آنان که‌ایمان آوردند و کارهای‌پسندیده 
کردند می گردانیم ؟! بدقضاوت و تصود کرده‌اند | » 

چنین مطلبی بامطالب مسلم شرعت اسلا تناقض دارد . با توجه به‌حقاثق 
زندگی معاوبه وماهیت وشرح کردارش بو رکه مولای متقبان وچهره‌های درحشان 
اصحاب همواره اعلام می‌داشتن3 که معاویه دشن ات ودوزخی " باایین که 
ممکن است همین‌روایت جعلی را می‌شنیده‌اند » مگر این که پس‌از اظهارنظرها و 
گفنه‌های آنان جعل‌شده باشد . 

ا گر موجودی چون معاویه » معاویه‌ای که می‌شناسیدش وپیامبرا کرم (ص) 
اورا بهتر ازهر کس می‌شناخت ؛ دربرابر آنش‌دوزخ مصونیت پیدا کند وازعذابش 
ایمن باشد + عنصری که حق مردم را بی‌حساب خورده و حونها ريخته وناموس‌ها 
برباد داده ودارائی‌ها غارت کرده ومقدسانی لگدمال‌نموده که شفاعت هبچ‌معصومی 
شامل حالش نمي‌تواند شد " چه‌ارزشی باقی می‌ماند برای تهدیدات‌ووعده ووعید 
قرآن ! این‌خواب وخیالی بیش‌نیست . این » تصوری جعلی است که بسرعلاف 
موازین الهی وحکم‌قر آن‌وسنت به منظور بزر گگ کردن پسر ابوسفیان سرهم‌بندی 
کرده‌اند وبرای ترویج ونکریم «خاندان‌جلیل» وی یعنی فاحشه‌خان#هنده وحمامه! 
حتی برایکسی که مختصر بهره‌ای از علسم و حدیثشناسی داشته باشد آیا دوا 














است که‌سثلابن حجر به چنین روایات پوشالی و بی‌اساس اتکا نماید وسندی بداند 
برای اثبات امامت راستین آن فردلا وحلاقت برحقش ؟! گوئی وقتی این‌حرف‌را 
در کناب«صواعق» ودر حاشیة « تطهبرالجنان:۱ می‌نوشته همه حقائق و روایبات و 
مطالبی را که در کتب شر ح‌حال وتا 
مسلم وحقائق اساسی اسلام را نبوده فرض کرده است ۰ آری؛ دوستی تعصب آمیز 
آدمی‌را کر و کوز می‌سازد . 





ثبت‌است ندیده گرفته واز بادبرده واصول 





دوابت سوم 


«هر گاهبساطنت رسیدی نیکرفتاری کن » 
این‌دو ابت ودیگر روایاتی که به‌همین معناهست مثل آن که می گوید :«چون 
عهده‌دار حکومت گشتی ازخدا بترس و پهدالت باش »۲و «هان ! توپس‌از من 
عهده‌دار حکومت برامتم خواهي کشت » وه گاه چنین‌شد عذر نیکو کاران بپذیر 
وازخطاکاران در گذر» همگی سنذشءتنهی بةتعود معاویه‌می‌شود ودرنفاش‌هيچيك 
ازاصحاب شر کت نکرده‌اند »یبای تاد کرو به‌آنها برای اثبات فضیات و 
افتخاری بسرای «ماویه بدان می‌ماند که روباهی دم خویش رابه‌شهادت گیرد . 
وانگهی‌وی به‌شهادت تمام کسانی که معاصر وشاهد رفتار وزند گانیش بوده‌اند- و 
درمیانشان شخصیت‌هائی چون‌مولای متقیاوجمعی از اصحاب عادل ونیکروهسنند ۳ 
فاسقی بدکار و منافقی دروغساز وبیآزرم و بیآبرو است وبه‌همین‌سبب روایتش 
غیرقابل قبول وناپسند است . یکی‌از این شهادت‌ها که تسوسط رجالی صالح و 
پرهیز گار وخداترس ودرستکار صورت گرفته برای خدشه‌رارساختن روایتی کی 
است‌تاچه رسدبهف راهم آمدن‌همة آنها وهمداستانی‌جمعی ازبزر گترین‌شخصیت‌های 
اسلامی‌در موردش | بعلاوه‌شهادت‌های یادشده باتبهکاری‌های مکرر ومتنوع خودوی 
مژیدومستحکم گشته است‌باقتل وغارتهایش باثرتیب شهادت‌های‌دروغین وساختگی 
۱ - ص۰۳۲ توت 
۲ -. چند صفحه پیش دریارة آن گفتگو کردیم . 


۳ - گواهیشان را درهمین حلل خر اندیم . 











.۳ بررسی در دقاعيای اپن‌حجر برایبعوید ۳۷۵ 
ونوشتن‌نامه‌های‌جعلی از باناصحاب ودادن‌نسبت‌های تاروا بدهلور لجن‌مال کردن 
اعتبار وحیثیت علی ین ابیطالب (ع) 

دراینجا اگر سخن خود این‌حجر را ملالك قرار دهیم باز نخواهیم‌توانست 


به روایت معاویه نه تنهااعتماد بلکه حتی اعتنا کنیم» آنجا که در «تذیب التهذیب» 








از زبان یحبی بن معين می گوید : « حر که به عثمان با طلحه یما یکی از اصحاب 
رسول‌خدا (ص) دشنام دهد دجال وحة باز است و روایتش قابل نوشتن نیست و 
لشت خدا و فرشتگان وهه مردمان براوخواهدبودهاو سخنان دیگری که درهمین 
جلد برنوشتیم, به استناد این گفته‌ها معاویه سر آمد دجالها و حقه بازها است و 
روایتش قابل نوشتن ئیدت‌ولعنت خد! و فرشتگان وهمهٌ مردمان براواست؛ چود 
هم او مرتکب این‌کار ناروا گشته و به شخصیتی چون مولای متقیان ابیرمومنان و 
دوفرزند بزر گوارش امام مجتبی و امام سیدالشهدا دشنام داده است وبه علامفامت 
عبدالّءبن باس و قیس‌بن سعد که‌درخشان ترین چهر «های اصحابند و پرافتخارترپنشان» 
وبا این وصف معاویه به آنان ناسزا گفته و به ايشان وهسرصحابییی که دوسندار 
امپرالمومنین علی (ع) بوده اهانت می کرده و بهمین اکتفا نتموده » بلکه در نماز 
در دهای دست به‌آنان لعنت فرستاده است وبرسر هرعثبر ودرهر مجلس‌وانجمن؛ 
ودستور شفاهی و کتبی داده به مأمورانش تا پیوسته به ایشان بدبگویند و لعنتشان 
لحظةٌ زند گی‌اداعه داده وسنتی‌ننگینو برقرار گردائیده 
که تا پایان دولت باطل امویان دوام یافته است! 

ناسا گوی بد زبان فحاشی که به مقدسات و افتخارات امت 


کنند واین‌بدعت رات آحرا 








کند می‌توان روایت کرد يا حدیث پذیرفت وبه آنچه دربار اموردینی 
یا دنیوی می‌گوید استناد واعتماد نمود ؟1 

بعلاوه در سند روایت « هر گاه به سلطنت رمیدی نیکرفتاری کن » نسام 
عبدالملك بن عبر هست . احمد حنبل می گوید : او روایتش بسیار مشوش است 
با اينکه کم روایت کرده است . عن پانصد حدیث از او سراغ ندارم و دربسیاری 


۰۵۰۹/۱ 





۳۷۶ 








از آنها عطا کرده است . اب منصور می گوید : احمد حنبل او را به شد. 
کرده است . و ابن معین می‌گوید : حواس پرت بوده است . عجلی می‌گوید : 
قبل از مردن حافظه‌اش مختل شده است . ابن حبان می‌گویسد : تدلیس می کرده 


است ۱۰ 


همچنین نام اسماعیل بن ابراهیم مهاجسر هست که ابن معن و نسائی و 
ابن جارود «ضین و سست روایتش خوانده‌اند » و ابو داود می‌گوبد : خیلی 
«ضعیف» و سست روایت است؛ و من‌حدیثش را نمی‌نویسم. و ابوحائم‌می گوید: 
قوی نیست . ابن‌حبان می گوید: اشتباهات فاحش از او سر میزده است ۰ بالاخره 
ساجی م‌گوید : در باره‌اش باید تأمل کرد ,۲ 

چوذ نام این دو نفر در سند روایت آمده‌حدینشناس «عروف «بهتی» آن را 
روایتی سست خوانده است و خفاجی دز شرح شفا" نظرش را تأئید کردم است و 
نیز علی قاری در شرح خویش| در تخأشية شراح خفاجی .۲ 

مفاد روایات‌سه گانامذ کوز مانند دیگر روایات و اخبار مربوط به‌جنگهای 
داغلی باید بررسی و با تجربه و مشهودات سنجیده شود و بدون این سنجش و 
تحقیق نمی‌توان امتیاز بانقص ورذیلتی را برای شخص مورد نظر در روایت قائل 
گشت. چونفاد آنها دا به بوتةٌ واقعیات‌خارجی و تجربشحیاتعاویه درمی آوریم 
می‌بينيم ناسره و بیفائده است . در می‌بابيم که به هنگام سلطنت هر گز نیکرفتاری 
ننموده وچون‌عهده‌دار امورحکومتی گشته پرهیز کاری نکرده وعدل و داد نورزیده 
و نه عذر یک وکاران را پذیرفته و نه از عطای بدکاران در گذشته است . بنابراین 





آذ حرفها برایش نه بشارت, بلکه اتمام حجت و تهدیند و اخطار بوده است» و 
پیامبر گرامی (ص) می‌دانسته که او به‌هیچ و جه‌لیکرفتاری وداد گستری وپرهیزکاری 











تهذیب التهذیب ۲۱۲/۶ . 
۴ص ۲۷۹/۱ 
۱۶۱/۳۳ 


- همان صفحه . 


۳۰ تگاهی در مناقپ معاوید ۳۷۷ 





نخواهد کرد و به همین‌جهت‌خواسته ازآ گهی و انعطار و ابلاغ‌هیج درا ننموده 
باشد تا کیفر بدرفتار و ستمگستری و کثافتکاری او سنگین و به مقدار باشد . حال» 
این معناکجا و مفهومی که ابن‌حجر برای آن روایات - بفرض که صحیح باشد - 
تصور کرده کجا ! این تصور بیجا که سلطنت معاویه حکومتی شایسته و پسندیده 
است و خلافتی الهی و جانشینی پیامبر (ص) | حالآنکه پیمبر اکرم (ص) اشاره 
به سلطلنت وی می‌فرمایسد : «در آن لغزش‌ها و انحرافاتی خواهد بود »۲ و به او 





هشدار می‌دهد که « معاویه | اگر بخواهی سر از کارهای خصوصی و پنهانی مردم 
در آوری آنان را فاسد خواهی کرد با می‌روی که فاسدشان کنی » و فرمایشات 
دیگری در بارة او و ملطتش . 

| گر ابن‌حجر- بفرض که روایات مذ کور را راست پنداشته باشد - به‌لحن 
کلام و رموز گفتگو وارد بود ونمی‌خوانیت خودرا به نفهمی بزند و گوش ش کرو 
دیدة بصیرتش کور نمي‌بود می‌فهميك که آئها به مذست معاویه بیشتر شبیه است ثا 
به مدح و تمجیدش ؛ و اگر پیامبر (ض) در صدد اخطار به او نبود ونمی‌تحواست 
س رکوبش دهد وسرزنشش ثماید به پیرو انش دستور نمی‌داد که هروقت اودا برد 
فراز منبرش دیدند بکشندش و بسه مردم اعلام نمي‌نمود که معاویه و دارودسته‌اش 
تجاوز کارمسلح داخلی‌هستند وقاتل‌عماریاسره و نیز معاوبه وهمدستانش را منحرفان 
ستمگری که جنگیدن با آنها وظیفهٌ مسلمانان است نمی‌شمرد وبه جانشین خویش 
امام راستین امیرالمژمنین علی(ع) دستور نمی‌داد که با او بجنگد واصحاب عادل 
ونیکروش رامآمور مبارزه بااو وبرملاساختن نقشه‌های شوم و بدعت‌هایش نمی‌نمود 
وخیلی‌سفارشها ودستورات دیگر رانمی‌داد. 

| گراین‌روایات صحت می‌داشث وبه مفهومی می‌بود که ابن‌حجر پنداشته و 
اگر اصحاب آن راهمین گونه فهمیده بودند چراوقتی ازپی‌خلافت بر آمداصحاب 
عالیمقام پیامبر (ص) ‏ به مخالقت برخاستند وبر گیار سرزنش وپرخاشش بستند؟! 
مگراین کار را نه از آن‌جهت کردند که ادعای شایستگی‌اش را بسرای خلافت باطل 
می‌دانستند وبرایش حق حکومت قاثل نبودند ومی گفتند اسیران آزاد 











۱ - خصائص الکبری ۱۱۶/۷ - 


۳۷۸ اقدیر 






مکهء را حق حلافت نیست ونه حقدخالت درشوون‌آن ؟1 
این بود عمدة مطالبی که ابن‌حجر برای دفاع ازمعاویه گفته است. حرفهای 
دیگرش راکه آمیخه 
آن بزر گوارانه درمی 
وانصاف دهید, 







نام وناسزاهای جاهلانه است بی‌جواب می گذاریم‌واز 
ریم؛ و قضاوت آن رابه شما وامی گذاریم تا خود؛ بندیشید 





پابان جلد بیستم ترجعاٌ الفدبر 


فهرست مطالب 


رح صفحه 
بدعت معاویه در موود دیات 

معاوبه تکیبر نماز و بس‌اقه آن 

دا حااف میکند 

معاویه از دوی دشمنی با علی از 

گفتن لك | هم ابیكنحودد اری‌می کنلد ۱۸-۳ 

مخ لفت‌های‌منیان با منت پیامبر 

برای ده نکجی به شیمه 

«یاویه خطب‌ی هیدین دا پیش اذ 


۵ 


۱۳-۷ 


۲۱-۸ 








نماز می‌خواند. . ۲۴-۲۱ 
مماویه یکی اذ قوانین کیفری 
اسلام را اجرا نمی‌کند .۰ ۲۶-۲۴ 
معاویده اباس‌هاثی می‌پوشد که 
روانیست . ۷۸-۲۶ 
معاویه زیاد دا هویش مسوب 
می‌سازد 
ناساز گادی این‌کار باسنتیامبر ۳۰ 
آشنائی با دودمان زیاد وسوابق 
او با تعاویه ...۴۴-۳۰ 
مخالقت با انتساب ژیاد به 
ابو سفیان ‏ ۷۵-۷۲۴ 
بتگی زیساد به امویان چگونه 
اعلام شد .۲-۷۰ 
پیت گیری معاوبه برای بزید و 
مخالفت‌زیاد ودیگران با این‌کاد . ۱۲۴-۷۶ 
معاویه برای ولبهد کردن 
امام حمن را می کشد 2 


شرح صفحه 
عبداارحمان بن خالمد بن ولید 
را نیز می‌کشد ...۵۶-۵۵ 
در گیری پسر عثمان با معاویه بر 
سر ولعهدی بزید ...۵9-۵۷ 
نامه پرانی‌های معاویبه برای 
ویمهد کردن بزید 2 


نامه به مروان» مخ لفت‌های‌امام 
حبین و پس یرو پس عمرو و 
پسر ابوبکر و دیگران با نقلةً 





ساویه ۰ ۶۳-۶ و ۸۱-۶۵ 

رشودای کسروان‌ازه‌ساویه گرفت 27 
بد رفتاری‌های معاویه باسخالقان 

۱ ولیبهدی بزید .. ۲م-عه 

۱۰-۷ 

٩۸-۱  یلع بد‎ 








بر علی لت فرستا‌ند۰-۸۹ ۱۰۲۱۰ 
احادیتپیامبرددنهی ازدشنا) گولی 
و روش اهل سثت دد این بساده ۱۱۱-۱۰۵ 
تبهاری معاویه در جنگ با علی 
ومحکومیت اودراین کار از نظردینی ۱۱ 
احادیشی_ در فضیلت علی . ۱۲۵-۱۲۱ 
معاویه احادیث رسول‌س رامسخره 
می‌کند ۱۲۹-۱۲۶ 
معاویه می‌خواهد نام سول صی 
را هم از میات بردارد 





۱۲۹ 


شرح 
گستاختی‌های «عاویه به علی در 
نامه‌هایش 
معاویبه دستوز به کشتن و طله 
کردن و بردساختن‌مردع می‌دهد 
تهمت‌های سساویه به علی 
بردسی بهانههای ساویه رچنگگ 
با علی 
توطله‌های‌معاوبه برای‌تهم کردن 
علی به قبل عشمان 
جه کسانی علمان را کشتند 
غونخواعی_عشان‌چگوندباید 
انجا)می‌شد 





دفاعبه‌ی ابن حجر برای معاوییه 
بردسی دناعیه‌ی وی 
هبئت‌های اعزامی علی به نزو 
معاویه و گفتگوهای ایان با او 
هیشت اعزامی معاویه نزد جلی" 
نامه‌ها پدرده از منظور معاویه 
برمی‌دادد 
ساویه از علی می‌خراهدمالیات 
شام و مصر را به او وا گذارد , 








صفحه 


۱۳۳-۳۰ 


۱۳۸-۳۵ 
۱۴۴-۹ 


۱۳۵ 


۱۵۲-۵ 
۱۵۲ 


۱۵۸-۴ 
۹ 


۱۶۳-۶ 


1۷۳۲-۶۵ 
۱۷۵۸۳ 


۱۸۸۳-۷۶ 


۱۸ 











شرح 
تصمیم معاویه مزین بوده است 
نه دی 


| نمی معاویه به زییر و طلحه و 


بررسی آن‌ها 
سخانی از بزر گان اسلا که 
محکومیت معاویه را در مخالفت 
با علی ررثن می‌دازد 
معاوبه عواب می‌دیده 
نگاهی بسه رویداد حکمیت و 
سخنانیکهباران علی‌به ابوموسی 
ند 
دلائّل این‌حجردر دفاع ازساویه 
اجنهاد » سپری برای جنایتکران 
اجتهاد چیست و شرایط آن کدام 
است ؟ 
نگاهی به اجتهادساویه و بهرمی 
او از دانش قرآن و سلت 
نگاهی؛ به احادیث معاویه 
مبانی اجتهاد معاوبه 
احسادیث این حجر در ففیلت 
معاویدو بررسی‌در پیرامون‌آن‌ها 
نگاهی در مناقب معاویه 





۱۱۵-۰ 
۷۶ 
۲۲۲-۸ 


۲۲۹-۳ 
۱۷۰۳۰ 
۲۵۰-۰ 


۷۵۱ 


۷۷۵-۳ 
۱۷۷ 


